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  :کردمقالاتي را منتشر خواهد 
به روش پژوهشي اصيل و بنيادي تأليف شده باشد و حاوي نظريه، نگرش انتقادي، تحليل تطبيقي يا 

شناسي مکاتب و آراء فلسفي، 

هاي تحصيلي، با رعايت شواهد و 

بيانگر نظر و عقيده نويسندگان است و از اين بابت 

زبانهاي خارجي يا مقالاتي که در جايي ديگر منتشر شده باشند، يا همزمان به 
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آدرس، تلفن، تلفن (رتبه علمي، محل فعاليت، نشانيهاي تماس 

مجله تاريخ مربوط به «ايميل 

، فصلبندي )انگليسي به دو زبان فارسي و

 wordکلمه و در محيط  ۶۰۰۰

  .سردبير ←هيئت تحريريه 
  .بديهي است مقالاتي که در هريک از مراحل فوق بتأييد نرسد، با ملاحظه سردبير، از دستور کار خارج خواهد شد

هرگونه مطلب توضيحي و تکميلي که ارتباط مستقيم با محور مقاله نداشته باشد، بايد بصورت 

نام مؤلف، نام منبع مورد استفاده، 
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مقالاتي را منتشر خواهد  نخستين نشريه تاريخ فلسفه در ايران است و تاريخ فلسفهفصلنامه 
به روش پژوهشي اصيل و بنيادي تأليف شده باشد و حاوي نظريه، نگرش انتقادي، تحليل تطبيقي يا 

  .برداشتي نوين باشد
شناسي مکاتب و آراء فلسفي،  مقالات بايد در حوزة تاريخ فلسفه و علوم عقلي، مطالعات تطبيقي، ريشه

  .يا ساير موضوعات تخصصي تاريخ فلسفه باشد
هاي تحصيلي، با رعايت شواهد و  نامه از مقالات برگرفته از آثار پژوهشي و پايان تاريخ فلسفهفصلنامة 

  .قواعد، استقبال مينمايد
بيانگر نظر و عقيده نويسندگان است و از اين بابت  تاريخ فلسفهمطالب منتشر شده در فصلنامه 

  .مسئوليتي متوجه مجله نيست
زبانهاي خارجي يا مقالاتي که در جايي ديگر منتشر شده باشند، يا همزمان به مقالات برگردان از 

  .نشريه ديگري ارائه شده باشند، بطور کلي مورد بررسي قرار نخواهند گرفت
  .هيئت تحريريه فصلنامه در پذيرش، اصلاح و ويرايش مقالات آزاد است

mullasadral.orgونيکي نويسندگان محترم بايد مقالات خود را به آدرس الکتر

يي مبني بر درخواست بررسي  لازم است همراه مقاله، نامه. فايل مقاله را بهمراه پرينت مقاله ارائه دهند
رتبه علمي، محل فعاليت، نشانيهاي تماس : و انتشار مقاله که حاوي اطلاعات دقيق

  .لف ارائه شودؤو مختصري از سابقه فعاليت پژوهشي م) همراه، نمابر، ايميل
ايميل  subjectمقالاتي که به آدرس الکترونيک مجله ارسال ميشوند، در بخش 

  .ذکر گردد
به دو زبان فارسي و(تمامي مقالات بايد داراي عنوان، چکيده و واژگان کليدي 
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۶۰۰۰کلمه و اصل مقالات حداکثر  ۱۵۰حجم چکيده مقالات حداکثر 

 .تايپ شده باشد
  .مقالات دريافتي بهيچوجه مسترد نخواهد شد

  :يند ارزيابي مقالات دريافتي بشرح ذيل خواهد بودافر
هيئت تحريريه  ←ز اساتيد متخصص درباره موضوع مقاله نفر ا ۲← ويراستار علمي 

بديهي است مقالاتي که در هريک از مراحل فوق بتأييد نرسد، با ملاحظه سردبير، از دستور کار خارج خواهد شد
  .پيگيري نظر مجله درباره مقالات بر عهده مؤلف است

  :شيوه ارجاع دهي و ارائه مباحث فرعي تکميلي

هرگونه مطلب توضيحي و تکميلي که ارتباط مستقيم با محور مقاله نداشته باشد، بايد بصورت 

  .نوشت ارائه شود

نام مؤلف، نام منبع مورد استفاده، «نوشت با ذکر  بايد بصورت پي تاريخ فلسفهارجاعات در فصلنامه 

  .ارائه شود» شمارة صفحه
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ا يک ي«شود؟ يم يز در ذهن ما تداعيچه چ» زبان«دن واژه يا شنيدن يبا د
ا ينش الفاظ که گروه يب و چياز قواعد صرف و نحو و ترت ييمجموعه

ن افکار و احساسات يند و نوعاً مبيگوياز مردم بدان سخن م ييها گروه
ا ي »جانوران يو متحرک در دهان انسان و برخ يعضو عضلان«ا ي »آنهاست

رد دارند، مانند زبان کارب يها که در حوزه خاصاز علائم و نشانه ييمجموعه«
نوع «ا ي »ان و سخن گفتنيمطلق ب«ا ي »ا زبان علمي ياضيا زبان ريوتر يکامپ

و  يا معانيو  »فهمديزبان ما را نم يم فلانييگويم ي، مانند وقتيفهم آدم
که  ييا آنهايآ: توان افزوديهم م يگريد ينها پرسشهايبد. گريد يدلالتها

وانات چه نوع ي، واقعاً زبان هم ندارند؟ زبان ح)افراد لال(قدرت تکلم ندارند 
؟ »يزبان کودک«ا ي» زبان هنر«ا ي» عتيزبان طب«م ييگوياست؟ چرا م يزبان

مگر غير از انسانها، ديگر موجودات هم زبان دارند؟ اصلاً داشتن زبان، ملازم 
شناسي و ا از منظر زيستشنيدن صدا يا صوتي از گوينده است؟ در اينج
نميخواهيم ) يعني زبانشناسي(روانشناسي و حتي دانشهاي خاص مربوط به زبان 

 سخن بگوييم، پرسش ما پرسش فلسفي است و بيشتر ناظر به مبادي زبان است
  .نه انواع و مراتب آن

اين روشن است که زبان با وضع دروني و روحي ما انسانها ربطي وثيق دارد و 
مسلّم است که وضع الفاظ و واژگان نميتواند سراسر قراردادي و اعتباري اين نيز 

باشد، زيرا با قبول و فرض ارتباط و نسبتي که ذکر آن رفت، زبان، گوياي نحوه 
ما در عالم است و اين نحوه وجود، تصادفي يا گزافي نيست، » بودن«هستي و 

ن وجه انکشافي مييابد و از اين حيث، زبا. بلکه ريشه در نسبت ما با وجود دارد
حتي بيراه نيست که بگوييم عاليترين جلوه وجود در ساحت زبان است و از قضا 

  :بيکرانگي زبان ملفوظ و مکتوب با بيکرانگي وجود تناظر دارد
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  فلک يک دهان خواهم به پهناي
  :را ندارد هيتنايش انعکاس وجه لاين آنکه زبان گنجايدر ع

  وصف کند؟که تواند رخ تو  يکو زبان
يي براي بروز و »وسيله« :ترتيب، در آنجا که ميشنويم زبان عبارت است ازبدين

الضمير آدمي ـ و البته تعريف نادرستي هم ظهور مدرکات و انفعالات و مافي
است، آيا ميتوان آن را بدلخواه بکار » وسيله«ـ بايد بپرسيم اگر زبان نوعي  نيست

از آن بهره بگيريم؟ ميدانيم اصل تقابل سقراط يا بست و هرگونه که اراده کرديم 
نزد سوفيست، زبان . سوفيستها در همين حيث ابزاري و کاربردي زبان بوده است

ابزاري است در دست سخنور و خطيب که ميتواند با چرخش و دگرگوني و تصرف 
هاي تاريخ فلسفه، بيوجه نيست در اغلب نوشته. در آن، اغراض خود را تأمين کند

اند که بمدد قدرت سخنوري و در گرد و سيار توصيف کردهاينها را گروهي دوره
کوشش . قبال گرفتن دستمزد، خواست مدعي را در محاکم فراهم ميکردند

سقراط براي عرضه تعريف يا تعاريف درست از مقولاتي مانند فضيلت، عدالت، 
آوري و سخن شجاعت، هنرمندي، نيکي و زيبايي و مانند آن از سر تفنّن و

دادن قدرت اقناعي خويش نبوده است؛ او ميديد که حيث انکشافي زبان در  نشان
يي براي پوشاندن و اختفاي حقيقت شده دست اين سخنوران تبديل به وسيله

است و اين شيوه سوفيستها، نخستين گام بزرگ در انحطاط اخلاقي و روحي 
بيترديد نخستين رساله در ـ که  کراتيلوسدر رساله . مردمان بشمار ميرود

زبانشناسي فلسفي است ـ سقراط ميکوشد نشان دهد کلمات، اسامي و حتي 
هايي از وجودند و ازاينرو تابعي از سليقه و خواست افراد حروف رايج در زبان، جلوه

قواعد زبان هم سراسر اعتباري و . نيستند که هر طور بخواهند آنها را مصرف کنند
را در غير اينصورت نميتواند راهي بسوي حقيقت بگشايد و اگر قراردادي نيست، زي

کننده خواهد شد؛ ولي حکيم زبان نتواند راهگشا و راهنما باشد، لغو و زائد و گمراه
اين حيث انکشافي زبان در سنت . چيزي را در عالم گزاف و بيهوده نميداند هيچ

ت که در کتاب خدا و ديني و الهي نيز انعکاس وسيع دارد و از همين منظر اس
، به نقش بازنمايي زبان و مراقبت و تحفّظ نسبت به کاربرد )ع(کلمات معصومين

اند، تأکيد بسيار آن و از جمله اينکه زبان را کليد طاعت و معصيت خداوند دانسته
را به خود اختصاص » بيان«و » اسماء«، تعليم کريم قرآنخداوند در . شده است
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. و لواحق آن را متذکر شده است» لسان«و » نطق«و » مکلا«داده و شئون قدسي 
از آن ياد شده » بطن«عمق و وسعت معنايي کلام خدا و اولياي او ـ که با اصطلاح 

تناظر مراتب . است ـ ناظر به همين حيث حقيقي و وجودي زبان و کلام است
يش نحو است که آدمي بمدد مجاهدت عقلي و پالا زبان وحي با مراتب وجود بدين

نفساني، بتدريج عمق معاني آنها را دريافته و با اين دريافت، گويي مراتب وجود را 
باب که علم  سخن حکما ـ از جمله صدرالمتألهين ـ در اين. نيز متدرجاً طي ميکند

نزد جمهور فلاسفه نيز . اند، با اين معنا مناسبت تام داردرا از سنخ وجود دانسته
كم منطق را ـ که تقريري از نسبت زبان  است که دستزبان به مقامي دست يافته 

دار شده و بر صحت صورت استدلال تأکيد دارد ـ بمثابه مدخل و و تفکر را عهده
مقدمه فلسفه قرار داده است؛ اما ميدانيم که در همين منطق، در باب صناعات 

و ممتاز پنجگانه، مقام برهان در مقايسه با جدل و سفسطه و خطابه و شعر، منحاز 
اينکه چرا ارسطو شعر را در عداد آن سه ديگر قرار داده، هميشه . گرديده است

تلقي ارسطو  ،يي مورد بحث و مناقشه بوده است، اما توجه کنيم که اولاًمقوله
نسبت به شعر و شاعري با آنچه که امروز از اين مقوله ميشناسيم تفاوت بسيار 

صات تراژدي شاعران از مدينه افلاطوني و مخت جدلايل اخراه بايد ب ،دارد و ثانياً
افلاطون در تراژدي عصر خود به تأثير از اشعار هومر، . عصر افلاطون التفات کنيم

نسبتهاي ناروا به خدايان و ساحت الوهيت را ميديد و نگران بود که اشاعه آنها، 
کلام وي،  غايات تربيتي و اخلاقي مدينه را آسيب برساند و از اينجهت بود که در

کليد فهم اين معنا که . اند شاعران و سوفيستها بعضاً همرديف يکديگر قرار گرفته
چرا قرن پنجم زمينه مساعدي براي رشد و گسترش سفسطه فراهم ساخت و چرا 
سقراط و افلاطون و ارسطو، هر سه اهتمام وافري براي تقابل با اين جريان بخرج 

اکنون . رکردهاي مختلف آن نهفته استو کا» زبان«دادند، در همين مقوله 
افلاطون و ارسطو در دست ماست و ميتواند  ردسوفسطاييو  سوفيستهاي رساله

هاي اصلي اين پرسشهاي فيلسوف را براي ما بازگو کند، اما دريافت دغدغه
انگارانه و قيودات متدولوژي از نوع تحصلّي و ها، مستلزم عبور از نگاه منطق نوشته

ست، زيرا برهاني که در نقطه مقابل جدل و سفسطه است، خصلتي ا تحليلي آن
هاي ارسطو و اتباع او، بر حيث درست است که در نوشته. نمايي نداردجز واقع

سينا مفهومي و تصوري آگاهي تأکيد شده است، اما نزد کساني چون فارابي و ابن
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از سنخ » برهان« اند ـن بر محاکات وجود بحت و بسيط تأکيد داشتهيـ که بيقي
زبان . صناعت محض خارج شده، مبادي و علل و حقيقت اشياء را نمايان ميسازد

اهالي مدينه فارابي، نه جدل، بلکه برهان است و حق و حقيقت محور مناسبات و 
هز به اقسام فنون اهالي اين مدينه نه اينکه مج. ستمعاملات و روابط اجتماعي ا
ست که سواد ا حاء قياسات منطقيند، بلکه مراد اينسخنوري و آگاه به انواع و ان

اعظم از زبان براي نمايش حق و سير در طريق تکويني اجتماعي و فردي بهره 
ميجويند و از اختفا و غيبت حقيقت بدورند و درنتيجه آراسته به فضايل اخلاقي و 

يده نمايي سنجيابي و حقيقتبنابرين زبان برهان جز با معيار حقيقت ،معنويند
انگاري گرفتار شود، محوري و گزارهنميشود و اگر چنين شود که در دام گزاره

  . نسبتش با حقيقت منقطع ميگردد
جه يو درنت ييالامر در عرصه شناسابت نفسيبر غ يبا اعلام کانت مبن

ماتقدم فاعل شناسا،  يعالم و غلبه صورتها يداريبه وجه پد يت آگاهيمحدود
 يز رقم خورد و بحث در مباديمعاصر ن يشناسمعرفتر دو قرن تلاش يتقد

ن يا. منصرف شد يزبان يهايا بازيکران صدق و مطابقت و يب يزبان به واد
الامر در چهارصد  وداع با نفس يجه قهرينبود، بلکه نت يتصادف يانصراف، امر

م و يحک يسه تلقيمقا. بود يژه دو قرن مؤخر در فلسفه غربير و بويسال اخ
مسائل  ياي، گو»الامرنفس«در باب  يو اسلام يدر دو سنت غربلسوف يف

رات ينه، تأملات و تقرين زميدر ا. قت استياز مناسبت زبان و حق يي زنده
ت و راهگشاست و يار حائز اهميبس ،)ره(ييعلامه طباطبا ،م و مفسر معاصريحک
و  يقيا به حقيم قضايشان با تقسيا. ميباشد يفراوان يابتکارات فلسف يحاو

را  »وجود  اصالت« ينوع دوم به نوع نخست، مبنا يايو بازگشت قضا ياعتبار
قت و ثبوت ين عرصه توسعه داده و مناسبت علم و زبان را با مطلق حقيدر ا

  .ميگذاريگر واميد ين مطلب را به مجاليل ايتفص. انداء نشان دادهياش يخارج
 
 
 سردبير
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  دهيچک

و بدن در آراء هومر، افلاطون و ارسطو ) پسوخه(اين مقاله به بررسي مسئله روح 

حاضر از اين قرار است که نظريات متضاد مدعاي اصلي نوشتار . ميپردازد

شناسي روح و بدن، درنهايت در تعبير دوگانه از  افلاطون و ارسطو در باب هستي

به اين . يي بخصوص هومر ـ ريشه دارد شناسي روح در دوران اسطوره هستي

شناسي روح و  معنا که تضاد دوران فلسفي ميان افلاطون و ارسطو بر سر هستي

بعلاوه، اين مقاله . دوگانه و متضاد هومر از مفهوم روح ريشه دارد بدن، در تعبير

سعي دارد با اثبات چنين نظري، قدمي بسيار کوچک در راستاي فهم نسبت 

يي يونان باستان با دوران فلسفه انساني آن ـ بخصوص افلاطون و  ميراث اسطوره

  .ارسطو ـ بردارد

  روح و بدن، پسوخه مسئلههومر، افلاطون، ارسطو، : ها هدواژيکل

*      *      * 

                                                 
  گروه انديشه سياسي دانشگاه تربيت مدرس استاديار. ۱

  jeirani1980@gmail.comدانشجوي دکتري انديشه سياسي در دانشگاه تربيت مدرس؛  .٢

 ٢٥/٤/٩٢ هيئت تحريريهجلسه : تاريخ تأييد          ۲۱/٩/٩١ :تاريخ دريافت
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  مقدمه

ت يو ارسطو را با عنا يشه هومر، افلاطوناست که اند آنقصد بر  نوشتار حاضردر 

اما . ميسه کنيگر مقايکدي، نفس، با يا براساس ترجمه فلاسفه اسلاميبه مفهوم روح 

رد، ما يتواند به خود بگين مفهوم ميکه ا يمختلف يها يهسو يبا توجه به گستردگ

ه مد نظر ما يسو. م کرديآن اکتفا خواه يها يهن سوياز مهمتر يکي يصرفاً به بررس

ن نکته اشاره کرد يد به اياما با. شوديبدن شناخته ممسئله روح ـ نام است که ب همان

را  ييهااستدلال ،د ابتدا به ساکنيروح با يشناخت يهست يهاي فهم استدلالکه برا

   .نديگويروح و بدن سخن م تيفهم کرد که درباب ماه

) تز(و يک نظريه ) مسئله(ما در اينجا سعي خواهيم کرد با عنايت به يک پرسش 

پرسش اصلي ما اين است که چه ارتباطي ميان تعابير متضاد . بحث را پيش ببريم

شناسي روح و  يا همان مسئله هستي(افلاطون و ارسطو از مسئله رابطه روح و بدن 

ر از اين رابطه وجود دارد؟ تز و نظريه اصلي ما هم اين خواهد بود و تعبير هوم) بدن

روح و بدن در امتداد تعبير  شناسي هستيکه تعابير متضاد ارسطو و افلاطون درباب 

عبارت ديگر و به زبان مسامحه، ب. روح و بدن قرار دارد شناسي هستيدوگانه هومر از 

ر دوگانه روح، در تعبي شناسي هستيتضادهاي دوران فلسفي يونان باستان در باب 

اين تز در سطحي کليتر نقاط . ريشه دارد شناسي هستياز اين  يي دوران اسطوره

دنبال اين است که دهد و برا نشان مي يي امتداد و گسست دوران فلسفي و اسطوره

 ن معنا را القاء کند که، اي)که تز بالا نمونه بارز آن است(با نشان دادن نقاط امتداد 

يعني دوران (ها، نقاط امتداد زياد و مهمي بين هومر با افلاطون و ارسطو برغم گسست

  .وجود دارد) با دوران فلسفي يي اسطوره

قبل از پرداختن به اين مسئله، لازم است منظور خود را از اين پرسش و تز مذکور 

در تاريخ شناسي روح يا مسئله روح و بدن  بطور کلي بحث درباب هستي. روشنتر سازيم

انگارانه  تعبير اول که تعبير دوگانه: فلسفه در قالب سه تعبير اساسي طرح شده است

ناميده ميشود، با استناد به ماهيت غيرمادي روح به اين نتيجه ميرسد که روح بلحاظ 

شناختي از بدن کاملاً مستقل است و درنتيجه ميتواند بدون بدن نيز به نمايندگي  هستي

ناميده شده و در نگاه اول شخص با » اگو«يا » خود«يعني آنچه ( از کل هويت شخص
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مهمترين نماينده اين طرز فکر . به حيات خود ادامه دهد) يکسان گرفته ميشود» من«

اند و بسياري از فلاسفه يونان باستان تا به امروز، با  در طول تاريخ، اديان ابراهيمي بوده

نگره دوم با انکار ماهيت غيرمادي روح يا با  )١(.اند جرح و تعديلهايي آن را اتخاذ کرده

انکار هستي چيزي بنام روح يا چيزي که مجزا از بدن باشد، تمامي کارکردهايي را که در 

نظريه اول به هستي غيرمادي بنام روح يا نفس نسبت داده ميشد، به کارکردهاي اجزاء 

اش صورتبنديهاي بسيار  سادهاين نظر که برغم ظاهر . فيزيکي و مادي بدن تقليل ميدهد

اما نظر سومي  )٢(.گرايي يا فيزيکاليسم مشهور است يي بخود گرفته است به تقليل  پيچيده

. هم هست که بنوعي راهي ميانه را در بين اين دو سويه افراطي به خود اختصاص ميدهد

را  يي ميخوانند، در وهله اول وجود روح اين نظريه که بعضي آن را نظريه دو جنبه

پذيرفته و همچنين براي آن ماهيتي غيرمادي قائل ميشود، اما در عين حال وجود 

در اين نگاه  )٣(.ماهيت غيرمادي روح را دليلي براي استقلال مطلق آن از بدن نميداند

بر بدن، روح با مرگ اجزاء فيزيکي بدن ) »ذهن«يا در فلسفه مدرن (برغم اولويت روح 

يتواند بعد از مرگ يا در هر شرايط ديگري حياتي مستقل از نابود ميشود و درنتيجه نم

بعبارت ديگر، در اين نگاه سوم هستي و دليل هستي روح، ماهيتاً با . بدن داشته باشد

  .مفهوم بدن پيوسته است و درنتيجه تصور روح بدون وجود بدن محال است

در تصورش از  همانطور که در ادامه خواهيم ديد، هومر بعلت دوگانگي بنياديي که

يعني تعبير اول و (مفهوم روح ديده ميشود، در آن واحد به دو تعبير از سه تعبير بالا 

يعني دوران فلسفه انساني که بعد از (اعتقاد دارد و وقتي وارد دوران فلسفي يونان ) سوم

ميشويم ميبينيم که افلاطون و سقراط بسمت تعبير اول و ارسطو ) سقراط آغاز ميگردد

ما اكنون در پي آن هستيم که با بررسي هومر، . تعبير سوم متمايل ميشوندبسمت 

  .يي را نشان دهيم افلاطون و ارسطو با عنايت به اين جنبه از مفهوم روح چنين نکته

در : شناختي ضرورت دارد قبل از پرداختن به اصل موضوع، اشاره به سه نکته روش

و افلاطون تحت عنوان پسوخه به رسميت  وهله اول، ميبينيم که کارکردهايي که ارسطو

ميشناسند، در هومر ميان مفاهيم متعددي تقسيم شده است که پسوخه فقط يکي از 

در نتيجه ما بهنگام بررسي آراء هومر درباب روح تمامي مفاهيمي را که يونان . آنهاست

قرار شناساني همچون برمر با تسامح ذيل مفهوم روح صورتبندي ميکنند، مورد بررسي 

دليل اين کار همانطور که خواهيم ديد هنگام بررسي آراء ارسطو روشن . خواهيم داد
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خواهد شد؛ يعني زماني که ميبينيم تعبير وي درباب ماهيت مادي روح مشابه تعبير 

شناسي روح و بدن بشدت به تعبير  هومر از مفهوم پسوخه است و تعبيرش از هستي

يعني همانهايي که (قبيل تيموس، منوس و نوس شناختي هومر از مفاهيمي از  هستي

  .شباهت دارد) برمر آنها را ارواح بدني ميخواند

يگاه مفهوم روح در ار مهم است به تفاوت جايخود بس يجاهم که ب اما نکته دوم

يونان  يگاه آن در دوران فلسفه انسانيونان با جاي ييو آرخا يي دوران اسطوره

گاه يونان از جاي يدر دوران فلسفه انسان) پسوخه(روح دانند که يهمگان م. گردديمبر

، ييو آرخا يي ي برخلاف دوران اسطورهبعبارت. ه استبرخوردار بود يو محور ياساس

ي به خود اختصاص اسيسي ـ را در مباحث اخلاق يار محوريگاه بسيمفهوم روح جا

ه يبرپا يلوژش در آپويهايرا به همشهر ي خودحت اصليسقراط نص مثلاً ميداده است؛

بحث خود درباب  جمهوريا افلاطون در کتاب ي )٤(کنديانت از روح برقرار ميص

ن شهر و روح يب يليتمث يبا برقرار) است ياسيک بحث سيکه (عدالت در شهر را 

عنوان ب(يل اخلاق و هنگام بحث از فضا بابا ارسطو در ي )٥(برديش ميانسان پ

ل يگاه فضاياشاره به بحث روح و نسبت و جابا ) ين مفهوم فلسفه اخلاق ويتريديکل

روح در  يگاه محوريدهنده جا ينها نشانهمه ا )٦(.برديش ميدر روح بحثش را به پ

ل يتبد يفرهنگ يک مفهوم جديل به ين دوران تبديروح در ا يعني يند؛دوران فلسف

 يپاي توان جاينم يي و اسطوره يياست که در دوران آرخا ين در حالياو  يشودم

ين امر ل عمده ايدل. افتياست و اخلاق يان روح با سيم ين ارتباطاتياز چن يمحکم

و (ي انسان و اراده انسان محوريرگاه غيکنند به جايان ميطور که برنت و برمر بهمان

 يعرصه زندگ يدر دوران هومر )٧(.گرددين دوران برميدر ا) تبع آن روح انسانب

ن ين دعواها و اختلافات بيا زنند و اصلاًيرقم مان ياست که خدا يانسان تابع سرنوشت

لحظه ن نکته در همان يا. کندين مييانسان را تع ير زندگيان است که مسيخدا

ت توسط ينهايل و آگاممنون که درن آشيب ياد و دعوايلين ايو آغاز يبند عنوان

ي را حت يبرنت بحث مشابه. يگرددآشکار م ،شوديان حل و فصل مين خدايب يدعوا

 يبرا نکه آنها اساساًيا يبرد؛ش ميبه پپيش از ميلاد قرن پنجم  يعيفلاسفه طب دربارة

ين ا يتمام )٨(.نام انساني بموجود يقائل بودند و نه برامحوريت  يعيعناصر طب

و ( ييو آرخا يي ه اسطورهي و دورگاه روح در دوران فلسفه انسانيها به تفاوت جاتفاوت
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جه در يدر نت. شوديمنجر م) لاديش از ميپ پنجمقرن  يعيه فلاسفه طبي دورحت

 يآگاه ،ن ادوار متفاوت هستندياز ا ياشخاص يبر بررس يمبتن ينوعي که بقاتيتحق

  .ضرورت دارد يمنظور اجتناب از سردرگمي بن امرياز چن

  شناسي هستي دو روح و دو: هومر

ين واژگان هر ، ايعبارتب. ي روح دلالت دارندبر مفهوم کل ياديدر هومر واژگان ز

واحد  يهستند که بعدها در قالب مفهوم ييرنده کارکردهايگکدام بطور مجزا دربر

 ياريو بس يموس، نوس، منوس، فرنس، پسوخه، کر، اتور، کارديت ي گرفتند؛جا

يي م بدون داشتن هرگونه الگوين مفاهيدر باب ا يورود به هرگونه بحث. گريواژگان د

ن ياز ا يق که جنبه خاصين تحقيخصوص در اب يشود؛هرج و مرج منجر م ينوعب

  .آنها در رابطه با بدن، مد نظر است شناسي جنبة هستي يعنيم، يمفاه

ي وجود ه کليدر واقع درباب تعدد واژگان دال بر روح در آثار هومر اساساً دو نظر

م يچندگانه است و مفاه يشتنيخو يشتن هومرينگاه اول معتقد است که خو: دارد

که برونو اسنل ـ ن نظر يان ايحام. اند ين نکتهم دال بر ايه در بالا ذکر کردک يمتعدد

که  يمتفاوت يها ي بخاطر وجود واژهشتن هومريمعتقدند خو ين آنهاست ـاز مهمتر

ين واژگان هر کدام بطور مجزا آن و ا ستکنند تکه تکه شده ايبر روح دلالت م

ن يراد عمده چنيا )٩(.رنديگيميم، دربرخوانيم يروح ي ـرا که ما عرصه ذهن يي عرصه

ن ياز ا يي ان دسته عمدهيکه م زيادي يهايگردد که شباهتمينجا بربه ا اساساً يي نگره

را  يي مسئلهن يچن. رديگينظر نمي وجود دارد را درشناخت يلحاظ هستيم بمفاه

  .ساختتر يکرد دوم روشنرو يتوان با بررسيم

ي کلمات دال بر روح در عبارتب. يپندارنده مرا دوگان يشتن هومريخو ،گروه دوم

ن انسان ين رود بيارو مثلاً يرند؛گيدر قالب دو مقوله گسترده قرار م يطور کلهومر ب

ک يتفک) يدنيگر و ناديشتن ديخو(و پسوخه ) شيبدن و کارکردها يعني( يدنيد

او . استن گروه از آن برمر يدر ا يبند يمن تقسين و جامعترياما مهمتر. شوديقائل م

م و ياول منظور مفاه يدر معنا. استک يتفکقائل به و روح آزاد  ين ارواح بدنيب

ي ما روح ي ـذهن يبخشند و کارکردهايم يات و آگاهيهستند که به بدن ح يواژگان

همان واژه پسوخه است که  ـ روح آزاد يعني دوم ـ يرسانند و معنايانجام مرا ب
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شود و يطرح م ياريت ناهوشيو در ارتباط با وضع يشتر در ارتباط با مرگ و زندگيب

 آنچه گفته شدطور که از همان  )١٠(.از بدن گسسته است يشناخت يلحاظ هستب ظاهراً

ن ياست که اآن ن امر يل عمده ايدل. م رفتيش خواهيبرمر پ يما با الگو ،ديآ يبرم

را  يشناخت يق هستيدق يبررس ياست که امکان نوع ييبند يمتنها تقس يبند يمتقس

  .دهديبه ما م

شناسانه روح  ي آخرتهايژگيد در هومر هنوز ويگويطور که برمر در کتابش مهمان

بر  )١١(.اند يب نشدهگر ترکيکديک نفس با يولوژيزيو ف يشناخت ي روانهايژگيو و

 )۱: شوديم مين اساس برمر معتقد است که روح در هومر به دو مقوله عمده تقسيهم

آنچه برمر  )۲. ي آن واژه پسوخه استنده مفهومين نمايمفهوم روح آزاد که مهمتر

ين ا. رديگيميموس، نوس و منوس را دربراد سه مفهوم تيخواند و در بنيم يروح بدن

 )١٢(.دهنديذهن و روح را پوشش م يروان شناخت يهاين کارکردتر سه مفهوم عمده

  .ميبرس يم به ارواح بدنك كم يم ود بحث را با روح آزاد آغاز کنيبگذار

ي به دو ونانيدر زبان  رو عمدتاًينااز. يگرددمبر شه واژه پسوخه به مفهوم نفسير

مفهوم  ،شوديده ميد هم ديديج آن که در توسيرا ياز معان يکي :معنا بکار رفته است

 يشجاعت به آن در بعض يل اطلاق معنايدلكه ن باورند يبر ا يبعض. شجاعت است

اما  )١٣(.گردديميدان جنگ و شجاعت برا، اساساً به رابطه نفس نفس زدن در مه ينهزم

 يعني ؛است ينفس زندگ يمعنايشود بده ميوضوح در هومر دي دوم آن که بمعنا

ن يچن. ات استياست که فاقد ح يکه خط مشخصه موجود زنده از موجود ينفس

. ميفکنينظر ب اوديسهو  ايليادکاربرد واژه پسوخه در يشود که به شکار مي آزمان يامر

که خطر  يسازد که واژه پسوخه فقط در لحظاتينگاه به متون هومر بر ما آشکار م

ن امر ارتباط آن را با مرگ و يهم. ديآ يان ميميا مرگ وجود دارد بغش کردن 

پسوخه  طور مداوميکند که او به ميگلا ييل در جايآش مثلاً يدهد؛نشان م يزندگ

ل ين هکتور و آشيب يحماس يريگر، در درگينمونه بارز د )١٤(.اندازد يخطر مخود را ب

پسوخه هکتور خواهد  يرين درگيجه ايد نتيگويکه هومر م ييجا ؛افتد ياتفاق م

پسوخه  يهوشيا بيشود که در هنگام غش يده ميهم د ييها ين نمونههمچن )١٥(.بود

  )١٦(.کنديبدن را ترک م
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جهان  يسرعت راهميگردد بخاطر مرگ از بدن جدا يي که ب زعم هومر پسوخهب

اش به عالم مردگان  يل پسوخههکتور پس از صحبت با آش مثلاً يشود؛مردگان م

ات بعد از مرگ افراد يح ،عبارت بهتريا بست؟ ين پسوخه چيت اياما ماه )١٧(.روديم

پس از  يدارند که زندگ ياکثر شارحان توافق نسب باًين باب تقريچگونه است؟ در ا

ره، تار و فاقد يمبهم، ت يک زندگيکند يدا ميواسطه پسوخه ادامه پي که بمرگ هومر

 يشناخت صه روانيگونه است و فاقد هرگونه خصيش نجوان روح صدايا. است يآگاه

فعال  يپسوخه زمان آن است که اصلاً) ميديطور که دهمان(ين امر ا يل عمدهدل. است

 يو در هنگام زندگ ي بدن قطع شده استکيولوژيزيو ف يات روانيشود که خصوصيم

که بعد  يکسان يد حتيگويهمانطور که برنت م. ندارد يچ نقشيآگاهانه ما پسوخه ه

افته يان ارتقا يبودند که به مرتبه خدا يرفتند کسانيم يره خوشبختياز مرگ به جز

. مردندينم آنها اصلاً يعبارت، ب)١٨(شدنديره منتقل ميشان به آن جزيبودند و با بدنها

 کاملاً يتيلحاظ ماهي با همان روح آزاد هومريتوان گفت که پسوخه يجه ميدر نت

 يکارکرد آن در انسان هومر يو تمام ي استشناخت ي و روانکيزيص فيفاقد خصا

  )١٩(.رديميشخص م ،که بدن را ترک کند ين است که موقعيا

پسوخه يا همان روح آزاد ي، دهند که در نگاه هومرينشان م ي فوقمثالها يتمام

مثالها اين . است يکيزيو ف يت روانيفاقد هرگونه ماه يشناخت معرفت لحاظب

لحاظ پسوخه ب. دهنديز به ما نشان ميرا ن يپسوخه هومر شناسي هستين يهمچن

 يهايتد که فعاليآ يان ميمي به زمان از بدن استقلال دارد و اصلاً يشناخت يهست

رش از يجه هومر در تعبيدر نت. اند ي متوقف شدهليدلبدن بي شناخت ي و روانکيزيف

پسوخه درست در زمان . شوديک ميانگارانه نزد ير دوگانها پسوخه به تعبيروح آزاد 

ره و تار و يت ياتين حيشود و اگرچه ايات پس از مرگ مطرح ميمرگ و هنگام ح

ز بدن را به ما مستقل روح ا شناسي هستياما در هر صورت  ،خواهد بود يفاقد آگاه

ي ت روانيفاقد هرگونه ماه) ۱: يشود که پسوخه هومريپس روشن م. دهديش مينما

ا يم يريميکه م يفقط زمان) ۳. از زنده بودن ماست ينشان صرفاً) ۲. است يذهن ـ

مستقل از بدن است ) ۴. دينمايرخ م ،شوديمختل م يزمان يما بر اثر غش برا يآگاه

علت فقدان يات بعد از مرگ آن بح) ۵. وجود داشته باشدآن تواند مستقل از يو م

  .و ذهن است يره و تار و فاقد هرگونه آگاهيت ياتيآگاهانه، ح يهرگونه محتوا
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شود که يده ميان کشيمي به زمان يپسوخه هومر يپا همانطوركه گفته شد

مسئول  يتوان گفت که ارواح بدنيمپس ما از دست رفته است،  يو آگاه ياريهوش

د ارواح يگويطور که هولتکرانتز مهمان. يارانه و آگاهانه ما هستندات هوشيو ح يدگزن

 )٢٠(.اند يات آگاهانه ما نهفتهح يهستند که در پشت اعمال و کنشها ييهايتقابل يبدن

 :ند ازارتکنند عبيم يرا باز يکه در آثار هومر نقش ارواح بدن يي سه مفهوم عمده

ن نکته يبه ابايد م يم بپردازين مفاهيا ينکه به بررسيقبل از ا. و منوس يموس، نوست

 يتوجه يمفهوم يهابتبع آن به دقتلسوف نبود و يکه هومر فييم از آنجاياشاره کن

ارائه داد در اين مفاهيم توان از هرکدام يکه م ير نسبتاً مستقليرغم تعببنداشت، 

د که يابير هومر برا در آثا ييممکن است شما بخشها يعنيبا هم همپوشند؛  يمواقع

ها، اساساً ين همپوشيرغم ااما ب. يا برعکسموس باشد و يه تيکارکرد منوس شب

 يو روح يذهن يهايتاز قابل يي ين سه مفهوم هر کدام بخش عمدهتوان گفت که ايم

  . ...دهنديانسانها را پوشش م

ت يتواند ماهين هشدارها ميا. دهديط گوناگون هشدار ميموس به ما در شرايت

اس برود يدار آنيخواهد به ديل ميکه آش يدرست مثل زمان يرد؛به خود بگ يگوناگون

ها  ينهاز زم يتواند در بعضيموس ميت )٢١(.سازديار ميموس شجاعش او را هوشيو ت

ن يموس اين کارکرد تياما مهمتر. باشد) يزيافت چيو نه در(د به عمل يانگر اميب

انت، ي، خيمثل خشم، دوست يعواطف است، احساسات منشأ بالاتر از همه،«است که 

فوبوس در يمثال د يبرا )٢٢(.»رنديگيت ميموس نشئانتقام همه و همه از تو  ترس

 يا«د يگويس ميا هکتور به پاري. شوديونز دچار وحشت ميزه مريموس خود از نيت

 ينا يتمام )٢٣(.»!يره ساختيموس خود ذخيتو به اشتباه خشم خود را در ت! ابله

 يشناخت ي عواطف روانمنگاه اصليموس نشين هستند که تيانگر ايب ينوعمثالها ب

 يموس ناشياز حضور ت ييجو يدن، انتقامدن، رنجيما در ترس ييماست و توانا

همراه  يموس گاه با اهداف فکريت. نه استيموس در سيت ياصل يجا. گردديم

 يعنيشه يدارگان ان ي باط موازين شرايمعتقدند که منوس در ا يبعضو  يشودم

ي شامل طين شرايموس در چنينجاست که تفکر تياما نکته ا. شوديم يفرنس مواز

  .باشدينم يملات انتزاعتأ
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ا ي(د که نوس يگويهومر م مثلاً ؛از ذهن است يا کنشيف ذهن ينوس طبق تعر

 ؛شه استيا انديا هدف و يمنظور  يمعناگاه ب )٢٤(.تر استيه قويزئوس از بق) ذهن

ي سه و نوکرانش به تنديزند تا اوديانه مين قصد بر اسب خود تازيکا به اينارس مثلاً

  .نه قرار دارديشه در سينوس هم )٢٥(.نديايدنبال او بب

ت خاص يک فعالي يسوي ما بو ذهن يکيزيف يارگانها يزش تماميمنوس انگ

آتنه منوس  از جنگ با خواستگاران به وجد آمد،سه يکه پدر اود يهنگام ؛است

ن يهمچن )٢٦(.زه خود را شروع به چرخاندن کرديد و او نيرا در درون او دم ياديز

ن يچنكه افت يتوان يم ياريبس يخشم جنگجوست و مثالها ،گر منوسيد يمعنا

که  يطوري شد ببر او مستول ينيخشم آتش: از آن را به ذهن متبادر کند ييمعنا

  )٢٧(.ندک يتوانست با منوس او برابريچکس نميه

شناختي اين مفاهيم در رابطه با بدن  اما سؤالي که در اينجا مهم است بحث هستي

يي که در باب ارواح بدني جلب توجه ميکند تأکيد بر جايگاه فيزيکي  اولين نکته. است

آنهاست؛ مثلاً بارها صحبت ميشود که جاي تيموس و نوس در سينه است و اين موضوع 

شناسي ارواح بدني  ه كه اساساً هومر را در زمينه هستيبرخي از شارحان را واداشت

درباب تيموس . اما دقت بيشتر در اين مفاهيم ميتواند روشنگر باشد. فيزيکاليست بدانند

بايد گفت که اساساً پيوند محکمي ميان اين واژه و نفس  برقرار است و تيموس هنگامي 

اتيمولوژي . »سر جاي آمده باشد نفس بر«بعد از غش کردن يا بيهوشي ما برميگردد که 

اين اتيمولوژي نشان ميدهد  )٢٨(.نشان ميدهد که ريشه واژه تيموس به واژه دود ميرسد

اين نکته .  که اساساً ريشه اين واژه با ارگانها فيزيکي مدنظر هومر اساساً ارتباطي ندارد

بخصوص از اين نقل قول روشن ميشود که هنگامي که هکتور غش ميکند و به هوش 

اين نشان ميدهد که تيموس  )٢٩(.آيد، هومر ميگويد که تيموس او در سينه جاافتاد مي

وقتي به . چيزي غير از سينه است هر چند که بدون اينکه در سينه باشد، کارکرد ندارد

همانطور که برمر ميگويد . اتيمولوژي نوس نگاه ميکنيم به امر نسبتاً مشابهي برميخوريم

اتيمولوژي اين واژه دقيقاً روشن نيست اما آنچه آشکار است اين است که ريشه آن به 

دهنده آن است كه تبيين  تمامي اين نکات نشان )٣٠(.چيزي مادي برنميگردد

علاوه بر اين بايد به اين نکته هم توجه . آيد فيزيکاليستي خيلي با هومر جور درنمي

يي قلم ميزند بشدت در قالب زبان  داشت که هومر بعنوان کسي که در دوران اسطوره
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بر ارگانهاي فيزيکي در نتيجه ممکن است که خيلي اوقات تأکيد . استعاره صحبت ميکند

  . از بهر استعاره بوده باشد

 يجابيابتوان ش از آنکه يب يارواح بدن بارةهومر در شناسي هستيجه درباب يدر نت

هومر  يم ارواح بدنين معنا که ما مطمئنيبه ا. سخن گفت يتوان سلبيسخن گفت م

 يمتک يستيدوال شناسي هستي يجه بر نوعيستند و در نتياز بدن مستقل ن

کند که شخص زنده يصحبت م يشه از آنها در زمانيچرا که هومر هم ميباشند،ن

بحث استعاره و كه د گفت يهم با يستيکاليزيدر مورد نگره ف. است و بدن او فعال

جه هومر ينتي ندارند و درن ارواح جنبه مادياز آنند که ا يحاک يارواح بدن يمولوژيات

با  ينوعبصورت ما يندر ا. قائل باشد يستيکاليزيف شناسي هستي يتواند به نوعينم

نجاست که چون هومر ياما نکته ا. مينوع سوم مواجه يي شناسي دو جنبه هستي

ن انواع يتر يدهچياز پ يکيرا از  يقيدق يصورتبند دتوانيست، نميلسوف نيف

گانه  با توجه به حصر انواع سهليكن . رابطه روح و بدن ارائه دهد شناسي هستي

ما که نشان داد هومر در باب  يکرد سلبين با توجه به رويو همچن شناسي هستي

د هومر را در يرسد که باينظر ميست، بست است و نه دواليکاليزينه ف يارواح بدن

لسوفانه صحبت نکرده يست و فيلسوف نيک فياما چون هومر . داد يگروه سوم جا

به اين ترتيب . م نموديدقت ترسشناسي نوع سوم را ب هستين يتوان اياست، نم

. هستند ير ماديغ) ۱: كرد يجمعبندچنين را  يهومر ياوصاف ارواح بدننميتوان 

و  يشناخت منگاه و علت حالات روانينش) ۳. انسان فعالند ياريدر زمان هوش) ۲

  .ندارند يچ کارکرديبدون وجود بدن ه) ۴ .ما هستند يفکر

موسع روح  يمعنايتوانند بومر مکه در ه يم واژگانيديطور که دبنابرين، همان

روح آزاد که پسوخه  ،اول :يرندگير قرار ميل دو مقوله فراگيدلالت داشته باشند ذ

و  يموس، منوسن واژگان آن تيکه مهمتر يارواح بدن ،رد و دوميگيل آن قرار ميذ

. نديدوگانگ يدچار نوع يتيلحاظ ماهينها بم ايديطور که دهمان .نوس هستند

نکه هومر در باب يرغم اشناسي روح و بدن مشاهده شد ب هستين در بحث يهمچن

و دوگانه انگار  يستيدوال يکرديدر نسبت با بدن رو) پسوخه(روح آزاد  شناسي هستي

شناسي  هستيمبهم از  يصورت يسوي بکند، اما در مواجهه با ارواح بدنيرا اتخاذ م
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يجه در هومر مفهوم در نتدارد  يشگرا) نوع سوم شناسي هستي( يانيو م يي دوجنبه

  .است يدچار دوگانگ شناسي بلحاظ هستيو هم  يتيلحاظ ماهروح هم ب

  ه بدنيروح عل: افلاطون

درباب روح و رابطه آن با بدن  جمهوريو  فايدونافلاطون در دو همپرسه 

ن است که مفهوم يت دارد ايکه در نگاه افلاطون اهم يي نکته عمده. يکندصحبت م

 يرا که دال بر کارکردها يمتعدد هومر يها ي واژهجاب کم نام پسوخه کمي بواحد

 ک مفهوميبا  باًيبعد ما تقرين بجه از ايدر نت. ندينشيم ،انسان هستند يذهن ي ـروح

يجه نتي و درند وحدت روح آزاد و ارواح بدنايفر يزعم بعضب .ميرو هستواحد روب

ي روح و ذهن يرنده کارکردهايگي واحد که دربرعنوان مفهومدرک از پسوخه ب

برمر  طور اخصّيي آغاز شده است؛ باست که در همان دوران آرخا ينديافر ميباشد،

 )٣١(.شوديب ميکم نوس با پسوخه ترک موس کميمعتقد است که در افسانه هرموت

و ظهور فلاسفه  ييند را به پس از دوران آرخااين فريگر شکل کامل ايد يبعض

ت در ينهاايند درن فريهستند که معتقدند ا يما گروه سوما. دهندينسبت م يعيطب

پسوخه  يعيکه در فلاسفه طبييرسد؛ برنت معتقد است از آنجايسقراط به سرانجام م

توان پسوخه آنها يعت است نمياز طب يداشته باشد جزئ يانسان يتيش از آنکه ماهيب

جه يدر نت، )٣٢(گرفت يکيونان ي يو دوران فلسف ييبا پسوخه دوران آرخا يليرا خ

خصوص سقراط است که يونان و ب يدر زمان فلاسفه انسان ييو آرخا يپسوخه هومر

را از دوران  يدوران فلسفه انسان ياديکه گسست بن يي اما نکته. رسديبه وحدت م

نجا در مفهوم پسوخه يکه در ا(گاه روح يزند به جايرقم م ييو آرخا يي  اسطوره

ي و عبارتب. گردديمبر يو عقلان يل اخلاقيمنگاه فضاينش عنوانب) يافته استوحدت 

نه ين بود که روح را زميلسوف ايک فيعنوان ين دستاورد سقراط بزعم برنت مهمترب

  )٣٣(.خود قرار داد يبحث اخلاق

 باًيدرست باشند، تقر يشناختي و تبارخين نکات تاريک از اينکه کداميفارغ از ا

ل يمنگاه فضاينشنيز رسد و يهمه توافق دارند که در افلاطون پسوخه به وحدت م

 شناسي هستيهمگان اتفاق نظر دارند که  باًين تقريهمچن .يشودم يو عقلان ياخلاق

اما آنچه . انگار است شناسي دوگانه هستيک يافلاطون درباب رابطه روح و بدن 



     اول شماره ،چهارمسال  
  1392 تابستان                  

۲۰ 

ه بحث در افلاطون ن است کيافزود ا يشناختي و تبارخين تصورات تاريتوان به ايم

توان افلاطون را ينکه ميرغم ادرواقع ب .ستيرسد سرراست نينظر مآنقدر هم که ب

واقع در. يدهدسم ارائه نميلآن دوياز ا ين واحد و سرراستييست دانست، اما او تبيدوال

که در  دهنديمتفاوت را به ما ارائه م سم کاملاًيلدو دوآ جمهورو  فايدوندو همپرسه 

از بدن پسوخه  فايدوندر نجاست که ينکته ا. رت دارنديگر مغايبا همد ينقاط

ص يخصا يبقميكند و مارا جذب  يص ارواح بدنياز خصا يفقط بخشو استقلال دارد 

 يستيتصور دوال جمهوريدر پسوخه . ميشودبه خود بدن نسبت داده  يارواح بدن

را به خود جذب  يص ارواح بدنيخصا يبار پسوخه تماميناما ا ،شوديهمچنان حفظ م

ما نخواهد بود، اما همانطور که  يروح ي ـروان يگر مسئول کارکردهايکند و بدن ديم

پسوخه بدون بدن امکان تحقق نخواهند داشت و  ياز کارکردها يد بخشيم ديخواه

  . زنديسم افلاطون رقم ميلآرا در دو ييهايدگيچيخود پ يجاين با

در واقع افلاطون در اين . شناسانه است بستري آخرت يدونفابستر عمده بحث در 

همانطور که ميدانيم بحث  )٣٤(.همپرسه بدنبال اين است که ناميرايي روح را اثبات کند

بدن  شناسي هاي بحث درباب هستي شناسانه و ناميرايي روح يکي رايجترين زمينه آخرت

ند ين رفتنياء مرکب از بيکه اششود ينجا آغاز مياستدلال او از ا. و روح بوده و هست

ي را گريدوگانه دزمان ن ياو سپس در هم )٣٥(.هستند يناشدننابود طيبس ءاياما اش

م يکه ثابتند تقس ييکنند و آنهاير مييکه تغ ييرا به آنها ءايکشد و اشيان ميمب

مرکب شامل  ءايرند و اشيناپذييرطند تغيکه بس ييزهايچ د که آنيگويو م مينمايد

ها به يرند که صور و کليپذين سقراط و همسخنان او ميبعد از ا )٣٦(.شوندير مييتغ

رها قرار يپذييردر زمره تغ يتجرب ءايها و اشيران متعلقند و جزئيناپذييردسته تغ

کار يش را بکيزيدستگاه متاف يم که افلاطون چگونه تمامينيبينجا ميدر ا )٣٧(.دارند

ده است و يان نرسياما هنوز کار به پا. رديش بروح را به پ ييرايرد تا بحث ناميگيم

که قابل  ئيايان اشيک ميتفک يعني ؛سازديز برقرار ميگر را نيک دوگانه ديسقراط 

 )٣٨(.است يدنيناد يرند که روح امريپذيند و همه ميدنيکه ناد ييدن هستند و آنهايد

علاوه بر وي . دهد يبالا جا يها که سقراط پسوخه را در دوگانهن است يحال وقت ا

ط و يبس ءايد به دسته اشينشان دهد که چرا روح با يتريقطور دقيد بن بايا

ف يل مقولات مذکور تعريد که او صور را ذياورياد ببي. باشدر تعلق داشته يناپذييرتغ
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. برقرار كندن پسوخه و صور ارتباط يب ينوعيرد که بگيم ميصمتجه ينتو در يکندم

 يبدن يهاي که روح از رهگذر حسشود که هنگامين نکته طرح مين راستا ايدر هم

 که از ي، اما هنگام)٣٩(مست است ييکند که گويعمل م يي گونهي کند با را وارسيدن

 يکند، در قلمرو صور جايد و به خودش اتکا ميجويم يدور يبدن يهاحس

به صور  يتيلحاظ ماهيکند روح را بم ينجا افلاطون با ظرافت سعيدر ا )٤٠(.رديگيم

که ابژه يياز آنجا يعني. متصل سازد) طيو هم بسند ريناپذييرکه هم تغ(معقول 

ن نکته اي )٤١(.ز از جنس آنها خواهد بوديشناخت روح صور معقول هستند، روح ن

توانند يشه دارد که فقط امور مشابه مير يافلاطون ياديک اعتقاد بنياساساً در 

د تا روح و بدن نکنيت به افلاطون کمک مينهادرها  ين دوگانها. گر را بشناسنديهمد

است و هم مرکب و هم  يدنيواقع بدن هم ددر: نمايدک يگر تفکيرا از همد

علت ارتباطش با صور معقول ي است و بدنيرا؛ اما روح ناديجه مير و در نتيپذييرتغ

سد رينجا ميسقراط به ا به اين ترتيب )٤٢(.راستيناميجه نتير و درناپذييرط و تغيبس

به  يبدن يشود روح از شر جسم رها شود و بدون مزاحمت قوايکه مرگ باعث م

افلاطون را نشان  يستيلآطور کامل موضع دوير بن تعابيا. خود ادامه دهد حيات

ر يناپذييردوم تغدر درجة دارد و   يماديرغ يي نکه روح در درجه اول جنبهيا. دهديم

به  است و بعد از مرگ مستقلاً ينشدن جه روح نابوديط و معقول است، در نتيو بس

  . دهديات خود ادامه ميح

نکه بخش ينکه پسوخه برغم آو آن ا يشودده ميد فايدوندر  اما نکته عجيبي

ن ياز ا يخاص ياما فقط بخشهاميكند را جذب  يارواح بدن ياز کارکردها يي عمده

ز انسان يغرا از احساسات و يرا جذب کرده و بخش اعظم يو روان يذهن يکارکردها

واقع آنچه در )٤٣(.ماست ينها لذات و ترسهاينمونه بارز ا. ميشودبه بدن نسبت داده 

ما متعلق به روح است و  ياخلاق/يوالاتر و عقلان ين است که قوايشود ايده ميد

که  ير هنجارين نکته با تصويا. ميشودما به بدن نسبت داده  ينازل و تجرب يقوا

نکه روح از شر بدن و لذاتش يدهد سازگار است و آن ايافلاطون از مرگ ارائه م

از  کند که روح ذاتاًياز مرگ اقتضا م ير هنجارين تصويجه چنيدر نت. شوديخلاص م

به . رديگيت آن لذات را برعهده ان بدن مسئولين ميو در ا لذات سافل تکانده شود

ين پسوخه  و بدن سم بيلآم دويکنيمشاهده م فايدونکه در  يسميلآدواين ترتيب 
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جذب کرده است که  يرا از ارواح بدن ييکه فقط کارکردها يي ي پسوخهمنتها است،

ن يه ايسازگار باشد و بق يو عقلان ياخلاق يبر زندگ يافلاطون مبن ياخلاق يبا الگو

 يات هر دو، روح کارکردهايدر هنگام ح. شوديکارکردها به خود بدن نسبت داده م

 يروان يکننده کارکردها ي کنترلن نقش نوعيرساند و همچنيانجام مي ما را بعال

و مستقل  يماديرتوان گفت پسوخه غيجه مينتدر. عهده دارديز برنازل بدن را ن

ينحال از را جذب نکرده است، اما با ا يارواح بدن يکارکردها يافلاطون هنوز تمام

 .ي داردستيلآدو شناسي هستيمانند روح آزاد هومر بدن مستقل است و درست ب

را  يت و لذات عاليمثل عقلان( يارواح بدن ياز کارکردها يکه بخشيين از آنجايهمچن

ست، يت نيهويو ب يمعنيگنگ و ب ياتيات پس از مرگش حي، ح)کسب کرده است

که بدن هم  ميباشد ياتيارزشتر از حي بازعم خود افلاطون بسي است که باتيبلکه ح

ي هااز استدلالم آن بخش يآورد فايدونالبته آنچه از همپرسه  )٤٤(.ک استيدر آن شر

رابطه روح و  شناسي هستيبا بحث  گرفت که اساساًيمي افلاطون را دربرهااستدلال

و ) نشئت ميگيرداز ضدش  يزينکه هر چيا(وگرنه استدلال اضداد است بدن مرتبط 

خود را در لحظه تولد فراموش  يتجربيرما شناخت غ اينكه( يادآورياستدلال 

طرح  فايدونهستند که در  يکال قدرتمنديزيمتاف يفرضها يشز پين) ميکنيم

  .روح را دامن بزنند ييرايده ناميتوانند ايشوند و ميم

در چارچوب  در آنجا بحث کاملاً. است يت متفاوتيحکا جمهوريت يحکا

در  فايدونبا  ريجمهوتفاوت عمده . پيش ميروداخلاق افلاطون  يکيزيمتاف

نکته مهم . خود پسوخه است يشناس يتست، بلکه در ماهيپسوخه ن شناسي هستي

را جذب  يارواح بدن ين بار پسوخه تمام کارکردهاياول يبرا جمهوريين است در ا

درواقع و بقول . ي خود را حفظ مينمايدستآليدو شناسي هستين حال يکند و در عيم

 يهاين داشتن بخشدر ع يعني؛ يده استچيوحدت پک ي جمهوريک براون، روح يار

چه معادل آن پسوخه باشد (ت روح ين از ماهيين تبيا. باشديوحدت م يمتعدد دارا

. است ياز دوران هومر ين گسست دوران فلسفه انسانيتربزرگ) يگريو چه هر واژه د

 البته. ي داردمتعدد يهاين وحدت، بخشم که در عيمواجه ينجا ما با روحيدر ا

ط و يبس يمفهوم يمانند ارواح دوران هومرنيز ه فايدوندر م روح يديطور که دهمان

از روح و  يونانيدر درک انسان  ين گسست بزرگ ماهويرغم اباما . فاقد بخش است
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ک ي يهومر) پسوخه(مانند روح آزاد شناسي افلاطون همچنان ب هستيپسوخه، 

نسبت به  يرومندترين يفلسفنبار ساختار ياست که ا يستيلشناسي دوآ هستي

  . دارد فايدون

رد در اواخر کتاب اول يگيمدر باب پسوخه در جمهوريکه در کتاب  ين بحثياول

به ينجا سقراط در ا. يشودماخوس حادث مين سقراط با تراسيو بعد از بحث آتش

ک ين يو زندگ را مراقبت، سنجشش يپردازد و کارکرد اصليف روح خوب ميتعر

رد که هر يگيافلاطون قرار م يک اخلاقيزيده متافيف در بستر اين تعريا )٤٥(.ميداند

ت مربوط يا خاصيلت يفض يدهد که دارايدرست انجام م يکارکردش را زمان يزيچ

را به ما  جمهوريپسوخه  يتواند ساختار عموميم عبارتن يهم )٤٦(.به خود باشد

ن واژه يا يمولوژيبا ات کردن است که ين نکته ارتباط پسوخه با زندگياول. انديبنما

در واژه کارکرد  ينه هنجاريبا توجه به زم»  کين«شوند ين پيهمچن. دارد يسازگار

 ن واژه وارونه شدن نگاه به واژهين ايادينکته بن. درک است ارسطو و افلاطون قابل

و کارکرد آن  يوند آن با ارواح بدنيدهنده پ پسوخه نسبت به هومر است که نشان

جه ينتيشد و درهنگام طرح واژه مرگ مطرح م، واژه پسوخه باگر در هومر. است

بود، پسوخه  يروان ين فاقد کارکردهايو همچن يات ما نداشتدر هنگام ح يکارکرد

شود و کارکرد يطرح م) شه زنده بودنياز ر(کردن  يدر افلاطون در ارتباط با زندگ

نجاست که بحث ينکته جالب ا(بعد از مرگ  ات است و هميآن هم در هنگام ح

دو عنصر سنجش ). ميشودسقراط حادث » مرگ«در بستر بحث  فايدونپسوخه در 

ين سه در واقع همه ا. دنانينمايات را به ما ميپسوخه در ح يو مراقبت هم نقش اصل

  . است يدهنده کارکرد و هدف وجود پسوخه افلاطون عامل نشان

. رديگيمرا دربر جمهوري چهارم، هشتم و نهم يهاصحبت در باب پسوخه کتاب

 ءاجزا ياست که دارا يواحد ين است که پسوخه هستيافلاطون ا يده کليا

نکه ين ايدر ع يعني ينامد؛ده ميچياست که وحدت پ ين همانيا. باشديم يگوناگون

ن باب يبحث افلاطون در ا. ل شده استيتشک يگوناگون ءواحد است اما از اجزا يکل

نگونه آغاز يسقراط بحثش را ا. ميشودک شهر عادل آغاز يات ين خصوصييبحث تعبا 

ساختار شهر خوب  ،ان شهر و درون فرديم يليتوان با برقرار کردن تمثيکند که ميم

 ي از سه طبقةشهر آرمان )٤٧(.ن کردييتع ،ش عدالت استيلت اصليرا که فض
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ن يهر کدام از ا يافلاطون برا. ل شده استيزمامداران، سربازان و برزگران تشک

د يداشته باشند، سربازان با د حکمتيبا يشمارد؛ زمامدارانمررا ب يلتيطبقات فض

لت ياما عدالت که فض )٤٨(.د اعتدال داشته باشنديو برزگران با داشته باشند شجاعت

که سه طبقه مذکور هر کدام نقش اند ينمايخود را م يهنگام ،شهر خوب است ياصل

به درون فرد  ماًيمذکور را مستق يسقراط صورتبند )٤٩(.انجام برسانندخويش را ب

باشد،  ءسه جز يمانند شهر دارايکند که اگر روح هم دهد و استدلال ميانتقال م

فه خود را ين سه عضو نقش و وظينکه هر کدام از ايعبارت است از اآن نيز عدالت در 

به روح  ماًيمستق يسقراط از فرد انساند که منظور يتوجه داشته باش )٥٠(.انجام دهند

  . شوندياز همان ابتدا به پسوخه و نه به بدن او نسبت داده م ءن اجزايگردد و ايماو بر

ح سه جزء مشابه با شهر رويرود که ثابت کند ن ميدنبال اجا ببعد افلاطون بنياز ا

. باشديم ءاجزا ياست که دارا ييد ثابت کند که روح کلياما اول از همه با عادل دارد؛

مات ياز مواقع بستر تصم ياريسقراط مشخص است که روح در بس يت براين واقعيا

شخص هم تشنه است و هم  مثلاً ي متضاد است؛متفاوت و حت يو خواستها

ن به آن ياست که در فلسفه اخلاق امروز يزين همان چيا(خواهد آب بنوشد ينم

 يعني(ال دسته دوم يو ام) دن آبيل ما به نوشيم يعني(ال دسته اول يتضاد ام

رو سقراط ينازا). نديگويم) ل به نوشدن آبيد متأيي يا عدمد تأييبر  يخواست ما مبن

يک زمان دو عمل متضاد را واحد در  يءک شيا امکان دارد يپرسد که آياز گلاوکن م

تواند يک شخص ميا يپرسد که آين امر ميروشن شدن ا يانجام برساند؟ سقراط براب

دست ي بطور شهوديي که او بلافاصله و ب يجهستد؟ نتيحرکت کند و هم باهم 

مگر  ،تواند دو عمل متضاد را انجام دهديواحد نم يءک شين است که يا ،آورد يم

 )٥١(.گر را انجام دهديگر آن کار ديک کار و بخش دي يءک شياز  ينکه بخشيا

بسراغ  ماًياو مستق. نمايديک روح را از هم تفک ءکند اجزايم ين سعيسقراط بعد از ا

در افراد وجود دارد،  ينام تشنگي بليم که ميدانيما م :ديگويمو  يرودم يمثال تشنگ

کنند، در يم يدن خوددارياز نوش ين تشنگيم که در عينيبيرا هم م ياما افراد

ل ما يپس م )٥٢(.کندين کار منع ميباشد که آنها را از ا يزيد چيجه در روح آنها باينت

و با توجه به  يرندگيدن آب با هم در تقابل قرار ميل ما به ننوشيدن با مينوشبه 

. رنديت بگيء واحد نشئک شيتوانند از ينها نميکه او مطرح کرد، ا يفرض اول يشپ
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ن يرساند که از آنجا که ايجه مين نتيسرعت ما را به ايک باس کلاسين قيپس ا

 )٥٣(.اجزاء است يروح داراقطع بطور پس  ،رنديگياعمال متضاد در روح صورت م

  :ميشودان يشکل باين که به هستيم  روروباس معتبر يک قينجا با يواقع در ادر

داراي  ،واحدي که در آن واحد دو عمل متضاد را انجام ميدهد ءشي :اولمقدمه 

  .گوناگون است ءاجزا

  .اعمال متضادي در آن واحد انجام ميشود ،واحد ءعنوان شيدر روح ب: دوممقدمه 

  .ستء اپس روح داراي اجزا: نتيجه

 يد برايگوينکه افلاطون چه ميست، بلکه اياس به بحث ما مربوط نين قيصحت ا

دن و يل به نوشيم يين مثال و با توجه شناسايسقراط بلافاصله بعد از ا. ما مهم است

وي . يجزء اشتها و بخش عقلان يعني ؛کنديک ميدن، دو جزء روح را از هم تفکيننوش

د بخش يدهد که باينشان منيز اشاره به خشم  ي و باطولان نسبتاً يندايدر فر صرفاً

ت يرسميرت را هم ببخش غين مقدمات وجودو از ا ي هم وجود داشته باشدگريد

ها را ين بخشف هرکدام از ايسپس با اشاره دوباره به بحث شهر وظا )٥٤(.شناسديم

 يدر راستا يدرت بايگر است و غيبر دو بخش د يفه عقل حکمرانيوظ. کنديروشن م

  )٥٥(.بخش اشتها را کنترل کند ،احکام بخش عقل

 ينامد؛ده روح در افلاطون ميچياست که براون آن را وحدت پ يزين همان چيا

روح  ءاست و اگر اجزا يوحدت حداقل ينوع يدارا ياکتسابيرطور غيي که بکل يعني

 يده اکتسابيچيوحدت پ يل به نوعين وحدت تبديرا انجام دهند، اف خود يوظا

در  يزيا افلاطون چيمذکور، آ يشناس يتاما فارغ از ماه. ميشودل يتبد يحداکثر

م که روح او همچنان يد؟ ما از کجا مطمئن باشيگويات بعد از مرگ ميرابطه با ح

 ييابدادامه مين ين بحث در کتاب دهم جمهور چندارد؟ ا يستيلآدو شناسي هستي

 مسئلهبه  بسرعتن پرسش يست؟ سقراط در پاسخ به ايکه پاداش عادل بودن در چ

برد که يش مين شکل پياو بحث را بد )٥٦(.کنديات پس از مرگ اشاره ميت و حيابد

ن خاطر است که آن آفت يمذکور بد يءش ييرايم آفت خود را دارد و اصلاً يزيهر چ

جه ين نتيبعد به ا). يچشم يماريمثل چشم و ب(توان مضمحل کردن آن را دارد 

گر يد يزهاينجاست که آفات چيو ظلم است، اما نکته ا ينادان ،رسد که آفت روحيم

نابود اگر جسم را  يحت يجسم يماريب يعني يتوانند منجر به آفات روح شوند؛نم
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مسئله ن يا )٥٧(.ميشوداز آفات روح است ن يکيظلم که  يريگ سازد منجر به شکل

 يرساند که مرگ جسم منجر به فساد و تباهيجه مين نتيبلافاصله افلاطون را به ا

معدوم کردن خود  ييتوانا ،آفات روح يکه حت خواهيم ديدن يو همچن ميشودروح ن

از سقراط  يريگ يجهنت). زندين استدلال سفسطه موج ميکه البته در ا(روح را ندارند 

  :اين قرار است

که روح را از بين ببرد، يعني نه آفتي که مختص پس چون هيچ آفتي نيست 

به روح است و نه آفتي که از آن چيزي ديگر است، پس روح بايد هميشه باقي 

   )٥٨(.بماند و اگر هميشه باقي بماند، ناميرا و فناناپذير است

روح بعد از مرگ جسم  يما را به استقلال روح از جسم و بقابلافاصله ن نکته يا

 يونديچ پيگر جسم بر روح اثر نکند، هي معدومهاچرا که اگر آفت. يکندم ييراهنما

سم يليکال دوآو ما باز هم شاهد شکل رادنخواهد داشت ان روح و جسم وجود يم

در نحوه  فايدونسم يلآبا دو جمهوريسم يلمنتها تفاوت دوآ. ي خواهيم بودافلاطون

روح  فايدوندر . گردديميت روح بربه ماه ن تفاوت اساساًياستدلال آن دو است و ا

 ير استدلاليسم خود مسيلي اثبات دوآجه افلاطون برايدر نتو  يط داردبس يتيماه

 تاًيگر ماهين علت که روح ديو به ا جمهورياما در . کنديرا را دنبال مينام/ يط بس

جه در هر دو ينتليكن  .يکشدش ميآفات را پ يست افلاطون خط استدلاليمرکب ن

  .آگاهانه دارد ياتيو بعد از مرگ ح يراست، از بدن مستقل استامروح ن يکسان است؛

روح و ذهن را در واژه  يمعنا يهابنابرين، افلاطون در وهله اول همة دلالت

، از دوران ب با کنار گذاشتن واژگان متعدد روحيترت نيو بد يکندپسوخه خلاصه م

 يارواح بدن يکارکردها يتيلحاظ ماهاو در ادامه و ب. يردگيهومر فاصله م يي اسطوره

با مجموعه  يتيلحاظ ماهو پسوخه ب کنديرا در درون مفهوم پسوخه جذب م يهومر

وجود مکه در هومر  يتيماه يجه او دوگانگي؛ در نتميشودمشابه  يهومر يارواح بدن

مشابه  يت پسوخه افلاطونينکه ماهين اياما در ع. نهديم يز به کنارياست را ن

آن در ارتباط با بدن، با  شناسي ي است، ليكن هستيمرهو يت ارواح بدنيماه

را و مستقل ينام يعني(است  يکي يهمان روح آزاد هومر يعنيپسوخه  شناسي هستي

نکه افلاطون يرغم ايم بنيبيمبه اين ترتيب ). مانديم ياز بدن است و بعد از مرگ باق
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 ي،تيماه يو حذف دوگانگ يمحور يآن به مفهوم يک واژه واحد و ارتقايدر انتخاب 

 يکل يمعناب(شناسي روح  هستينش در يياما در تب ،از دوران هومر گسسته است

ي ارواح بدن شناسي هستيو نموده را انتخاب  يروح آزاد هومر شناسي هستي، )کلمه

از پسوخه  يبيترک يتوان گفت که پسوخه افلاطونيجه مينتدر. نهاده است يکناررا ب

پسوخه  شناسي هستيکه از است ل عنوان واحد يذ يهومر يو ارواح بدن يهومر

  . ديبرسود م يهومر) روح آزاد(

  زهايدنبال حد وسط چيشه بهم: ارسطو

 ي خودک فلسفيزيل متافيروح را ذ يم افلاطون بحث دربارةديطور که دهمان

طور که ي همانعني يکند؛ارسطو هم صدق م دربارة  طور مشابهي بن امريچن. انجام داد

نام روح ي بدنيناد يک هستيدر نگاه او به  يانکار يرقابلر غيثأنگاه افلاطون به صور ت

باب روح را  بحث در يارسطو از ماده و صورت چارچوب اصل يکيزير متافيدارد، تصو

زش يبرانگ ينلدز در مقاله تحسيستوفر شيجه همانطور که کرينتدر. دهديل ميتشک

» سميلومورفيه«ل نگاه او به يد ذياز روح را بار ارسطو يد، تصويگويدرباب ارسطو م

ظ يغل يکيزير متافي، از همان ابتدا تصاويياز روح ارسطو ين درکيچن )٥٩(.ديفهم

ن يگزيعنوان جايسم را بلومورفيکه ه يخصوص هنگاميراند؛ برون ميرا به ب يافلاطون

  .ميبدان) افلاطون يتجربو ضد(ي ماديک پرطمطراق و ضدزيمتاف

ي سه جوهر وجود کند که در هر موجودي، استدلال مدربارة روحارسطو در کتاب 

ب يترک )۳. ت استيصورت که همان فعل )۲ .است  يگ بالقوهماده که همان  )۱: دارد

دنبال صحبت از بسازد که يارسطو بلافاصله بر ما روشن م )٦٠(.ماده و صورت

ينکار بلافاصله ا يبرا. داردن يزنده کاريراست و با موجودات غ» زنده«موجودات 

يم که نيبيمنيز نجا يجه در ايدر نت. کنديو زنده بودن حرکت م يف زندگيتعر يسوب

پسوخه، بحث را از زنده بودن و  ييشه معنايت به ريو با عنا ارسطو هم مانند افلاطون

 يخلاف افلاطون بحث را در قالبوي برنجاست که ياما نکته ا. کنديآغاز م يزندگ

است که امروزه  يبرد، بلکه چارچوب ارسطو چارچوبيش نميبه پ يو اخلاق يهنجار

د دارد که يک؛ در واقع ارسطو تأرديگيقرار م يمورد بررس يشناس ستيدر علم ز عموماً

 يواقع ارسطو سعدر )٦١(.رديگردد که همه را دربربگيف از روح مين تعريتربدنبال عام
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 )٦٢(.رديکار بگيي زنده بودن بچرا يبرا  ينييعنوان عامل تبيکند مفهوم پسوخه را بم

ل يک موجود را تبدي يزيرد که چه چيگين شکل را به خودش ميال او اه سؤجيدر نت

زنده بودن  يال بسراغ معناين سؤپاسخ به ا يکند؟ ارسطو برايک موجود زنده ميبه 

و پردازد يواژه م يفيصه تعريعنوان خصي آن بن راستا به شرط کافيدر هم. روديم

ک هستنده حادث يو فساد در  يه، رشدتغذ«نکه يا يعنيکند که زنده بودن يروشن م

ات در ين خصوصيوجود ا ين است که علت اصليارسطو ا يبعد سؤالاما  )٦٣(.»شود

 يينجاست که پسوخه ارسطويها در کجا نهفته است؟ و درست در ا ي از هستندهبعض

ک يدر  ياتيفين کيوجود چن ياصلدر واقع روح علت . اندينمايخود را به ما م

  اما چگونه؟ .هستنده است

در واقع پسوخه . کشانديارسطو م يستيلومورفيه ياين پرسش ما را به دنيا

صورت  بايدپس، روح «: ديگويموي طور که خود همان .ک موجود زنده استيصورت 

دهد ين بلافاصله به ما نشان ميا )٦٤(.»لقوه زنده استاطور بي باشد که بعيجسم طب

م صورت از اقسام جوهر ي، چرا که همانطور که گفت)٦٥(که جنس روح جوهر است

ين خلط مبحث ا. ستيمنظور ارسطو شکل ن اما صورت به چه معنا؟ مسلماً. است

ارسطو از ماده و صورت  يکه وقتاين است  شليدلو  افتد ياتفاق م ياريمواقع بسدر

به  يکه ماده خاص يا شکلتش بيکند، صورت مجسمه در کليک مجسمه صحبت مي

گفت يد، ميديرا م يي ک مجسمه نقرهياگر ارسطو  مثلاً ميشود؛ يکيخود گرفته است 

 يار مهمين نکته بسيا. صورت آن است ،مجسمه يکه نقره ماده آن و شکل ظاهر

 ياز موارد صورت و شکل با هم همپوشان ياريجان در بسيب ءاياست که در مورد اش

 يزيآم ي تناقضدر مورد موجودات زنده تبعات ين همپوشيرش چنياما پذ. دارند

تر ين نکته مشخصم ايجلوتر بروهرچه . جست يد از آنها دوريدارد که بابدنبال 

نجا يمنظور از صورت در ا: ميخودمان برگرد سؤالد دوباره به يپس بگذار  .خواهد شد

واقع در: ي خود مفهوم صورت نهفته استف فلسفين پاسخ در درون تعريست؟ ايچ

ت است؛ روح يحال که جوهر همان فعل« آن است؛ تيروح نه شکل بدن که فعل

جه بدست ين نتيف بلافاصله اين تعرياز ا )٦٦(».ژه از بدن خواهد بودين نوع ويت ايفعل

  .ماده آن باشد يستيت باشد، بدن بايد که اگر روح صورت و فعلآي يم
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) بدن يعني(زنده بالقوه ت بودن روح و ماده يق ارسطو از فعليحال منظور دق

با نام  شناسد که معمولاًيت ميت را به رسميارسطو در آثارش دو نوع فعل يست؟چ

معتقد است که روح از نوع وي . شونديک ميت دوم از هم تفکيت اول و فعليفعل

 يت است در حاليدر فعل گي بالقوه يت نوع اول نوعيفعل. ت اول است و نه دوميفعل

ده مثال يچين نکته پيفهم ا يبرا. ت استيت در فعليفعل ينوع  ت نوع دوميکه فعل

مل يت نوع دوم را تأت نوع اول را دانش و فعلياو فعل: ار مناسب استيخود ارسطو بس

ت نوع يدر واقع فعل: کنديل ميتکم يداريل خواب و بيل را با تمثين تمثيو ايخواند م

 )٦٧(.است يکي يداريمل با بيا تأت نوع دوم  يشناخت با خواب و فعل يعنياول 

. مل لازم استي تأاست که برا» يتيقابل«توان گفت در مثال فوق شناخت يواقع مدر

 .ت استيقابل يچون نوع ،ت اول استيروح فعلگفت  توانين اساس ميپس بر هم

است که  يدر بدن يخاص يت انجام کارکردهايروح قابل ،ن اوصافيبا توجه به اپس 

ت دوم همان کارکردها هستند و روح يد که فعليتوجه داشته باش(لقوه زنده است اب

لقوه زنده اطور بي که باما منظور از بدن). ستت اول آنهايفعل يعنيت انجام آنها يقابل

روح مد نظر  ياست که برا يد منظور بدنيگويلدز ميطور که شيست؟ هماناست چ

 يبدن است که دارا يد منظور نوعيگويکه ارسطو ميعني همانطور )٦٨(.مناسب باشد

 يهايتتواند قابلياست که م ين همان نوع بدنيا )٦٩(.ک  باشديارگان يعنياعضا باشد، 

از  د بر بدن مناسب که کاملاًيکين تأا. ن کنديميت اول بدن است تأرا که فعل يروح

 يعني ي را در خود دارد؛سم افلاطونيليت با دوآب است، عناصر ضديافلاطون غا ءآرا

که ارسطو  ين نکته از نقديا. از بدن است يروح وابسته به نوع خاصنشان ميدهد كه 

ن يچن( ميشودکند مشخص يل کلاغ مياز قب يواناتيبه حلول روح انسان در جسم ح

ر ياد ناظر به تعابين نقد ارسطو به احتمال زيا )٧٠(.)سم استيلي از تبعات دوآاعتقاد

شده  ييستاس  در دوران آرخايارد افسانه آراز پسوخه است که و يستيشامان

ي عني ؛بدن است يروح علت صور د که اساساًيتوان فهمير مين تفاسيبا ا )٧١(.است

اما ارسطو  )٧٢(.ميباشدآن  يصورت آن است و عامل و علت اعمال و کارکردها ينوعب

منظور . باشديز ميبدن ن ييکه روح علت غا ميشود يرود و مدعين هم فراتر مياز ا

روح وجود  يازهاين و نيخاطر انجام فرامي آن ببدن و ارگانها ن است که اساساًيا
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است که  يت اول بدنيصورت و فعل) پسوخه(پس از نظر ارسطو، روح  )٧٣(.دارند

  .باشديز ميبدن ن ييو غا ينرو علت صوريک است و از هميارگان

ارسطو از پسوخه ر يتصو يستيلومورفيحال که بحث ماده و صورت و چارچوب ه

ات و يارسطو حباعتقاد . بپردازيمپسوخه  يهايتقابلبه هم  يد کميروشن شد، بگذار

 ين است که زندگيا وي يمنظور اصل )٧٤(.ستيک انگاره واحد ني ات آن اساساًيفيک

 ي، روح انسانييمعناارد؛ بات روح فرق ديفيلحاظ کيک انسان ب يک مرغ با زندگي

البته همه موجودات زنده براساس . مرغ فاقد آن است ياست که زندگ ياتيفيک يدارا

ت ين قابليتريجن و رايه اوليتغذ«: هستند يات مشخص و حداقليفيک يدارا ،فيتعر

 )٧٥(».موجودات زنده تعلق دارد يبه تمام ين خاطر که زندگيروح است به ا

را ه، رشد و فساد يمثل تغذ ييهايتم زنده بودن در وهله اول قابليديکه دهمانطور

و  ميشودها محدود ينت پسوخه آنها به هميهستند که قابل ياما موجودات ،رديگيمدربر

  :در واقع ارسطو معتقد است. رونديها فراتر ميتن قابليهم هستند که از ا يموجودات

قابليتهاي موجودات زنده نوعي سلسله مراتب را نشان ميدهند که مراتب بالاتر 

ازاينرو گياهان داراي ارواح . پايينتر را نيز دارا ميباشندقابليتهاي مراتب 

يي دارند و انسانها داراي روح  يي هستند، حيوانات روح ادراکي و تغذيه تغذيه

  )٧٦(.يي را هم دارا هستند عقلاني هستند، در عين اينکه روح ادراکي و تغذيه

فساد، حرکت،  ه، رشد،يل تغذياز قب ييهايتروح قابل يتوان برايم يطور کلپس ب

 يدر تعداد محدود ي در همه موجودات زنده و برخيو تعقل قائل شد که بعض ادراک

ين ا. اندينمايرا به ما م ييت پسوخه ارسطوين مباحث ماهيا. از آنها وجود دارد

گر ياست که اگر نباشد، موجود مورد نظر د يعامل يمانند پسوخه هومرپسوخه هم ب

 يارواح بدن يص ماهوين خصاي، اما علاوه بر ا)استات يعلت ح يعني(ات ندارد يح

مل، ادراک و احساس است و در واقع يز در خود جذب کرده و قادر به تأرا ن يهومر

 يخاطر انتخاب چارچوبين، باما علاوه بر ا. ميشود يها از آن ناشيتن قابليا

دهد ينسبت مز به پسوخه يه را نيرشد و تغذمانند  ييهايت، ارسطو قابليشناخت   ستيز

ز صاحب ياهان را نيگ فايدونالبته افلاطون در ( ميشودده نيکه در هومر و افلاطون د

يي جه پسوخه ارسطويدر نت )٧٧().کندينم يي آنان اشاره يهايتاما به قابل ،دانديروح م
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 ي است و علاوه بر آنافلاطون يو ارواح بدن يدارنده پسوخه هومري دربرلحاظ ماهوب

ز در خود ينيهاست ونانيد آن زمان يه را که فراتر از ديمثل رشد و تغذ ياتيخصوص

  .جمع کرده است

بحث  يسويتواند ما را بسم ارسطو ميلومورفيت و هين مباحثات در باب ماهيا

روح و بدن  يستيلومورفيفهم رابطه هو  يت کندروح و بدن هدا شناسي هستي

مهر و  مسئلهن پرسش يپاسخ به ا يارسطو برا. سمت پاسخ بکشانديتواند ما را بم

 يکيا روح و بدن ين است که آيدر واقع آنچه مد نظر است ا. کنديموم را مطرح م

ن شکل مطرح بود يمعاصران ارسطو بد يبرا مسئلهچون  يز متفاوت؟ا دو چيهستند 

ز يک چيپس روح مستقل از بدن است و اگر  ،ز جدا باشنديکه اگر روح و بدن دو چ

نجاست که شق دوم خطر ياما نکته ا. تواند از بدن جدا باشديپس روح نم ،باشند

. دنبال دارديسم را بکاليزيدن مبحث فيش کشيپ عتاًيروح به بدن و طب ييگرا يلتقل

م ياز داريد ما همانقدر نيگوو مي يکندنرو مثال مهر و موم را مطرح ميارسطو از هم

 يعني(هستند  يکيا مهر و موم يم آيرسهستند که بپ يکيا بدن يا روح يم که آيبپرس

 يکياز «د يگوين پرسش ميدر پاسخ به اوي  ؟)يا نههستند  يکيا ماده و صورت يآ

ت يکه به فعل يزيچ ت و آنيفعل. توان صحبت کرديم يمختلف يها يوهبودن به ش

ن است که ين نقل قول ايدر ا يدينکته کل )٧٨(.»هستند يکي رسند با هم کاملاًيم

جه ينتدر. صحبت کرد هاي مختلفي شيوهبودن به  يکيتوان در باب يارسطو مباعتقاد 

واقع در. ي بودن استکيصحبت کردن از  يها يوهاز ش يکي جمله بعد از آن صرفاً

 يکه هستيين کرد که ماده و صورت از آنجايينگونه تبيتوان نظر ارسطو را ايم

هم فرض  از يآنها را جدا عملاًتوان ينمعنا که نميبد ي هستند؛کيسازند يرا م يواحد

زيرا آنها جدا کرد،  اش از ماده توان صورت آن را عملاًيدر مورد مجسمه طلا، نم کرد؛

اما ما در . است ناپذيري جدايي يبودن به معنا يکين معنا يهستند؛ در ا يکيبا هم 

 چرا که در هر صورت مهر ،ميک کنين دو را از هم تفکيا نظراًم يتوانين حال ميع

ز ين تاًيست که هوين معنا نيز از هم جدا نشوند به ايرا اگر دو چيست، زيهمان موم ن

م که مهر ييم بگويبشو يمنطق ينکه دچار تناقضيم بدون ايتوانيما م .ي هستندکي

ستند که ين يکين معنا با هم يجه به اي؛ در نتميشوداست که در موم چاپ  يصورت

هر  يرا برا يک کرده و نقش و کارکرد خاصيهم تفکم در عالم نظر آنها را از يتوانيم
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ت و در ينهاينرو ارسطو دراز هم. ميريواحد در نظر بگ يک هستيجاد يکدام در ا

روح همان بدن نيست اما نيازمند يک « :ديگويروح م شناسي هستي مسئلهپاسخ به 

دن ن خاطر در بو بهمي ست اما به بدن تعلق داردبدن است؛ چون روح همان بدن ني

   )٧٩(.»قرار دارد) خصوص نوع خاصي از بدنب(

به  شناسي هستينه يارسطو را در زم يي و دو جنبه يانيموضع م ن عبارت کاملاًيا

تواند از يست اما نميست و همان بدن نين ين معنا که روح ماديبه ا. اندينمايما م

در بدن قرار ن خاطر است که يبه هم و اصلاً ياز داردبدن مستقل باشد چون به بدن ن

نشان  ن نکته را کاملاًيا» بدن مناسب«ن بحث ارسطو در باب يواقع همدر. دارد

از به ارگان يانجام شدن ن يروح برا يهايتکه قابلاست معتقد  بعلاوه وي. دهديم

از نظر او  قوه تعقل و تأمل . ستحرکت مستلزم وجود دست و پا دارند؛ مثلاً يکيزيف

برخلاف (که قوه تعقل يياتکا ندارد، اما از آنجا يکيزيارگان فم بر يطور مستقاگرچه ب

وابسته به  يثرات حسأن تيو ا )٨٠(است يثرات حسأا و تيبر فانتاس يمتک) افلاطون

توان يمين بحث را ا. باشدير نميپذيز بدون بدن امکانپس تعقل ن ،يکيزيف يارگانها

نکه ماده بدون يا: ل داديلتق ييماده و صورت ارسطو يکيزيت متافيت به ماهيدر نها

از  )٨١(.ميشود» نيا«ل به يفقط با وجود صورت تبد يعني يست؛ن» نيا«وجود صورت 

ن حال يصورت است، اما در عكه ماده وابسته به د يآ يجه بدست مين نتين نکته ايا

 .از به ماده داردين کردن نييخود فعل تع يبرا ميشودن ماده يياگر صورت باعث تع

عهده ي بکنندگ يينهر چند که نقش تع ؛متقابل دارند يپس ماده و صورت وابستگ

ست ين يکينکه با بدن يرغم ايجه روح بدر نت. عهده مادهي بريپذ يينصورت است و تع

  )٨٢(.تواند مستقل باشديو نم استر يپذنا يياما از آن جدا

ارجاع به روح  يبراک واژه واحد يم ارسطو هم مانند افلاطون از يديکه دهمانطور

ي است رنده پسوخه هومريبرگي هم درتيلحاظ ماهسطو بپسوخه ار. کندياستفاده م

و  ي هومر را در خود جذب کرده استو هم ارواح بدن )ياش با زندگ خاطر رابطهب(

 يتيلحاظ ماهيجه بنتدر. ز در خود دارديرا ن ياتيه حياول يهايتن فعاليعلاوه بر ا

پسوخه  يشناخت يلحاظ هستب اما ميشود،ن برداشته اياز م يهومر يدوگانگ

. کنديروح و بدن حرکت م شناسي هستياز  يي موضع دوجنبه يسمت نوعيي بارسطو

 يهم برا ين حال استقلاليداند اما در عينهمان با بدن نمين معنا که روح را ايبه ا
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پسوخه  ،مير کنيحسب هومر تفسيم ارسطو را برجه اگر بخواهينتدر. يستروح قائل ن

ل عنوان واحد است که يذ يهومر يو ارواح بدن ياز پسوخه هومر يبيترک ييارسطو

  .برديهومر سود م يارواح بدن شناسي هستياز 

  يريگ يجهنت

شناسي  در نوشتار به بررسي سه چهره محوري يونان باستان در ارتباط با هستي

اين راستا معلوم شد که هومر در . پرداختيم) شناسي آن البته با عنايت به ماهيت(پسوخه 

از واژگان متعددي براي روح استفاده ميکند که ميتوان آنها را در دو مقولة کل روح آزاد 

اين دو مقوله هم . تقسيمبندي کرد) تيموس، منوس و نوس(و ارواح بدني ) پسوخه(

روح آزاد در زمان هوشياري . شناسي با هم متفاوتند بلحاظ ماهيت و هم بلحاظ هستي

شناختي و فيزيولوژيک است، اما  هيچ کاري انجام نميدهد و درنتيجه فاقد محتواي روان

ارواح بدني در زمان هوشياري انسان فعالند و دربردارنده تمامي کارکردهاي فيزيولوژيک 

علاوه بر اين دوگانگي در امر ماهيت، اين دو مقوله بلحاظ . شناختي ما هستند و روان

در حالي که روح آزاد بعد از مرگ از بدن جدا شده : فرق ميکنند شناسي نيز با هم هستي

، ارواح )يي دوآليستي با بدن دارد و در نتيجه رابطه(و به حيات خود مستقلاً ادامه ميدهد 

شناسي مياني  بدني با مرگ بدن از بين ميروند و بدلايلي که ذکر شد داراي نوعي هستي

  .يي نسبت به بدن هستند و دوجنبه

 ،آن يها يندهن نمايتر ي و در دو تن از برجستهم که در دوران فلسفيديداما 

خود را  ينکه تعدد واژگان جاياول از همه ا. افتد ينسبت به هومر اتفاق م يراتييتغ

علاوه بر . ميشودار مفهوم روح ينده تام الاختيدهد و پسوخه نمايبه وحدت واژه م

ا يدر پسوخه  يص ارواح بدنيخصا هم با جذب يروح هومر يتيماه يدوگانگ ،نيا

 يخود باق يجاي بهومر يشناخت يهست ياما دوگانگ .ميشودهمان روح آزاد رفع 

سمت يدارد و ارسطو بميز برروح آزاد خ شناسي هستيسمت ي افلاطون بعني يماند؛م

نکه در انهدام يرغم اي بم که دوران فلسفينيبيجه مينتدر. يارواح بدن شناسي هستي

شناسي  هستي يدوگانگ مسئله، اما در حل است روح متفق القول يتيماه يدوگانگ

در  ين دوگانگيو اميباشد ناتوان  ،ده استياز دوران هومر به ارث رس ينوعروح که ب
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ارسطو و افلاطون به  يعنيندگان فلسفه ين نمايمهمتر شناسي، هستيقالب تضاد 

  .دهديات خود ادامه ميح

رابطه دوران  دربارةز يرا ن يي فوق، مقاله مذکور نکته يريگ جهيفارغ از نت

رابطه دوران و آن اينكه  نان باستان با خود بهمراه داردوي يو فلسف يي اسطوره

ش ياز گسست و امتداد را به ما نما يي دهيچيب پيونان ترکي يو فلسف يي اسطوره

 يي فاصله باًيکه تقرن دو دوره ين ايفراوان ب يهاين معنا که برغم گسستبه ا. دهديم

ن آنها وجود دارد که امتداد يز بين يفيظر يساله با هم دارند، امتدادها چهارصد

توان يم ،نياما علاوه بر ا. باشد يک نمونه مورديتواند يروح م شناسي هستي يدوگانگ

تر، در امتداد کامل با دوران العاده متورم ي فوقک معنايبه  يد که دوران فلسفيفهم

ان دو يتوان مين مشابه را مياز مضام يارين معنا که بسيبه ا. قرار دارد يي اسطوره

از دوران ) مين کرديق چنين تحقيهمانطور که ما در ا(توان ينکه ميدا کرد و ايدوره پ

ين ن ايم و مضامياز مفاه ياريسخن گفت و بس يي بر حسب دوران اسطوره يفلسف

افلاطون  يعقلان ينکه قوايا مثلاً( نمودبا هم منطبق  يرغم تفاوت ظاهردوره را ب

گانه روح  سه يهاي را با مجموعه بخشا ارواح بدني ـ است يه نوس هومريشب

و  يين کار ما را دچار غرابت معناين است که ايمنظور ا يعني بگيريم؛ يکي يافلاطون

بر  وناني ين باشد که دوران فلسفياز ا يتواند حاکين امر ميا). کندينم يچندان يفکر

  .ستاده استيا يي دوران اسطوره يها يا شانهو  يآگاه يرو
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 دهيچک

نقل شده که پروردگار پـيش از آفـرينش   ) ص(در حديث مشهوري از پيامبراكرم

سند و محتواي اين حديث مورد اظهار نظرهاي گوناگون و . بود» عماء«خلق در 

متعارضي قرار گرفته است و متکلمـان، عارفـان، حکيمـان و مفسـران مسـلمان      

ز آن بهـره  مباني خويش به آن توجه نموده و در نظام فکـري خـويش ا   براساس

متکلمان براساس ديدگاههاي تنزيهي و تشبيهي خود به تأويـل حـديث   . اند برده

برخـي از عارفـان مسـلمان    . انـد  پرداخته و آن را مورد پـذيرش يـا رد قـرارداده   

را اشاره بـه مرتبـه احـديت و ديگـران آن را حـاکي از مرتبـه واحـديت        » عماء«

و » خيال مطلـق «، »حق مخلوق به«، »نَفَس رحماني«آنان عماء را با . اند دانسته

ملاصدرا . اند تطبيق نموده و براي آن جايگاهي رفيع درنظر گرفته» جوهر عالم«

و » الجمـع  أحديـه «، »وجـود منبسـط  «در حکمت متعاليـه خـويش عمـاء را بـا     

تطبيق نموده و با تأويل حديث به اخذ نتايجي در بـاب احاطـه   » الحقايق حقيقة«

انها و زمانها ميپردازد و تلاش ميکنـد تـا ميـان تشـبيه و     وجود الهي بر همه مک

  .تنزيه جمع کند

                                                 
   zamani108@gmail.com ام نور؛يدانشگاه پ دانشيار ∗

 ٢٥/٤/٩٢ جلسه هيئت تحريريه: تاريخ تأييد          ۲۲/١٢/٩١ :تاريخ دريافت
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، ال مطلـق ي ـخ، وجـود منبسـط  ي، نفَـس رحمـان  ، ث عمـاء يحـد  :هـا  كليد واژه

  قيالحقا حقيقة

*      *      * 

 مسئلهطرح 

نقل شـده اسـت کـه    ) ص(امبر ياز پ يت مشهوريشمندان مسلمان روايدر آثار اند

نش جهـان پرسـش ميشـود و    يش از آفـر يدرباره مکان پروردگار پ ـدر آن از حضرت 

نتر از آن هـوا  ييکه برتر و پا يعمائ ؛بود» عماء«شان پاسخ ميدهند که پروردگار در يا

   :ديش را بر آب آفرينبود و عرش خو

 ربنـا  كـان  أيـن  اللّـه  رسول يا قلت: فيه جاء رزين أبي عن الترمذي ةروا حديث

 خلـق  و هـواء  فوقـه  ما و هواء تحته ما عماء في كان: قال خلقه؟ يخلق أن قبل

   )١(.الماء علي عرشه

   :نقل شده است يجزئ يت در مسند احمد بن حنبل با تفاوتين روايا يبنقل بعض

 بـن  وكيـع  عن عطاء بن يعلي عن سلمة بن حماد أخبرنا هارون بن يزيد حدثنا

: قلت: قال العقيلي المنتفق بن عامر بن لقيط اسمه و رزين أبي عمه عن عدس

 تحتـه  مـا  عمـاء  في كان«: قال خلقه يخلق أن قبل ربنا كان أين اللّه رسول يا

   )٢(.»ذلك بعد العرش خلق ثم هواء، فوقه ما و هواء

 يثيآن را حـد  يبعض. شده است يمتفاوت يث اظهار نظرهاين حديدر مورد سند ا

 يدي ـث تردين حـد ياما در شهرت ا ،اند دانسته )٤(فيخبر واحد و ضع يبرخ و )٣(حسن

مـان و  ياز متکلمان، عارفان، حک ياريده که بسين شهرت باعث گرديهم. وجود ندارد

ث را کنار نهاده و آن را مورد اعتنـا قـرار داده و   ين حديت مبهم سند ايمفسران وضع

 يبررس ـ. نسبت بـه آن داشـته باشـند    يمتفاوت يهايريش موضعگيخو يبراساس مبان

 ين نوشــتار بــه بررســيــدر ا. جداگانــه اســت يازمنــد پژوهشــيث نين حــديــســند ا

  .م پرداختيث خواهين حديبه ا يو عرفان ي، حکميکلام يکردهايرو
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  يکرد کلاميرو

  :م ميگردنديون در مسئله صفات به سه دسته تقسياله

، او گوشـت و پوسـت   يه نمـوده و بـرا  يبه انسان تشبرا ه که خداوند ياهل تشب .۱

  .مکان و جهت ميدانند يگر قائلند و او را دارايجوارح دچشم و گوش و 

اهل تعطيل که خـرد را از شـناخت حـق و صـفات و  افعـال او نـاتوان ميبيننـد و        . ۲

معتقدند هيچ حکمي بر مبدأ أعلي جايز نيست و شناخت او تنها از طريق صـفاتي ميسـر   

و سنت به او نسبت داده شده است، مثلاً هنگامي که از مالک بـن انـس    قرآناست که در 

  : سؤال شد، گفت) ۵/طه(» الرحمن علي العرش استوي«درباره معناي آيه 

  )٥(.الاستواء معلوم و الکيف مجهول و الايمان به واجب و السوال عنه بدعه

در کتـاب  تفسير همه صفاتي که خداوند «: همچنين از سفيان نقل شده که گفت

   )٦(.»خويش به خود نسبت داده است تنها تلاوت و سکوت است

و اقامه برهان ميتوان به شـناخت صـفات    يکه معتقدند از راه تدبر عقل يکسان .۳

ت يکه ظاهر آنها بر جسـمان  ياتيات و رواين دسته در برخورد با آيا  .افتيخداوند راه 

شـتر  يو ب يعيو ش ـ يجمهور متکلمان معتزل. آورند يم  يل رويخدا دلالت دارد به تأو

  .ن روش هستندياشاعره بر هم

کـه ظـاهر آنهـا بـر      يگونـاگون در برابـر متـون    يدگاههايشمندان دياز اند يبعض

  :اند در پنج موضع خلاصه نمودهرا خداوند دلالت دارد  يبرا يجسمان يهايژگيو

مجسـمه و مشـبهه    اين باور بـه . اثبات اين صفات همراه با تشبيه و جسمانيت. ۱

  .نسبت داده ميشود

روان يپ يو بعض يدگاه به اشعرين ديا .ميه و تجسين صفات بدون تشبياثبات ا. ۲

  .نسبت داده شده استآنها 

ه نمـوده و فهـم آن را بـه خـدا واگـذار      ين متـون را توص ـ يض که باور به ايتفو. ۳

  .است ين اشعرااز متکلم يرش برخيدگاه مورد پذين ديا.ميکند

از  ياريد بسأيياما مورد ت ،به معتزله نسبت داده ميشود ل متون که معمولاًيتأو. ۴

  .ز هستياشاعره ن
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   )٧(.اللفظي تصورات بکار رفته در آن توجه به مفاد تصديقي متون، نه معناي تحت. ۵

ذکـر   ين ـيل متـون د ي ـوأت بارهاز متکلمان بزرگ در يدگاه برخيدر ادامه، ابتدا د 

  . دشومي يث عماء بررسيکرد آنان به حديميگردد و سپس رو

يي از آيـات و روايـاتي    ضمن اشاره به پاره الاقتصاد في الاعتقاد در) ق.هـ  ۵۰۵(غزالي 

که از ظاهر آنها جسمانيت خداوند فهم ميشود ديدگاهي کلي ارائه ميکند که بعقيـده وي  

  :اند دو دستهاو ميگويد در مواجهه با اين متون . در همه اين موارد بکار ميرود

اد وارد نشوند و تنها بـه  يلات زين تأويسته است که در ايعوام شا يبرا: عوام) الف

ات در خـور  ي ـنگونـه آ يت مبراست و ايه و جسمانيآنها گوشزد شود که خداوند از تشب

 يهنگـام . ميکنـد  يابين راستا ارزياو پاسخ مالک ابن انس را در هم. فهم خواص است

استوا « ده شد، او پاسخ داد که يخداوند بر عرش پرس ااستو يکه از مالک درباره معنا

مان به آن واجب يآن بدعت و ا يت آن مجهول و پرسش از معنايفيمعلوم است اما ک

عقول عـوام را از قبـول معقـولات و احاطـه بـر فهـم لغـات و         ينسان غزاليبد. »است

  .ندياستعارات ناتوان ميب

اقـدام   ين ـيل متـون د ي ـسته است که به فهـم تأو يشمندان شايراي اندب: علما) ب

ات ممکـن اسـت و حسـاب آنهـا از     ي ـات و رواي ـن آيل ايفهم تأو يباعتقاد غزال. ورزند

 يهـا  وهيفهم ش براساس ينسان باعتقاد ويبد. ها جداست حروف مقطعه در آغاز سوره

و «ه ي ـت در آي ـمـراد از مع  مثلاً ؛ات دست زديل آيميتوان به تأو يياستعاره و مجازگو

   )٨(.احاطه و علم است) ۴/ديحد(» ن ما کنتميهو معکم ا

ضـمن پاسـخ بـه شـبهات      الاربعين في اصول الديندر ) ق.هـ  ۶۰۶( يفخر راز  

» يالعـرش اسـتو   يالـرحمن عل ـ «ه يبه آ اند جهت دانسته يکه خداوند را دارا يکسان

کـه ظـاهر    ينينگونه متون ديبرخورد با اد که در ياشاره نموده و اظهار مينما) ۵/طه(

  : چهار راه قابل تصور است ،ناسازگار است يآنها با شواهد عقل

  .ن استيضيکه مستلزم اجتماع نق يل عقليق ظاهرِ متون و دلايتصد. ۱

  .   ن استيضيب هر دو که مستلزم ارتفاع نقيتکذ. ۲

  .  ينيق ظاهر متون ديب عقل و تصديتکذ. ۳

  . يل نقليو دلا ينيل متون ديوأت ق عقل ويتصد. ۴

 يو ضـابط  يکل ين راه چهارم است که بشکل قانونيباعتقاد او تنها راه درست هم
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   )٩( .د در همه جا بکار گرفته شودير بايفراگ

را قـادر بـه    يز ظـواهر نقل ـ ي ـن ياز بزرگـان اشـعر  ) ق.هـ  ۶۲۳(ين آمديالد فيس

که ظـاهر شـرع بـا حکـم      يد در موارديند و ميگوينميب ينييقي يمعارضه با ادله عقل

 ين ـيل ظاهر متـون د يوأد به تيبا يناسازگار بود با ملاک قرار دادن اصول عقل ينييقي

ا مکان خداوند سخن يجهت  ةن دربارياز متون د يي نسان اگر در پارهيبد )١٠(.پرداخت

  .ل نموديوأا احاطه تيلا ياست يد آن را بمعنايميرود با

در بحــث از صــفات تنزيهــي  شــرح المقاصــددر ) ق.هـــ  ۷۹۳(ســعدالدين تفتــازاني 

بخشي را به بررسـي عقيـده مخالفـان تنزيـه خداونـد از جسـمانيات يعنـي        ) تنزيهييات(

او پس از اشاره به آيات و رواياتي کـه ظـاهر آنهـا بـر     . مشبهه و مجسمه اختصاص ميدهد

هار ميکند که چون ايـن دسـته از متـون بـا     جسمانيت خداوند دلالت دارد، با قاطعيت اظ

  :حکم صريح عقل تناقض دارد بايد يکي از اين دو شيوه را در مورد آنها بکار گرفت

  .ض نموديرا به خداوند تفو آنها يعلم بمعنا آنهاقت يمن اعتقاد به حقض) الف

  .قرار داد تأويلمورد  يرا مطابق با ادله عقل آنها) ب

 ـ ين ش ـياو ا لـه الا االله و  يعلـم تاو يو مـا  « هي ـا دو نـوع برداشـت از آ  وه را مطـابق ب

  :ميداند) ۷/آل عمران(» قولون آمنا بهيالعلم  يالراسخون ف

وقف کنيم، آيه به اين معنا خواهد شـد کـه تأويـل مخصـوص     » الا االله«اگر پس از . ۱

تفتـازاني  از ديـدگاه  . خداوند است و راسخان در علم تنها ميگويند که به آن ايمان آورديم

  .اين تفسير بيخطرتر است و مطابق آن بايد شيوه تفويض را درپيش گرفت

را عطف بر جمله پيشين بدانيم، آيه بدينمعنا خواهـد  » والراسخون«اگر در اين آيه . ۲

تفتـازاني ايـن طريـق را    . بود که علاوه بر خدا، راسخان در علم نيز ميتوانند تأويـل کننـد  

  )١١(.را در پيش گرفت» تأويل«ق آن بايد شيوه دوم يعني تر ميداند و مطاب حکيمانه

الفـاظ   ياسـتعار  يو معنـا  تأويـل بـه   ،ضيز علاوه بر تفوين مواقفشارحان کتاب 

او بـر موجـودات    يلايخداوند بر عـرش را اسـت   يآنان استوا. اند توجه نموده يهبيتش

 يرا نوع) ن يقاب قوس(به خداوند باندازه دو کمان  )ص(امبريک شدن پيو نزد  دانسته

   )١٢(.اند نموده يله امر محسوس معرفير امر معقول بوسيتصو

متون  تأويلرش حکم عقل و يز پذين خصوص نيعه در ايمتکلمان ش يدگاه کليد

  :از آن اشاره ميشود ييها به نمونهدر ذيل است که  ينيد
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بـه چنـد روايـت    » العرش اسـتوي  الرحمن علي«صدوق براي تأويل آيه  توحيددر 

خداوند بر عرش مساوي بـودن نسـبت او بـا     ياشاره شده که در آنها مقصود از استوا

يي که هيچ مخلوقي نسبت به مخلوق ديگر به خداوند نزديکتـر   مخلوقات است، بگونه

   )١٣( .يا دورتر نيست

و جهت را از خداونـد  ) مکان داشتن(ز يتح د،تجريدالاعتقادر  ير طوسيخواجه نص

 يچوجـه معنـا  يکه درباره خدا بکار ميـرود به  ين اساس صفاتيبر ا )١٤(.ديسلب مينما

  .ندارد يهيتشب

را نقل نموده که در  ياتيروا )ع(و امام کاظم) ع(از امام صادق احتجاجدر  يطبرس

الـرحمن  «  يـة نمونـه آ  يبـرا . رنديقرار ميگ تأويلمورد  قرآنات متشابه يآ يبعض آنها

 ـ تأويلخداوند بر عرش  يلاياست يبمعنا» يالعرش استو يعل آنکـه عـرش،    يميشود ب

که در حال خواندن خداونـد بـه آسـمان     ين هنگاميهمچن )١٥(.مکان و محل او باشد

را نسـبت خـدا بـه    ي ـز ،ست که خداوند در آسمان اسـت ين معنا نيبه ا ،مياشاره ميکن

ما قرار داده، در دعـا   يبلکه چون خدا آسمان را معدن روز. است يکين يآسمان و زم

  .ميداريآسمان دست برم يبسو

ت خداونـد  يپس از رد جسمان الاقتصاد في ما يتعلق بالاعتقادز در ين يخ طوسيش

 ـآ تأويـل بـه   يبا استشهاد به اشعار و متـون تـاز   نـه  ين زمي ـدر ا قـرآن ات متشـابه  ي

 ـ الـرحمن «ه يآ ينسان معنايميپردازد، بد تسـلط خداونـد بـر    » يالعـرش اسـتو   يعل

 ـبـه ا ) ۷۵/صسـوره  (» يدي ـلما خلقـت ب « ه ين آيهمچن. ش استيمخلوقات خو ن ي

 ـالسـماوات مطو « ه ي ـدر آ همچنين. نش را برعهده دارديمعناست که خودش آفر ات ي

) ۱۴/قمـر (» ننـا يبأع يتجـر «ه ي ـن، قدرت است و آيميمقصود از ) ۶۷/زمر( » نهيميب

  .ميکه ما نسبت به آن آگاهن است يا يبمعنا

ث مواجـه  ين حـد ي ـش با ايخو يمختلف کلام يشهايشمندان با گراياز اند يي پاره

 ـاز ا يبرخ. اند ده و درباره آن اظهار نظر کردهيگرد و  ينف ـ ياز رو ين مواضـع کلام ـ ي

از آن  ييهـا  بـه نمونـه  در ذيل اتخاذ شده است که  تأويلا ياز سر قبول  يانکار و بعض

  :وداشاره ميش

از بزرگان کلام سلفي رويکردي تنزيهـي در تأويـل روايـت    ) ق.هـ  ۴۵۸(ابوبکر بيهقي 

 :از نظر او اين حديث  خبر واحد است و آن را به دو صورت ميتوان قرائت کرد. دارد
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فـي  «اين کلمه بمعنـاي ابـر نـازک اسـت و در اينصـورت      : با الف ممدود» عماء«) الف

بيهقـي بـراي   . يعني خداوند برتر از ابر و مدبر آن اسـت است؛ » علي عماء«بمعناي » عماء

لأصـلبنکم فـي جـذوع    «و ) ۱۶/ملـک (» أم أمنتُم من في السماء«تأييد اين معنا به آيات 

  .بکار رفته است» علي«بمعناي » في«استشهاد ميکند که در آنها ) ۷۱/طه(» النخل

چـون   يعن ـي ؛اسـت  يدگيآن پوش ينصورت معنايدر ا: با الف مقصور» يعم«) ب

نتر ييا پايده بود و در آنوقت برتر ينش وجود نداشت، بر خلق پوشيش از آفريپ يزيچ

   )١٦(.جز او نبود يزيرا چيز ،وجود نداشت يياز او هوا

 دفع شبه التشبيه بأکف التنزيهز در ين ياز متکلمان حنبل) ق.هـ  ۵۹۷( يجوز ابن

که  يثيث در شمار احاديضمن ذکر حداو  .ث داردين حديا يبمعنا يهيتنز يکرديرو

» بن عطـاء  يعلي«ث را ين حديد ميکند که ايگفته ميشود، تأک» اخبار صفات« آنهابه 

خبـر  «ن در حکـم  يندارد و بنـابر  يگريد ينقل کرده و راو» ع ابن عدسيوک«تنها از 

 ؛فـوق ميدانـد   يرا بمعنـا » عمـاء  يف ـ«در  يحرف ف يجوز ابن. ديآ بشمار مي» واحد

بباور او چون مردم بـا مخلوقـات انـس     .ت خداوند از ابر برتر استير و قهاريتدب يعني

اما اگـر آنـان از   . ن پاسخ دادنديچن )ص(امبريخداست، پ يها دهيز از آفريند و ابر نردا

خـدا بـود و   «: بـه آنـان ميفرمـود    )ص(امبريپ ناًييقيدند، يش از ابر ميپرسيت پيوضع

  )١٧(.»معه يءکان االله و لا ش«م يگر داريد يتي، چنانکه در روا».با او نبود يزيچ

هـر امـري اسـت کـه     » عماء«: ميگويد السيف الصيقلدر )ق.هـ  ۷۵۶(الدين سبکي  تقي

) مقصـور (و عمـا  ) ممدود(بباور وي در اين حديث عماء . ذهن آدمي از درک آن ناتوان است

يـي   اثير نقل ميکند که در روايـت کلمـه   او از ابن همچنين،. است» ليس معه شيء«بمعناي 

نسـبت  » أزهـري «بـوده اسـت و نيـز وي بـه     » أين کان عرش ربنـا «حذف شده و اصل آن 

بـديگر  . ميدهد که ما به اين حديث ايمان داريم، اما خـدا را بـه کيفيتـي متصـف نميکنـيم     

يـدهيم امـا موضـع    سخن، الفاظ را بر ظاهر آن حمل ميکنـيم و آن را مـورد تأويـل قـرار نم    

ضمن ايمـان و اعتقـاد   » متشابه«او معتقد است که در برخورد با متون . کلامي ما تنزيه است

به آنها يا بايد آنها را تأويل کنيم و يا همراه با تأکيد بر تنزيـه دربـاره معنـاي الفـاظ سـکوت      

  )١٨(.نمايم و در مورد اين حديث روش دوم را ترجيح ميدهد

 يث حذفيا متراکم است، اما در حديآمده است که عماء ابر نازک  لسان العربدر 

ن کتـاب  يهم براساس. بوده است» ربنا ن کان عرشيأ«صورت گرفته است و در اصل 
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ن يهمچن ـ. نمود تأويلکلام عرب  براساسد يث را باين حديد معتقد است که ايابوعب

م يآن را نميتـوان  يچگـونگ م امـا  ي ـمـان دار ينقل ميکند که ما به مفـاد آن ا  ياز ازهر

   )١٩(.ميف کنيتوص

نش يش از آفـر يپ ـ يرگ ـين سده ششم مراد از عماء را تااز مفسر يه اندلسيعط ابن

خفـاء   يگـر عمـاء را بمعنـا   يد يو در موضـع االبتـه   )٢٠(.گر مخلوقات ميدانديانوار و د

ده و مجهـول  يپوش ـ يعماء را اشـاره بـه حـالت    مفرداتن راغب در يهمچن )٢١(.ميداند

نقـل   ياز ترمذ الدر المنثورز در ين يوطيس )٢٢(.ستيبر آن ممکن ن يدانسته که آگاه

   )٢٣(.با او نبود يزيآن است که چ ءنموده که مقصود از عما

مکـان از   يدر نف ـ يت ـيضمن شـرح روا  شرح توحيد الصدوقدر  يد قميسع يقاض

او . تلاش ميکند آنهاان يم يرفع ناسازگار يث عماء اشاره نموده و برايخداوند به حد

اسـت و   يت نامتنـاه يرت است و چون مرتبه الوهيح يبمعنا) مقصور( يعم :ديميگو

اما عمـاء  . اد شده استيرت يا حي» يعم«ست، از آن به يچکس را به آن راه نيخرد ه

ان ي ـم يبرزخ ـ ينصـورت اشـاره بـه موجـود    يابر نازک اسـت و در ا  يبمعنا) ممدود(

 ـالبته ا. اء استيات  همه اشيود و حن دارد که مبدأ وجيآسمان و زم دوم  ين معنـا ي

ن اسـت کـه خـرد در فهـم آن دچـار      ي ـبرزخ ا يژگيرا ويز ،رت سازگار استيز با حين

   )٢٤(.رت ميشوديح

ن يد بهم ـيت را از اخبار تجسم بشمار آورده و ميگوين روايا الميزان تفسيرصاحب 

ده از ي ـکـه د  انـد  ذات دانسـته ب يه از غيه نموده و عماء را کنايآن را توج يل برخيدل

   )٢٥(.دن آن ناتوان و خرد از درک آن عاجز استيد

سـت بلکـه   يت پرسـش از مکـان ن  ي ـال مـذکور در روا ؤس ـ :ديميگو يتهران يصادق

   )٢٦(.پرسش از مکانت و مقام است

 لـة الصـحاح و المسـانيد و مسـأ   «خويش، ذيـل عنـوان    ملل و نحلجعفر سبحاني در 

يـي از احـاديثي ميدانـد کـه در عـين آنکـه بـر         اين حديث را نمونـه » التشبيه و التجسيم

از ديـدگاه وي اعتقـاد   . نقل شـده اسـت   صحاح ستهبودن خدا دلالت دارد، اما در  مکانمند

او اينگونـه  . اهل حديث و سلفيه درباره خداوند بر پايه امثال اين احاديث بنا گرديده اسـت 

ببـاور وي،  . ش ستبري ميداند که مانع تلألو چهره حقيقـت ميگـردد  روايات را موجب پوش

همين پوشش باعث گرديد که حتي آزادانديشان اهل سنت مانند محمد عبـده و پيـروان   
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حتي امام احمد بن حنبـل  . وي نيز از کنار نهادن اين احاديث مخالف با عقل ناتوان بمانند

» هـو معکُـم أيـن مـا کُنـتُم     «اتي ماننـد  نيز با اصالت دادن به اين احاديث بـه تأويـل آي ـ  

  )٢٧(.اند که خداوند را محيط به عالم معرفي ميکند پرداخته) ۴/حديد(

از  ياسـت کـه در بعض ـ   يخـال  يياز عمـاء فضـا   يکه مقصـود راو  اند گفته يبعض

ن سخن را به يکه ا ينسان کسيبد. ح شده استيث به آن تصرين حدينقل ا يشکلها

ن گفته يهمچن. و در مکان پنداشته است يداده، وجود خدا را مادنسبت ) ص(امبريپ

نسـان تصـور   يبد. گفتـه ميشـود  » عمـاء «رانه ين بائر و ويشده که در زبان عرب به زم

نش يو سپس آن را با آفر هر بوديبا يينش در فضايش از آفرين بوده که خدا پيا يراو

   )٢٨(.ه استآبادان ساخت

  يکرد عرفانيرو

نسبت به متکلمان با رويکردي عمدتاً مثبت، به تأويـل حـديث عمـاء     عارفان مسلمان

در ايـن نوشـتار بـه    . انـد  پرداخته و در تبيين نظام نظري خويش از آن بهره زيـادي بـرده  

  .الدين عربي و پيروان وي به اين حديث ميپردازيم رويکرد مکتب عرفاني محيي

  مقام عماء

ميگويد از ديـدگاه مـا    لاحات الصوفيهاصط در) ق.هـ  ۷۳۰(عبدالرزاق کاشاني . ۱

زيرا در حجاب جلال است و هيچکس را يـاراي    حضرت احديت، عماء ناميده ميشود،

اسـماء و   أاما برخي عماء را اشاره به حضـرت واحـديت کـه منش ـ   . شناخت آن نيست

اند، زيرا عماء ابر نازک ميـان آسـمان و زمـين اسـت و  حضـرت       صفات است، دانسته

از ديـدگاه  . ل ميگـردد ي ـحديت و زمين کثـرت خلقـي حا  اميان آسمان واحديت نيز 

کاشاني اين اعتقاد بـا مـتن حـديث عمـاء سـازگاري نـدارد، زيـرا حضـرت واحـديت          

نخستين تعين در مراتب حق و محل ظهور کثرت حقايق و نسبتهاي اسمائي اسـت و  

اين در حالي است که در حـديث از مرتبـه قبـل از    . هرچه متعين باشد، مخلوق است

افزون بر اين، مرتبـه  . ماء بايد مرتبه احديت باشدآفرينش پرسش ميشود و بنابرين ع

واحديت، حضرت امکان ناميده ميشود و اين مرتبه حضرت جمع ميان احکام وجـوب  

بباور کاشاني حضـرت  . و امکان است که بتعبيري از آن به حقيقت انساني ياد ميشود
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ار حـق بـا صـفات خلـق پديـد      ،زيرا در اين حضـرت  ،آيد جمع از مخلوقات بشمار مي

 ـ او بر اين اساس نتيجه ميگيرد که واحديت نميتواند مرتبه. ميگردد ي باشـد کـه در   ي

مورد پرسش واقع شده اسـت، مگـر آنکـه در    » قبل أن يخلق الخلق«حديث با تعبير 

حضـرت   کننده از خلق عالم جسماني باشد که در اينصورت عماء،  حديث مراد پرسش

آنچه اين نظر دوم را تقويت ميکند ايـن  . ناميده ميشود» برزخ جامع«الهيت است که 

» ربوبيـت «پرسيده شده و ميدانيم که سرچشـمه  » رب«است که در حديث از مکان 

  )٢٩(.حضرت الهيت است

  : ت ميدانديز عماء را حضرت احدين  شرح فصوص الحکمدر  يکاشان

از  يک ـياو در  )٣٠(.عمـاء  يه ف ـيالاسمائ ةالحضر يه قبل الظهور فيفإن الذات الاحد

از جهـت امتـداد و مـدت بقـا      يقت ذات اله ـيرا اشاره به حق ز عماء يش نيرسائل خو

  : آن ميداند ينامتناه

غيـر   -بقائهـا  ةالذات الالهيه من حيث هي هي، امتدادها ـ اعني مد   حقيقةفإن 

فهـي فـي     لانها من حيث هي ذلک لا وصف لها و لا اسم و لا رسـم،   مظبوطه،

 )٣١( .ديثعماء ـ کما جاء في الح

همانند کاشاني بصراحت عماء را مرتبـه احـديت    التعريفاتدر ) ق.هـ  ۸۱۶(جرجاني . ۲

الحقـايق معرفـي ميکنـد کـه در آن حقيقـت      حقيقـة الجمع و  او اين مرتبه را جمع) ٣٢(.ميداند

   )٣٣( .يي منظور شده که همه اسماء و صفات در آن مستهلک شده باشد وجود بگونه

ضمن اشاره به دو کـاربرد واژه   المقدمات من نص النصوصسيد حيدر آملي نيز در . ۳

دليل او اين است کـه در حـديث از   . ديدگاه کاشاني را ترجيح ميدهد  عماء در آراء عارفان،

بنـابرين  . مکان خدا قبل از آفرينش پرسيده ميشود و حضرت واحديت، اولِ آفرينش است

باشد با پاسخ پرسش مطرح شده در روايت، سـازگاري نخواهـد    اگر عماء اشاره به واحديت

بدينسان آنچه شايسته اسم کنز مخفي و عماء است، همانا مرتبه احديت است کـه  . داشت

   )٣٤(.مورد اشاره قرار ميگيرد» وجود بحت«و  » ذات صرف«به نامهاي 

: ميـرود ميگويـد عمـاء بـه دو معنـا بکـار      الحکم  شرح فصوصاما قيصري در مقدمه . ۴

مرتبه واحديت همان مرتبه اسماء و صـفات اسـت کـه    ) ٣٥(.مرتبه احديت و مرتبه واحديت

برزخيـت  «ميان آسمان احديت محض و زمين کثرت امکاني واقع گرديده اسـت و بـدان   
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بباور قيصري کاربرد دوم با محتواي حـديث عمـاء سـازگارتر اسـت،     . گفته ميشود» کبري

همچنـين در حـديث از   . يان آسمان و زمـين گفتـه ميشـود   ل ميزيرا عماء به ابر رقيق حا

اربـاب  (اسـمي از اسـماء الهـي    » ربوبيت«پرسش شده و همه ممکنات تحت » رب«مکان 

   )٣٦(.هستند و روشن است که ربوبيت، مرتبه واحديت است)  انواع

 ـ ابـن  ين شارح از مکتب عرفـان ينخست ين قونويبنظر ميرسد که صدرالد. ۵  يعرب

رسـالة  نمونه او در  يبرا. ت داردياشاره به حضرت واحد» عماء«قد است باشد که معت
 ـا. که عارض بر ممکنات مخلوق ميشـود را عمـاء مينامـد    يوجود واحد  ،النصوص ن ي

 يل نسـبتها و اعتبـارات  يست و تنها بدليقت مستقل از وجود حق نيوجود واحد در حق

کـه   ير اوصـاف يحکم اشتراک و سان و تعدد حاصل از اقتران و قبول يتع  مانند ظهور،

نسـان سرچشـمه   يبد )٣٧(از او جـدا ميشـود    رد،ي ـر اثر تعلق به مظاهر بر او تعلق ميگب

  : رديعماء نام ميگ نش، يو منزل تع يمظاهر وجود باعتبار اقتران و حضرت تجل

  تجليـه و منـزل تعينـه و تدليـه،      ةو ينبوع مظاهرالوجود باعتبار اقترانه و حضر

  )٣٨( ).ص(الذي ذکره النبي العماء 

 اعجاز البيان في تفسير ام القرآنر خود بر سوره فاتحه، موسوم به يدر تفس يقونو

را کـه   يک نمـوده و دوم ـ ي ـتفک) بـرزخ اول ( يب اضـاف ي ـب مطلق و غيان مرتبه غيم

مقـام انسـان   «، »بي ـن مرتبـه غ يآخـر «  ،»نين مراتب تع ـينخست«، »حضرت اسماء«

 يک ـيمينامـد بـا عمـاء    » هيصاحبه الاحد«و » مع و وجودت جيحضرت احد«  ،»کامل

ا ي ـ ياعتبـار ذات بـدون نف ـ  » هي ـصاحبه الاحد«و » ت جمعياحد« مقصود از . رديميگ

 ـاو ميگو. ت را دربـردارد ياثبات اسماء است که مرتبه واحد ن مرتبـه نسـبت بـه    ي ـد اي

 ت ذاتي ـن مرتبه شهادت است، هرچند نسـبت بـه مرتبـه هو   ي، نخست»ب مطلقيغ«

  )٣٩(.دانست يب اضافيد آن را غيبا ياله

ر ياز تفس ـ يگريدر موضع د ين است که قونويد ايآ ش ميينجا پيکه در ا يمشکل

ت يحـد ان، حضـرت  يجاد و برشمردن مراتب تع ـيسوره فاتحه، در ضمن اشاره به سر ا

  : ميکند يمعرف» ينونت عمائيک«و مقدم بر  ين الهين تعيجمع را نخست

 فـي  بتـة تقدم حضره أحديه الجمع علي الکينونه العمائيـه الثـا   وکذا فلتتذکر...
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   )٤٠(.أعرف أن فأحببت أعرف، لم كنزا المقول بلسانه كنت التحقيق و و الشرع

ان آن و ي ـهمان مقام عماء باشد، م» هينونت عمائيک«ن عبارت مقصود از ياگر در ا

 يبرا .وجود نخواهد داشت ير آثارش سازگارين کتاب و سايدر ا يعموم عبارات قونو

ر را حمل بر تسـامح نمـود، بلکـه    يد است که بتوان عبارت اخيبع ين ناسازگاريرفع ا

 ؛دانسـت » عمـاء رب «نتر از ييپا يي را مرتبه» هينونت عمائيک«از  يد بتوان مراد ويشا

ک ي ـهـم بـه تفک   ين جنـد يدالـد ؤيو م يعرب م گفت که ابنين خواهيچنانکه پس از ا

ميتـوان مطـرح    يرفـع ناسـازگار   يکه برا يگرياحتمال د. اند ح کردهيتصر آنهاان يم

نـات، باعـث   يدقـت در برشـمردن مراتـب تع    يبـرا  ين است که وسواس قونويکرد ا

دگاه ي ـد آن را نقـض د ي ـت جمع شده است و نبايحدااز مقام  ينونت عمائيک کيتفک

 .او دانست يکل

مرتبـه عمـاء ميدانـد و مـراد از      ت راي ـحضرت الوه ،مشارق الدراريدر  يفرغان. ۶

   :ت استيز همان واحديت نيالوه

آن دو   و ابتداي کردن حضرت معشوق مر خودش را بر عالم  و عـالم را بـر او،  

کـه    و دوم وحدت وجـود بـه وجوبـه     يکي کثرت علم به معلوماته  حقيقت بود،

عمـاء  حکم مبدئيت بر تحقق و تمييز ايشـان از يکـديگر در مرتبـه الوهيـت و     

   )٤١( .مترتب است

چنـد اشـکال بـر آن وارد     يدگاه کاشـان يپس از نقل د مصباح الانسدر  يفنار. ۷

ن يمخلـوق اسـت و بهم ـ   ين ـيهر نـوع تع  يدگاه کاشانيچنانکه اشاره شد از د. ميداند

قـت  يو حق ينفـس رحمـان    ام الکتـاب،   حضرت امکان و وجـوب،   ل حضرت جمع،يدل

 يب ـيغ ين ـينات عين تعيک از ايچين باور است که هيبر ااو . نديرا مخلوق ميب يانسان

نسـبت بـه    مسـئله ن ين خود در ايضمن اشاره به د يفنار. را نميتوان مخلوق دانست

   )٤٢(.ت ميداندي، مرتبه عماء را اشاره به مرتبه واحديفرغان

، »عمـاء «د ندانسته  که مـراد از  يبع شرح توحيد الصدوقدر  يد قميسع يقاض. ۸

البتـه او  . اسـت » تيمرتبـه واحـد  «باشد که در اصطلاح قـوم همـان   » کبرات يالوه«

ن اسـت کـه   ي ـمقصود ا. ت برميگردديبه ذات احد» کان«ر ينصورت ضميد در ايميگو
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آن مرتبـه    باشد کـه بتـوان از آن خبـر داد،    يي نش اگر در مرتبهيش از آفريخداوند پ

 ينه از آن خبر داده ميشـود و نـه حکم ـ   يت ذاتيت است  وگرنه در مرتبه احديالوه

س يل ـ«نصورت عبارت يدر ا. به آن ميتوان اشاره کرد يدرباره آن ميتوان داد و نه حت

 ـ است که احتمـالاً  يتوهم مکان ينف يبرا» فوقه و لا تحته هواء ر اثـر کـاربرد کلمـه    ب

   )٤٣(.جاد شده استيمخاطب ا يبرا» عماء يکان ف«در » يف«

» فص حکمه احديه فـي کلمـه هوديـه   «در  فصوص الحکمعربي در  الدين بن محيي. ۹

او ميگويد در آيات و اخباري کـه بـه توصـيف خداونـد،     . به حديث عماء اشاره نموده است

خواه تنزيهي و خواه تشبيهي، پرداخته ميشود نوعي تحديد وجود دارد، زيرا هـر توصـيفي   

از متضمن نوعي محدود ساختن است و اولين محدوديت همان عماء است که حق پـيش  

بدينسان هـم تشـبيه و هـم تنزيـه نـوعي توصـيف و        )٤٤(.آفرينش عالم در آن بسر ميبرد

اين عبارت ميتوان گفت از ديدگاه او عمـاء   براساس. آيد محدود ساختن خداوند بشمار مي

  .يي متعين به اوصاف يعني مرتبه واحديت قرار دارد در مرتبه

 ياريج بس ـياء اشاره کرده و نتـا ث عميفراوان به حد الفتوحات المکيهدر  يعرب ابن

 ياد ميکند و آن را برزخ ـي» عماء يايدر« مسئلهاز  ياو در موضع. دياز آن اخذ مينما

مانند عالم  يا ممکنات به همه اسماء الهين دريدر ا. ديمينما يان حق و خلق معرفيم

ت ي ـماننـد تعجـب، خنـده، فـرح و مع     يز بـه صـفات  ي ـو قادر متصف ميگردند و حق ن

دانسـت کـه خداونـد بـه اسـماء و       يي د عماء را مرتبهينسان بايبد )٤٥(.دشوميموصوف 

  .ت سازگار استين با مرتبه واحديصفات متصف ميشود و ا

علّـو و   ياگر جـلال بمعنـا  : ديميگو الفتوحات المکيهگر از يد يدر موضع يعرب ابن

 )٤٦(.بودز به آن تعلق خواهند داشت و حضرت آن عماء خواهد ين» محبان«عزت باشد 

م و يينات را لحـاظ نمـا  ياوصاف و تع ينف ياست که در جلال اله يعلّو و عزت هنگام

ضـد علّـو و    ينسان مقصود از جلال بمعنايبد. ميريت قرار گيجه در مرتبه احديدر نت

  .ن مرتبه تعلق دارديعماء به ا يعرب دگاه ابنيت خواهد بود و از ديعزت مرتبه واحد

  ال مطلقيخ

  : ال مطلق ميدانديقت خيرا حق »عماء« يعرب ابن
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   )٤٧(.الخيال المطلق هو المسمي بالعماء حقيقةان 

دربـاره خـدا    يهيف تشبياز کاربرد توص يي ث عماء آن را نمونهياو پس از ذکر حد

ن شباهت از تمام جهـات  يان ميشود که ايب»ما کان فوقه هواء «البته با جمله . ميداند

ک ي ـفراتـر از ذهـن را بـه فهـم نزد     ي، امريهيان تشبين بيق ايخداوند از طر. ستين

ن سـبب ميتـوان   يان ميکند و بهميخداوند در عماء صورت همة کائنات را نما. ميکند

اسـت و   ياليخ يرا صورت از آنجهت که صورت است امريد، زيال محقق ناميآن را خ

   )٤٨(.ان ميشونديال است که صورتها در آن نمايعماء قوه خ

يـي از تشـبيه ميدانـد کـه در آن جـوهر       عربي حديث عماء را نمونه ابناز طرف ديگر، 

تشبيه شده است، اما تشبيه اساساً نوعي تخيل اسـت و بدينسـان   ) ابر نازک(عالم به عماء 

  : ميتوان نتيجه گرفت که عالم در خيال ظاهر ميشود و ذاتاً امري خيالي است

تخيل، و العماء هـو جـوهر العـالم    قال في العماء، فشبه السحاب و التشبيه ..... 

  )٤٩(.کله فالعالم ما ظهر الا في خيال فهو متخيل لنفسه فهو هو، و ما هو هو

ت اسـت  يکه مرتبه الوه ين ثانين تعيدر ا«: ديح مقام عماء ميگويدر توض يفرغان

واقع  يندو شئون اصل يقيش رخسار دلدار که وجود حقيمثال زلف مسلسل در پ بر... 

   )٥٠(».ال مطلق خواننديق و حضرت عماء و خيالحقا حقيقة گشت، او را

فناري نيز ميگويد باعتبار سير تجلي اول و سرايت آن به تعين ثـاني و نمايـان شـدن آن    

   )٥١( .الحقايق و حضرت عماء و خيال مطلق ناميده ميشود حقيقة  به صورت نَفَس پراکنده،

 يعماء و نَفَس رحمان

اً فاحببت أن أعرف فخلقـت  يکنت کنزاً مخف« يقدسث يان حديپس از ب يعرب ابن

 ـا. است ينش، حب الهيجاد و آفريد ميکند که سرچشمه ايتأک» أعرف يالخلق لک ن ي

در زبـان   ينکه نَفَس رحمانيا. شد و نَفَس، عماء است يش تنفس الهيدايحب باعث پ

 يياز بخارها زيابر ن. دارد ين سبب است که با ابر سازگاريده شده به ايشرع، عماء نام

   )٥٢(.د که نَفَس عناصر استيآ بوجود مي

 انـد  ل شـده يتشـک  ين کلمات از حروفيموجودات عالم، کلمات خداوند هستند و ا
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 ياست که ماننـد نفـس آدم ـ   يعماء همان نفس رحمان. ميشوند يناش يکه از دمِ اله

  : حروف و کلمات را ظاهر ميسازد

 وه ن نَفَسِ الرحمن وراتـب  فصدر عفي الخلأ بحسب م هالعماءُ الذي في امتداد

   )٥٣( ... .الکائنات 

نقش عمـاء را   يعرب ابن. رش صورت حروف عالم و کلمات آن استيپذ ،نقش عماء

و علّم آدم الاسـماءَ  «: سه ميکنديش نوع انسان مقايدايجاد عالم با نقش آدم در پيدر ا

  : ت کلمات خداوند استيو تمام کمال ،نسان عماءيبد). ۳۱/بقره(» کلّها

ان العماء من حيث ما هو نفس رحماني قابل لصور حروف العالم و کلماته هو ... 

   )٥٤(... .حامل الاسماء کلها و کلمات االله ما تنفد، فذکر االله لا ينقطع 

ن عماء بخار يبنابر. صورت عماء است ،رديميپذ يکه نفس رحمان ين صورتينخست

نسـان عمـاء   يبد. ن رحمـت اسـت  ياست که رحمت در آن اسـت و بلکـه ع ـ   يرحمان

 يدر موضع يعرب ابن )٥٥( .را گشته استياست که وجود حق آن را  پذ ين ظرفينخست

خوانـده  » عيعبدالسـم «ن حضـرت  ي ـصاحب ا. مينامد» حضرت نَفَس«عماء را  ،گريد

ن ي ـپـس ا  .است که مسـموع واقـع شـود    يدن مستلزم وجود اصواتيرا شنيز ،ميشود

   )٥٦(.حضرت به حضرت نفس تعلق دارد که مقام عماء است

  : را عماء ميداند ينفس رحمان مصباح الانسز در چند موضع از ين يفنار

   )٥٧(.فالکل اشاره الي العماء الذي هو النفس الرحماني

و  يا نفـس رحمـان  ي ـب و ظهور حضرت علـم او در عمـاء   يغ ياو کلام حق را تجل

 يدر موضـع  يفنـار  )٥٨(.ميکنـد  يق و حضرت اسـماء معرف ـ يحقا ن مراتب ويمنزل تع

ت ي ـثيت ظهور صـورت آن و ح يثيح: ت ميدانديثيدو ح يرا دارا ينفس رحمان ،گريد

او گـاه   )٥٩(.همان عماء خواهد بـود  ،از جهت نخست ينفس رحمان. قت آنيروح و حق

ل يکه بـدل  يصورت وجود«: ديان مينماين بيو عماء را چن يان نفس رحمانينسبت م

اسـت،  » صـورت عمـاء  «ده ميشـود،  ينام» ينفس رحمان«و » وجود عام«ت آن يعموم

   )٦٠(.»است ين علمين به تعيق متعيآن حقا يقت و معنايرا حقيز
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ت يرا مربـوط بـه مرتبـه واحـد    » ينفـس رحمـان  « يگر آنکه چون کاشـان ينکته د

گران عماء را با يبرخلاف دت است، پس يدگاه او متعلق به احديو عماء از د  )٦١(ميداند

  .نميداند يکي ينفس رحمان

  »حق مخلوق به«عماء و 

   )٦٢(:بکار ميبرد يواژه حق را به دو معن يعرب ابن

 .ود و اعتبارات و اضافاتيوجود مطلق از همه ق: ذاته يحق ف )الف

و » ينفس رحمـان «، »ظاهر حق«وجود عام منبسط که به آن : حق مخلوق به )ب

   )٦٣(.نديميگوز ين» عماء«

د ي ـان ميگوينيش ـيدر آثار پ» حق مخلوق به«ضمن اشاره به کاربرد واژه  يعرب ابن

» لّـا بِـالحقِ  انَهما يو ماخَلَقنا السموات و الارض و ما ب«مانند  ياتين واژه را از آيکه او ا

. ان ممکنـات ظـاهر ميشـود   ي ـن حق است که در اعيا )٦٤(.خذ نموده استا) ۳/احقاف(

، »عمـاء «حـق اسـت و    ،دگـرد ان ميينما آنهاهستند و آنچه در » عماء«پس ممکنات 

  : است» حق مخلوق به«

   )٦٥(.فالممکناتُ هو العماءُ و الظاهر فيه هو الحق و العماء هو الحق المخلوق به

 نشيسرچشـمه آفـر   يکه در آن حب ذات ـ يث کنز مخفيبا اشاره به حد يعرب ابن

جـاد صـورت،   يح ميدهد که شأن محـب آن اسـت کـه هنگـام ا    يتوض، ميشود يمعرف

نسان آن نَفََس از اصـل عشـق بـه    يبد. مطلوب دربردارد يرا تنفس لذتيتنفس کند، ز

نجهـت ميتـوان آن   ياز ا. معروف واقع شدن است يکه در پ يعشق  ؛زديدن برميخيآفر

   )٦٦(.دينام» حق مخلوق به«ا ي» عماء«نفَس را 

  يبينکاح غ

در مرتبه عماء  يازل يبيد که نکاح اول غيميگو مفتاح الغيبدر  ين قونويصدرالد

اد ي ـز ي ـن »ازدواج انـوار «ا ي ـ »تناکح اسماء«که از آن به  يبين نکاح غيا. ظاهر ميشود

  : است يازل يا توجهات ذاتي يش حضرات اسماء الهيد گشايشده است، کل
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النکـاح الاول الغيبـي الازلـي الفـاتح لحضـرات       تبـة مـر و في هذا العماء يتعين 

   )٦٧(.الاسماء الالهيه بالتوجهات الذاتيه الازليه

نکـاح   آنهان يپنج نوع نکاح ذکر ميکند که نخست شرح مفتاح الغيبز در ين يفنار

ز اسـت کـه   يا چند چيشدن دو  جمع  مقصود از نکاح،. در مرتبه عماء است يازل يبيغ

 يشدن اسماء اله مورد، عماء سرچشمه جمع نيدر ا. خاص داشته باشد يجه و اثرينت

   )٦٨(.را موجب ميشود يات او در عالم هستياست که تجل

  جوهر عالم، عماء

ممکنـات، خـواه موجـود يـا معـدوم،        چون عالم وجودي مستقل از حق نـدارد، همـة  

عماء قابليت پذيرش صورتهاي عالم اسـت کـه   . صورتهايي هستند که عماء آنها را ميپذيرد

بدينسان جوهر ثابـت عـالم همـان عمـاء اسـت و ممکنـات       . ميتوان آنها را اعراض دانست

  : يشوند، در آن هويدا و سپس نابود ميگردندهمانند صورتهايي که در آيينه نمايان م

لّا نفس الرحمن و العالم جميع مـا ظهـر فيـه مـن     افالجوهر الثابت هو العماء و ليس 

الصور فهي أعراض فيه يمکن إزالتها و تلک الصور هي الممکنـات و نسـبتها مـن    

   )٦٩(.الصور من المرآة ةالعماء نسبتها نسب

آنچه حق ميشناسـد صـورت   . را ميبيند و ميشناسدحقتعالي ديده عالم است و ممکنات 

   )٧٠(.ممکنات است که در علم او موجودند، پس عالَم ميان عماء و رؤيت حق ظاهر ميگردد

اسـت   يب ـيغ يي نهيين ماده همچون آيا. مينامد» هيماده امکان«ز عماء را ين يقونو

ن يبنـابر . ميگردنـد ان ي ـله آن و در آن نمايبوس ـ يدر عالم هسـت  يوجود يو صورتها

  )٧١(.نه باطن اوستييميتوان گفت ظاهر حق آ

  مه و عماءيارواح مه

يـي   عربي و شارحان مکتب وي دربـاره ارواح يـا ملائکـه    تعبيري است که ابن» مهيمين«
کـه گـويي از     انـد  بکار ميبرند که از ازل چنان در جلال و جبروت الهي محو و حيـران مانـده  

گانـه ملائکـه    عربـي ضـمن برشـمردن اصـناف سـه      ابـن . آفرينش جهان و آدمي خبر ندارند
خداوند ميداند کـه آنهـا را   » الجميل«نف نخست را تجلي اسم ، ص)مسخره و مدبره مهيمه ،(
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يي که نه خود را ميشناسند و نـه آنچـه در آن فـاني     از خود بيخبر و فاني نموده است، بگونه
  :آفريده است» أينيت عماء«آنان سرمست حيرتند و خدا آنان را از . اند شده

فهـيمهم و أفنـاهم عـنهم     تجلي لهم في اسمه الجميل صنف مهيم لما اوجدهم، ... 

سکاري و هـم   ةفلا يعرفون نفوسهم و لا من هاموا فيه و لا ما هيمهم، فهم في الحير

   )٧٢(.العماء الذي ما فوقه هواء و لا تحته هواء ينيةالذين اوجدهم االله من أ

او عمـاء را  . اشـاره ميکنـد  » عالم هيمـان «عربي گاه به مرتبه ارواح مهيمه با تعبير  ابن
» عالم هيمـان «او . ميداند» الرحمن«مستوا و محل اسم رب و عرش را محل استواي اسم 

  : ميداند که خداوند با نظر به آن به عماء منتقل ميشود» عماء«را آفريده شده از 

ان و هو العالم المخلوق من العماء ثم ينتقل الي العماء فينظر الي عالم الهيم... 

  )٧٣(.و هو مستوي الاسم الرب کما کان العرش مستوي اسم الرحمن

يـي کـه از مـاده عمائيـه در وجـود       ، ملائکـه عاليـه  شرح فصوص الحکمجندي نيز در 
نيـز  و » قلـم اعلـي  «يـا  ) پـدر عقـول  (او عقل اول . مينامد» ارواح عالم مهيمه«آيند را  مي
اگر عقـل، قلـم   . ميداند» ارواح عالم مهيمه«يا لوح محفوظ را از زمره همين » نفس کليه«

مـاده عمائيـه را بايـد بـا       مينگـارد، ) لوح محفوظ(الهي باشد که آيات او را بر صحيفه نفس
بدينسـان مـاده عمائيـه    . يکـي دانسـت  ) ۱/قلم(»نون و القلم و مايسطرون«در آيه » نون«

لـوح  «و دواتي است که قلم الهي با آن حقايق ممکنات را بـر صـحيفه    جوهر» ن«همانند 
   )٧٤(.مينگارد» محفوظ

  رب و عماء عالم عماء

العماء کالوجود، قديم في القـديم حـادث فـي    «ذيل عنوان  الفتوحات المکيهعربي در  ابن
کـه   قـرآن او بـه آيـاتي از   . وارد بحث از امکان تغيير و ثبات در مورد خدا ميشـود » المحدث

انـد کـه    دلالت بر تفصيل آيات توسط خداوند دارد، اشاره ميکند و ميگويد برخي گمان بـرده 
در حالي که خداوند فراتر از هر گونـه تغييـري    اين آيات بمعناي تغيير حالات خداوند است، 

بر نفي تغييـر  » عماء«از » نفي هواء«در اينجا او به حديث عماء اشاره ميکند و ميگويد . است
عماء همانند وجود است که در مـورد امـر ازلـي، قـديم     . گرگوني در ذات خدا دلالت داردو د

  بنابرين اگر عماء وصفي بـراي حـق منظـور شـود،    . است و در مورد امور زماني، حادث است
. آيـد  بشـمار مـي  » وصفي کيهـاني «صفتي الهي است، اما اگر آن را صفت عالَم لحاظ نماييم، 
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  )٧٥(.از تمايز موصوفات ناشي ميشودتفاوت اوصاف در اينجا 
د و ي ـجـاد نما يند که صـورتها را در آن ا دامي يي ازمند به مادهيز روح را نين يجند

ن دو نوع عماء وجـود  يبنابر. باشد» ياله يربان«ا ي» يقيحق يانفس«ن ماده ميتواند يا
   )٧٦(.»يهانيعماء ک« و » عماء رب« : دارد

م ميکنـد و  يتقس» عماء مربوب«و » عماء رب«گر عماء را به يد يدر موضع يجند
گـر  يد ياو در مبحث ـ )٧٧(.نـد يده و آن را در عماء رب منـدرج ميب ينام» غماء«را  يدوم

  .مينامد» نيام الکتاب المب«را » عماء عالم«و » هيام الکتاب الاله«عماء رب را 

  هيقت محمديعماء و حق

ميتـوان    جمـع ميکنـد،   ان آن دويان وحدت و کثرت است و ميچون عماء برزخ م
 يگـانگ يبـه تشـابه و    مصـباح الانـس  در  يفنار. سه نموديقت انسان مقايآن را با حق

. ن دو را تنها باعتبـار ميدانـد  يه اشاره ميکند و تفاوت ايقت محمديحضرت عماء و حق
ل ياحکـام کثـرت و تفص ـ    ه برغم آنکه جامع وحدت و کثـرت اسـت،  يدر حضرت عمائ

  )٧٨(.ره استياحکام وحدت و اجمال چ ،هيقت محمديغلبه دارد، اما در حق
وجـودي متميـز بـه تعـين جـامع      «فناري در موضع ديگري نيز که از پيدايش انسان از 

سخن ميگويد، مرتبه انسان کامل را برزخ ميان غيب و شهادت و آيينه ظهـور  » همه تعينات
  : حقيقت بندگي و سروري معرفي ميکند و آن را با عماء در زبان شريعت مقايسه مينمايد

التي يحفظ الحـق مـن حيثهـا ـ مرتبـه الانسـان        الحافظه ـ اي  الحقيقةو تلک 

يظهر فيها حقيقه العبوديه و  ةو مرآ ةالکامل الذي هو برزخ بين الغيب و الشهاد

   )٧٩( . ...السياده و اسم المرتبه بلسان الشرع العماء 

مرتبه انسان کامل را شاهد بـر مرتبـه عمـاء     يبنقل از فرغان يگرياما در موضع د
مرتبه صدم و مقام عماء مرتبه » يمقام أو أدن«ا ي» هيمرتبه احمد«نسان يميداند و بد

   )٨٠(.نود و نهم از مراتب موجودات است

  يکرد حکميرو

خـود   يل مبنايبدل يرازيش يه ملاصدراي، حکمت متعاليحکم يان مشربهاياز م
 يشـتر يث عماء توجه بيبه حد ينيمتون د يبا محتوا يدر جمع  عقل و شهود عرفان

  .ميآن ميپرداز ينجا به بررسينشان داده است که در ا
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  عماء و وجود منبسط

او در سه موضـع  . ش به مقام عماء اشاره کرده استياز آثار خو يي ملاصدرا در پاره
  :ن مرتبه عماء پرداخته استييبه تع الاسفاراز کتاب 

که وجـود بـه    يهنگام«: ديه ميگوياز اصطلاحات صوف يي ح پارهيملاصدرا در توض
، »الجمـع  ت جمـع ياحـد «بـا آن نباشـد، اعتبـار گـردد، مرتبـه       يزي ـن شرط که چيا
د قسمت نخست سـخن ملاصـدرا   يشا )٨١(.»ده ميشودينام» عماء«و » قيالحقا قهيحق«

سخن گفتـه اسـت،    يدگاه عبدالرزاق کاشانين گمان  شود که او مطابق با دياموجب 
 يناش ـ يکه از وجـود واجب ـ  ين امرينخستتصرح ميکند که  يگريدر موضع د وياما 

حضـرت    ق،يالحقـا  حقيقـة مرتبه جمع،   وجود منبسط است و آن وجود، عماء،  ميشود،
  )٨٢(.ده ميشوديت ناميالجمع و حضرت واحد يةاحد

 ـ ن بنيالد يياز مواضع مح ياريباعتقاد ملاصدرا در بس  ين قونـو يو صـدرالد  يعرب
نـزد  » وجود منبسط«. بکار ميبرند »منبسط وجود«را در مورد » وجود مطلق«ر يتعب

ملاصـدرا در   )٨٣(.ده ميشـود ي ـنام» يمرتبـه جمع ـ «و » عمـاء «  ،»هبـاء «  ،»ظل«آنان 
   )٨٤(.ن مطلب اشاره نموده استيز بهمين النائمين ايقاظ
 ـا باي ـث ين حديا :ديث عماء اشاره کرده و ميگويبه حد شرح اصول کافيدر  او د ي

 ـاز د. رديقرار گ تأويلا مورد يکنار نهاده شود و   )ص(امبري ـآنچـه از زبـان پ   يدگاه وي
 ،گـردد  تأويـل  ،او نقـل شـده   يد با آنچه از زبان وليت گشته، بايخطاب به جمهور روا

   )٨٥(.ژه گروه خاص استيوي را زبان وليز
اما چگونه ميتوان اين حديث را تأويل کرد؟ ملاصدرا از قول بعضـي دانشـمندان نقـل    

مکـان فضـايي   . مان از جهت مرتبه و جلالت برترينِ مخلوقات هستندميکند که مکان و ز
زمـان نيـز   . است که بالا و پايين آن هوا نيسـت » عماء«است که پايان ندارد و اصل آن از 

. آيد و تا ظلمات عالم ابد ادامه مييابـد  امتدادي است که از قعر ظلمات عالم ازل بيرون مي
را صـفت مکـان   » البـاطن «و » الظاهر«ا صفت زمان و ر» الاخر«و » الاول«او پس از اين، 

سـبب ظـاهر و بـاطن اسـت و      خداوند تمام گستره مکـان را دربرميگيـرد و بـدين   . ميداند
از طـرف ديگـر،   . همچنين بر همه قلمرو زمان محيط است و بدينسـان اول و آخـر اسـت   
روشـن   )٨٦(.اسـت  چون خداوند مکان و زمان را تدبير ميکند، از زمان و مکان برتـر و منـزه  

  .است که ملاصدرا در اينجا هردو جانب تشبيه و تنزيه را رعايت نموده است

  گيري هجينت

حديث عماء صـرفنظر از سـند آن، ظـاهري تشـبيهي دارد و در صـورت پـذيرش،       . ۱
گرايانـه يـا آن    نگرشي تنزيه براساسبر همين اساس، بيشتر متکلمان . محتاج تأويل است
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انـد و کسـاني را کـه     را رد کرده و يا آن را بر معناي ديگري غير از ظاهرش حمـل نمـوده  
بدينسـان تنهـا   .  انـد  اند، متهم به تجسـيم نمـوده   حديث را بر معناي ظاهر آن حمل کرده

شـيعه، معتزلـه و   . مجسمه  و مشبهه ميتوانند روايـت را در معنـاي ظـاهري آن بپذيرنـد    
انـد، امـا    نمـوده » تأويـل «سيم، حديث را به معـاني گونـاگوني   بيشترِ اشاعره براي نفي تج

  .   اند ناميده» تفويض«تر اتخاذ نموده و آن را  برخي از اشاعره نوعي موضع محتاطانه
 ـاقبـال ز  ي،روان مکتب ويو پ يعرب ابن. ۲  ـبـه ا  يادي ث نشـان داده و در  ين حـد ي

ن مرتبـه  يـي و هر چنـد در مـورد تع   اند ها برده ش از آن بهرهيخو ين عرفان نظرييتب
ت ي ـدانستن ظـاهر الفـاظ روا   يليغلب با تمثاوجود دارد، اما  يان آنان اختلافيعماء م

ن باعث شـده تـا زمـان    يو هم اند آن تلاش نموده يقيو حق يباطن يکشف معنا يبرا
  .ابندي ييرها» ميتجس«و » ليتعط«از مشکل هم 

و  يعرفـان  يبا مشـربها  يو کلام يفلسف که به جمع مکاتب يتيملاصدرا با عنا. ۳
گر بـه  يعماء را اشاره به وجود منبسط دانسته و از طرف د يدارد، از طرف ينيمتون د
ث پرداخته و تلاش ميکند تـا سـهم هـر دو را    ين حديه در ايه و تنزيان تشبيجمع م

بـر   ينـد کـه از طرف ـ  دامي ياز متـون  يي ث را نمونهين حدينسان او ايبد. دنمايت يرعا
مکـان   گـر او را بـه زمـان و   ياحاطه خدا بر هر مکان و زمان دلالت دارد و از طـرف د 

و » ظـاهر «و » آخـر «و » اول«فهم بهتر اسماء متقابل  يبرا يديمحدود نميکند و کل
  .    خواهد بود» باطن«

نور است و  مقاله حاضر مستخرج است طرح پژوهشي نويسنده در دانشگاه پيام ∗

  .عاونت پژوهشي دانشگاه قدرداني ميشودبدينوسيله از م

  :نوشتها پي
 

  .۱/۵۰۶، التفسير الحديثدروزه، محمدعزت، . ۱
  .۴/۲۶۶ تفسير القرآن العظيم،، اسماعيل بن عمرو، يكثير دمشق ابن. ۲
  .همانجا. ۳
  .۱۷/۳۲۰ الغيب، مفاتيح، الدينرازي، فخر. ۴
  .۱/۱۰۵، الملل و النحلشهرستاني، . ۵
  .۴۸۰، ص الاسماء و الصفاتبيهقي، ابوبكر، . ۶
  .۲۳۸ـ  ۲۳۲، ص الالهياتسبحاني، جعفر، . ۷
  .۳۶، ص الاقتصاد في الاعتقادغزالي، ابوحامد، . ۸
  .۱/۱۶۳، الاربعين في اصول الدينرازي، فخرالدين، . ۹

  .۲/۴۶، الدين ابكارالافكار في اصولالدين،  الآمدي، سيف. ۱۰
  .۴/۴۹ شرح المقاصد،تفتازاني، سعدالدين، . ۱۱
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  .۸/۲۵، المواقف شرحايجي، ميرسيدشريف، . ۱۲
  .۳۱۵ص  التوحيد،صدوق، محمدبن علي، . ۱۳
  .۱۹۴، ص تجريدالاعتقادنصيرالدين،  طوسي، خواجه. ۱۴
  .۳۸۶، ۲۳۲، ۲ج ، جاجالاحتبن حسن،  طبرسي، فضل. ۱۵
  .۵۳۴، ص الاسماء و الصفات. ۱۶
  .۱۹۱، ص دفع شبه التشبيه بأكف التنزيهجوزي، عبدالرحمن،  ابن. ۱۷
  .۴۸۹، ص السيف الصيقلالدين،  سبكي، تقي. ۱۸
  .۱۵/۹۹، لسان العربمنظور، محمدبن مكرم،  ابن. ۱۹
  .۴/۲۹۶، تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في ابن عطيه اندلسي، عبدالحق بن غالب، . ۲۰
  .۳/۱۳۵، همان. ۲۱
  .۵۸۹، ص المفردات في غريب القرآنبن محمد،  راغب اصفهاني، حسين. ۲۲
  .۳/۳۲۲، ورثالدرالمنشور في تفسير المأالدين،   سيوطي، جلال. ۲۳
  .۳/۳۹، شرح توحيد الصدوقسعيد،  قمي، قاضي. ۲۴
  .۱۷۹، ۱ج ، ير القرآنالميزان في تفسطباطبايي، سيد محمدحسين، . ۲۵
  .۱۴/۲۰۱، الفرقان في تفسير القرآنتهراني، محمد،  صادقي. ۲۶
  .۱/۱۵۲ الملل و النحل،سبحاني، جعفر، . ۲۷
  .۲۲، ۲ج  ،ميةالعقائدالاسلا. ۲۸
  .۱۳۲و  ۱۳۱، ص الصطلاحات الصوفيهكاشاني، عبدالرزاق، . ۲۹
  .۳۸، ص شرح فصوص الحكمهمو، . ۳۰
  .۵۹۷، ص و مصنفات كاشاني مجموعه رسائلهمو، . ۳۱
  .۶۸ ص ،التعريفاتجرجاني، . ۳۲
  .۹۱، ص همان. ۳۳
  .۴۳۹، ص المقدمات من نص النصوصآملي، سيدحيدر، . ۳۴
  .۲۲، ص فصوص الحكم شرحقيصري رومي، محمدداوود، . ۳۵
  .۱۲۶، ص همان. ۳۶
  .۷۸، ص رسالة النصوصمحمد،  قونوي، صدرالدين. ۳۷
  .۲۲، ص الغيب احتمفهمو، . ۳۸
  .۴۸، ص القرآنام اعجازالبيان في تفسير همو، . ۳۹
  .۲۵۸، ص همان. ۴۰
  .۴۶۰، ص سعيد، مشارق الدراريفرغاني، سعيدالدين . ۴۱
  .۲۰۱و  ۲۰۰، ص الانس مصباحفناري، محمدبن حمزه، . ۴۲
  .۳/۴۱، شرح توحيد الصدوق. ۴۳
  .۱۱۰، ص فصوص الحكمالدين،   عربي، محيي ابن. ۴۴
  .۴۱، ۱ج، ات المكيهالفتوحهمو، . ۴۵
  .۵۴۲، ۲ج ، همان. ۴۶
  .۲،۳۱۰ج ، همان. ۴۷
  .۳۱۱، ۲ج ، همان. ۴۸
  .۳۱۳، ۲ج ، همان. ۴۹
  .۱۲۹، ص الدراري مشارق. ۵۰
  .۲۰۵، ص مصباح الانس. ۵۱
  .۳۱۰، ۲ج ، الفتوحات المكيه. ۵۲
  .۳۹۵، ۲ج ، همان. ۵۳
  .۴۰۰، ۲ج ، همان. ۵۴
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  .۴۲۹، ۳ج ، همان. ۵۵
  .۲۳۲، ۴ج ، همان. ۵۶
  .۲۰۵، ص الانس مصباح. ۵۷
  .۲۸۲، ص همان. ۵۸
  .۳۸۷، ص همان. ۵۹
  .۳۶۱، ص همان. ۶۰
  .۹۵، ص اصطلاحات الصوفيه. ۶۱
  .۳۱۰، ۲ج ، الفتوحات المكيه. ۶۲
  .۲۰۸ص  عربي، الدين ابن محييجهانگيري، محسن، . ۶۳
  .۷۵، ۳ج ، الفتوحات المكيه. ۶۴
  .۳۱۲، ۲ج ، همان. ۶۵
  .۲۳۱، ۲ج ، همان. ۶۶
  .۴۱، ۲۲ص  الغيب، احتمفقونوي، . ۶۷
  .۲۰۷، ص الانس مصباح. ۶۸
  .۴۴۳، ۲ج ، الفتوحات المكيه. ۶۹
  .همانجا. ۷۰
  .۶۶، ص الغيب احتمفقونوي، . ۷۱
  .۲۵۰، ۲ج ، الفتوحات المكيه. ۷۲
  .۲۸۳، ۲ج ، همان. ۷۳
  .۱۶، ص شرح فصوص الحكمالدين،  جندي، مؤيد. ۷۴
  .۶۳، ۲ج ، الفتوحات المكيه. ۷۵
  .۱۶، ص شرح فصوص الحكمجندي، . ۷۶
  .۷۲و  ۷۱، ص همان. ۷۷
  .۲۰۵، ص مصباح الانس. ۷۸
  .۶۲۱، ص همان. ۷۹
  .۶۵۵، ص همان. ۸۰
  .۳۱۱، ص ۲، ج بعة، الاسفار الارملاصدرا. ۸۱
  .۳۳۱، ص ۲، ج همان. ۸۲
  .۳۳۳، ص ۲، ج همان. ۸۳
  .۱۰، ص ايقاظ النائمينملاصدرا، . ۸۴
  .۹۸، ص ۳ج  ،شرح اصول كافيهمو، . ۸۵
  .۳۴۶، ص ۳، ج همان. ۸۶

  :منابع

  .ق.۱۴۲۱، ۴دار الامام النووي، چ   ، عمان،دفع شبه التشبيه بأکف التنزيهجوزي، عبدالرحمن،  ابن. ۱
  .۱۳۷۰، )س(تهران، انتشارات الزهرا ، فصوص الحکمالدين،  محيي ،  عربي ابن. ۲
  .تا ، بيج۴صادر، بيروت، دار  ،  الفتوحات المکيه،  ـــــــــ. ۳
 .ق.۱۴۲۲، بيروت، دار الکتب العلميه، المحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيزعطيه اندلسي، عبدالحق بن غالب،  ابن. ۴
   .ق.۱۴۱۹، دار الکتب العلميه، بيروت، ن العظيمآتفسير القرکثير دمشقي، اسماعيل بن عمرو،  ابن. ۵
 .ق.۱۴۱۴، بيروت، دار صادر، لسان العربمنظور، محمد بن مکرم،  ابن. ۶
  .ق.۱۴۲۳، قاهره، دارالکتب، الدين ابکار الافکار في اصولالدين،  الامدي، سيف. ۷
 .ق.۱۳۲۵الرضي،  قم، الشريف شرح المواقف، ايجي، مير سيدشريف،. ۸
  .۱۳۶۷، ۲توس، چ انتشارات ، تهران، المقدمات من نص النصوصآملي، سيدحيدر، . ۹
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  .ق.۱۴۱۹للدراسات الاسلاميه،  ، قم، مرکز المصطفيالاسلاميهالعقائد نا،  بي. ۱۰
  .ق.۱۴۱۷دارالجيل،  ، بيروت، الاسماء و الصفاتبيهقي، ابوبکر، . ۱۱
  .ق.۱۴۰۹الرضي،  ، قم، الشريفشرح المقاصدتفتازاني، سعدالدين، . ۱۲
  .۱۳۷۰، ۴، تهران، ناصرخسرو، چ التعريفاتبن محمد،  جرجاني، سيدشريف علي. ۱۳
  .۱۳۶۲، مشهد، دانشگاه مشهد، شرح فصوص الحکمجندي، مؤيدالدين، . ۱۴
  .۱۳۶۱تهران، دانشگاه تهران،  ،  عربي الدين ابن محييجهانگيري، محسن، . ۱۵
  .۱۳۸۳قاهره، دارالکتب العربيه،  التفسير الحديث،دروزه، محمد عزت، . ۱۶
  .م.۱۹۸۶الکليات الازهريه،  ، قاهره، مکتبهالدين الاربعين في اصولرازي، فخرالدين، . ۱۷
  .ق.۱۴۲۰، بيروت، دار احياء التراث العربي، مفاتيح الغيبفخر الدين رازي، ابو عبداالله محمد بن عمر، . ۱۸
 .ق.۱۴۱۲، دمشق ـ بيروت، دار العلم ـ دار الشاميه، المفردات في غريب القرآنمحمد،  بن راغب اصفهاني، حسين. ۱۹
  .۱۳۸۵سسه امام صادق، ؤسسه نشر اسلامي، مؤقم، م  النحل،الملل و سبحاني، جعفر، . ۲۰
  .ق.۱۴۱۲، قم، المرکز العالمي للدراسات الاسلاميه، الالهيات ، ـــــــــ. ۲۱
  .ق.۱۴۲۵دارالکتب العلميه،  بيروت،  ، السيف الصيقلالدين،  سبکي، تقي. ۲۲
 .ق.۱۴۰۴کتابخانه مرعشي نجفي، ، قم، ورثور في تفسير المأثالدر المنالدين،  سيوطي، جلال. ۲۳
  .۱۳۶۴، ۳، قم، الشريف الرضي، چ الملل والنحلشهرستاني، . ۲۴
 .۱۳۶۵، قم، انتشارات فرهنگ اسلامي، الفرقان في تفسير القرآنصادقي تهراني، محمد، . ۲۵
 .ق.۱۳۹۸سسه النشر الاسلامي، ؤ، قم، مالتوحيد علي، صدوق، محمدبن. ۲۶
، قم، دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين الميزان في تفسير القرآنسين، طباطبايي، سيد محمدح. ۲۷

 .ق.۱۴۱۷، ۵حوزه علميه قم، چ 
  .ق.۱۴۰۳، مشهد، نشر المرتضي، الاحتجاجحسن،  بن طبرسي، فضل. ۲۸
  .ق.۱۴۰۶، بيروت، دار الاضواء، الاقتصاد في ما يتعلق بالاعتقادحسن،  طوسي، محمدبن. ۲۹
 .ق.۱۴۰۷، قم، دفتر تبليغات اسلامي، تجريد الاعتقادطوسي، خواجه نصيرالدين، . ۳۰
 .ق.۱۴۰۹، بيروت، دارالکتب العلميه، الاقتصاد في الاعتقادغزالي، ابوحامد، . ۳۱
  .۱۳۷۹، ۲دفتر تبليغات اسلامي، چ انتشارات   ، قم،مشارق الدراريفرغاني، سعيدالدين سعيد، . ۳۲
  .۱۳۷۴تهران، مولي،  مصباح الانس،فناري، محمد بن حمزه، . ۳۳
  .ق.۱۴۱۵وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،  تهران،  ، شرح توحيد الصدوققاضي سعيد،  قمي، . ۳۴
  .  ۱۳۸۱دفتر تبليغات اسلامي، انتشارات ، قم، اعجاز البيان في تفسير ام القرآنقونوي، صدرالدين محمد، . ۳۵
  .۱۳۷۴مولي، انتشارات  تهران،  ، مفتاح الغيب ، ـــــــــ. ۳۶
  .تا ، بيجا ، بيالنصوص  لةرسا ، ـــــــــ. ۳۷
  .۱۳۷۵علمي فرهنگي، انتشارات ، تهران، شرح فصوص الحکممحمد داوود،  قيصري رومي، . ۳۸
  .)الف(۱۳۷۰بيدار، انتشارات  قم،  ، اصطلاحات الصوفيهکاشاني، عبدالرزاق، . ۳۹
  .)ب(۱۳۷۰بيدار، انتشارات  قم،  ، شرح فصوص الحکم ، ـــــــــ. ۴۰
 .۱۳۸۰ميراث مکتوب، انتشارات تهران،  ، مجموعه رسائل و مصنفات کاشاني ، ـــــــــ. ۴۱
  .۱۳۶۶سسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ؤم ، تهران، شرح اصول الکافيملاصدرا، . ۴۲
  .م.۱۹۸۱بيروت، دار احياء التراث،   ،العقلية الاربعةفي الاسفار   المتعالية  الحکمة ، ـــــــــ. ۴۳
  .تا ، بيتهران، انجمن حکمت و فلسفه ايران ، ايقاظ النائمين ، ـــــــــ. ۴۴
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  چكيده

مسکويه، فيلسوف، مورخ، پزشک و اديب پرآوازه  احمد بن محمد رازي معروف به ابن
زيست و در همين شهر نيز چشم از جهان قرن پنجم اواخر عمر خود را در اصفهان 

هاي  و انديشه الفوز الاصغرهاي مربوط به حکمت نظري او در کتاب  انديشه .بست فرو
  .گرد آمده است الاخلاق تهذيب مربوط به حکمت عملي او در كتاب

مسکويه، باور به اتصال و پيوند ارگانيک بين موجودات  يکي از آراء فلسفي ابن
وي، عالَم جسماني را همچون عالم روحاني تو در تو و  .طبيعي جهان است

يي جامع براي   داراي مراتبي، محيط بر يکديگر و متصل به هم ميداند و نقشه
بنظر او حرکت هر متحرکي، گويي هوشمندانه در حرکت . آن ترسيم ميکند

اين . بسمت تماميت خويش و بسوي آن چيزي است که موافق کمال اوست
بنظر وي براي . ت و در آن عاشق، معلول معشوق خود استحرکت، شوقي اس

مشخص کردن مراحل تکامل انبيا ضروري است كه چگونگي اتصال موجودات 
  . به يكديگر روشن شود

                                                 
 استاديار دانشگاه اصفهان. ١

 ؛اصـفهان  يدانشـگاه علـوم پزشـک    يئـت علم ـ يدانشگاه اصفهان و عضو هه يحکمت متعال يدکتر يدانشجو. ٢
m_nasr_esfahany@yahoo.com       

 ٢٥/٤/٩٢ جلسه هيئت تحريريه: تاريخ تأييد          ۲۴/١١/٩١ :تاريخ دريافت
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مسكويه معتقد است كه خدا به حكمت و تدبير متقن خود، هر نوع را به  ابن
يب طولي برقرار ها ترت هاي مختلف تقسيم کرده است و ميان گونه اصناف و گونه

نموده است بنحوي که هريک از آنها نسبت به ديگري کاملتر است تا جايي که 
در اينجاست که آخر اين نوع متصل . نوبت به آخرين گونه از آخرين نوع ميرسد

به اول نوع بعدي ميشود و با طي مراحل و مراتب مختلف در اين مسير، گياه، 
مسکويه، انسان پس از طي کردن  ر ابناز منظ. حيوان و حيوان، انسان ميشود

زيستي تکامل معنوي مييابد و سرانجام به آخرين مرتبه کمال  مراتب کمال 
انساني که نبوت است، ميرسد و نبي نيز در همين دنيا به مجاورت و افق نوع 

  . بعد که عقل يا ملک است، ارتقا مييابد
مکتب فلسفي غالب در  مسکويه و با توجه به وضعيت علوم تجربي در زمان ابن

آن زمان، بنظر ميرسد که منظومه فکري وي جوابگوي تبيين فلسفي نظريه 
تكامل نبوده، چون فلسفه هنوز ظرفيت كافي براي تبيين اينگونه مسائل را 

الصفا و همعصر او  نظر به اينکه اين ديدگاه را قبل از او اخوان. نداشته است
سينا با فراز و فرودي متفاوت مطرح  ابن انديشمنداني چون ابوريحان بيروني و

مسکويه بود که به متفکران بعدي چون ملاصدرا  هاي ابن اند، اما اين انديشه كرده
مسکويه نيز مباني  شايد اگر ابن. منتقل شد تا بتواند آن را تبيين فلسفي نمايد

يي نظريه   فلسفي و هندسه فکري ملاصدرا را ميداشت، ميتوانست بنحو شايسته
  .شناسان را تبيين فلسفي نمايد تکامل زيست

  نا، ملاصدرا   يس الصفا، ابن مسكويه، تكامل، تكامل انواع، اخوان ابن :ها كليد واژه

*      *      * 

  مقدمه

اهل مشکويه، معرب آن  )م.۱۰۳۹ـ  ۹۳۸/ ق. ه  ۴۲۱ـ  ۳۲۰(احمد بن محمد رازي 
او در دوره . مسکَويه، از توابع ري، مورخ، فيلسوف، پزشک و اديب پرآوازه قرن پنجم است

وي اواخر عمر . اند بويه ميزيسته است و برخي وي را شيعي مذهب دانسته حاکميت آل
 قبر او را برخي. شهر نيز چشم از جهان فروبستخود را در اصفهان بسر برد و در همين 

  )١(.اند در درب جناب و برخي در تخت فولاد و اغلب در محله خواجو دانسته
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ولي در عين حال فريفته علم کيميا، ) ٢(مسکويه اساساً مورخ و عالم اخلاق بود ابن
او بعلت داشتن مهارت فراوان در . حيان نيز بوده است كتابهاي زکرياي رازي و جابربن

او از طريق دوستي با اعضاي انجمنهاي . است پزشکي به بقراط دوم نيز معروف بوده
هاي بزرگ  علمي عصر خويش و مصاحبت با وزيران دانشمند و برخورداري از کتابخانه

  )٣(.ها، مجالس علمي و تدريس داشته است آنان، دانش بسيار اندوخته و خود نيز حلقه
 )٤(.اند دانسته الاخلاق بيتهذ و الاصغر الفوزه را يمسکو ابن يب فلسفان کتيمهمتر

بوط به مر يها شهيو اند الفوز الاصغراو در کتاب  يمربوط به حکمت نظر يها شهياند
شه و ينکه قدرت انديرغم او ب افتي يتجل ب الاخلاقيتهذدر کتاب ي او حکمت عمل
مطرح شدن  يبرا ينا، مجال چندانيس عصرش، ابنهملسوف يفات فيکثرت تأل

، در انديشه اسلامي او الاخلاق بيتهذ يول ،نگذاشت يدر آن عصر باقي وي ها شهياند
ن يا. ندا هاو را معلم سوم خواند يکه برخ يطوريب ماند، برقيب ياز جهت اخلاق فلسف

اخلاق ، در اقتباس از يه، ابوالحسن عامريگر مسکوياست که معاصر د يدر حال
 الاخلاق يبتهذکتاب  يول )٥(استه تقدم داشته يمسکو ارسطو بر ابن يکوماخوسين

در مقدمه کتاب  ير طوسيکه خواجه نص دا کرده بود يپ يي ره کنندهيچنان قوت خ
ه يمسکو ابن ب الاخلاقيتهذه يسد که کتاب خود را بر پاينوميخود  ياخلاق ناصر
ش از يخو ثيشرح چهل حددر ) ره( ينيز امام خميدر عصر حاضر ن )٦(.استنوشته 

نقل  )٧(.دانسته است يمرجع در اخلاق اسلام يکتابار بهره برده و کتاب او را يبس يو
اندن علم و ينما يه، برايمسکو با ابن يداريان دينا در جريس ابن يشده است كه روز
پرتاب کرد و به او گفت مساحت آن را مشخص کن وي سمت يي بدانش خود، گردو

او افکند و گفت تو ابتدا اخلاق خود را  يسوي خود را بفات اخلاقياز تأل يي جزوهو او 
    )٨(.محاسبه کنماصلاح کن تا آنگاه من مساحت گردو را 

ه است که عبارت يمسکو ابن ياز آراء فلسف يکين مقاله مدنظر است يآنچه در ا
ن موجودات جهان طبيعت؛ چيزي كه يک بيوند ارگانياست از باور به اتصال و پ

بر قبول قوس  ياو مبتن ين رأيا. شودميل مطرح امروزه تحت عنوان نظريه تكام
ه ان بوديراثي از نوافلاطونيمسلمانان م يشناس نزول و صعود وجود است كه در وجود

قوس نزول را موجودات در  يو علّ يفلاسفه مسلمان معمولاً ارتباط طول. است
اجمال بدر مورد سازوکار قوس صعود،  ياند ول صورت مفصل مورد بحث قرار دادهب

لسوفان مراتب موجودات در قوس صعود را از جسم مرکب به ين فيا. اند بحث كرده
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 يدر مورد چگونگ ياند ول کرده يبند طبقه يو نفس انسان يواني، نفس حينفس نبات
ن مياان داشتن كون و فساد در يبه جر درنهايتاند و  ن صعود کمتر بحث نمودهيا

  .اند هموجودات از طريق عقل فعال اشاره کرد
گرچه ملاصدرا با مباني فلسفي خود نظير تشکيک در وجود و حرکت جوهري، 
توضيح تبديل و تبدلات قوس صعود را معنايي معقول و ژرفتري بخشيد، اما بايد اذعان 
کرد که قبل از ملاصدرا، حق تقدم براي بحث در خصوص مکانيسم صعود موجودات، با 

 الاسفاربا   الاخلاق تهذيبو  الاصغر الفوزتطبيق متن  .مسکويه بوده است الصفا و ابن اخوان
 تهذيب الاخلاقخصوص اقتباس او از كتاب  نشان ميدهد همه نظريات ملاصدرا در اين

مسکويه در اين است که  با ابنتفاوت نگرش ملاصدرا  )٩(.مسکويه بوده است ابن
را بخوبي تبيين کند مسکويه نتوانسته بود مباني نظري ديدگاه تکامل فلسفي خود  ابن

ما در اين جستار درصدد . ولي ملاصدرا توفيق تبيين فلسفي تکامل موجودات را پيدا کرد
مسکويه مورد  هستيم تا نحوة تحول و تکامل و صعود انواع در قوس صعود را از نظر ابن

براي اين کار لازم است ابتدا با نظريه علمي تكامل و آنگاه . مطالعه و بحث قرار دهيم
بصورت مختصر با پيشينه اين نظريه در فلسفه اسلامي و سپس با هندسه معرفتي 

شناسي آشنا  شناسي و نفس شناسي، حرکت شناسي، جهان مسكويه از بعد معرفت ابن
رابطه مستقيمي با هندسه معرفتي وي دارد و  ،شويم؛ چراکه ديدگاه تکامل فلسفي او اولاً

  .مل مقايسه شودلازم است با نظريه علمي تكا ،ثانياً

  نظريه علمي تكامل 

به داشت كه خداوند جهان را به از گذشتگان، اين انديشه غل ياريدر ذهن بس
به ثبات انواع  ير امروزيتعبو ب است كردهباره و به همين صورت موجود، خلق يك

ن فلاسفه مسلمان کم و يدر ب يعيه تكامل يا تحول موجودات طبينظر. قائل بودند
ا انواع ثابت ينکه آيا. ام وجود داشته استيالا يمه غالب از قديک نظري بعنوانش يب
تکامل  يز تکامل دارند؛ا انواع نيهستند  يتکامل يريياصناف موجودات در تغ يول

 ،شودميت يعت هدايا از جانب عالم ماوراء طبيا اصناف از جانب خود آنهاست يانواع 
ن يبهم. ندا داشتهمسلمانان معتقد  يشه فلسفيکه در گذشته انداست  ييدگاههايد

ه فلسفي يک نظريباشد  يتجربمي نکه يك نظريه عليش از ايجهت نظريه تكامل ب
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که حاصل مشاهدات  ١ه تکامل انواعيحال نظر نيبا ا. است و مباني كاملاً عقلي دارد
ا ينکه آيا. صورت يك نظريه علمي مطرح شددر قرن هجدهم ب علماي تجربي بود،

. ستياز شواهد ن يلسوفان مطرح شده باشد خاليشه فيبا الهام از انده ين نظريا
ن نظريه، حيوانات و نباتات با تغييرات و تبديلات تدريجي و مستمر از يمطابق ا

ن از يکره زم يبر رو يات و زندگياند و اصل ح آمدهورت اوليه به صورت كنوني درص
 يهاو پس از گذشت زمانشده محتملاً در دريا آغاز  يي  تودة پروتوپلاسمي ساده

مفهوم تكامل . افته استينمود  يو انسان يواني، حينبات  اتيبشکل ح يطولان ياريبس
 ةجانداران در يونان قديم سابقه داشته و اختراع ميكروسكوپ و تحقيقات علمي دربار

رات ييو تغ يدگرگون. بندي موجودات زنده به پيشرفت آن كمك كرده است طبقه
ه تکامل در قرن هجدهم، مديون انديشمنداني چون مندل، يدر روند اثبات نظر ياصل

از بيست سال ممارست و  چارلز داروين پس )١٠(.ديدرو بوده استماپرتوس و 
در كتاب معروف  ۱۸۵۹ر سال آوري شواهد، نظرية تكامل خود را تدوين و د جمع
  )١١(.عرضه کرد بنياد انواعنام خود ب
 يهابه نقش انتخاب ،يعيه انتخاب طبيکردن اذهان به نظر کينزد ين برايدارو
ل سخن يتفصي بوانات اهلياه و حيمختلف پرورش گل و گ يها ر گونهييدر تغ يانسان
وانات ياهان و حيگ يدهندگان همان كاري را بر رو ن پرورشينظر او، اب )١٢(.گفت
حذف و اصلاح از راه يعني  ؛كندميآنها اعمال  يدهند كه طبيعت بر روميانجام  ياهل

ه تكامل پيشرفت شايان توجهي كرده است و يامروزه نظر )١٣(.تنوع و گزينش طبيعي
 يميايياز مواد ش يکس، گاما و بعضير اثر تابش اشعه ابا جهش يون يمبحث موتاس

علم و  يان باربور در کتابا )١٤(.كندميايجاد  يکيمطرح شده است كه تغييرات ژنت
  :صورت مطرح کرده استينانسان را از قول دانشمندان به ا ير تکامليخود، مس دين

سير تكاملي كند و دراز آهنگ موجودات زنده، با مطالعه فسيلها به حد كافي مستند 

ياختگان جانوري، بيمهرگان ساده،  هاي متوالي عرصه برآمدن تك دوره. شده است

نمايان و  گان و سرانجام آدمماهيها، دوزيستان، خزندگان، داينازورها، پستانداران و پرند

آنچه بيش از هر چيز جالب توجه است كشفياتي است كه . بوده است  انسانهاي اوليه،

. اصل و نسب بلافصل انسان را بدست دهد» هاي مفقوده حلقه«ممكن است بعضي از 

                                                 
1. Evolutionism 
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است كه در حدود يك ميليون سال  استرالوپيتكوسهاي  قديميتر از همه اينها نمونه

قبل، در آفريقاي جنوبي ميزيسته و از لحاظ اندازه مغز، شكل جمجمه، نوع دندان و 

قامت كم و بيش مستقيم، حد واسط بين انسان جديد و ميمون بوده است و 

هايي هست حاكي از اينكه اين موجود از ابزارهاي بسيار ابتدايي استفاده ميكرده  نشانه

در جاوه، شايد متعلق به نيم  پيتكانتروپوسدر چين، مانند  نانتروپوسسي. است

مغزي كوچكتر از انسان جديد و پيشاني كمابيش هموار و   ميليون سال پيش،

اين موجود از آتش و ابزارهاي . هاي برجسته و قامت مستقيم داشته است آرواره

بسته است و  ، اگرچه شكستهسوآنسكومبجمجمه . ضمختي استفاده ميكرده است

افتادگي دارد، از نظر شكل كاملاً پيشرفته است و متعلق به دويست و پنجاه هزار 

ولي انسان نئاندرتال، متعلق به پس از آغاز آخرين عصر يخبندان، . سال پيش است

بالأخره . هاي بيرون زده و استخوانهاي پهني دارد هنوز پل ابروي برجسته و آرواره

مانيون است  ق به پنجاه هزار سال پيش نظير انسان كرو ـ تعدادي از كشفيات متعل

هوموساپينس كه نقاشي ميكرده و آداب تدفين داشته و از نظر شكل و فرهنگ كاملاً 

  .بوده است) ور انسان دانا، انسان انديشه(

بازسازي دقيق اصل و نسب انسان بهيچوجه روشن نيست و اختلاف 

. شان با يكديگر وجود دارد ها و رابطه نمونههايي راجع به بسياري از اين  عقيده

يك نسل پيش رسم بود كه به خط واحدي كه نسب انسان جديد را به ميمون 

امروزه معلوم شده است كه باحتمال بيشتر . باستان ميرساند، قائل باشند

شباهت انسان و ميمون نه بر اشتقاق آنها از يكديگر دلالت ميكند بلكه حاكي 

و نسب مشترك است كه در صور قديميتر و پستتر حيات  از وجود يك اصل

علاوه بر اين، احتمالاً فقط يك خط واحد تكاملي در پيش نبوده، . ريشه دارد

بلكه در موازات نسبت پدر فرزندي، انواع نسبتهاي ديگر هم در كار بوده است؛ 

 كمترسوآنسكومب جديدتر است ولي از دارنده جمجمه  نئاندرتالمثلاً انسان 

انسان است و چه بسا حاكي از نسلي باشد كه در همان حالت ابتدايي خود 

هر چند بسياري از اينگونه . باقي مانده و بلاعقب مانده و ادامه نيافته است

جزئيات، روشن ناشده، باقي مانده ولي تداوم و اتصال بين انسان و موجودات 

     )١٥(.پستتر به حد كافي مستند شده است
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  ا تحول انواع در فلسفه اسلامييپيشينه ثبات 

شد و ميمسلمانان براي وجود مراتبي قائل بودند كه از خدا شروع و به خاك ختم 
. يافتميتا ملَك و خدا خاتمه  شد و ميآغاز  يآن از خاك و جماد يبازگشت تکامل

ي و عرفاني از ن فلسفتبيي. بود قرآن »إِنَّا للَّه وإِنَّا إِلَيه راجِعون«اين انديشه مبتني بر 
بر قبول قوس  يصورت سلسله مراتب وجود و مبتنيي موجودات بسوي اواويي و ب

 يشناس راث وجودينزول و قوس صعود وجود شکل گرفت كه هماهنگ با م
ي موجودات قوس و علّ يمعمولاً ارتباط طول يفلاسفه اسلام. ان هم بودينوافلاطون
در مورد سازوکار قوس صعود،  يدادند ولميصورت مفصل مورد بحث قرار نزول را ب

شان مراتب عالم در قوس صعود را از يا. كردندمي اجمال مطرح يار بموضوع را بس
کردند و در مي يبند طبقه يو نفس انسان يواني، سپس نفس حيجسم به نفس نبات

ن بمياعبارات خود سخن از ترتب موجودات بر يكديگر، معنايي نزديك به تكامل، 
اند که اصل هر  ات خود آوردهيعيمربوط به طب يها اخوان الصفا در نوشته. وردندآ مي
ين رد که ايپذمي يمختلف يهايولا صورتن هيا. رديگميواحد منشأ  يولايز از هيچ

يک رشته طناب ن اجناس و انواع همچون يا. هستند يها اجناس و انواع متفاوتصورت
 ميسازند؛را  يو همه باهم عالم واحد ندآي مي يگريبعد از د يکيب و منظم يترتب
ن نظمِ خاص يا .»واحداً باًيو ترت واحداً نظاماً منتظماً واحداً الموجودات کلها عالماً«

ک يکه هر ستهايوانات و انسانمعادن، نباتات، ح يعنيالقمر  مولود چهار فرزند تحت
مرتبه آغاز شده و به ن يتريفکه از ضع هستند ياريانواع بس ين چهار جنس داراياز ا
 ؛گرددميمتصل  ير به جنس بعدين مسيا يشود و پس از طمين آن ختم يتريفشر
گر و آخر هر مرتبه به آخر ما قبل خود ين معنا که اول هر مرتبه به آخر مرتبه ديبه ا

ن يپس اول مرتبه معدن متصل به خاک، آب، هوا و گرماست و آخر. مرتبط است
ن مرتبه ين مرتبه نبات متصل به آخرياول. مرتبه نبات استن يمرتبه آن متصل به اول

وان متصل به ين مرتبه حياول. وان استين مرتبه آن متصل به مرتبه حيمعدن و آخر
ن ياول. ن مرتبه انسان استين مرتبه آن متصل به اولين مرتبه نبات و آخريآخر

ن مرتبه يبه اول ن مرتبه آن متصليوان و آخرين مرتبه حيمرتبه انسان متصل به آخر
  )١٦(.عالم عقل و ملائکه است

اتصال  ين اجناس و انواع و چگونگيق تک تک ايل از مصاديتفصبالصفا  اخوان
ن تحولات بر يا ين چگونگيياند اما در تب گر در رسائل خود سخن گفتهيکديآنان به 
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علت  يولن باور بودند که مثلاً در نبات، عناصر چهارگانه، عللِ ماديِ نبات هستند يا
باعث دگرگوني ن حركت دوراني افلاك است که يا يعني ؛فاعلي آنها نفس كلي است

لَه «. شودميگيري گياهان مختلف و متنوع  وجود آمدن تركيب اين عناصر و شكلو ب
است که  يرا فرشتگان يآدم ؛من خَلْفه يحفَظُونَه من أَمرِ اللّه عقِّباتٌ من بينِ يديه وم
) ۱۱/رعد(» .کنندمييند و نگهبانيش آ ميرو و پشت سرش، ي به امر خدا از رو بپياپ
  .ناميممي يند آنچه موكل نبات است، ما نفس نباتيگوميآنان 

را به  يف بر قويسو اتصال انواع و تقدم موجود ضعيکچنانچه ملاحظه شد آنان از 
 يو تکامل يجيتدر يريعت سيکه طبمعتقدند را يز ،کنندمين وجه مطرح يتريقدق

انقلاب در  يست،ز هوشمند نيت نياست، ماه يتيچون نگاهشان اصالت ماه يدارد ول
ماده  يحرکت را ذات يعني ؛باور ندارند يدانند و به حرکت جوهرميت را محال يماه
رات را ماوراء يين تغين تحول، منشأ و فاعل اين اييتب يمجبورند که براو دانند مين

چ يهدارند، که  ين ارتباط محسوسين موجودات در عيا ييگو. عت بداننديعالم طب
اء را ين اشياء، ارتباط بياش يندارند؛ چون صرف تعاقب و توال يو معقول يارتباط واقع 

است؛ همان  ييا فلک ماورايز اراده منظم نفس ير هر چييشرط تغ. کندمياثبات ن
نظر بنابرين، آنچه متصل ب. استبر اراده او بوده  يمبتن يءش ير قبلييکه تغ يفاعل
  . و حالت کون و فساد داردبوده قت منفصل يرسد در حقمي

موجودات را  يستيلسوفان مسلمان گذشته، تکاملِ زيشد ف ملاحظهچنانچه 
ن تکامل را در يا ازاينرو ،ن آن مشکل داشتندييدر تب يص داده بودند وليتشخ
که خود را در ميدانستند ا فلک مربوط ي ياراده نفس کلقت به تکامل افعال و يحق
 ييآنان، تکامل، به فعل موجودات ماورا ين فلسفييدر تب. ساخته است  ياء متجلياش

مشاهدات آنان تنها  يکردند و به عبارتمينه مشاهده يشود نه آنچه به عميمربوط 
لسوفان ما يف ،راقبل از ملاصد. استفاعل شاهد تکامل فعل و اراده خاص موجود در 

از حرکت نفوس و عقول  يو تابع يوسيبر نجوم بطلم يآن را مبتن يحرکت و چگونگ
بودند که  ين مبنا هم منجمان مدعيبر هم. ندميدانست يا مثل افلاطونيمفارق 
ن يا. کنند ييشگويرا از حرکت افلاک پ يا حدوث جنگي يريتوانند مرگ اممي

و کم گرفته  آنان نقش ذهن انسان را دست .ز وجود داشتين علم نييمشکل در تب
با عقل فعال دارد و صور مجرد را  يکه نفس سماوميدانستند  يداريجه ديعلم را نت
  .دهدميا ذهن انسان قرار يار عقل يدر اخت
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، به قوس نزول و صعود وجود ينوافلاطون ينا هم متناسب با سنت فلسفيس ابن
شد و به مي شروع ينزول از مبدأ اعلقوس  که در يدوران يبه حرکت يعني ؛باور داشت
 يگريبعد از د يکيبه اين معنا كه سلسله وجود  ميگشت؛ختم ) جمادات(اسطقسات

و  يبازگشت موجودات به مباد. شدميابتدا عقل و سپس نفس و آنگاه به اجسام ختم 
ر ين سياو ا )١٧(.افتمييصعود از اسطقسات و جماد به نفس و از نفس به عقل ادامه 

چون اصولاً موجودات عالم کون را مسبوق  ؛رفتيپذميده را يچياز ساده به پ يتکامل
 ين پرسش که بازگشت از جماد به مباديدر پاسخ به ا يو. دانستميبه ماده و مدت 

شود؟ در رساله ميانجام  يسميچگونه و با چه مکان) مفارقات(ي ه هستياول
ط شامل يجسم بس. ط و مرکبيبس: جسم بر دو قسم است ميگويد كه الحکمة ونيع

، آب، هوا و آتش است و جسم مرکب شامل )خاک( ني، زم)جسم افلاک( آسمان
 يط بر اجسام مرکب تقدم وجودياجسام بس. وان و انسان استياه، حيات، گيمعدن
که  يطياجسام بس. شوندميجاد يط ايب اجسام بسيچون اجسام مرکب از ترک ،دارند
 تأثير و تحت را به اجبار) ط بودنيبس(خود يعيب دارند موضع طبيعداد ترکاست

نا خود آنان يس نظر ابنب. رنديگميب قرار يند ترکيکنند و در فراميرها  يعوامل خارج
ا عقل فعال است که صورت الصور ي ن واهبيندارند و ا يخاص يبيل ترکيچگونه ميه
کند که اسطقسات ميح يشان تصريا. کندميرا به جسم افاضه  يبيد ترکيجد
آنها دگرگون  تأثير، منفعل شده و تحت يآسمان يها دهياز عوامل و پد) جمادات(
بر عالم ماده  تأثيرشاند و ماه يگاه مثل فعل خورش يعوامل مؤثر آسمانن يا. شوندمي
 ير کواکب مخفيسا تأثيرو گاه مانند فعل و م يکنميشکار است و ما آن را درک آ

   )١٨(.ستيص ني، قابل تشخييدر نظر ابتدا است و
را از جنس ) فوق القمر(د و ماه يم، کواکب، خورشينجوم قد تأثير نا تحتيس ابن
کند، ميثر در عناصر اربعه تصور ؤم يداند و عامل خارجمي يکيزيثر متافؤعوامل م
 يکيزيروشن شده است که آنها خود از عناصر و امور ف يخوبامروزه بحال آنکه 

پس آنها . گفتميباره عناصر اربعه که او درقرار دارند  يزيند و مشمول هر آن چهست
در هر صورت مبدأ . بر عناصر باشند ييامر ماورا تأثير يبرا يشاهد مناسب ندتوانمين
ا ينباشد  يرونيا فاعل قاسر بي) بالعرض(نا اگر فاعل مجاور يس ر عناصر از نظر ابنييتغ

که در ) فاعل مفارق( يا امر مجردياست ) ءيش يفاعل يقوه درون(ه يصورت نوع
 )١٩(.ندازدا ميکار تأثير در او ب ياش را برا ن قوه و استعداد، ارادهيصورت وجود ا
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است که به طبع خود  يزيآتش چ: ديگوميف عناصر اربعه ين جهت او در تعريبهم
را  يت روانيهوا نها. را دارد يت سردياست که نها يزيآب چ. را دارد يت گرمينها

ل يک مين عناصر هريا وينظر ب )٢٠(.را دارد يت سختينها) خاک( نيدارد و زم
    )٢٢(.گرنديکديل به يو قابل تبد )٢١(دارند يسمت خاصي بعيطب

وجود ب) عناصر اربعه( ب اسطقساتيکه از ترک يزين چينا معتقد است اوليس ابن
و از ساده به  يمرتبه تکاملمعدنيات مرتبه به پديداري . ات استيد، معدنآي مي

ت ين قابليا ايد که آيد پرسينجا بايا )٢٣(.برسد پيچيده است تا به نفت و نقره و طلا
وجود ب نايس عناصر است؟ ابن يا ذاتي يکيزي، متافيکيزيعوامل ف تأثير ل تحتيتبد

ميداند  يياز علل ماورا يعت اجسام و ناشيارتباط با طب يآمدن اجسام مرکب را ب
تبدل  يعني ؛ت به هر نحو محال استيا انقلاب در ماهيت ير ماهيينظر او تغچون ب

او معتقد . گر محال استيگر و صنف به صنف ديگر و نوع به نوع ديجنس به جنس د
سبب آنهاست؛ اختلاف ماده هم باز اختلاف ماده  ياختلاف موجودات ناشكه است 

و  ستعداد متفاوت آنهاستيل ادل؛ استحقاق متفاوت هم باستحقاق مختلف آنهاست
به  سينا ابن. است ياجرام سماو يعنياز اختلاف مبدأ آنان  ياستعداد متفاوت هم ناش

   )٢٤(.يگر از اوهام بشر خارج استن ديش از ايل بيد تفصيگوميرسد مينجا که يا
بنظر او نفس، جنس . وي بعد از معادن موضوع را به پديداري نفس در جسم ميکشاند

اول، نفس نباتي که کمال اول براي جسم طبيعي آلي : سه نوع از نفس استواحدي براي 
دوم، نفس حيواني که کمال اول . است، از اين جهت که توليدمثل، رشد و تغذيه ميکند

سوم، نفس انساني که . جسم طبيعي آلي است که ادراک جزئيات و حرکت ارادي دارد
مبتني بر فکر دارد و استنباط رأي  کمال اول جسم طبيعي آلي است  و افعال اختياري

کمالات در انسان هم ادامه مييابد و او با تجربه : ميگويد الحکمة عيوناو در رساله  )٢٥(.ميکند
و عادت قوه اختيار خود را تکميل ميکند و با طي مراحلي از عقل هيولاني و بالقوه عبور 

و به فيض الهي نايل  کرده بسمت عقل بالملکه، عقل مستفاد و عقل فعال پيش ميرود
جا ميکوشد تا با  وي تفکيک قاطعي بين نفس و جسم يا بدن قائل است و همه )٢٦(.ميشود

سينا براي نشان دادن نسبت نفس و  ابن )٢٧(.ادله بسياري مغايرت نفس و بدن را ثابت کند
بدن علاوه بر تشبيه سلطان و کشور، گاهي از  تعابير ارسطويي کشتي و کشتيبان يا نجار و 
اره استفاده کرده است ولي با تشبيه پرنده و لانه ارتباط اين دو را به هم نزديکتر ساخته و 

لتستوکره «ي خود خانه ميکند؛ يي است که در مزاجِ مناسبِ انسان  نفس، پرنده: ميگويد
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  .  ولي همچنان وابستگي وجودي بين اين دو قائل نيست )٢٨(»نفسه الناطقه
نظر او ، چون بستيقائل ن ين بدن و نفس رابطه علّيخلاف ملاصدرا ب سينا بر ابن

آن  ييو نه علت غا ي، نه علت صورآن ينفس و نه علت قابل يبدن نه علت فاعل
 يگانگيچ ين بدن و نفس هيست چون بينفس هم ن يماد بدن علتبنظر وي . است
از سر ناچاري براي برقراري ارتباط درنهايت او . ستيقابل تصور ن يقيب حقيو ترک

که  يزمان يعني ؛بالعرض نفس هست يرد که مزاج و بدن علتپذميبين نفس و بدن 
سلطان ن يشود و مملکت ا يدا کرد که ابزار نفس خاصيپ يتيمزاج چنان صلاح

    )٢٩(.کنندميجاد يرا در او ا يگردد، علل مفارق نفس جزئ
ختن بدن يكاركرد نفس حرکت و برانگ: ديگومينا در خصوص کارکرد نفس يس ابن
نه . کار نفس تصرف در بدن و جنبش بدن است )٣١(.نفس مدبر بدن است )٣٠(.است

حرکت دهنده  ياصل يروين. ستنديعامل حرکت نهيچكدام جسم و نه مزاج جسماني 
   )٣٢(.کننده معرفت، نفس است يافتو نگهدارنده مزاج و مدرِک و در

ش يکه استعداد ب دا کردنديپ ين جمادات چنان مزاجيکه ا يب زمانيپس به ترت
نفس  يدارا ،نديگومي يمستعداز آن، براي آنها ممکن نبود که اصطلاحاً به آن مزاج 

دا ين مزاج مستعد را پيچگونه جماد ا ن سؤال کهيدر پاسخ به ا )٣٣(.شوندمي ينبات
اين  :ديگومينا يس و ذاتي است يا بيروني؟ ابن يدرون ين استعداد امريکند و آيا امي

است که  ين جرم آسمانيشود و اميانجام  يکيزيمتاف يعوامل خارج تأثير كار تحت
 يتسازد و پس از فراهم شدن ماده مستعد، نفس نباميرا آماده و مستعد  ينفس نبات
وي از نظر  )٣٤(.شودميا از عقل فعال در او حادث ي) افلاک(يجرم آسمان ياز سو

ه ندارند، يقوه تغذ يدارند ول دمثليقوه تول يبرخ ،گر تفاوت دارنديکديبا  ينفوس نبات
دمثل يتول يقوه رشد دارند ول يبرخ يدمثل ندارند،قوه تول يه دارند وليقوه تغذ يبرخ
معتقد است نا يس ناب )٣٥(.کنندميرشد ن يکنند ولميه يتغذ يبعض ميکنند،ن
حادث  يب عناصريوان از ترکيح. وان مقدم استيوجود آمدن حباه بر يآمدن گ وجودب
 ياند که بتوانند مبدل به مزاج مستعد دا کردهين حد اعتدال را پيشتريشود که بمي

شدن در وان ياست ح يعيطب. دا کننديرا پ يوانيشوند تا استعداد قبول نفس ح
 )٣٦(.سر گذاشته باشد ي را پشتء، درجه نفس نباتيفتد که آن شا مياتفاق  يصورت
 ةهم يعني ،ک شوديکه امتزاج به حد اعتدال نزد ير ادامه دارد و درصورتين سيا
ن يدر ا. شودميده باشد، نفس ناطقه در آن حادث يبه حد کمال رس يوانيح يقوا
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    )٣٧(.ز جمع استين يوانيو ح يانسان علاوه بر نفس ناطقه، نفس نبات
ط ير موجودات از عناصر بسيين او از تغييتبميشود، نا خود متذکر يس چنانچه ابن

وان به انسان و از انسان به يوان و از حياه به حياه و از گيبه مرکب و از مرکبات به گ
 يکه هر مرحله فاقد مرحله بعد خود و دارا يطور، باست يتکامل يريعالم عقل س

م که معتقد بوده يشناسميرا ن يلسوف مسلمانيچ فيه. قت ماقبل خود استيحق همه
ي و بشکل صورت کنونزمان ب کباره و هميعت به ين موجودات در طبيا ةباشد هم
نه يلسوفان است که تا عناصر زميف ين نکته، اجماعيا. جاد شده باشنديالساعه ا خلق
وجود ، آنها بانسان فراهم نکند يوان برايوان و حيح ياه براياه و گيگ يرا برا

 يا امريشعور است يا خود ماده بان تحولات آينکه فاعل اياما در ا. نخواهند آمد
با توجه به . اند است، اختلاف نظر داشته يو آسمان يرونيو اراده ب يعيرطبي، غيقسر
 است و حرکت در يامر ثابتو  شود، اصالت داردميت خلق ينا ماهيس نکه از نظر ابنيا
رات را مستند به امر يين نداشت که تغيجز ا يي ت انقلاب محال است، او چارهيماه

. خلق شده باشد كه ذاتاً اين مسير را طي كند يي  بگونه نکه طبيعت،يماوراء سازد نه ا
ق هر يکند و مصادميم يو ناقص تقس ينا موجودات را به فوق تمام، تام، مکتفيس ابن

کون و  يدارا يعيا آسمان و موجودات طبي ينفس کلب خدا، عقول، يترتيک را ب
به کمال  يل ذاتيم يرا ناآرام و دارا يا نفس کلياو تنها آسمان . کندمي يفساد معرف

بکمک  يعياز نظر او موجودات طب. دارد يو تکامل يجيتدر يريکند که سمي يمعرف
 )٣٨(.دابندرمييصورت کون و فساد بکمال بعد از کمال را  يعيرطبيموجودات غ

ت يرا خاص يذات ين ناآراميکه ملاصدرا براساس اصالت وجود و لوازم آن ا يدرحال
ناگفته . کندمي يمعرف يآن را وجود مکتف ييداند و گومي يعيخود موجودات طب

فوق، قائل به وجود عشق به کمال  يرغم مبانخود ب رساله عشقنا در يس نماند كه ابن
ها يوانات و انساناهان، حيچون عناصر مرکب، گعت و ذات موجوداتي ير در طبيو خ

چون در دستگاه  ،ستيوي سازگار ن يدستگاه فلسفبا دگاه ين ديا )٣٩(.شده است
ل يست که ميوان نين حيا ايوان شدن دارد يل به حيست که مين نبات نياو ا يفلسف

و وان ين عقل فعال است که عنصر را نبات و نبات را حيبه انسان شدن دارد بلکه ا
يي در  عت مردهيطب ييگو. دينماميف ين تکلييآنها تع يکند و براميوان را انسان يح

عت ياست تا هر صورت دلخواه خود را به طب يسماو يا نفوس کليالصور  دست واهب
خود موجودات و  يات برايرش شعور و حيجز با پذ يعيو طب يذات عشق. بدهد
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نقل شده که پروردگار پـيش از آفـرينش   ) ص(در حديث مشهوري از پيامبراكرم

سند و محتواي اين حديث مورد اظهار نظرهاي گوناگون و . بود» عماء«خلق در 

متعارضي قرار گرفته است و متکلمـان، عارفـان، حکيمـان و مفسـران مسـلمان      

ز آن بهـره  مباني خويش به آن توجه نموده و در نظام فکـري خـويش ا   براساس

متکلمان براساس ديدگاههاي تنزيهي و تشبيهي خود به تأويـل حـديث   . اند برده

برخـي از عارفـان مسـلمان    . انـد  پرداخته و آن را مورد پـذيرش يـا رد قـرارداده   

را اشاره بـه مرتبـه احـديت و ديگـران آن را حـاکي از مرتبـه واحـديت        » عماء«

و » خيال مطلـق «، »حق مخلوق به«، »نَفَس رحماني«آنان عماء را با . اند دانسته

ملاصدرا . اند تطبيق نموده و براي آن جايگاهي رفيع درنظر گرفته» جوهر عالم«

و » الجمـع  أحديـه «، »وجـود منبسـط  «در حکمت متعاليـه خـويش عمـاء را بـا     

تطبيق نموده و با تأويل حديث به اخذ نتايجي در بـاب احاطـه   » الحقايق حقيقة«

انها و زمانها ميپردازد و تلاش ميکنـد تـا ميـان تشـبيه و     وجود الهي بر همه مک

  .تنزيه جمع کند

                                                 
   zamani108@gmail.com ام نور؛يدانشگاه پ دانشيار ∗

 ٢٥/٤/٩٢ جلسه هيئت تحريريه: تاريخ تأييد          ۲۲/١٢/٩١ :تاريخ دريافت
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تر به پست ه چه در عالم محسوس و چه در عالم معقول، موجوديمسکو نظر ابنب
موجود مافوق  يشناسد ولميقت آن را هم نيموجود بالاتر از خود احاطه ندارد و حق

، يعت مادين طببنابري )٤٢(.شناسدميقت آن را يبر موجود مادون احاطه دارد و حق
اما نفس،  ،ض اوياج به فيمگر از جهت احت ،ندارد يشناسد و از آن خبرمينفس را ن

حالِ . کندميآن فراهم  ير را برايط خيط است و شرايشناسد، بر آن محميعت را يطب
نگونه است و در مورد خدا ينفس هم نسبت به عقل و حالِ عقل نسبت به خدا هم

شناخت ما از . را بر او احاطه ندارديز ،شناسدمياو را ن يچ موجوديه ويهم جز خود 
تنها معرفت انسان ازاينرو کند و ميافت ياست که عقل ما از او در يضيزان فيمب خدا،

   )٤٣(.ن است که او موجود است و هستينسبت به خدا ا

  يشناس جهان

لسوفان مسلمان آشکارا ياز عرفا و ف ياريهمچون بس هيمسکو ابن يشناس جهان
ا جوهرِ عقل، نفس و جسم باور دارد و آنها را ياو به سه اقنوم . است ينوافلاطون

چ يهين وجود صادر از مبدأ که بينخست. داندميقت واحد يا خدا يمخلوق حق
قل اول را او ع. شودميده يرد، عقل اول ناميگميض ياز خدا ف بطور مستقيم يي  واسطه

ن سخن او براساس قاعده الواحد است که يا )٤٤(.نامدمير و عقل فعال يناپذ ريي، تغيباق
وي  )٤٥(.دهدمينسبت  ١وسينخصوص را به فرفوريه خود در ايه نظريمسکو ابن

از ورد و معتقد است که آ مين نگانه بميااز عقول ده ينا سخنيس و ابن يبرخلاف فاراب
 يکه نفس کل دست يطورب. شودميعت صادر ينفس کل، طبعقل اول، نفس کل و از 

يده شده است تا با ن نفس، نفس کل ناميا. رماده دارديدر غ يدر ماده و دست
  . و نفس انسان اشتباه نشود يواني، حينبات يهانفس

کپارچه را به دو قوس نزول و صعود ين جهان يند و ايبميکپارچه ياو عالم را 
. ک دارنديوند ارگانيگر پيکدينظر او موجودات قوس نزول و صعود با ب. ميکندم يتقس
ن و از بالا به پاييموجودات به شوق معرفت رب در حرکتند  ةن به بالا هميياز پا

 ةاجسام و هم يعت برعت و طبيط است، عقل بر نفس، نفس بر طبيواحد بر عقل مح
ن يات، کثرت در عيماد ه علاوه بريمسکو ابن )٤٦(.هستند يتعال نها محتاج حقيا

ک يهر ينظر او موجودات عالمِ روحانب. ميداند يز جاريوحدت را، در عالم مجردات ن

                                                 
1. porphyry 
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مرتبه بالا  يعني ي است؛ريو تدب ين احاطه، اشتمالياحاطه دارند و ا يگريبر د
سه با مرتبه بالا، ين در مقايين مرتبه پاين و مدبر آن است و اييمشتمل بر مرتبه پا

  .تر استيفهر مرتبه نسبت به مرتبه بالاتر در وجود ضع )٤٧(.استفروتر 
مراتبي  يتو در تو و دارا يرا همچون عالم روحان يه، عالم جسمانيمسکو ابن
کند که کره ميم ينگونه ترسيداند و نقشه آن را اميگر و به هم متصل يکديط بر يمح
وانات از آن يان و حاهين در مرکز عالم قرار دارد و محلي است که گيا زمي يخاک
کره آب و سپس کره هوا و بعد کره آتش، بعد فلک قمر و  ،بعد از آن. رنديگمي أمنش
. وردآ بحرکت درميآن، افلاک هشتگانه قرار دارند که همه را نفس کل  يدر بالا

گانه،  ن افلاک نهيفوق ا. گرداندميبار يکروز افلاك را  نفس کل در هر شبانه
   )٤٨(.داردالافلاک قرار  فلک

  يشناس حرکت

نظر ب .ات ارسطوستينظر تأثير شدت تحتيه در مورد حرکت بمسکو ات ابنينظر
ل يتما يزيچ يسويش است و بت خويسمت تمامحرکت ب ،ياو حرکت هر متحرک

است و حركت شوقيِ عاشق، معلول  ين حرکت شوقيا. دارد که موافق طبع اوست
   )٤٩(.خود تقدم بالطبع داردن علت بر معلول ، بنابريمعشوق خود است

و باندازه سعه  ي، دائميابد يامر ،است يق عقل فعال جاريکه از طر يض الهيف
از  يول ،ستين يمعلول حرکت يسواز علت ب. شكل ابداع استبموجودات و  يوجود

مطابق . است، حرکت هست يءش ييو هم علت غا يمعلول به علت که هم علت فاعل
دارد،  يچون محصول عقل است و نسبت به عقل وجود ناقص ن قاعده، نفسيا
ازمند حرکت است و در نفس هم شوق کمال وجود دارد تا به تماميت خود برسد و ين
ن نفس كه نسبت به عقل ناقص است، نسبت يه، هميمسکو نظر ابنب. ه عقل شوديشب

ناقص ز نسبت به نفس، يجاد شده توسط نفس نيفلک ا. تام است يعيبه اجسام طب
  . نيازمند حرکت استازاينرو است و 

ف يضع يياند، وجودها اجسامي كه توسط فلک و اجزاء آن و کواکب شکل گرفته
وجود اجسام چراكه  ،دنمانميک حال نيندارند و در دو لحظه به  يهستند، بقا و ثبات
  )٥٠(.ستا عين حرکت و زمان

امري که موجود  ؛است يخارج يعلت حرکت موجودات امر: هيمسکو ابن بنظر
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آب، خاک، (ا عناصر چهارگانه ياسطُقُصّات . دارد يعيل طبيمتحرک نسبت به آن م
ندارند بلکه محرک آنها  ين عناصر، حرکت ذاتيو موجودات مرکب از ا )هوا و آتش
ز شهوت و غضب يوانات نيمحرک ح. ست که آنها مشتاقش هستندي آنهاعيمکان طب
او  )٥٢(.ا عقل استيا غضب و ياز شهوت  يناشا يحرکت انسان هم و  )٥١(آنهاست

     )٥٣(.کندمي ين عالم از خدا معرفيعت را دورتريو طب يعين موجود طبيانسان را آخر
کون، فساد، نمو، : کرده است ييه شش نوع حرکت را در جهان، شناسايمسکو ابن

در سه مقوله مکان،  يعينکه حرکت طبيان اياو پس از ب. نقصان، استحاله و نقل
 يزياگر کل هر چ :ديگوميو داده ح ياقسام حرکت را توض ةهم ،ت و جوهر استيفيک

آن حرکت کند،  ءاز اجزا ياگر بعض .م استيدر مکان حرکت کند، حرکت مستق
ل يط باشد، نمو و اگر متمايل به محياگر متما يحرکت دوران. وار است رهيحرکت دا

اگر جوهرش حفظ شود، استحاله و اگر  يفيحرکت ک. به مرکز باشد، نقصان است
ده يگر شود کون ناميحفظ نشود، فساد است و اگر جوهر اول متبدل به جوهر د

گر فلاسفة عصر خود به حرکت در يشود او همچون دميچنانچه ملاحظه  )٥٤(.شودمي
موجودات، شهوت و غضب آنها  يسازد که حرکت شوقميجوهر باور نداشته و روشن ن

  . ه استيار انسان چگونه قابل توجيو اراده و اخت

  يشناس ارزش

: هم استخراج کرده و ميگويد شناسي خود، قواعد و مباني ارزشي مسکويه از وجود ابن
سافل نميتواند سعادت عالي باشد بلکه سعادت سافل تنها از طريق اعلي قابل حصول 

همه لذتهاي پايين سايه . ي انسان نميتواند کمال انسان باشداست؛ چنانچه مرحله جنين
انسان پس از ترک دنيا و  )٥٥(.لذات بالا هستند و همه فيوضات از جانب بالاترين است

رفتن به مرتبه بالاتر، معناي حقيقي سعادت را دريافت خواهد کرد، زيرا بدن و شئون 
مسكويه عقل،  ابنبنظر . بدن نميگذارد تا انسان در اين دنيا سعادت حقيقي را درک کند

شهوت و غضب به خدمت عقل درآيند، انسان  اولين رسول خدا براي بشر است و اگر
توانست به سعادت واقعي خود نايل شود، ولي در صورتي که عقل در خدمت  خواهد

شهوت و غضب درآيد، طعم سعادت را نخواهد چشيد، چون در اينصورت عقل براي 
نفسي . عقل ندارديي جز فسق و فجور و خروج از اطاعت   هاي نفس چاره برآوردن خواسته

نيز از جوار حضرت حق دور که خود را بنده شهوت و غضب ساخته است، در آخرت 
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   )٥٦(.و عذاب اليم خواهد شد خواهد بود و دچار شقاوت

  يشناس انسان

. است که در آن قرار دارد يزيبخش به هر چ يه، نفس، زندگيمسکو نظر ابنب
دارد تا باطل  يکه نه ضداست ط يبسي نفس نه جسم است و نه عرض بلکه جوهر

نظر او و ديگر فلاسفه مشاء، نفس مجرد از  )٥٧(.شود و نه مرکب است تا منحل گردد
بدن، عوارض و مزاج جسم، تابع اعضاي  .ز وجود داردين نفس و بدن تماياست و ب

اگر نفس، جسم نباشد به . تر از مطبوع خود استيفشه ضعي، همجسم هستند و تابع
تبع ارسطو را بن نفس و بدن ياو نسبت ب. عرض و مزاج هم نخواهد بود يق اوليطر
   )٥٨(.نفس است يله برايوس د بدنيگوميداند و مي ين نجار و ابزارِ نجاريبت بنس

 ،رديبپذ ين است که هرگاه جسم بخواهد صور مختلفيبر تجرد نفس اوي ل يدل
زمان صور مختلف را  ي نفس همول ،دار شوديپد يد صورت اول برود تا صورت بعديبا
ه نفس از يمسکو نظر ابنب )٥٩(.ن نشانگر آن است که نفس مجرد استيرد و ايپذمي
ازمند ابزار ين يدر ادراک حس ياز از ابزار است ولينيتعقل ب يعنيث فعل قوه عاقله يح

صورت محسوس و معقول، خود نفس  يکننده واقع است و در هر دو حالت ادراک
   )٦١(.کندميب، محسوس و معقول را درک يل تجردش، حاضر، غايدلنفس ب )٦٠(.است
داند و معتقد است که چون گوهر و ذات نفس از ميه نفس را جاودانه يمسکو ابن

 يا قويف ياز به بدن دارد و نه با بدن ضعيخود نه ن يدر بقاازاينرو  ،بدن جداست
غضب، شهوت، حافظه و . شودميه يجسم نابود و تجز ياست ول ينفس باق. شودمي

 بنظر. ميشوندن همه نابود ي، بنابراشباح از شئونات ماده هستند، نه از شئونات نفس
ال است که از اجزاء مغز است يمحرک شهوت کبد و محرک غضب قلب، فکر و خوي 

از نفس،  يحالت )٦٢(.محرک نفس، ذات آن است ينها ابزار کار نفسند وليو همه ا
حرکت  يکي ؛چون حرکت نفس دو جهت دارد. از آن، شقاوت است يسعادت و حالت

ي حرکت ،راند و دومميعقل اول و خداوند  يسوا بش که نفس ريذات خو يسوب
 ينفس سفل يا و نفس دومينفس عل ينفس اول. است شيرون از ذات خويب يسوب

  )٦٣(.اند ن و شمال گفتهيميعت به آن ين همان است که در شرياست و ا
بلوغ وي ر يتعبيي از تکامل و ب تواند به مرتبهميه معتقد است انسان يمسکو ابن

هستند که وجودشان از وجود  يملائکه موجودات. ه افق ملائکه شودبرسد که متصل ب
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ن يين انسان و مرتبه عليتوانست به افق ملائکه برسد، ب ياگر آدم. انسان برتر است
  )٦٤(.شودميتلاش درک  ينخواهد بود که آن هم با کم يار اندکيجز درجات بس

با . است يو عمل يحکمت بر دو قسم نظرو  است سعادت با حکمت قابل كسب
توان ميدرست را  يئت نفساني، هيد درست و با حکمت عملي، عقايحکمت نظر

هر دو هدف  يا برايمسكويه انب نظر ابنب. شودميک يکسب نمود که منجر به افعال ن
کند به صراط  يرويپزشکان نفس هستند و هر که از آنان پ آنها. مبعوث شدند

  )٦٥(.دجهنم ملحق خواهد ش يتم و هر که با آنان مخالفت کند به زشيمستق
ر را يا همان عالم صغيانسان  يد قوايمشخص کردن مراحل تکامل انسان، با يبرا
ن حالت مشخص خواهد يم، در اين درجات را شرح دهيم و اتصال ايکن يبند درجه

ک مرتبه به مرتبه بالاتر يگر متصلند و حواس از يد ياز قوا به برخ يشد که برخ
ت و يغا. رسدميکه مجاورت ملک است،  يينها  نکه انسان به مرتبهيکنند تا امي يترق
ناظر . القدس است به روحيدن و اتصال رس  ،ت شرف اويانسان و نها يت افق تعالينها
ن يکند و به امياطلاع حاصل خواهد کرد و آن را فهم  ين مرتبه از کمال، بر وحيا
ن مقدمات يبا ا )٦٦(.شودميگاه نبوت مشخص يجا يب عظمت مقام رسالت و بلندايترت
ر صعود موجودات از يشود و سميه وارد بحث تکامل و تحول انواع يمسکو ابن
ن مرحله که نبوت و انتقال از عالم نفس به عالم عقل و ين مراحل تا بالاتريتريينپا

 بدون الاخلاق بيتهذه در يمسکو نکه ابنيقابل توجه ا. دهدميفرشتگان است را شرح 
  . کندميانواع را مطرح  يستي، موضوع تکاملِ زين مقدمات فلسفيا

  تکامل انواع

گر و آن بعض به بعض ياز آنها به بعض د يمراتب موجودات عالم و اتصال بعض«
بحث در مورد تحول و تکامل انواع  يه برايمسکو است که ابن يعنوان فصل» گريد

آنها،  يوستگيموجودات و اتصال و پنظر او مراتب ب. موجودات، انتخاب کرده است
» مرتبه«ن حکمت است که يمطابق ا. پروردگار در عالم است يو سار يحکمت جار

که مجموعه انواع چنان  يطور، باست ياول نوع بعد» مرتبه«آخر هر نوع متصل به 
  . را بسازند يميک کل واحد عظيکنند که ميدا يپ يوستگيپ

فلک نهم، اگر از جهت اتصال مدنظر قرار گرفته بنظر وي موجودات از سطح زمين تا 
کل اين  )٦٧(.شوند، شبيه يک حيوان عظيم واحدي هستند که داراي اجزاء مختلف است



سكويه و تكامل انواعابن م
اول ، شمارهچهارمسال     

1392 تابستان       

79 

بخش اول، عالم کون و فساد يا عالم ماده : حيوان عظيم را ميتوان به دو بخش تقسيم کرد
   )٦٨(.و کواکب استاست و بخش دوم که در آن نه کون و نه فساد است؛ آسمانها، افلاک 

  اهانيتکامل صنفي و نوعي گ

کند که جمادات مين صورت طرح يموضوع را به ا ب الاخلاقيتهذه در يمسکو ابن
دا کردند که يلت پيگر فضيکدين جهت از يسپس از ا ،گر بودنديکديه به يابتدا شب
که جماد استعداد  يزمان. رفتنديپذ يي  تازه يهاصورت يعنيف و بالاتر از خود يآثار شر
ي شرافت متفاوت ينبات يهاتصور. دا کرد، از جماد برتر شديپ يرش صورت نباتيپذ

 يه آن، فاصله شرافتشان از جمادات کم است و برخيچون مرجانها و شب يبرخ دارند؛
از به بذر ين است که بدون نيا يف نباتين مرتبه نبات در قبولِ اثرِ نفسِ شرياول. اديز

اهان ين گيد باعث حدوث ايب عناصر و وزش باد و طلوع خورشيترک. ديرومين ياز زم
ن يا. شودميله بذر حفظ نيوسبهرز  يهاعلفگر ين موجود مثل انواع دينوع ا. شودمي
 يفيافق با جماد و اجسام هستند و تنها تفاوت آنها با اجسام، حرکت خف اهان هميگ

داند که در مي يلتيرا فض يرياثرپذن يه ايمسکو ابن. رنديپذمياست که از نفس خود 
ميرسد و وه دادن ياه به حد ميش است تا گيخاص رو به افزا يبيهان با نظم و ترت ايگ

    )٦٩(.کندميدا يله بذر را پيوسقدرت حفظ نوع ب
چنانچه ملاحظه ميشود وي اين تغييرات را ناشي از تطور فعل نفس نباتي بر جسم 

براي سير تکاملي گياهان سه مرحله کلي مطرح  الاصغرالفوزاو در کتاب  . مستعد ميداند
مرحله ابتدايي، مرحله متوسط و مرحله نهايي که البته بنظر او هريک از اين : کرده است

مراحل خود داراي مراحل زيادي هستند که گياه بايد همة آن مراحل را يکي بعد از 
يک جماد هستند که بعقيدة او مرحله اول همان گياهان بدون بذر و نزد. ديگري طي کند

نسبت به مراحل بعد گياهاني هستند که بوسيله بذر، نوع خود را حفظ ميکنند، تنوع 
  . ميپذيرند و تکثير ميشوند و حکمت الهي در آن کمتر ظاهر است

ها  شهيها، ب، بياباناست که همچون درختان کوهستانها يي بعد از آن مرحله، مرحله
رو هستند و  ن درختان خوديبلکه ا نهال ندارند ي به کاشتناجياحت يياير دريو جزا
 يکند ،اهانين گيمشخصه ا. د شده کنار آن، حافظ نوع آنها هستندييرو يهانهال

ن نوع درختان مرحله وسط از سه مرتبه از مراتب يا. حرکت و رشد آهسته آنان است
ود و از افق با مرتبه قبل از خ سو متصل و همين مرتبه وسط، از يكا. ياهندتكامل گ
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  .به مرتبه بعد خود استمتصل سوي ديگر 
شود که ساقه،  يادامه دارد تا مبدل به درخت يگريپس از د يکياه يروند تحول گ

رند و يپذميشتر از مادون خود اثر ياهان از نفس خود بين گيا. دهدميوه يبرگ و م
آنها،  وهيحفظ سلامت و م يکه برا يشوند تا برسند به درختان ارزشمندميفتر يشر
پاک لازم دارند و  ين و هوايريآنها خاک مناسب، آب ش. دنشتري دارياز به توجه بين
ر، يب، انجي، سيتون، انار، گلابيکند؛ مانند درخت زميرا حفظ  شانوة آنها نوعيم

ن ياه به ايگ. اه ادامه دارد تا برسد به نخل خرمايدر گ ين تعاليا. ه آنيانگور و شب
گر يشتر بردارد، ديک گام بيل شده است که اگر ينا يي  بهده، به مرتيمرتبه رس

نخل خرما . کندميدا يپ يوانيقت حيخود را از دست خواهد داد و حق ياهيقت گيحق
با  ياديشباهت ز ،ارين قوت بسيکرده است که در ع يرا ط ياهيچنان مراتب گ

توان برشمرد ميوان ين نخل خرما و حيرا که ب ييشباهتها. وان پيدا كرده استيح
. وه شونديازمند به لقاح هستند تا حامل مين و ز نر و ماده دارند يآنها ن) ۱: عبارتند از

ن ير از عروق ايغ يقين تفاوت که از طريبا ا ،کنندمي يريگ وانات جفتيه حيشب) ۲
 يکند که اگر به آن آفتميوان عمل يسر نخل همچون مغز ح) ۳. شودميکار انجام 
شه آن يکه ر يست چون ماداميگر نياهان دين حالت در گيا. دشوميبرسد نابود 

 يبذر نخل که شکوفه نخل است برا) ۴. ات آنها برقرار استيهان موجود باشد ح ايگ
 يهايژگينخل و يبرا: ديگوميدر ادامه وي . از به لقاح دارديوان نيه حيشب يبارور
نجا يچون ا يکند ولميوانات روشنتر ياند که شباهت آن را با ح ز برشمردهين يگريد
در ) ص(امبرياو به سخن پ. ميکنميست آن را رها يآنها ن ةشمردن همي برجا
به عمه «: نديفرماميآنجا که . ن معناستيانگر هميکند که بمينخصوص استناد يا

جه يآنگاه نت» .ه خاک آدم خلق شده استيچون نخل از بق ،ديخود نخل احترام کن
ل به يتواند به آن برسد و با نمياه ياست که گ يزيت چيخرما نهارد که نخل يگمي
  )٧٠(.ک شده استينزد يوانيتگر به افق حين مرتبه، ديا

  واناتيتکامل ح

که در نوع خود  ياه، با وجودين مرتبه گين و آخريه معتقد است بالاتريمسکو ابن
يز وانات نيح. استوان ين مرتبه حيتر نيين و پايافق با اول اما هم ،ف استيار شريبس
وان ين مرتبه حين و پستترينترييپا ي دارند؛لحاظ شرافت و کمال مراتب متعددب
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شه نداشته يله ريوسببه ثبات  يازيو ن جدا شودبتواند  ياهيگيرد که گميشكل  يزمان
 يت احساسيوانيمرتبه اول ح. احساس باشد يبتواند حرکت کند و دارا يعني ؛باشد

ک حس دارند و آن يتنها  يعني ؛است يک جهتياحساس آنها . بسيار ضعيف دارد
ها  ايها و سواحل در صدف و انواع حلزون که در کنار رودخانه. تنها حس لامسه است

اهان ين مرتبه گيوانات با آخريل حين قبيزه ايتنها مم. نگونه هستنديشوند اميافت ي
از  ي حفظ خويشد و بواسطه آن براحس لامسه هستن ين است که آنها دارايا

مرتبه بالاتر از . شوندميجابجا  يکندو ب كنندميدشمن خود را در صدف خود پنهان 
 يواناتين حيتر است و چنياست که انتقال و تحرک و احساس در آن قو يي  آنها مرتبه

کرمها و  ؛نديجوميخود را  يق آن حواس منافع حياتياند و از طر دو حس شده يدارا
افته و يز ارتقا ين مراتب نيوانات از ايح. نگونه هستنديها و حشرات ا از پروانه ياريبس

مثل  يعني ؛چهار حس است يرسد که دارامي يوانيتر شده و به حيقو هانفس آن
ابد و حس باصره ميين حد هم ارتقا ياز ا يوانيمرتبه نفس ح. ه آنيموش کور و شب

که در مرتبه  يوانين حيچن. شودميحواس پنجگانه  ةمه يدارا يعني ؛کندميدا يپ
ا يمورچه، زنبور عسل و مانند بالاتر قرار دارد ممکن است از نظر جثه کوچک باشد 

. باشد که چشمان آنها پلک ندارد تا حدقه چشم آنها را بپوشاند يواناتيمثل ح
   )٧١(.مراتب مختلف هستند يز خود دارايحواس پنجگانه ن يحيوانات دارا

چنين آورده است که مرتبه  الاخلاق در تهذيبمسکويه  در توضيح اين موضوع ابن
زماني که به منافع رسيد، لذت ميبرد . شعور حيوان به درک لذت و رنجش مربوط است

سپس به الهامات الهي بسمت . و هنگامي که به ضرر رسيد، احساس ناراحتي ميکند
يافته  حيوانات تکامل نا. خود را کنار ميکشدمصالح خود رفته آن را ميطلبد و از ضد آن 

نزديک به گياه براي تکثير جفت اختيار نميکنند و اصولاً دو جنس ندارند؛ مثل کرمها و 
بمرور فضيلت ميپذيرد تا قوه غضب يافته و بتواند آنچه او . مگس و انواع حشرات کوچک
قويتر است و اگر غضب هر چه غضب او زيادتر باشد سلاح او . را اذيت ميکند دفع کند

نداشته باشد به او سلاحي داده نشده است بلکه وسيله جنگ او فرار است و توانمندي بر 
   )٧٢(.حيله که بتواند از آنچه ميترسد دفاع کند

مسکويه به مراتب حيوانات اشاره کرده که برخي همسر اختيار ميکنند و فرزند  ابن
د و برخي بچه ميزايند و برخي تخم ميگذارند آورند و از فرزندان خود نگهداري ميکنن مي

تر از  اينها تکامل يافته. و فرزندان خود را با شيردادن و يا فراهم کردن غذا تغذيه ميکنند
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در ادامه وي به حيوانات با ادراک بالاتري  )٧٣(.حيواناتي هستند که اين رفتار را ندارند
حس و براي تربيت و  و خوش اشاره ميکند که برخلاف حيوانات عقب مانده، هوشيار

به اين حيوانات ميتوان امر و نهي کرد، زيرا حرف شنوي و . اهلي شدن مناسب هستند
  .  قدرت تمييز دارند؛ مانند اسب از چهار پايان و باز شکاري از پرندگان

کمال در مراتب حيوان ادامه دارد تا جايي که نفس حيوان به انسان نزديکتر ميشود 
اين مرتبه با . از چهارپايان به نزديکي افق اولين مرتبه انسان ميرسند و آخرين مرتبه

اينکه بالاترين مرتبه حيوانيت است ولي هنوز از مرتبه انساني دور است؛ مثل ميمون و 
خو شبيه انسانند اين حيوانات با  و آنها حيواناتي هستند که از نظر خلق. شبيه به آن

  :مسکويه چنين است عبارت ابن. داندکي تحول به مرتبه انسان ميرسن

ثم يقرب من آخر مرتبه البهائم و يصير في افقه الاعلي و في اول مرتبه الانسان و هذه 

المرتبه و ان کانت شريفه من مراتب الحيوانات و افضلها فهي خسيسه دنيه بعيده من 

الانسان في مرتبه الانسان و هي مراتب القرود و اشباهها من الحيوانات التي قاربت 

  )٧٤(.خلقه الانسانيه و ليس بينها و بينه الا اليسير الذي ان تجاوزه صار انساناً

مسکويه نزديکتر بودن ميمون به انسان نسبت به اسب و باز شکاري را از اين جهت  ابن
ميداند که آنها را بايد تربيت كرد تا ادب شوند ولي ميمونها خود بخود از آدمي تقليد 

هوش آنها آنقدر زياد است که با ديدن کاري از انسان آن را . ز به آموزش ندارندميکنند و نيا
افق انسان هستند، بطوري که با کوچکترين تجاوز از اين  اينگونه حيوانات هم. تقليد ميکنند

   )٧٥(.حد به انسان ميرسند و قدرت تعقل و تشخيص و سخن پيدا ميکنند

  تکامل انسان

حيوان راست قامت شد و قوه تشخيص يافت، با اينکه  مسکويه زماني که بنظر ابن
حال و . تفاوتي ناچيز با آخرين مرتبه حيوان دارد، وضعش تقريباً همان حد حيوان است

  :يي که قابل تشخيص از حيوان نيست و بتعبير وي  قوتي در حد افق حيوانات دارد بگونه

التي ... فق الحيوانياول هذه المراتب من الافق الانساني المتصل بآخر ذلک الا

  )٧٦(.لاتميز عن القرود الابمرتبه يسيره

  يز آگاهييش تميسمت افزابج يتدرباست که  يي  گونهب ت انسانياستعداد و موقع 
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فهم و با ر،يپذ تيرد كه تربيگميچنان قوت  يبر او بآرام يرود و اثر نفس انسانمي
نسبت به  ياست ول فين موجود گرچه نسبت به مادون خود شريا. شودميص يتشخ

 با انسان دارد و يکم يکيچون هنوز نزد ،ر استيار حقيانسان هوشمند کامل، بس
که ين و باريدر مناطق دور از تمدن از زم ،ن نوع از انسانهايا. وانات استيافق با ح هم

ن يره از ايو غ يان جنوبيو زنگ يبردگان شمال ميکنند؛ ين زندگيا جنوب زميشمال 
چون به  ،وانات ندارندين رده حياز آخر ياديا فاصله زين افراد تفاوت يا. ل هستنديقب
 مؤثرحکمت در آنان  ي ندارند،از امور و منافع خود آگاه ياريز بسييص و تميتشخ
ن جهت در يبهم ،خود ندارند  هيهمسا يبه اخذ دانش از کشورها يي ست و علاقهين

ن افراد يا. رسانندميگران نيبه د يکنند و نفع چندانمي  يزندگ يت اسفباريوضع
وانات بکار يگر حيو به خدمت گرفتن چون د يبردگ يشوند و جز براميکبخت نين
  .ندآي مين يگريد

مسكويه اينگونه به بحث خود ادامه ميدهد كه بمرور، اثر انديشه در انسانهايي  ابن
داراي تمدن ظاهر ميگردد که در اواسط اقليم سوم، چهارم و پنجم زندگي ميکنند و 

اثر نفس ناطقه تکميلتر گشته و بجايي ميرسد که هوش، فهم، هشياري، . هستند
بنظر وي  )٧٧(.استنباط امور و زيرکي در صنعت را در ميان اين ملل متمدن ظاهر ميسازد

. ميشود در ميان اين انسانهاست که کشف دشواريهاي علوم و توسعه علمي مشاهده 
چنان است که بتدريج سرعت انتقال، قوه حدس، درستي  تفاوت انسانها در اين مرحله

پردازي درست، فکر صحيح، قضاوت درست در امور کائنات و خبر از حال  نظر، نظريه
آيندگان در او مشاهده ميگردد تا آنجا که گفته ميشود آن شخص زيرک و کنجکاو است 

  : و گويي پشت پرده را ميبيند؛ چنانچه شاعر گفته است
  پير در خشت خام آن بيند             نه جوان بيندآنچه در آي

زماني که انسان به مرتبه بالاي رشد برسد نزديک به افق نهايي کمال انساني رسيده 
بين اين درجه و درجات بالا يعني فرشتگان، . است که متصل به افق فرشتگان است

درجات محدودي است که پس از طي آن درجات محدود رسيدن به مرتبه ملک براي او 
. يي بالاتر از مرتبه وجود انساني است   مرتبهامکانپذير است، زيرا مرتبه وجود فرشته 

تعبير » روح القدس«از آن به  قرآنانسان متصل شده به عالم فرشتگان يا روح که در 
شده است بر صورت وحي و معاني آن دست مييابد و به شرافت رسالت و نبوت نايل 

   )٧٩(.جود ميداندمسکويه رسيدن انسان متعال به ملائکه را تکميل دايره و ابن )٧٨(.ميشود
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  نقد و نظر

مسکويه هم از نظر علمي و هم از نظر فلسفي در  با وجودي که امروزه مباحث ابن
شناسان  بسياري از موارد قابل نقد است ولي اينکه او بيش از هزار سال قبل از زيست

عنوان فصل مورد . امروزي بر اصل تکامل موجودات طبيعي تصريح کرده قابل تقدير است
و تأکيد بر واژه » في مراتب موجودات العالم و اتصال بعضها من بعض و ببعض«و بحث ا

که اتصال و توضيح حرکت اشتدادي موجودات توسط وي براي کسي شکي باقي نميگذارد 
او بيش از هزار سال قبل از داروين و امثال او طرحي شبيه به نظريه تکامل انواع را مطرح 
هاي  کرده است و اين مطلب اين احتمال را بعيد نمينمايد که امثال داروين از انديشه

  . اند مسکويه و ديگر انديشمندان مسلمان در اينخصوص الهام گرفته الصفا و ابن اخوان
ـ  ۵۴۷( مسکويه با نظريه فيلسوف يوناني آناکسيماندروس احتمالي ابنالبته آشنايي 

در اينخصوص که جانداران از آب و انسان از ديگر جانداران زاييده شده ) م .ق ۶۱۰
الصفا و ديگر فيلسوفان جهان اسلام بيترديد در  و آشنايي او با نظريات اخوان )٨٠(است

  . ي بيتأثير نبوده استديد تکاملي او نسبت به حيات موجودات طبيع
ا يافته ير ييتغ يرفته و برخيم پذينسياز اصول دارو يکه امروزه بعض يبا وجود

است که منکر اصل تکامل موجودات  يشناس ستيکمتر ز يل شده است وليتکم
دارد و آن  يک اشکال اساسي يشناس يه بلحاظ معرفتن نظريرسد که امينظر ب. باشد
توان با مياست و  يه تکامل يك نظريه تجربيکنند نظرميشناسان تصور  يستنکه زيا

است  يه فلسفيک نظرينظريه تكامل  نگارندهنظر ب. شواهد تجربي آن را اثبات كرد
، ن معنا که اولاًيبه ا. است ين علميضوابط و قوان يچون فاقد برخ ي،و تجرب ينه علم
آنكه  حال ،ندارد مشروط بيني قدرت پيش ،ثانياً. هميشگي و پايدار نيستو  كلي
 ،رابعاً .پذير تجربي نيست اثبات ،ثالثاً. مشروط دارند ينيب شيقدرت پ ين علميقوان
د يبا يقانون علم. ندارد اين نظريه قدرت تبيين كافي )٨١(.پذير تجربي نيست ابطال
ه تکامل ينظر. شودميکند و چگونه باطل ميقاً نشان دهد که قانون چگونه عمل يدق

ادامه  انواع بجاي عدم حيات به حيات چرا جان بجايبي ءچرا اجزاه كدهد ميتوضيح ن
 فاقد چيز، طبيعت چهکند که ميروشن ن متكاملند و و يكسان هدفدار حيات

 ،آگاه ةموجود زند كه چه شدسازد و ميمبدل  اطلاعات به امر حاوياطلاعات را 
  .شده است دوست پديدار زيبا جو وارزش ،آگاه خود

بلحاظ فلسفي، صرف مشاهده توالي و تعاقب يک موجود به موجود ديگر نميتوان 
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شناسان  اين اشکال علاوه بر زيست. اتصال موجودات و رابطه علي بين آنها را نتيجه گرفت
مسکويه نيز وارد است که تعاقب يا شباهت موجودات را دليل بر اتصال آنها دانسته  بر ابن
  . اند تا حدي همان راهي است كه امثال داروين پيموده راهي كه وي رفته است. است

اثبات اتصال  ،توضيح داده نشود يستم فلسفيو س ياگر اين اتصال با مبان
 يرونيب يند که عامليه تکامل بگوين نظريچون ممكن است مخالف. امكانپذير نيست

ا مطلب چنان يجاد کرده است يتفاوت ا يه به هم با کمياز ابتدا موجودات را شب
اين موجودات  ةه بوعلي سينا ادعا داشت كه همكچنان ؛گويدمياست که فلسفه مشاء 

و  يشکل تکاملبقسري  بنحوباشد  يتوسط عامل بيروني كه عقل فعال و نفس کل
. ستين يچ اتصالين موجودات هيو باند  شدهده يدر عالم وجود، چ يگريبعد از د يکي

شود و توسط هم او نابود ميجاد يا عقل فعال اي يجاد شده توسط نفس کليموجود ا
 يرات را ناشيين تغيه هم ايمسکو ابن. ميشودجاد يا يسپس باز موجود بعد ميگردد

که فلسفه  يک قاطعيکه با تفک ميداندافته در جسم مستعد ياز تطور نفس حلول 
  .ستير نيپذ يهتوج ين مجرد و ماده قائل است فعل مجرد بر امر ماديمشاء ب

 ئيمشا يکه مبان ويمسكويه با مباني  از نظر ابن يعياتصال ادعايي موجودات طب
 يدانسته و براميل نياو وجود را اص ،را اولاًيز ،ستيه نيقابل توجميداند، است 
 ياو به کثرت ذات ،اًيثان. ت مستقل قائل بوده استيات، انواع و اصناف واقعيماه

نرو ياو ازوجود قائل نبوده است  يکيموجودات باور داشته و بر وحدت تشک
باور  ياو به حرکت جوهر ثالثاً،. ن کندييموجودات را تب يتوانسته اتصال وجودمين

دانسته است و تحول را به کم و مينداشته و حرکت موجودات را در سطح عوارض 
ر ييکه ذات ثابت دارد و تنها عوارض آن تغ يئيش. کرده استمين خلاصه أيف و يک
ستم فلسفه مشاء يت دهد؟ در سيا ماهير جوهر، ذات ييتواند تغميکند چگونه مي
 يستند بلکه امور ثابتير نيپذ  اجناس، فصول و انواع، شدت و ضعف يعنياء يت اشيماه

موجودات قائل به حيات و شعور نيست تا بتواند  ةبراي همدر نهايت وي  )٨٢(.هستند
  . كنندمي دنبال  يمندهدف براساس شعور روندادعا کند که آنها 

مسکويه، آنگونه  بنظر ميرسد که اصل تکامل انواع با اصلاح برخي از مباني فلسفي ابن
اثبات است، چنانكه خود ملاصدرا، هم در  ا به آن باور داشت، قابلرکه ملاصد
 سفارالابه آن اشاره کرده است و در جلد پنجم اصول کافي و هم در تفسير  بيةشواهدالربو

او را  الاخلاق تهذيبمسکويه، بيش از صد سطر از مطالب   نيز بتفصيل، بدون ذکر نام ابن
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مسکويه همچون ملاصدرا به اصالت وجود، وحدت  اگر ابن. بعنوان نظر خود آورده است
تشکيکي وجود، حرکت جوهري، اشتداد وجود و سريان حيات در همة موجودات باور 

بنظر . اشکال ميبود ملي موجودات به يکديگر بيداشت، سخنانش درخصوص اتصال تکا
قبول  نگارنده كساني كه نظريه فلسفي تكامل را با وجود مبانيِ صدرايي باز هم غيرقابل

انفصال اند و اتصال در حركت جوهري را به  اند، يا با فلسفه او آشنايي كافي نداشته دانسته
و يا تعصب  )٨٤(اند نشان ندادهي پايبندي به لوازم فلسفه صدراي ، يا)٨٣(اند آنات تفسير كرده

   )٨٥(.ضديت با غرب مانع عدم پذيرش نظريه تکامل شده است

از نظر او هر  .ميدانسترا ناممکن  ياد شده تکرار در تجلي يملاصدرا با وجود مبان
ن يش متعيچون وجود به نفس ذات خو ،است يخود امر منحصر بفرد يبرا يموجود

 يءست و وجود و تشخص، شي اوبه وجود شخصو متشخص است و تشخص او 
وجود ندارد و  يف ثابتيحد و تعر يفرد خارج يصورت برايندر ا )٨٦(.است يواحد

ت يماه ينيشيف ثابت پينه تعر )٨٧(تواند آن را معلوم و مشخص کندميتنها اشاره 
  . جنس و فصل و نوع ةليوسهم ب عام، آن

وجود واحد خارجي آنهاست، نه  براساس اصالت وجود، وجود موجودات همان نحوة
ماهيت، . ماهيت کلي از آنرو وجود دارد که اجزاء واحد آن وجود دارند. ماهيت کلي آنها

ماهيت . در اين سيستم معلول وجود و محکوم وجود آحاد است، نه حاکم و علت وجود
بنظر ملاصدرا وجود موجود  )٨٨(.يي تابع وجود است و از آن حکايت ميکند چون سايه

     )٨٩(.ارجي واقعي، فقط وجود است ولي عقل براي آن حد و حدود عام در نظر ميگيردخ
از نظر . مياوريعت بياز عالم طب يشتر موضوع، مثاليروشن شدن ب يبهتر است برا

د يگوميک يزياما علم ف. ها واقعاً وجود دارنديوانات و انسانها، درختان، حي آبفهم عرف
ها و ملکول ستنديملکول ن ياديجز تعداد ز يزيره چيو غکه اساساً درخت آلبالو، آهو 

 يشن در زمان و مکان يي  ه تودهياند؛ شب ل شدهيتشک ياتميرز ءها و اجزااز اتمهم 
ي موجودات هاي اتمشوند ولميگر جدا يکدياز  يراحتين تفاوت که شنها بخاص، با ا

 ،ميدر عالم دو وجود دارتوان گفت ما مين ،نبنابري. ستندين نينچنيچون آهو ا يي  زنده
توان گفت هم آهو وجود دارد و هم ميتک شنها و ن گر تکيوجود تپه شن و د يکي

آن  ياو وجود دارد و برا يهايل وجود دارد که اتمن دليآهو بلکه آهو به ا ياتمها
ز يملاصدرا ن. توان در نظر گرفتميش نيهاي از اتممستقل و جدا يوجود ،آهو
 يم ماهويقت دارد و متشخص است، وجود است و مفاهيحقد آنچه يتواند بگومي
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. شوندميهمه علائم تشخص هستند و از مرتبه وجود انتزاع و اخذ  يو عرض يجوهر
ز، درجه فرد و عوارض فرد را مشخص يم و مرتبه وجود هر چيما فقط وجود هست

 يلم کيمفاه. انگر مراتب وجود افراد استيا مقولات عشر بيجوهر و عرض . کندمي
 ؛آنها موجود است» وجود«ل موجود هستند که ين دليمثل جنس، فصل و نوع به ا

خلاصه . اند کرده يتجل يدارند و با حد و حدود خاص يوجود خاص واحد ةنحو يعني
 يگريتوان آن را از دمياز وجود است که تنها با اشاره  يي  ين وجود خاص تکهنکه ايا

تواند تنها ميموجودات ندربارة ات خود يانتقال ذهن يالبته انسان برا. ز ساختيمتما
ن ندارد که براساس دانش خود، يجز ا يي چارهازاينرو از زبان اشاره استفاده کند، 

قه را نوع و يالحق ي موجودات متفقبند ن دستهيدر ا يو. کند  يبند موجودات را دسته
را فصل  استگر يکديکننده اجناس از يقه را جنس و آنچه جداالحق موجودات مختلف

ت يت، جنس و فصل اصول ثابت واقعينِ به اصالت ماهيدر تصور معتقد. نامدمي
نظر ملاصدرا ب. ي وجود نداردبراساس اصالت وجود، جوهر مشترک ثابت يهستند ول
ي وجود خارج ةو همان نحو )٩٠(ستفصل آنها موجودات، يوجود خارج ةهمان نحو

  : سدينوميتبدل ذات  در موردوي ه چنانك. مستمر، نوع است

، الا من کشف اعن هذ غفلةان الانسان يتنوع باطنه في کل حين و الناس في 

االله الغطاء عن بصيرته في هذا الدنيا و اما الاکثرون، فانهم کما دل عليه قوله 

حتي الشيخ الرئيس و ) ۱۵/سوره ق(» بل هم في لبس من خلق جديد«: تعالي

بينهما عن تجويز  ضةسأله بهمنيار في مفاو و قد. من في طبقته من الحکماء

  )٩١(.و الحق هاهنا مع التلميذ. تبدل الذات، فنفاه

طبيعي است که ديدگاه تکاملي ملاصدرا، در دايره اصطلاحات رايج اصالت ماهيتي 
نميگنجد؛ چنانكه در فلسفه مشاء، نفس و حيات، اختصاص به افلاک، نبات، حيوان و 

متعاليه، هر موجودي داراي نفس مستقل و ملازم با وحدت و  انسان دارد ولي در فلسفه
ملاصدرا معتقد است که همة موجودات هوشمند و داراي علم و  )٩٢(.ملازم با ادراک است

هر موجودي در حد خود . ادراک هستند و در حد سعه وجودي خود عالمانه عمل ميکنند
  :يدداراي همه کمالات وجود است و کمال بالاتر خود را ميجو

للموجود  ليةو ساير الصفات الکما ةالوجود في کل شيء عين العلم و القدر ان
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   )٩٣(.بما هو موجود، لکن في کل موجود بحسبه

و  يوحدت جمع يدارا يو انسان يواني، حيک از نفوس نباتين هريلهأالمتصدر
ن يدر عو ف يد و ضعين وحدت، همچون نور شدين نفوس در عيا. ميداندط يبس

 ياست و با قوا ييقوا يدارا يهر نفس. مشتمل بر مراتب مادون خود هستندبساطت 
 ؛ن وحدت آن استين کثرت آن است و کثرت آن عيوحدت آن ع. است يکيخود 

دهنده بدن، هم شدله، هم حساس، هم ريمثلاً نفس انسان بالذات هم عاقله، هم متخ
  : در جسم است يعت جاريمحرک بدن و هم طب

بساطته جميع ما يترتب علي کل ما هو دونه من الوجودات  و يترتب عليه مع

  )٩٤(.الوجود فضيلةو  ةو هکذا يزداد الآثار باشتداد القو ةمع زياد

با تکيه بر مباني فوق و با لحاظ کردن ذومراتب بودن يک وجود واحد، وي تحول 
ا امري کاملاً يي از وجود يك موجود، به مرتبه بالاتر از وجود همان موجود ر  تکاملي مرتبه

وي در اينباره . درست ميداند و آن را از نوع انقلابِ ماهيت نوعي محال، ارزيابي نميکند
انقلاب ماهيت اگر انقلاب يک مفهوم به مفهوم ديگر باشد، محال است و يا : ميگويد

تبديل وجود يک ماهيت به وجود ماهيت ديگر بدون اينکه ماده مشترکي داشته باشند 
. ه يک حقيقت بسيط مبدل به حقيقت بسيط ديگر شود، محال استيا بشکلي ک

اماشدت وجود در کمال خودش و استکمال يک صورت جوهري در ذات خويش «
که اين اوصاف در مرحله قبل خود نبوده است،  که قوامش به اوصاف ذاتي باشد  يي بگونه

تابع و اسم  محال نيست، چون وجود بر ماهيت مقدم است و همان اصل است و ماهيت
مگر نميبينيد که صورتهاي طبيعي همچون نفس، تکامل يافته و شدت . آن وجود است

نفس . يابند وجودي پيدا ميکنند تا از ماده، مجرد شوند و بصورت وجود عقلي تحول 
. اند انساني مراحل متعددي دارد؛ بعضي از آنها بر او سبقت گرفته و برخي قبل از او بوده

ان، حيوانيت، جماديت و طبيعت عنصري است و مراحل بعد او، عقل مراحل قبلي انس
  ».منفرد، عقل بالفعل و عقل فعال و مافوق آن است

في نفسه حتّي  يةجوهر ةو اما اشتداد الوجود في کماليته و استکمال صور

أخري غير ما کانت اولاً، فليس بممتنع؛ لان  تيةيصير متقومماً بأوصاف ذا

  . له تبعة، و هو اصل و الماهيات هيةالوجود متقدم علي الما
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و تنقلب  ةتتکامل و تشتد الي أن تتجرد عن الماد الطبيعيةالا تري ان الصور 

  )٩٥(.عقلية ةصور

 فالنشآت السابقة علي. فللنفس الانسانية نشآت بعضها سابقة و بعضها لاحقة

الانسانية کالحيوانية و النباتية و الجمادية و الطبيعة العنصرية، و النشآت اللاحقة، 

  )٩٦(.کالعقل المنفعل، و الذي بعده العقل بالفعل، و بعده العقل الفعال و ما فوقه

  گيري جهينت

ن موجودات يک بيوند ارگانيه، باور به اتصال و پيمسکو ابن ياز آراء فلسف يکي
سم صعود موجودات يمکان بارةق دريحق تقدم بحث دق ،از ملاصدراقبل . جهان است
ن تفاوت که يبا ا ،الصفا بوده است ه با اخوانيمسکو ه و قبل از ابنيمسکو با ابن
ق يملاصدرا توف ين کنند ولييدگاه را تبياين د ينظر يک نتوانستند مبانيچيه
  .دا کرديتکامل موجودات را پ ين نظرييتب

لسوفان مسلمان بر محور سه يگر عرفا و فيه همچون ديمسکو ابن يشناس جهان
قت ييعني جوهرِ عقل، نفس و جسم است كه هر سه مخلوق حق ياقنوم نوافلاطون
ا مجرد ي يرماديو معقول غ ياو جهان را به دو بخش محسوسِ ماد .واحد هستند

حرک ن تيا. لان و قبول حرکت استيت محسوسات تبدل، سيخاص. کندميم يتقس
برخلاف عالم محسوس، در عالم . ستيکه دو لحظه آن برابر ن يطور، باست يدائم

  .حاکم است يمعقول ثبات ابد
ط يمراتبي مح يتو و داراي تودررا همچون عالم روحان يه، عالم جسمانيمسکو ابن
نظر او حرکت ب. ميکندم يبراي آن ترس يي داند و نقشهبه هم ميگر و متصل يکديبر 

ي است که موافق زيآن چ يش و بسويت خويسمت تمامحرکت ب ي،هر متحرک
تواند ميسافل ن. است و عاشق، معلول معشوق خود است ين حرکت شوقيا. ستاو

  .قابل حصول است يق اعليباشد بلکه سعادت سافل تنها از طر يسعادت عال
بعقيدة وي براي مشخص کردن مراحل تکامل انسان كه شاخصترين موجود است و از 

بندي کرده و  ميان انسانها، انبيا كه كاملترين انسانها هستند، لازم است عالم صغير را درجه
واحد «او معتقد است حكمت و تدبير متقني از جانب . اتصال اين درجات را توضيح دهيم

که آخر هر نوع  موجودات به هم پيوسته هستند، بنحويدر جهان جاري است و » حق
  . آورند متصل به اول نوع بعدي است و در مجموع همگي يک واحد هماهنگ را پديد مي
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از ناقص به كامل  ينفس نبات تأثير او انواع گياهان را يكي بعد از ديگري تحت
نقصان به کمال  ب ازين ترتيرسد و حيوانات نيز بهمميشمارد تا به مرز حيوان ميبر

ز نقصان و کمال يها ندر انسان. ميرسندو مرز انسان  يکيدر ارتقا هستند تا به نزد
کند و معتقد ميم يهوشمند و هوشمند تقس ها را به نيمهيه انسانمسکو هست و ابن

  . دنتراز با فرشتگان گرد د همنتوانميهوشمند  يهاانساناست 
ا مباني فلسفي او هماهنگ نيست، چون او مسکويه يعني اتصال موجودات ب مدعاي ابن

او به . وجود را اصيل نميدانست و براي ماهيات، انواع و اصناف واقعيت مستقل قائل بود
وي . وحدت تشکيکي وجود قائل نبود و نميتوانست اتصال وجودي موجودات را تبيين کند
ابل قبول به حرکت جوهري باور نداشت و تغيير در حقيقت شيء و جوهر اشياء را ق

حرکت موجودات بنظر او سطحي بود، چون تحول در اعراض مانند کم، کيف و . نميدانست
اشتداد گوهر شيء هم در سيستم وي قابل توجيه نبود، چون . أين را قابل قبول ميدانست

ساز هستند را امور ثابتي ميدانست، در نتيجه  ماهيت اشياء يعني اجناس و فصول كه نوع
  .پذير نبودند  اني فلسفي او شدت و ضعفانواع از نظر مب

چون است كه او هم ين فلسفييمسكويه قابل تب تنها در صورتي نگرش ابن
را ناممکن دانسته و تشخص  يداشت و تکرار در تجلميملاصدرا به امور فوق باور 

واحد  يءوجود و تشخص را ش ميدانست،موجودات را به نفس وجود اشخاص 
ت را نه حاکم بر وجود بلکه تابع وجود يداد و ماهمياصالت را به وجود  ،گرفتمي

افته، وجود يتحقق  ينيت عيو واقع يقت خارجينظر ملاصدرا فقط حقب .ميشمرد
د مثلاً جنس يگوميکند و ميآن حد و حدود درست  ين ذهن ماست که برايدارد و ا

توان ميصدرا را نملاشه يجهت است که اند نيبهم. ن استين چنيا يو فصلِ انسان کل
را او وجود را ناآرام دانسته و يز ،ديگنجان  يتيج اصالت ماهيره اصطلاحات رادر داي

ات و ينفس مستقل و ملازم با وحدت و ملازم با ح يدارا يهر موجود معتقد است
  . کشاندميمعشوق برتر خود  يسوکه او را باست  يادراک

  :تهاشنو پي
 

 . ۵۷، ص۶، جالمعارف بزرگ اسلامي ةدائر .١
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 .۵۷، ص۶، جالمعارف بزرگ اسلامي ةدائر .٣
 .۵۱۴، ص۱؛ ج۱۳۰۳، ص۲، جكشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنونخليفه، مصطفي بن عبداالله،  حاجي .٤
 .۳۰ـ  ۲۸، ص۱، شاخلاق، فصلنامة »مباني يوناني اخلاق مسلمانان«نصراصفهاني، محمد،  .٥



سكويه و تكامل انواعابن م
اول ، شمارهچهارمسال     

1392 تابستان       

91 

 
 .۱۰۸، تصحيح مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، صاخلاق ناصرينصير،  طوسي، خواجه .٦
 .۵۱۲، صچهل حديثاالله،  خميني، روح امام .٧
 .۵۸، ص۶، جالمعارف بزرگ اسلامي ةداير .٨
اي،   ، تصحيح، تحقيق و مقدمه رضا محمدزاده؛ باشـراف اسـتاد سـيد محمـد خامنـه     بعةالاسفار الارملاصدرا،  .٩

 .۷۹ـ  ۷۵، صتهذيب الاخلاق و تطهير الاعراق؛ ابن مسكويه، احمد بن محمد، ۵۹۲ـ  ۵۸۴، ص۵ج
 .۱۰۶۶و  ۱۰۶۵، ص۲، جها فرهنگ تاريخ انديشهوارنر، فيليپ، . پي .١٠
 .۶۶۰، فارسي، صالمعارف ةدايرمصاحب، غلامحسين،  .١١
 .۷۰ـ  ۱۳، ترجمه نورالدين فرهيخته، صمنشاء انواعداروين، چارلز،  .١٢
 .۳۴۳، ترجمه عبدالحسين آذرنگ، صتاريخ و فلسفه علمهلزي، هال، لويس، ويليام،  .١٣
 .۴۰۲و  ۴۰۱بهاءالدين خرمشاهي، ص  ، ترجمهعلم و دينباربو، ايان،  .١٤
 .۴۰۲و  ۴۰۱، صعلم و دين .١٥
 .۱۳۸، ۱۵۱و  ۱۵۰، ص۲، جرسائل اخوان الصفا و خلان الوفاءالصفا،  اخوان .١٦
 .۹۱، صالمعاد المبداء وسينا،  ابن .١٧
 .۴۷و  ۴۶، صرسائلهمو،  .١٨
 .۱۸۵و  ۱۸۴زاده آملي، ص ، تصحيح حسن حسنالهيات من كتاب الشفاءهمو،  .١٩
 .۳۱۱و  ۳۱۰، ص۲، جالاشارات و التنبيهاتهمو،  .٢٠
 .۳۲۴ـ  ۳۲۲، ص۲، جهمان .٢١
 .۳۱۴ـ  ۳۱۲، ص۲، جهمان .٢٢
 .۹۲، صالمبدأ و المعاد .٢٣
 .۲۳۴و  ۲۳۳ص ،۳، جالاشارات و التنبيهات .٢٤
 .۱۵۸، صالالهيه حكمةفي  ةالنجاسينا،  ابن .٢٥
 .۵۷و  ۵۶، صرسائل .٢٦
زاده  تحقيـق حسـن حسـن    النفس في الهيات الشفاء،سينا،  ؛ ابن۳۵۵ـ   ۳۴۳، ص۲، جالاشارات و التنبيهات .٢٧

 .۳۰۳ـ  ۲۸۸ص آملي،
 .۳۴۲، ص۲، جالاشارات و التنبيهات .٢٨
 .۳۱۳ص النفس في الهيات الشفاء، .٢٩
 .۳۵۰، ص۲، جالاشارات و التنبيهات .٣٠
 .۱۵و  ۱۴ص النفس في الهيات الشفاء، .٣١
 .۳۵۶ـ  ۳۵۳، ۳۵۰، ص۲، جالاشارات و التنبيهات .٣٢
 .۹۲، صالمبدأ و المعاد .٣٣
 .۱۵۷، صالالهيه حكمةفي  ةالنجا؛ همانجا .٣٤
 .۱۵۷، صالالهيه حكمةفي  ةالنجا .٣٥
 .۱۵۸، صهمان .٣٦
 .۹۶، صالمبدأ و المعاد .٣٧
 .۱۹۵و  ۱۹۴، صالهيات من كتاب الشفاء .٣٨
 .۳۸۹ـ  ۳۷۸، صرسائل .٣٩
، ۷اي، ج ، تصحيح، تحقيق و مقدمـه غلامرضـا اعـواني، باشـراف اسـتاد سـيد محمـد خامنـه        بعةالاسفار الار .٤٠

 .۲۰۶، ۲۰۳ص
 .۴۳، صالفوز الاصغرمسكويه، احمد بن محمد،  ابن .٤١
 .۱۲۵، صهمان .٤٢



     اول شماره ،چهارمسال  
  1392 تابستان                  

۹۲ 

 
 .همانجا .٤٣
 .۶۷، صهمان .٤٤
 .۵۸، صهمان .٤٥
 .۱۱۹، صهمان .٤٦
 .۱۲۳، صهمان .٤٧
 .۱۲۲، صهمان .٤٨
 .۵۰، صهمان .٤٩
 .۶۸و  ۶۷، صهمان .٥٠
 .۵۴، صهمان .٥١
 .۵۸، صهمان .٥٢
 .۴۱و  ۴۰، صهمان .٥٣
 .۵۱، صهمان .٥٤
 .۱۲۳، صهمان .٥٥
 .۱۲۸و  ۱۲۷، صهمان .٥٦
 .۹۵و  ۹۴، صهمان .٥٧
 .۸۰، صهمان .٥٨
 .۷۹، صهمان .٥٩
 .۸۸و  ۸۷، صهمان .٦٠
 .۸۲و  ۸۱، صهمان .٦١
 .۹۹و  ۹۸، صهمان .٦٢
 .۱۰۹، صهمان .٦٣
 .۱۳۸، صهمان .٦٤
 .۱۱۶، صهمان .٦٥
 .۱۳۸، صهمان .٦٦
 .۱۳۳، صهمان .٦٧
 .۱۳۴و  ۱۳۳، صهمان .٦٨
 .۷۶و  ۷۵، صتهذيب الاخلاق و تطهير الاعراق .٦٩
 .۱۳۶، صالفوز الاصغر .٧٠
 .همانجا .٧١
 .۷۷و  ۷۶، صتهذيب الاخلاق و تطهير الاعراق .٧٢
 .۷۷، صهمان .٧٣
 .۱۳۷، صالفوز الاصغر .٧٤
 .۷۸، صتهذيب الاخلاق و تطهير الاعراق .٧٥
 .همانجا .٧٦
 .۱۳۷، صالفوز الاصغر؛ همانجا .٧٧
 .۱۳۸، صالفوز الاصغر .٧٨
 .۷۸، صتهذيب الاخلاق و تطهير الاعراق .٧٩
 .۱۴۱، صنخستين فيلسوفان يونانالدين،  خراساني، شرف .٨٠
 .۱۸و  ۱۷، ص)۱(ديني معرفت نصراصفهاني، محمد،  .٨١
باشراف استاد سـيد محمـد    ؛داماد تحقيق و مقدمه سيدمصطفي محقق ،، تصحيحبيةالشواهد الربوملاصدرا،  .٨٢



سكويه و تكامل انواعابن م
اول ، شمارهچهارمسال     

1392 تابستان       

93 

 
 .۱۶۵اي،  خامنه

، ۴۵، سمتافيزيـك ، »اخوان الصفا، ابن مسكويه، بيروني و نظريـه تكامـل زيسـتي   «ميانداري، حسن، : ك.ر .٨٣
 .۳۸، ص۲و  ۱ش
 .۲۷۰و  ۲۶۹، ص۱۶، جالميزان في تفسير القرآنطباطبايي، سيد محمدحسين، : ك.ر .٨٤
 .۲۷۰، ترجمه مرتضي اسعدي، صجوان مسلمان و دنياي متجددنصر، سيدحسين،  .٨٥
 .۱۴۰و  ۱۳۹، صبيةالشواهد الربو .٨٦
 .۱۴۱، صهمان .٨٧
 .۱۲، صهمان .٨٨
 .۱۶۳، صهمان .٨٩
 .۱۶۶، صهمان .٩٠
 .۲۷۳، صهمان .٩١
 .۱۸۰ص، همان .٩٢
 .۱۱، صهمان .٩٣
 .۲۷۲، صهمان .٩٤
 .۴۲۰، ص۸، جبعةالاسفارالار .٩٥
  .۴۳۲، ص۸، جهمان .٩٦

  :منابع

  .قرآن کريم. ۱
  . م.۱۹۳۸، المکتب المرتضوي، الآلهيه حکمةفي  ةالنجاسينا،  ابن. ۲
  . ۱۳۶۳مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مک گيل،  المبدأ و المعاد،ـــــــــــــ ، . ۳
  . م.۱۹۹۲، ۲سسه النعمان، جؤ، بيروت، م۲ج الاشارات و التنبيهات،ـــــــــــــ ، . ۴
  . م.۱۹۹۳، ۳سسه النعمان، جؤ، بيروت، م۳ج الاشارات و التنبيهات،ـــــــــــــ ، . ۵
  .۱۴۰۰،  انتشارات بيدار رسائل،ـــــــــــــ ، . ۶
  .۱۳۸۷بوستان کتاب، قم، حسن حسن زاده آملي،  ، تصحيحءالهيات من کتاب الشفاـــــــــــــ ، . ۷
  .۱۳۸۸، قم، انتشارات آيت اشراق، الفوز الاصغرمسکويه، احمد بن محمد بن يعقوب،  ابن. ۸
  .تا اصفهان، انتشارات مهدوي، بي  ،تهذيب الاخلاق و تطهير الاعراقـــــــــــــ ، . ۹
  .م.۱۹۹۵، ۲بيروت ـ باريس، منشورات العويدات، ج، رسائل اخوان الصفا و خلان الوفااخوان الصفا، . ۱۰
 .۱۳۶۲ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، تهران، مرکز نشر دانشگاهي،  علم و دين،باربور، ايان، . ۱۱
  .۱۳۶۲، ۱م، مرکز نشر دانشگاهي، ج. ، شريف، متاريخ فلسفه در اسلام، »ابن خلدون«بدوي، عبدالرحمن، . ۱۲
  .۱۳۸۵، ۲، تهران، انتشارات سعاد، جها تاريخ انديشهفرهنگ واينر، فيليپ، . پي. ۱۳
  .۱۳۷۳، ۶المعارف بزرگ اسلامي، ج ة، انتشارات مرکز دائرالمعارف بزرگ اسلامي ةدائرجمع نويسندگان، . ۱۴
، بيروت، مؤسسه التاريخ کشف الظنون عن اسامي الکتب و الفنون، بن عبداالله مصطفيحاجي خليفه، . ۱۵

 . تا ، بي۲و  ۱العربي، ج
  .۱۳۸۲، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، نخستين فيلسوفان يونانالدين،  خراساني، شرف. ۱۶
  .۱۳۷۱تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني،  چهل حديث،  االله، خميني، روح امام. ۱۷
  .۱۳۸۹ترجمه نورالدين فرهيخته، تهران، نگارستان کتاب،  منشاء انواع،داروين، چارلز، . ۱۸
داماد؛ باشراف استاد سيدمحمد  ، تصحيح، تحقيق و مقدمه سيدمصطفي محققبيةالربو الشواهدملاصدرا، . ۱۹

  .۱۳۸۲اي، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا،  خامنه
، تصحيح، تحقيق و مقدمه غلامرضا اعواني؛ باشراف بعةفي الاسفارالار ةليالمتعا ةالحکمـــــــــــــ ، . ۲۰



     اول شماره ،چهارمسال  
  1392 تابستان                  

۹۴ 

 
  .۱۳۸۰، ۷اي، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، ج خامنه استاد سيدمحمد

، تصحيح، تحقيق و مقدمه رضا محمدزاده؛ باشراف استاد الحکمة المتعالية في الاسفارالاربعة ـــــــــــــ ،. ۲۱
  .۱۳۸۱، ۵اي، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، ج سيدمحمد خامنه

اكبر رشاد باشراف استاد  ، تصحيح، تحقيق و مقدمه عليفي الاسفارالاربعةالحکمة المتعالية ـــــــــــــ ، . ۲۲
  .۱۳۸۳، ۸اي، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، ج سيدمحمد خامنه

  .ق۱۳۹۶، ۱۶، طهران، دارالکتب الاسلاميه، جالميزان في تفسير القرآنطباطبايي، سيد محمدحسين، . ۲۳
  . تا ، تصحيح مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، انتشارات خوارزمي، بيناصرياخلاق طوسي، خواجه نصيرالدين، . ۲۴
  .۱۳۸۰انتشارات اميركبير،  دايره المعارف فارسي، مصاحب، غلامحسين،. ۲۵
و  ۱، ش ۴۵، سمتافيزيك، »مسكويه، بيروني و نظريه تكامل زيستي اخوان الصفا، ابن«ميانداري، حسن، . ۲۶

  . ۱۳۸۸، بهار و تابستان ۲
  .۱۳۷۴، مترجم مرتضي اسعدي، انتشارات طرح نو، جوان مسلمان و دنياي متجددنصر، حسين، . ۲۷
، اصفهان، دفتر تبليغات اخلاقفصلنامه تخصصي  ،»مباني يوناني اخلاق مسلمانان«نصراصفهاني، محمد، . ۲۸

 . ۱۳۸۴، ۱اسلامي، ش
  .۱۳۸۰، انتشارات فرهنگ و مردم، )۱(معرفت ديني ـــــــــــــ ،. ۲۹
 .، عبدالحسين آذرنگ، انتشارات سروشتاريخ و فلسفه علم ،۱۳۶۹هلزي، هال؛ لويس، ويليام، . ۳۰



منطق ارسطويي  نقش مشائيان مسلمان در تحول و توسعه
اول ، شمارهچهارمسال     

1392 تابستان       

95 

  

  

  

  


ن ����
ن � 
	�ل و �������
� ار�����  ��� ����   

اكبر فايدئياكبر فايدئياكبر فايدئياكبر فايدئي
∗∗∗∗
            

  چكيده 

برخي از مباحث علم منطق در سخنان زنون كبير، سوفسطائيان، قبل از ارسطو 

سقراط و افلاطون بصورت پراكنده آمده است، اما ارسطو نخستين كسي است 

او . آوري و با تعيين ابواب و فصول تدوين نموده است كه منطق نظري را جمع

بحث شناختي خود، منطق حملي را مطرح ميکند که  براساس مباني معرفت

  . ل حملي و قياس حملي از مهمترين آراء وي بشمار ميروداستدلا

همچون فيلون، دئودروس  يانيمنطقپس از ارسطو، مکتب منطقي ديگري توسط 

ـ مگاري بوجود   مگاري، زنون و خروسيپوس رواقي در يونان تحت عنوان منطق رواقي

شناسايي قضاياي . آمد که برخلاف منطق ارسطويي به منطق شرطي ميپرداخت

مرکب شرطي توسط مگاريان و شناسايي ساير قضاياي مرکب مانند عطفي و فصلي و 

بنابرين، . صور قياس اتصالي و انفصالي توسط رواقيان، منطق شرطي را پديد آورد

  .است  ميراث منطقي يونان عبارت از دو مکتب ارسطويي و مکتب رواقي ـ مگاري

يونان   مشائيان مسلمان که بخوبي از ميراث منطقي يونان آگاه بودند؛ از روش فلاسفه

آنها علاوه بر كاستن برخي مسائل منطقي از قبيل . در تدوين علم منطق عدول کردند

مقولات و بحث تفصيلي شعر و خطابه و جدل و جابجايي برخي ديگر مثل عكس و 

ي متعدد خود نقش مؤثري در تحول و پيشرفت علم هاينوآورحد و رسم، با ابتكارات و 

                                                 
  .faydei@yahoo.com؛ آذربايجاندانشگاه شهيد مدني و حكمت اسلامي   گروه فلسفه استاديار ∗

  ٢٥/٤/٩٢ جلسه هيئت تحريريه: تاريخ تأييد          ٧/١٢/٩١ :تاريخ دريافت
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  .منطق ايفا كردند كه ما در اين نوشتار به تبيين برخي از آنها ميپردازيم

  يان، مشائينوي، منطق سي، منطق شرطيمنطق حمل: ها كليد واژه

*      *      * 

  مقدمه . ۱

صاحب و هر ش بشر توأم است يدايبا پ يعيو طب ينيش منطق تکويدايپ
؛ اما ارسطو نمايد يش را برهانيخو ءآراکرده است تا  تلاشخ يدر طول تار يي  شهياند

آوري و با تعيين ابواب و فصول تدوين  نخستين كسي است كه منطق نظري را جمع
    )١(.نموده است

ي متمادي قرنهاعلت متانت و استحکام قواعد و اصول منطقيش بناي منطقي ارسطو ب
منطق پس از  )٢(.مصون مانده و حاکم بر افکار متفکران گشت از گزند خدشه و اشکال

 انيمگارمگاري توسط  - با عنوان منطق رواقيمکتب منطقي ديگري  ،ارسطوحملي 
اين مکتب منطقي، منطق  .آن را بسط داده و به کمال رساندند انيرواقتأسيس شد که 

    )٣(.ي مطرح شده استشرطي ناميده ميشود که در آن، قضاياي شرطي و قياسهاي استثناي
ج يضمن ترو ،آگاه بودند يوناني ياز دو مکتب منطق يخوبيان مسلمان که بمشائ

ان در تدوين علم منطق عدول كرده و علاوه بر يونانيعلم منطق، از روش ارسطو و 
برخوردار بودند که  يخاص ياز ابتکارات منطق آنمباحث   سابقهيبسط و گسترش ب

  .باشدين مقاله ميموضوع بحث ا

  به جهان اسلام ييانتقال منطق ارسطور د يقش فارابن. ۲

 يوس صوري، پس از فرفوريمعروف به معلّم ثان) ق.  ه ۳۳۹ـ  ۲۵۹( ينصر فارابابو
ها ي او در فهرستمنطق يهاکتاب يعنوان برا ۴۸ن شارح آثار ارسطوست که ينخست

 ارغنونخود بر   با شرح استادانه او )٤(.ادگار مانده استيبه  هاآناز  ياد شده که برخي
در  يساده به دانشمندان بعد يح و با زبانيطور صحارسطو، توانست منطق ارسطو را ب

 سينا ابناز جمله  يپس از و منطقدانان يتمام که يطورب. جهان اسلام منتقل سازد
   )٥(.اند مطالعه کرده يدگاه و منظر فارابير، ارسطو را از ديو خواجه نص
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  ييل منطق ارسطويان مسلمان در تحومشائنقش . ۳

و بحث  ل منطقي از قبيل مقولاتئان مسلمان علاوه بر كاستن برخي مسايمشائ
و جابجايي برخي ديگر مثل عكس و حد و رسم،  تفصيلي شعر و خطابه و جدل

ي به بررس نوشتار حاضرمتعددي در علم منطق دارند كه در  يهاينوآورابتكارات و 
  )٦(.ميپردازير ميو خواجه نص سينا ابنو  يفاراب يابتکارات منطق يعنيها ين آنترمهم

  ابتکارات منطقي فارابي. ۱ـ۳

  م معارف به دو دستهيژه تقسيوبل خود در علم منطق يبديب يهاينوآوربا  يفاراب
سبب  ييم غامض منطق ارسطويمفاه روشن ساختنن يو همچن »قيتصور و تصد«

ل آن در جهان اسلام يا و سپس تحوونين ايسرزم يراث منطقياشاعه و گسترش م
  : ر استيبه قرار ز يفاراب ياز ابتکارات منطق يبرخ )٧(.شد

 تقسيم معارف به تصور و تصديق) الف

صور (ين بار، بر دو نوع تصور اول يمعارف و صور حاصل در نفس را برا يفاراب
م علم به تصور و يبا تقساو . م نموديتقس) صور توأم با حکم(ق يو تصد) د از حکممجر
ها ناظر به يف ناظر به تصورات است و استدلالنکه باب تعريق و توجه به ايتصد
  )٨(.وجود آورديي بمنطق ارسطو يرا برا يديقند، قالب جديتصد
در مقابل  ينويمکتب س يبخش ش منطق دويدايموجب پ ين رهنمود فارابيا

  .مانده است يز باقيشد که تاکنون ن سينا ابن، در زمان ييارسطو يبخش همنطق نُ

  موجهه  مغايرت سلب جهت با سالبه) ب

  هيادات سلب در قض: ديگويا ميجاب قضايارسطو، در بحث از تقابل سلب و ا
و  »انسان عادل است«  هيدو قض ازاينرو؛ کنديمسالبه، سلب حکم و سلب ارتباط 

 »ممکن است موجود باشد«  هيقض يباهم متناقض هستند؛ ول »ستيانسان عادل ن«
ن است که يا ضشينقبلکه  يست،متناقض ن »ممکن است موجود نباشد«  هيبا قض

واجب «ن است که يا »افت شوديواجب است «ض ينق. »ست موجود باشديممکن ن«
   )٩(.»افت نشوديواجب است «نکه ينه ا »افت شوديست ين

موجبه   هيض قضينقدست آوردن ي ببرا: سدينويمن مراد ارسطو ييدر تب يفاراب
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م و تنها سلب ييسالبه، خود جهت را سلب نما  هيلازم است که با ادات سلب در قض
موجهه متفاوت   کند؛ چون سلب جهت با سالبهيت نميتحقّق تناقض کفا يارتباط برا

 يانسان ممکن است ماش«و  »باشد يانسان ممکن است ماش«  هيمثلاً دو قض است؛
انسان ممکن است «  هيض قضينق. باهم متناقض نبوده و هر دو صادق هستند »نباشد

   )١٠(.»باشد يست ماشيانسان ممکن ن«ين است که ا »ي باشدماش
لب امکان ض امکان، سيست؛ چون نقيممکنه متناقض ن  ممکنه با سالبه  موجبه

پس ادات سلب در . ممکنه است  ر از سالبهيممکنه غ  ههاست و سلب امکان در موج
د يه را سلب نمايه درآمده و جهت قضيد بر سر جهت قضيهه باي موجايقضا  سالبه

   )١١(.وگرنه متناقض نخواهند بود
سينا،  اين رهنمود و روشنگري فارابي، منطقيان پس از او از جمله ابن  در سايه

تناقض ميان قضايا تنها به اختلاف در کم و کيف توجه برخلاف منطقيان پيشين که در  
اختلاف جهت را هم يکي از شرايط تحقق تناقض در قضاياي موجهه دانستند؛ داشتند، 

    )١٢(.نقيض دائمه خواندند  مثلاً امکان عام را نقيض ضروريه و اطلاق عام را لازمه

  سينا و پيدايش مکتب سينوي ابتکارات منطقي ابن. ۲ـ۳

که با استفاده از رهنمودهاي فارابي و کتابهاي  )ق.ه  ۴۲۸ ـ ۳۷۰(سينا   ابن
جالينوس و تلاش فکري خود، دو مکتب منطقي ارسطويي و رواقي ـ مگاري را 
بخوبي درک کرده بود، ضمن ترويج برخي از آراء ارسطو، با ابتکارات منطقي خود 

 يا »مکتب سينوي«را  آورد که ميتوان آن مکتب سومي در تاريخ منطق بوجود
قياس   نظريهبرخي از اين ابتکارات بوعلي از جمله  )١٣(.ناميد »يايمنطق سين«

توسط ز اهميت است که ئبسيار حا موجهات زماني  شرطي و نظريه اقتراني
 نيالد سراجرازي،  نيالد قطبطوسي،  نيرالدينصدانشمندان پس از او نظير خواجه 

سهلان ساوي و شيخ اشراق سهروردي به تکامل  الدين کاتبي قزويني، ابن ارموي، نجم
    )١٤(.رسيده است

ل منطقي از قبيل مقولات و بحث تفصيلي ئعلاوه بر كاستن برخي مسا سينا ابن
، )١٦(و جابجايي برخي ديگر مثل عكس و حد و رسم )١٥(شعر و خطابه و جدل

  : عبارتند ازها ين آنتري دارد که مهمدي متعدهاينوآور
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  بخشي نگاري دو بخشي به منطق نگاري نه تبديل منطق) الف

. آوري شد جمع ارغنونمباحث منطقي ارسطو ابتدا در شش كتاب تحت عنوان 
سپس فرفوريوس صوري مبحث ايساغوجي يا مدخل منطق را بر آن افزود و 

هم دو كتاب خطابه و شعر ارسطو را به آخر منطق افزوده و آن را جزو  مسلمانان
بخشي نزد  صورت منطق نهيات ارسطو بصناعات خمس آوردند و بدين ترتيب منطق

رشد، ابوالعباس لوكري و خواجه  منطقياني چون فارابي، ابن. ل گشتمتداو مسلمانان
   )١٧(.اند كردهبخشي تحقيق مي ير در همين نظام نهنص

ي در کشف دوگانگ يابتکار فاراب خود، با الهام از يهاي از کتابدر برخ سينا بنا
منطق را به دو بخش اصلي ق، يم علم به تصور و تصديتبع آن تقسعمل ذهن و ب

بندي منطق ارسطويي را از  ناظر به تصورات و تصديقات تقسيم كرده و تبويب و فصل
ن ينو ينگار او سرآغاز منطق التنبيهاتالاشارات و  )١٨(.ه باب به دو باب رسانيدنُ

و  ارجوزهشروع و در  ييعلا  دانشنامهآن را از   تجربه يکه و يروش ؛است يبخش دو
   )١٩(.ديبخش تداوم  المشرقيين منطق

وي، بعدها منطقدانان زيادي نظير غزالي، بغدادي، فخر رازي، خونجي، ارم
رازي و محقق دواني از  الدين قطبتفتازاني، كاتبي قزويني، ميرسيد شريف جرجاني، 

فخر  منطق الملخّصکه چنان )٢٠(؛ندسينا تبعيت كرد ابنبخشي  نگاري دو اين منطق
  . است يصورت منطق دوبخشي کاملاً بشهرزور الالهيه ةالشجرمنطق کتاب و  يراز

  ءاستقرا همسئل يحل برا راه  ارائه )ب

هاي حاصل از تکرار مشاهده و استقراء ناقص هستند، با بررسي  در تجربيات که گزاره
پيش  سؤالبرخي از جزئيات يک حکم کلي و عام صادر ميشود؛ ازاينرو اين   و مشاهده

موارد مشاهده شده به موارد مشاهده نشده چگونه قابل   دادن حکم ويژه آيد که سرايت مي
يکي از نوآوريهاي منطقي . آورند استقراء تعبير مي  توجيه است؟ که از آن به مسئله

  )٢١(.حل خاصي ارائه کرده است  راه ءاستقرا  سينا اين است که براي مسئله ابن
اما  )٢٢(؛است آور نييقي ،است مقسماس يزگشت به قتام که قابل با ءاستقرا

ات يمگر آنکه تفحص جزئ يشود،نم ينييقيل علم يتحص موجبناقص  ءاستقرا
 ءاستقرا ،يذات ءاستقرا. نامديم يذات ءآن را استقرا سينا ابنرد که يانجام بگ يي  وهيبش

 يها گزاره وي  دهيعقکه باست  ينيط معيشرا يو دارا يابي بر علت يمبتن ناقص
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 ءد، برخلاف استقرايآ يشمار مو تجربه ب کنديد ميرا تول يعيعلوم طب ةمربوط به حوز
   )٢٣(.کنديد ميمحض که تنها ظن غالب تول  بر مشاهده يمبتن

 ينييقيعلم  :ديگويم يذات ءا استقرايبودن تجربه  آور نييقيه يدر توج سينا ابن
د يوجه تول )٢٤(.شوديل مياز راه دانستن آن علت تحص آنچه علت دارد صرفاً  درباره

محض،  ءن است که در آن برخلاف استقراي، ايذات استقراءتوسط  ينييقيمعرفت 
 )٢٥(يالاتفاق  ه بر قاعدهيبا تک ئياستقران يچن. شوديل ميعلت موضوع مورد نظر تحص

   .است ياس خفيبوده و متضمن ق يابي ي بر علتمبتن
و بطور  ، دائماًيعي، علت طبارسطو يالاتفاق  قاعدهاز  سينا ابنر يبر حسب تفس

ت آن يبر سر راه سبب يکه مانع و مزاحمت يشرطب ،دارد ينيمعلولِ مع يضرور
صورت ين، نه بت آن را ببندد، آن معلول معيراه سبب ياما اگر مانع و مزاحم ؛نباشد

به شرط دفع الوقوع  ياکثرو امر د خواهد آمد يپد يصورت اکثري، بلکه بدائم و ضرور
   )٢٦(.است يو دائم ي، ضرورموانع و رفع معارض

د يتول يو کل ينييقيتواند معرفت يم ،ل شوديبه تجربه تحو )٢٧(ناقص ءاستقرااگر 
از  يکيکه  ياسيق. خواهد بود ياس خفيک قيصورت متضمن ين؛ چراکه در اکند

دهد که هر يل ميتشک يالاتفاق  قاعدهرا آن  گريد  مقدمه و است يحس  داده مقدماتش
    )٢٨(.دهديدائماً و اکثراً رخ نم ،است يآنچه اتفاق

ق ياز طر چون يدگاه او علم تجربيکه از د شوديمعلوم م سينا ابنر يتفسن يبا ا
تجربه  وياز نظر  )٢٩(.باشد ينييقي توانديم ،شوديکسب م شيآزمامورد   دهيسبب پد

با  يعلت همراهبلکه ب کنديد علم نميها تولنتنها بسبب کثرت مشاهدات و تکرار آ
 ياسيت قيکل ،از تجربه يت ناشين حال کلي؛ اما با اکنديد علم ميتول ياس خفيق

ت مأخوذ يصحت کل ياصل يهاي از شرطکي. ت مشروط استيست، بلکه کليمطلق ن
در آن اوضاع و احوال  ياست که قانون تجرب ياوضاع و احوال ينياز تجربه تکرار ع
  )٣٠(.کسب شده است

  جهات قضايا بر اساس آنگسترش و  نظريه موجهات زماني) ج

جديدي را تحت   يان و رواقيان نظريهئارسطو ءبا استفاده از آرا سينا ابن
ک نظام مرتبط با يو  نموددر تاريخ منطق مطرح  »موجهات زماني«عنوان 

اما اين د آورد؛ يروشن پد يدر دستگاه استنتاج يبا زبان صور يموجهات زمان
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. توفيق را پيدا نكرد كه اين نظريه را بسط و كمال دهد و به نهايت برساند
، الاقتباس اساسي در طوس نيرالديخواجه نص همچوندانشمندان پس از او 

 شرح مطالعو  در شرح شمسيه يراز نيالد ، قطبشمسيهدر  ينيقزو ين کاتبيالد نجم
             )٣١(.ندساخترساتر  ه را کاملتر ويهر دو نظر ،يروانياالله ش يضو محمد ف

را در منطق موجهات مطرح کرده که امروزه در  يجالب توجه يهاسينا بحث ابن
که مطرح  يار محوريبس يهاي از بحثکياز جمله . دانشمندان مطرح است ءان آرايم
   )٣٢(.حمل وجود داردن جهت صور و جهت ياست که ب يکيتفک کنديم

بنحوي  ،سينا انجام داد توسط دانشمندان پس از او کاملتر شد کارهايي که ابن

که نظام منطقي ارسطو در مورد قياس حملي يک نظام و دستگاه استنتاجي 

ولي  ؛ضرب دارد که تعدادي از آنها منتج و تعدادي غيرمنتج است ۶۴است که 

و توسط دانشمندان پس از  کنديسينا طراحي م آن دستگاه استنتاجي که ابن

که در ميان آنها تعدادي منتج  رسديبه چندين هزار ضرب م شودياو تکميل م

   )٣٣(.و معتبر هستند و شناسايي آنها بسيار مهم است

هاي مختلف تقسيم كرد و  را به گونه هر يك از جهات ثلاث قضايا سيالرئ خيش
ه داد که ئبار نظم نوين و انسجام خاصي را در ميان جهات قضايا ارا براي نخستين

وي قضاياي موجهه  )٣٤(.مورد پذيرش اكثر متفكران و منطقدانان اسلامي قرار گرفت
اگر  ،جهت هستند يقضايايي كه دارا. نمودرا به دو قسم بسيطه و مركبه تقسيم 

. روندبسيطه بشمار مي وگرنهاند  باشند مركبه» لادوام«و يا » لاضرورت«به قيد  مقيد
اعم از ضروريه (ضروريه  )۱: اصول قضاياي بسيطه چهار مورد است كه عبارتند از

، وقتيه )٣٨(، مشروطه عامه)٣٧(، ضروريه ذاتيه)٣٦(، ضروريه به شرط محمول)٣٥(ازليه
 )٤٢(و عرفيه عامه  )٤١(اعم از دائمه مطلقه(دائميه  )۲ )٤٠(و منتشره مطلقه )٣٩(مطلقه

  .ممكنه عامه )۴ا وجوديه يفعليه  )۳
بسيطه حاصل شد كه در مقام تصور،   موجهه  با توجه به مطالب گذشته، ده قضيه

و قيد لادوام  اند به قيد لاضرورت ذاتي يا وصفيتومي گانهدههر يك از اين قضاياي 
شود كه هفت مركبه حاصل مي  ين ترتيب چهل قضيهذاتي يا وصفي مقيد شود كه بد

خاصه،   مشروطه: قسم آن در منطق حائز اهميت و اعتبار خاص است كه عبارتند از
لاضروريه كه   لادائمه و وجوديه  خاصه، وجوديه  خاصه، وقتيه، منتشره، ممكنه  عرفيه
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  . رد به كتب مفصل منطقي مراجعه كرداتوان در اين مومي

  در جهت بعنوان يکي از شرايط تناقض قضايااختلاف ) د

  رت سلب جهت با سالبهيدر مورد مغا يبا الهام از رهنمود فاراب سينا ابن
ا تنها به اختلاف در يان قضايتناقض من که در  يشيان پي، برخلاف منطق)٤٣(موجهه

ق تناقض در يط تحقاز شرا يکياختلاف جهت را هم ه داشتند، يف توجکم و ک
ض ينق  ه و اطلاق عام را لازمهيض ضروريهه دانست؛ مثلاً امکان عام را نقي موجايقضا

    )٤٤(.است دائمه خوانده 
مطلقه در بسايط و مركبات با اختلاف   دو قضيه: ديگوين مورد ميدر ا سيالرئ خيش

گروهي از مردم . در كم و كيف متناقض نبوده و اجتماعشان در صدق جايز است
صرفاً اختلاف در كم و كيف در قضاياي مطلقه را سبب تناقض پنداشته و نقيض 

نبوده و دائميه  کدامچيهاند؛ غافل از اينكه اگر  مطلقه را قضاياي مطلقه خوانده  قضيه
هر انساني نائم است «مثل . شامل همه زمانها نگردد قابل اجتماع خواهند بود

 از اينروكه هر دو قضيه باهم صادقند؛ » برخي انسان نائم نيست بالفعل«و » بالفعل
براي تحقق تناقض ميان اين دو قضيه لازم است كه اختلاف در جهت داشته باشند، 

   )٤٥(.بدينصورت كه يكي دائميه باشد

  قياس اقتراني شرطي و انواع آن )ه 

علاوه بر قضاياي حملي،  ،است که اولاًن يانگر ايب» قياس اقتراني شرطي«  هينظر
 ،اًيثان .ايجاب کرد متصف به کليت و جزئيت و سلب و توانيقضاياي شرطي را نيز م

ن يدر ا. نمودطراحي  توانينيز بر اساس آن م متعددي از قياس شرطي را يهاصورت
   )٤٦(.گرفته شده است انياز مگار ي، عنصر اقتران از ارسطو و عنصر شرطهينظر

ت و ياست که کم ين کسي، نخستيشرط ياس اقترانيگذار ق هي، پاسينا ابن
ن نموده و ييرا تب يشرط يها جاب و سلب گزارهيت و ايت و جزئيت و ملاک کليفيک

 يشرط ياس اقترانيو بر اساس آن به بحث ق يسه کرده استمقا يحمل يها با گزاره
جاب و سلب را وصف يها، ا جاب و سلب در گزارهيگاه اين جايياو در تع. پرداخته است

متصله و  يشرط يها و وصف اتصال در گزاره يحمل يها در گزاره) وصف حمل(حکم 
صف يز ونموده و اتفاق و لزوم را ن يمنفصله، تلق يشرط يها وصف انفصال در گزاره
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   )٤٧(.شمار آورده استنسبت ب
کيد أ، با تصريح و تشارات و التنبيهاتالاو  علايي  دانشنامهدر کتاب  سينا ابن

به  ارغنون ۴۴ارسطو در كتاب . د که قياس اقتراني شرطي، ابداع خود اوستيگويم
خود عمل   شرطي وعده داده، ولي هرگز به آن وعده يهاياسبحث تفصيلي در مورد ق

اند و چنين  هحملي توجه كرد يهااسيقمنطقيان پس از ارسطو، تنها به . نكرده است
كه تنها قياس استثنايي مركب از قضاياي شرطي است؛ چنانکه فارابي در  اند پنداشته

ن گفته و آن استثنايي سخ يهاياسزرعه در كتاب منطق خود از ق كتاب اوسط و ابن
بيان نموده و اقتراني شرطي را  يهااسيق سينا ابناند؛ ولي  را قياس شرطي خوانده

  )٤٨(.اقتراني شرطي مطرح نشده است يهااسيقگويد كه در منطق ارسطويي مي

اعتبار وجود خود نتيجه يا نقيض نتيجه و يا عدم يس ابتدا قياس را بالرئ خيش
و سپس قياس  نمودهوجود آن در مقدمات به قياس اقتراني و استثنايي تقسيم 

قياس   گانهكرده و در مورد انواع هشتاقتراني را بر دو نوع حملي و شرطي تقسيم 
: انواع قياس اقتراني شرطي عبارتند از. اقتراني شرطي بتفصيل سخن رانده است

كبراي حمليه و متصله و صغراي حمليه با كبراي متصله و منفصله، صغراي متصله با 
 شاراتالاولي در كتاب . صغراي منفصله با كبراي حمليه و متصله و منفصلهمنفصله، 

ز طبع دانسته و از بحث تفصيلي آنها پرهيز كرده است؛ ها را دور اخود سه قسم از آن
و صغراي متصله  صغراي منفصله با كبراي متصله و منفصله: قسم عبارتند از آن سه

   )٤٩(.با كبراي منفصله

  عامه  همطلق  هجزئي  هضروريه بصورت موجب  هموجب  هانعكاس قضي) و

  جزئيه  موجبه  ق برهان خلف، عكس مستوي قضيهيارسطو با استدلال از طر
   )٥٠(.ضروريه آورده است  جزئيه  موجبهصورت ضروريه را ب  كليه  ضروريه و موجبه

كليه و   ضروريه  موجبه  گويد كه عكس قضيهسينا برخلاف نظر ارسطو مي ابن
عامه است نه ضروريه؛ چراكه ممكن است در   مطلقه  جزئيه  صورت موجبهجزئيه، ب

حمل موضوع بر محمول  يك قضيه حمل محمول بر موضوع ضروري باشد ولي
گوييم ميكه در عكس آن  ضرورتاً »هر كاتبي انسان است« :ضروري نباشد؛ مانند

 )٥١(.ستين يبرخي انسان كاتب است بالفعل؛ چراکه کتابت بر انسان ضرور
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  ن و التزامتقسيم دلالت وضعي لفظي بر سه قسم مطابقه و تضم) ز

 يو اعتبار يوضع  خاطر وجود رابطهي را بر احوال لفظ در احوال معنيتأث سينا ابن
ان با مباحث الفاظ دانسته و براي يمنطق ييل بر ضرورت آشنايدو، دل  ان آنيم

نخستين بار مبحث الفاظ را پيش از كليات خمس قرار داده كه در آن معناي دلالت 
و اقسام آن و انقسام دلالت لفظي وضعي بر سه نوع مطابقه و تضمن و التزام را به 

   )٥٢(.ان کرده استيل بيتفص

  خواجه نصيرالدين طوسي ابتکارات منطقي. ۳ـ۳

سعي ميكند  است کهمنطق   سينا در حوزه پيروان ابناز خواجه طوسي 
يكي از كارهاي بسيار . سينا را بسط و به كمال برساند نابآوريهاي  ابداعات و نو

راني تقياس اقسينا، يعني نظريه  مهم ابن  دو نظريهمهم خواجه نصير تكميل 
ي هاينوآوراو علاوه بر بسط و گسترش . موجهات زماني است  و نظريه يطشر
سينا، خود نيز داراي دو نوآوري ارزشمند منطقي است که يکي جهات  ابن

قضاياي شرطيه و ديگري شرايط انتاج شکل چهارم و استخراج ضروب منتج 
  .آن در باب موجهات است

علاوه بر بسط و توسعه و به  تجريدالمنطقو  الاقتباس اساسكتاب دو در وي 
 در هموجه  گزاره ۲۲سينا و تحصيل  ابن زماني اتهموج  نظريهکمال رساندن 

بحث نيز هاي شرطيه  قضاياي گزاره  در حوزه ،)٥٣(هاي منطقي خود محاسبه
  قضيه نموده و بيان داشته  که جهت ضرورت درجهت ضرورت و امكان را مطرح 

   )٥٤(.اتفاقيه اخذ شده است  شرطيه  قضيهجهت امکان در لزوميه و   شرطيه
و  شرايطان ياستخراج ضروب و بر يخواجه نص يگر از ابتکارات منطقيد يکي

   )٥٥(.و آشکار است يليصورت تفصب چهارم قياس شکلانتاج احکام 

   زماني  هموجه  نظريه  بسط و توسعه) الف

هاي مختلف تقسيم كرد و براي  هر يك از جهات ثلاث قضايا را به گونه سيالرئ خيش
نخستين بار نظم نوين و انسجام خاصي را در ميان جهات قضايا ارائه داد بطوري كه 
تعداد قضاياي موجهه با لحاظ ساختار زماني جهات چهارگانه ضرورت و دوام و فعليت و 

   )٥٦(.معتبر بالغ شد  مركبه  موجهه  يهبسيطه و هفت قض  موجهه  امکان، به ده قضيه
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كه بحث موجهات  سعي كرد الاقتباس اساسطوسي در كتاب  نيرالديخواجه نص
سنتي  اساسمنطق موجهات بر   حوزهدر . سينا را به بسط و كمال برساند زماني ابن
موي رالدين ا و همينطور سراج يسينا شروع شد و پس از او توسط فخر راز كه از ابن

دانان پيش از خواجه  منطق  عمده آمد،وارد  شمسيهو كاتبي قزويني در  مطالع در
بر خلاف  الاقتباس اساسدر  خواجه اما ؛نصير بر روي سيزده گزاره تكيه كردند

. هاي منطقي خود قرار داد را اساس محاسبه هموجه  بيست و دو گزارهپيشينيانش، 
بسيار بيشتر  الاقتباس اساسدر تعداد ضروبي كه بصورت طبيعي استخراج ميشوند 

   )٥٧(.آمده است عشرح مطالو  شرح شمسيهاست نسبت به آنچه در كتاب 

  جهت در شرطيات) ب

ه يشرط يايه را مطرح ساخته و متذکر قضايحمل يايارسطو تنها قضا
که هر دو  سينا ابن. است انيرواقات يه از کشفيشرط ياينشده است و قضا

 يايموجهات در قضا يلي، به بحث تفصدهديمه را مورد بحث قرار ينوع قض
اساس شرح فخر بر اشاراتنهج چهارم منطق  يه پرداخته و در ابتدايحمل
که  کنديماشاره  »شبههيو ما «د يه تنها با قيشرط ياي، به موجهات قضايراز
  هيا به محمول قضيت نسبت قضايفيه را در بحث مواد و کيشرط  هيقض يتال

   )٥٨(.ه کرده استيه تشبيحمل
متصله هم اعم   از نظر خواجه نصير علاوه بر قضاياي حمليه، قضاياي شرطيه

به  تجريدالمنطقو  الاقتباس اساسدر  او. از لزوميه و اتفاقيه داراي جهت هستند
قضاياي   در حوزه: ديگويمكرده و  بحثي تحت عنوان جهت در شرطيات اشاره

چراکه جهت  ،شرطيه هم ميتوان بحث جهت ضرورت و امكان را مطرح كرد
اتفاقيه اخذ   شرطيه  قضيهجهت امکان در لزوميه و   شرطيه  قضيه ضرورت در
   )٥٩(.شده است

اغلب منطقيان ماده و جهت را در قضاياي : سدينويم الاقتباس اساسدر  وي
 يکساناند و  حملي مطرح ساخته و به ماده و جهت قضاياي شرطيه توجه نکرده

جهت اغلب قضاياي متصله،  آنهااند از نظر  جهت را در شرطيه اعتبار کرده که
اند که ماده و جهت در شرطيات  آنها گفته. ضرورت و امکان و گاهي بالفعل است

متصله تنها دو طرف دارد و   ؛ چراکه شرطيهشوديممتصله مربوط   شرطيهتنها به 
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اتصال تالي به مقدم در آن از نظر تباين آن دو از يکديگر يا عموم و خصوص 
مطلق و من وجه و تساوي از نسب اربع منطقي، همانند حمل محمول بر 

  )٦٠(.موضوع در قضيه حمليه است
 يست و مقدم و تاليمحصور ن ينيمنفصله در تعداد مع  هياما اطراف قض

ز بالوضع دارند و عناد موجود در آن يز نبوده بلکه تمايآن بالطبع از هم متما
   )٦١(.کنديتنها بر منع اجتماع اطراف دلالت م

لزوميه که وضع مقدم آن مستلزم تحقق بالفعل تالي است، از   متصله  قضيه
اوقات وضع مقدم حاصل يا فعليت تحقق تالي در تمامي : سه حال خارج نيست

است يا در برخي از  اوقات حاصل است و يا اينکه فعليت تحقق تالي معلوم بوده 
اگر وجود تالي در تمامي اوقات وضع مقدم، . و دوام و لادوام آن محتمل است

هر گاه زيد »  بالفعل حاصل باشد، جهت آن ضرورت خواهد بود؛ مثلاً در قضيه
حرکت دست در تمامي اوقات کتابت حاصل » کاتب باشد دستش متحرک است

   )٦٢(.است، ازاينرو جهت اين قضيه ضرورت است
اگر وجود تالي در برخي از اوقات وضع مقدم، حاصل باشد، جهت قضيه، 

اگر اين موجود انسان باشد : وقتيه خواهد بود؛ مانند  لادائمه يا ضروريه  وجوديه
 النهار نصفاگر آفتاب طالع باشد بر دايره . متنفس است بالفعل نه هميشه

ميشود بالضروره در ميگذرد بالفعل نه هميشه؛ اگر اين جسم ماه باشد گرفته 
   )٦٣(.وقت حيلوله

جهت  ،اگر تحقق بالفعل آن معلوم بوده و دوام و لادوامش محتمل باشد
نفس  ين جسم داراياگر ا: مانند. ه عبارت از مطلقه عامه خواهد بوديقض

 )٦٤(.باشد متحرک است بالفعل اگر روز موجود باشد هوا روشن است بالفعل
ه، ياما اگر تحقق بالفعل آن معلوم نبوده و تحقق بالقوه داشته باشد جهت قض

   )٦٥(.ن شخص انسان باشد کاتب است بالامکانياگر ا: مانند. ممکنه خواهد بود
ه همواره ياتفاق  متصله  هيشرط يايه در قضايجهت قض ،از نظر خواجه

 يبالفعل تال ه مستلزم تحققياتفاق  ممکنه است؛ چون وضع مقدم در متصله
هرگاه : مانند. ر استيپذي هر دو امکانتحقق تال ، بلکه تحقق و عدمستين

   )٦٦(.د کاتب است بالامکانيآفتاب طالع باشد ز
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  چهارم قياس شکلانتاج و احکام شرايط استخراج ضروب و ) ج

نوس آن يوس جاليشکل چهارم در منطق ارسطو مطرح نشده است و کلود
ن شکل که برخلاف شکل اول است از نظر قدما يا )٦٧(.را اختراع کرده است

شکل چهارم با . ع دور مانده استيشمار آمده و از اذهان و طبااعتبار ب يب
رو لازم است ينااز. ي و قابل اعتبار استعيطب يدارد ول ينکه کاربرد اندکيا

   )٦٨(.رديمورد بحث قرار گ
 اشاراتو  شفاسه شكل را در كتاب ط انتاج يشرابع ارسطو تسينا نيز ب ابن

در  يول ط انتاج شکل چهارم نشده است؛ينموده و متذکر شرامطرح  نجاتو 
شرايط  ريويژه خواجه نصكاتبي و ب، رموياهمانند  ويدانان بعد از  منطق ءآرا

در رموي ا نيالد ي كاتبي و سراجأر. ه استشکل چهارم مطرح شدانتاج 
 نيرالديخواجه نص اما ،و روشن نيست چندان دقيقط شکل چهارم، يشرا

پيرامون شرايط انتاج شكل خود  الاقتباس اساسو  تجريدالمنطقطوسي در 
ق و روشن يصورت دقيل و بتفصآن بتج نم بروضچهارم قياس و استخراج 

  . نموده استبحث 
 )٦٩(موجهاتيردر غ انتاج شكل چهارم ير تعداد پنج شرط برايخواجه نص

وضوح و بها را آن )٧١( جهيبرشمرده و حکم نت )٧٠(موجهاتو هفت شرط در باب 
موجهات و سه ضرب يردر غپنج ضرب منتج را  در نهايتو  كردهبا دقت بيان 

و شرايط انتاج شكل چهارم را  نمودهاستخراج گر را در باب موجهات يد
   )٧٢(.كرده استصورت سازگار براي اولين بار در تاريخ منطق ارائه ب

ه و متصله يمرکب از حمل يشرط ياقتران يهااسيقشکل چهارم را در  وي
ن يمتصله و همچن يو اشتراک با تال يصغر يهم مطرح کرده که در حمل

ضرب منتج و  ۱۹متصله، در هر کدام تعداد  يو اشتراک با تال يکبر يحمل
و  يکبر ين حمليو اشتراک با مقدم متصله و همچن يصغر يدر حمل

شکل چهارم  يضرب منتج برا ۳۲اشتراک با مقدم متصله، در هر کدام تعداد 
   )٧٣(.استخراج کرده است

  قياس اقتراني شرطي  بسط و توسعه) ه

سينا توانست از طريق تلفيق منطق ارسطو و منطق  چنانکه گفته شد، ابن
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منطق شرطي را مگاريان و . رواقي ـ مگاري قياس اقتراني شرطي را ابداع کند
سينا از طريق تلفيق آراء شرطي  و ابن کردندگذاري  رواقيان قبل از ميلاد پايه

يي از آراء ارسطو، بحثي را تحت عنوان قياس اقتراني شرطي در   پارهمگاريان با 
او اين توفيق را پيدا نكرد كه بحث تاريخ منطق براي اولين بار مطرح كرد، اما 

تكميل  ؛قياس اقتراني شرطي را بصورت كامل استحصاء کرده و به كمال برساند
ن يالد سراجالدين رازي و  سينا مثل فخر اين بحث به منطقيان بعد از ابن  و توسعه

الدين طوسي  الدين كاتبي قزويني و بالاتر از همه خواجه نصير ي و نجمارمو
بحث قياس  تجريد في المنطقو  الاقتباس اساسخواجه نصير در . ميگردد بر

   )٧٤(.سينا را بتفصيل بيان كرده و به كمال رسانده است اقتراني شرطي ابن
ه و متصله يمرکب از حمل يشرط ياقتران يهاياسقشکل چهارم را در  وي

متصله و  يو اشتراک با تال يصغر يهم مطرح کرده است که در حمل
ضرب  ۱۹متصله، در هر کدام تعداد  يو اشتراک با تال يکبر ين حمليهمچن

 يکبر ين حمليو اشتراک با مقدم متصله و همچن يصغر يمنتج و در حمل
شکل  يضرب منتج برا ۳۲و اشتراک با مقدم متصله، در هر کدام تعداد 

   )٧٥(.چهارم استخراج کرده است

  يريگ جهينت. ۴

با ظهور فارابي و ابتکارات منطقي او، علم منطق در ميان مسلمانان به اوج شكوفايي و 
ي هاينوآورشگرف وي در تحول منطق ارسطويي زمينه را براي  ريتأثرشد خود رسيد و 
از ميان ابتکارات . سينا و خواجه نصير آماده كرد ي منطقي ابنهاينوآورمتأخران از قبيل 

تصور و تصديق از اهميت بسياري برخوردار   عارف بر دو دستهمنطقي فارابي، تقسيم م
سينا در  آثار ابن. سينا شد است که سبب پيدايش منطق نگاري دو بخشي توسط ابن

پژوهي و منطق نگاري، پيشرفت قابل توجهي نشان ميدهد، او خلاقترين  منطق  عرصه
آورد؛  بوجودسطويي دان جهان اسلام است كه متهورانه سنت جديدي در منطق ار منطق
ي منطقي او، علم منطق در ميان مسلمانان به اوج هاينوآوربا ظهور وي و  که يبطور

  .يي شكل گرفت  شكوفايي و رشد خود رسيد و مکتب منطقي تازه
هاي قياس اقتراني شرطي، موجهات زماني  سينا نظريه ي منطقي ابنهاينوآوراز ميان 

بخشي به منطق  نگاري نُه استقراء و تبديل منطق  حل مسئله و بسط و گسترش آنها، راه
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سينا در عقلانيت و قدرت انديشه  ابن. نگاري دو بخشي از اهميت بسياري برخوردار است
هيچ متفكر . و استواري و استحكام فكر و دقت نظر در تاريخ فلسفه فردي بينظير است

  . بر آيندگان اثر نگذاشته استمسلماني در علوم و تاريخ انديشه بشريت باندازه او 
هاي علمي  مباحث و حوزه نيترمهمدر ز ينطوسي  نيرالديخواجه نص

در حد  که وي الاقتباس اساس. استبوده زمان خود مطالعه كرده و صاحب نظر 
است که در  يکتاب نيترجامعن و يبهتر منطق شفاپس از کتاب  ،است رينظيخود ب

در بسط و انتشار  ينقش مهمنکه يبر ا او علاوه. استف شده يفن منطق تأل
 يايجهت در قضا .است يابتکارات منطق يز دارايرد، خودش ندا سينا ابن يهاينوآور
م آن در باب يو ضروب منتج و عقاس يشکل چهارم قط و حکم انتاج يه و شرايشرط

  .محصول ابتکار شخص خواجه استموجهات 

  :نوشتها پي
 

  .١١٣، صشفا، منطق، كتاب سفسطهسينا،  ابن. ١
  .ط و کا  ، ديباچه، صرهبر خرد، قسمت منطقياتشهابي خراساني، محمود، . ٢
نقش «االله،  نبوي، لطف؛ ٣، ص٣٥، ش٣، سکتاب ماه فلسفه، »منطق سينوي و منطق سينايي«اوجبي، علي، . ٣

  .١٣٨٦ ،٥، شمعارف عقلي، »دانان اسلامي در پيشرفت علم منطق منطق
  .، ديباچه، ص ب الي د۱جپژوه،  ، تحقيق محمدتقي دانشالمنطقيات للفارابيفارابي، ابونصر، . ٤
فصلنامه ، اللّه نبوي ترجمه لطف، »اسلام سير منطق در جهان«، نيكلاسرشر،  ، ديباچه، ص الف؛۱ج، همان. ٥

  .۴مفيد، ش
  .۱۹، منطق، ص سينا ترجمه و شرح اشارات و تنبيهات ابنملكشاهي، حسن، . ٦
، ۳ج ،همان؛ ۲۶۷و  ۲۶۶، ص۱، جالمنطقيات للفارابي؛ ۱۲۳، صتاريخ فلاسفه ايرانيحلبي، علي اصغر، . ٧

  .۴، شفصلنامه مفيد، »سير منطق در جهان اسلام«؛ ۲۹۵ـ  ۶باجه، ص  تعليقه ابن
  .٢٩٥ـ  ٦باجه، ص  ، تعليقه ابن٣، جهمان؛ ٢٦٧و  ٢٦٦، ص١ج، المنطقيات للفارابي؛ ١٢٣، صتاريخ فلاسفه ايراني. ٨
  .۱۲۲ـ  ۴، ص۱جترجمه تذاري، تحقيق عبدالرحمان بدوي، جزء اول، ، منطقارسطو، . ٩

  .۱۱۰ـ  ۱۰۵، ص۱ج، المنطقيات للفارابي. ١٠
  .۱۹۳ـ  ۵، ص ۲، جهمان؛ ۱۱۰ـ  ۱۰۵، ص۱، جهمان. ١١
شفا، منطق، كتاب ؛ همو، ۳۶و ۳۵ص  ،نجاتسينا،  ؛ ابن۳۹۱، منطق، صسينا ترجمه و شرح اشارات و تنبيهات ابن. ١٢

 ـ ۷، صهمان؛ ۴۶ـ  ۸، صهمان؛ ۱۶، صمنطق سينوي به روايت نيكولاس رشراالله،  ؛ نبوي، لطف۱۲۰ـ  ۱، صقياس
  .۸۰ ـ ۷۶صخواجه نصير،  التجريد، شرح منطق الجوهرالنضيدالدين حسن بن يوسف،   ؛ علامه حلي، جمال۸۶

ترجمه و ؛ ١١٣و  ٥، صشفا، منطق، كتاب مقولات؛ ٤، شفصلنامه مفيد قم، »سير منطق در جهان اسلام«.١٣
  .٢٢ـ  ١٩، منطق، صسينا شرح اشارات و تنبيهات ابن

فصلنامه ، »سير منطق در جهان اسلام«؛ ٥١و  ٥٢ص، بضمان الصدق، المنطق قبيان الحلوكري، ابوالعباس، . ١٤
منطق و سير «االله،  نبوي، لطف؛ ٢٢ـ  ١٩، منطق، صسينا ترجمه و شرح اشارات و تنبيهات ابن؛ ٤، شمفيد قم

 هتوسع در سينا ابن تاريخي تأثير«، احد، قراملكي فرامرز ؛٤/١١/٨٩ ،www.zendagi.com/new  ،»تاريخي آن
  .١ سينا ابن المللي بين همايش مقالات مجموعه ،»منطق دانش

  .۲۱ـ  ۱۹ ، منطق، صسينا ترجمه و شرح اشارات و تنبيهات ابن؛ ۱۳و  ۵، صشفا، منطق، كتاب مقولات. ١٥



           اول شماره ،چهارمسال  
  1392 تابستان                  

۱۱۰ 

 
  .۲۲، منطق، صسينا تنبيهات ابنترجمه و شرح اشارات و . ١٦
؛ ۶۳۱، ص۲۴، شآينه پژوهش، »الاشارات و التنبيهات، سرآغاز منطق دوبخشي«فرامرز قراملكي، احد، . ١٧

  .۱۲، صمنطق سينوي به روايت نيكولاس رشر
  .۵۱، صبيان الحق بضمان الصدق، المنطق؛ ۱۳و  ۱۰، صمنطق كاربردياكبر،  خندان، سيد علي. ١٨
بيان ؛ ۹ص، المشرقيين منطقهمو، ؛ ۲۳، ص۱ج، شرح خواجه نصير طوسي، لاشارات و التنبيهاتاسينا،  ابن. ١٩

؛ ۴۰، ص)منطق و فلسفه(آشنايي با علوم اسلامي ؛ مطهري، مرتضي، ۵۱ص، الحق بضمان الصدق، المنطق
  .۷۱، ص سينا ديباچه كتاب نجات ابنپژوه، محمدتقي،  دانش

، سرآغاز منطق الاشارات و التنبيهات«؛ ۹۰و  ۸۹، صالمنطقيات للفارابي؛ ۹، صالمشرقيين منطقسينا،  ابن. ٢٠
  .۶۳۵، ص»دو بخشي

  .۱۲ش ،قبسات  مجله، »سينا از ديدگاه ابن تجربيمعرفت «، قوام صفري، مهدي. ٢١
، ۶۸بند، ترجمه و پژوهش مهدي قوام صفري، برهان شفاسينا،  ابن؛ ۲۶۲، صالمنطقمظفر، محمدرضا، . ٢٢

  .۶، ص۸ش فصلنامه ذهن،، »سينا معرفت يقيني از ديدگاه ابن«، صفري، مهدي قوام؛ ۶۲ـ  ۳ص
، همان؛ ۸۸، ص۹۹، بندهمان؛ ۳۱۱ـ  ۲، ص۴۶۶بند، ترجمه و پژوهش مهدي قوام صفري، برهان شفا. ٢٣

  .۶ص ،»سينا ني از ديدگاه ابنيمعرفت يقي«؛ ۹۰، ص۱۰۲و  ۱۰۱، بندهمان؛ ۳۱۸، ص۴۸۰بند
ني از يمعرفت يقي«؛ ۵۲۲ـ ۳و  ۷۳ـ ۵، ص۸۲بند، ترجمه و پژوهش مهدي قوام صفري، برهان شفا. ٢٤

  .»سينا از ديدگاه ابن تجربيمعرفت «؛ ۶ص، »سينا ديدگاه ابن
ني از ديدگاه يمعرفت يقي«؛ ۸۸ـ۹، ص۱۰۰بند، ترجمه و پژوهش مهدي قوام صفري، برهان شفا. ٢٥

  .۶ص، ۷، شفصلنامه ذهن، »سينا ابن
  .۶ص، ۷، شفصلنامة ذهن، »سينا ني از ديدگاه ابنييقيمعرفت «. ٢٦
، »سينا از ديدگاه ابن تجربيمعرفت «؛ ۹۴، ص۱۰۶بند ترجمه و پژوهش مهدي قوام صفري،، برهان شفا. ٢٧

  .۱۲، شقبسات مجلة
  .جاهمان. ٢٨
  .۱۲، شقبسات ، مجلة»سينا از ديدگاه ابن تجربيمعرفت «؛ ۸۹، ص۱۰۰بند، برهان شفا. ٢٩
  .۱۲، شقبسات ، مجله»سينا از ديدگاه ابن تجربيمعرفت «؛ ۹۳، ص۱۰۴بند، شفابرهان . ٣٠
 تأثير«؛ ٤ش فصلنامه مفيد،، »سير منطق در جهان اسلام«؛ www. Zendagi.com/new، »منطق و سير تاريخي آن«. ٣١

  .٢٢ ـ ١٩، منطق، صسينا ترجمه و شرح اشارات و تنبيهات ابن؛ »منطق دانش هتوسع در سينا ابن تاريخي
  .www. Zendagi.com/new، »منطق و سير تاريخي آن« .٣٢
  .همانجا. ٣٣
  .۸۶ـ  ۷، ۴۶ـ  ۸، ص۱۶، صمنطق سينوي به روايت نيكولاس رشر. ٣٤
  .۳۴۴، منطق، صسينا ترجمه و شرح اشارات و تنبيهات ابن؛ ۳۵ص  ،نجات. ٣٥
  .۳۴۴، منطق، صسينا تنبيهات ابنترجمه و شرح اشارات و ؛ ۳۶، صشفا، منطق، كتاب قياس؛ ۳۵ص  ،نجات. ٣٦
  .۳۴۴، منطق، صسينا ترجمه و شرح اشارات و تنبيهات ابن؛ ۱۲۰ـ  ۱، صشفا، منطق، كتاب قياس؛ ۳۵ص  ،نجات. ٣٧
، سينا ترجمه و شرح اشارات و تنبيهات ابن؛ ۳۵ـ  ۶، صشفا، منطق، كتاب قياس؛ ۳۶و  ۳۵ص  ،نجات. ٣٨

  .۳۴۴منطق، ص
  .۳۴۴، منطق، صسينا اشارات و تنبيهات ابن ترجمه و شرح؛ ۳۵ص  ،نجات. ٣٩
  .۳۴۴، منطق، صسينا ترجمه و شرح اشارات و تنبيهات ابن؛ ۳۶، صشفا، منطق، كتاب قياس؛ ۳۵ص  ،نجات. ٤٠
  .۳۴۵، منطق، صسينا ترجمه و شرح اشارات و تنبيهات ابن؛ ۱۵۰، ص۱، جالاشارات و التنبيهات. ٤١
  .۳۴۵، منطق، صسينا جمه و شرح اشارات و تنبيهات ابنتر؛ ۱۵۱، ص۱، جالاشارات و التنبيهات. ٤٢
  .۱۹۳ـ  ۵، ص۲، جهمان؛ ۱۱۰ـ  ۱۰۵، ص۱ج، المنطقيات للفارابي. ٤٣
، شفا، منطق، كتاب قياس؛ ۳۶و ۳۵ص  ،نجات؛ ۳۹۱، منطق، صسينا ترجمه و شرح اشارات و تنبيهات ابن. ٤٤
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  .۸۰ـ  ۷۶ص، الجوهرالنضيد؛ ۸۶ـ  ۷و  ۴۶ـ  ۸، ص۱۶، صمنطق سينوي به روايت نيكولاس رشر

  .۳۸۷، ۸۵ـ  ۶، صمنطق سينوي به روايت نيكولاس رشر. ٤٥
منطق زمان و نظريه قياس ؛ ۵، شمعارف عقلي، »دانان اسلامي در پيشرفت علم منطق نقش منطق«. ٤٦

  .سينا اقتراني شرطي ابن
مجله مقالات و ، »سينا ي شرطي متصله در منطق ابنها گزارهکميت و کيفيت «حاج حسيني، مرتضي، . ٤٧

  .۲۷۲ـ  ۲۶۲، ص۲ج ،كتاب سفسطه، منطق، شفا ؛۸۲ـ ۳ ،۷۸ ،۷۰، ص۷۳، دفترها بررسي
اشارات و ؛ ٧٩، رساله منطق، مبحث قياس خلف، صة، تصحيح محمد مشکودانشنامه علاييسينا،  ابن. ٤٨

نيكولاس منطق سينوي به روايت ؛ ٥١، صبضمان الصدق، المنطق قبيان الح؛ ٢٣٥، ص١، جتنبيهات
  . ۵، شمعارف عقلي، »دانان اسلامي در پيشرفت علم منطق نقش منطق«؛ ١١٠، ٩٨، صرشر

ترجمه و شرح ؛ ۱۱۰، صمنطق سينوي به روايت نيكولاس رشر؛ ۲۳۵، ص۱، جتنبيهاتالشارات و لا. ٤٩
  .۵۰۳، ۴۶۰، ۸۹، منطق، صسينا اشارات و تنبيهات ابن

  .۱۱۵، ترجمه تذاري، صمنطق. ٥٠
  .۸۸ و ۸۷، منطق، صسينا ترجمه و شرح اشارات و تنبيهات ابن؛ ۲۰۹، ص۱، جتنبيهاتالشارات و لا. ٥١
  .۱۱، صالمشرقيين منطق؛ ۲۸، ۲۱ـ  ۲، ص۱، جاشارات و تنبيهات. ٥٢
  . ٧١ـ  ٦١، صالجوهر النضيد؛ ١٥٤ـ  ١٢٩، تصحيح مدرس رضوي، صالاقتباس اساس خواجه نصير، طوسي، . ٥٣
  .٧٢و  ٧١، صالجوهر النضيد؛ ١٧٩ـ  ١٧٦، صاساس الاقتباس. ٥٤
  .١٧٤ـ  ١٤٣، صهمان ؛ ٢١٥ـ  ٢٠٦، ص همان. ٥٥
، ۱۶، صمنطق سينوي به روايت نيكولاس رشر؛ ۷۷ـ  ۶۳، منطق، صسينا ترجمه و شرح اشارات و تنبيهات ابن. ٥٦

  .۱۵۰، ص۱، جتنبيهاتالشارات و لا؛ ۳۶و  ۳۵ـ  ۶و  ۱۲۰ـ  ۱، صالشفاء، منطق، قياس؛ ۳۶و  ۳۵، صةالنجا؛ ۴۶
نيا  اسحق؛ هيئت عرفان،، فلسفه، كلام، علوم و انديشه اسلامي ،معرفي خواجه نصيرالدين طوسي. ٥٧

، اساس الاقتباس؛ ۳۶، ص۳ج، شرح مبسوط شرح شمسيه کاتبي قزويني، منطقياتتربتي، محمدرضا، 
  .۷۱ـ  ۶۱، صالجوهر النضيد؛ ۱۵۴ـ  ۱۲۹ص

  .۷۴ص، اسس المنطق و المنهج العلميفتحي الشنيطي، محمد، ؛ ۱۴۱، ص۱، جالاشارات و التنبيهات. ٥٨
  .۱۴۱، صالاشارات و التنبيهات؛ ۷۲و  ۷۱، صالجوهر النضيد؛ ۱۷۹ـ  ۱۷۶، صالاقتباس اساس. ٥٩
  .۱۳۱ص، المنطق الصوري و الرياضيبدوي، عبدالرحمن، ؛ ۱۷۶ـ  ۸، صالاقتباس اساس. ٦٠
  .۲۱۷ص، مقصود الطالبگرامي قمي، محمد علي، ؛ ۱۷۷، صالاقتباس اساس. ٦١
  .۱۷۷، صالاقتباس اساس. ٦٢
  .همانجا. ٦٣
  .همانجا. ٦٤
  .همانجا. ٦٥
  .۱۷۸، صهمان. ٦٦
  .۲۰۰، ۱۸۲ـ  ۳، صالمنطق الصوري و الرياضي. ٦٧
  .۲۹۰ص، رهبر خرد، قسمت منطقيات. ٦٨
  .۲۱۱ـ  ۶، صاساس الاقتباس؛ ۱۳۱ـ  ۳، ۱۰۳ـ  ۴، صالجوهر النضيد. ٦٩
، ترجمه و شرح عبد منطق نوينملاصدرا، ؛ ۱۳۵، صالجوهر النضيد؛ ۲۴۰ـ ۲، صالاقتباس اساس. ٧٠

  .۵۰۵ـ  ۶صالديني،  ةالحسين مشکو
  .۳۹، صتجريد المنطق؛ ۱۳۷ـ  ۸، صالجوهر النضيد؛ ۲۴۵، صالاقتباس اساس. ٧١
؛ طوسي، ۱۴۳ـ  ۱۷۴و  ۱۳۴ـ  ۵و  ۱۰۵، صالجوهر النضيد؛ ۲۴۵، ۲۰۶ـ  ۲۱۵، صالاقتباس اساس. ٧٢

، ، شرح مبسوط شرح شمسيه کاتبي قزوينيمنطقيات؛ ۳۸ـ  ۹و  ۳۱ص، تجريد المنطقنصير،  خواجه
  .۸۳ـ  ۷۹، ص۴ج
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۱۱۲ 

 
  .۲۸۲ـ  ۲۷۰، صالاقتباس اساس. ٧٣
  .۲۸۸ـ  ۲۵۸ص ،همان. ٧٤
  .۲۸۲ـ  ۲۷۰ص ،همان. ٧٥

  :منابع

  .ق ۱۴۰۳، شرح خواجه نصير طوسي، تهران، دفتر نشر كتاب، التنبيهاتالاشارات و سينا، حسين بن عبداالله،  ابن. ۱
  .۱۳۷۳انتشارات فکر روز، ، ، ترجمه و پژوهش مهدي قوام صفري، تهرانبرهان شفا ـــــــــ ،. ۲
  ؟.، مبحث قياس خلف، تهران، دهخدامنطق، رساله ة، تصحيح محمد مشکودانشنامه علايي ـــــــــ ،. ۳
 .م ۱۹۵۸، قاهره، شفا، منطق، كتاب سفسطه ـــــــــ ،. ۴
  .ق ١٤٠٤، قم، كتابخانه آيت االله مرعشي، شفا، منطق، كتاب قياس ـــــــــ ،. ٥
  .ق ١٣٧١، مصر شفا، منطق، كتاب مقولات ـــــــــ ،. ٦
  .ي جعفريکتابفروش، افست از روي نسخه مصر، تهران، المشرقيين منطق ـــــــــ ، .٧
  .١٣٦٤تهران، دانشگاه تهران،   ،نجات ـــــــــ ،. ٨
  . م ١٩٨٠تذاري، تحقيق عبدالرحمان بدوي، بيروت، دارالقلم،   ترجمهجزء اول، ، منطقارسطو،  .٩

  .ق ۱۴۱۱، شرح مبسوط شرح شمسيه کاتبي قزويني، قم، مرتضي، منطقياتنيا تربتي، محمدرضا،  اسحق. ۱۰
  .١٣٨٩، مرداد ٣٥، ش٣، سکتاب ماه فلسفه ،»سيناييمنطق سينوي و منطق «اوجبي، علي، . ١١
  .م ۱۹۸۱، کويت، وکاله المطبوعات، المنطق الصوري و الرياضيبدوي، عبدالرحمن، . ۱۲
مقالات و  مجله، »سينا ي شرطي متصله در منطق ابنها گزارهکميت و کيفيت «حاج حسيني، مرتضي، . ۱۳

  .۱۳۸۲، تابستان ۷۳، دفتر ها بررسي
  .۱۳۶۱، تهران، انتشارات زوار، تاريخ فلاسفه ايرانيحلبي، علي اصغر،  .۱۴
  .١٣٧٩، تهران، منطق كاربردياكبر،  خندان، سيد علي .١٥
  .١٣٦٧، تصحيح مدرس رضوي، تهران، دانشگاه تهران، الاقتباس اساسطوسي، خواجه نصير، . ١٦
  . م ۱۹۸۸، بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، تجريد المنطق ـــــــــ ،. ۱۷
  .١٣٦٤، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، سينا ديباچه كتاب نجات ابندانش پژوه، محمدتقي،  .١٨
  .۱۳۶۱، ۶، تهران، خيام، چرهبر خرد، قسمت منطقياتشهابي خراساني، محمود، . ۱۹
  .ق ١٣٦٣خواجه نصير، قم، انتشارات بيدار،  التجريد منطق، شرح الجوهر النضيد، علامه حلي، حسن بن يوسف. ٢٠
   .ق ١٤٠٨االله مرعشي،  ، تحقيق محمد تقي دانش پژوه، قم، كتابخانه آيتالمنطقيات للفارابيفارابي، ابونصر،  .٢١
  .م ۱۹۷۰، بيروت، دار النهضه العربيه، اسس المنطق و المنهج العلميفتحي الشنيطي، محمد، . ۲۲
 .١٣٧٢، ٢٤، شآينه پژوهش، »الاشارات و التنبيهات، سرآغاز منطق دوبخشي«راملكي، احد، فرامرز ق. ٢٣
   .١ سينا ابن يالملل نيب همايش مقالات مجموعه ،»منطق دانش هتوسع در سينا ابن تاريخي تأثير« ـــــــــ ،. ٢٤
  .١٣٧٨پاييز  ،١٢ش ،قبسات  مجله، »سينا از ديدگاه ابن تجربيمعرفت «، قوام صفري، مهدي. ٢٥
  .١٣٨٠، زمستان ٧، شذهن  فصلنامه، »سينا معرفت يقيني از ديدگاه ابن« ـــــــــ ،. ٢٦
  .ق۱۳۴۸، نوين، مقصود الطالبگرامي قمي، محمد علي، . ۲۷
  .١٣٦٤، تهران، انتشارات امير كبير، بضمان الصدق، المنطق قبيان الحلوكري، ابوالعباس، . ٢٨
  .تهران، انتشارات صدرا ،)لسفهفو  منطق(اسلامي  با علومآشنايي  ،مطهري، مرتضي. ٢٩
  .ق.۱۴۰۲بيروت، دار التعارف للمطبوعات، ، المنطقمظفر، محمدرضا، . ۳۰
  .  ۱۳۶۲الديني، تهران، نشر آگاه،  ةمشکو نيعبدالحس، ترجمه و شرح منطق نوينملاصدرا، . ۳۱
  .١٣٦٩، تهران، انتشارات سروش، سينا، منطق ابن ترجمه و شرح اشارات و تنبيهاتملكشاهي، حسن، . ٣٢
 . ١٣٨١، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، منطق سينوي به روايت نيكولاس رشراالله،  نبوي، لطف. ٣٣

  .۱۳۸۶ ،۵، شمعارف عقلي، »دانان اسلامي در پيشرفت علم منطق نقش منطق« ـــــــــ ،. ۳۴
  .٤/١١/٨٩ ،www.zendagi.com/new  ،»منطق و سير تاريخي آن« ـــــــــ ،. ٣٥
  . ۴، شفصلنامه مفيد، اللّه نبوي ترجمه لطف، »در جهان اسلام سير منطق«، نيكلاس رشر. ۳۶
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  چکيده

از  و دورة قاجارو مترجم  سندهيپزشک، نو ،)الدولهاعلم( يقفث خانليخلدکتر 
التحصيلي از پس از فارغ ،رانيدر ا ديجد طبآموختگان دانش نينخست

يي در موضوع زمان و مكان تأليف  دارالفنون و پيش از عزيمت به فرنگ، رساله
خان تأليف و ترجمه در اين رساله که مطابق يادداشت ميرزا خليل. كرده است

است، او به بحث در باب نحوة پديد آمدن ايدة فضا؛ تمايز ميان ايدة فضاي 
اي نامتناهي؛ نحوة پديد آمدن ايدة فضاي نامتناهي؛ جوهر بودن محيطي و فض

فضا؛ نامتناهي بودن فضا از دو حيث وسعت و دوام؛ پديد آمدن ايدة زمان؛ 
مسند بودن زمان به فضا پرداخته و باجمال آراء فيلسوفاني چون ويکتور کوزن، 

   .جان استوارت ميل و اسپينوزا را طرح و نقد نموده است

  زمان، مکان، متناهي، نامتناهي، جوهر :ها واژهكليد 

*      *      * 

                                                 
   ranjbar.r@gmail.com؛ )ديسوربن جد( س سهيدانشگاه پار يدکتر يدانشجو ∗
به  دكتر رضا داوري اردكاني و براي دانشگاه تهران انجام شده و  استادگرامي نوشتار حاضر فصلي از پژوهشي است كه زير نظر  ∗

  .احترام سالها مداومت در پژوهشهاي فلسفي به پيشگاه استاد دكتر كريم مجتهدي تقديم ميگردد
  ٢٥/٤/٩٢ جلسه هيئت تحريريه: تاريخ تأييد          ٨/٢/٩٢ :تاريخ دريافت
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  مقدمه

اولين تماسهاي ايرانيان با مظاهر تمدني اروپا بسيار زود و کمي پيش از تأسيس 

سلسلة صفويه و عمدتاً بقصد تهية سلاح گرم و بعضي لوازم تزييني دربار برقرار شد و در 

با شکست . دورة صفويه، افشاريه، زنديه و اوايل دورة قاجار، با فراز و نشيب ادامه يافت

زمينة طرح پرسش در باب وضع ايران در مقايسه با وضع اروپا و ايران در جنگهاي روس 

تلاش براي رفع بعضي نابسامانيها فراهم شد؛ توجه به علوم و فنون جديد و تأسيس 

در نتيجة اين . مدارس جديد براي آموزش اين علوم و فنون در زمرة اين تلاشهاست

ز فرزندان و وابستگان گروهي ا) ق.ه ۱۲۶۸(تلاشها و بخصوص با تأسيس دارالفنون 

بعنوان رجال و نخبگان ايراني توانستند با فرهنگ و زبان اروپايي و بويژه زبان فرانسه ـ 

افراد معدودي نيز علاوه بر آموزش علوم جديد . ـ آشنا شوند زبان علمي اروپا در آن دوره

نيز در زمينة به برخي منابع فلسفي اروپا دسترسي پيدا کردند و ضمن مطالعة آنها آثاري 

يي فلسفي با  از ميان اين آثار، نسخة خطي نوشته. هاي جديد برجاي گذاردندفلسفه

خان ثقفي برجاي مانده كه براي اولين بار در ضمن اين از خليل» زمان و مكان«موضوع 

  . نوشته، همراه با توضيحاتي بچاپ ميرسد

  خان ثقفيخليل ةدربار

 و دورة قاجارو مترجم  سندهيالدوله، پزشک، نوبه اعلم ملقب، يقفث خانليخلدکتر 

در  ق.ه ۱۲۷۹شعبان  ۱۷در او . است رانيدر ا ديجد طبآموختگان  دانش نياز نخست

 يرزاحاج م پدرش )١(.وي نسب خود را به مختار ثقفي رسانده است .آمد ياتهران بدن

 دورة يسنّت اطباياز  )ق.ه ۱۳۱۷يا  ۱۳۱۶. ف( اعتضادالاطباءي، ملقب به عبدالباق

باشي دربار ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه و طبيب مخصوص و حکيم قاجار

بوده و علاوه بر طبابت، در علوم ادبي و حکمت ) شاه خواهر ناصرالدين(الدوله  عزت

چاپ رسانده که از آن جمله مقدمه و مهارت داشته و چند کتاب طبي و ادبي نيز به 

ق در تهران .ه ۱۲۸۴سينا نوشته که در سال ابن کليات قانونر يي است که ب حاشيه

   )٢(.به چاپ رسيده است

ق .ه ۱۲۹۳پس از يادگيري مقدمات ادبيات فارسي و عربي در سال  ميرزا خليل
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ق در .ه ۱۲۹۷به مدرسة طب دارالفنون وارد شد و پس از موفقيت در امتحانات سال 

، معلم فرانسه و جغرافياي دارالفنون به )٤(خانبروسکي) دستيار( )٣(»خليفه«مقام 

معلم طب دارالفنون را  ،)٥(تدريس پرداخت و مدتي هم سمت خليفگي دکتر آلبو

ق بعنوان طبيب در استخدام وزارت امور خارجه .ه ۱۳۰۴او در سال . برعهده داشت

 ينتنخس ياحتمالاً و ؛شد يلالتحصاز دارالفنون فارغ ق.ه ۱۳۰۵سال در و  )٦(درآمد

. ه استشد التحصيلدر مدارس ايران فارغ» دکتر«است که با عنوان  يي خواندهدرس

پس از اتمام  .دنديداعنوان را م ينخارج از کشور ا کردگانيلتحصبه از او، تنها  يشپ

ق در مدرسة ناصري .ه ۱۳۰۶در تحصيل، علاوه بر تدريس در مدرسة دارالفنون، 

هاي علوم او همچنين در بعضي از شاخه. شدنظامي نيز به تدريس طب مشغول 

و  يعيو طب ياضيعلوم ر ،را از پدرش يسنت قديم هم آموزش ديده بود؛ از جمله طب

و حکمت را از  باشي معروف به مهندس,يرازيش خانيرا از محمدعلهيئت و نجوم 

  . تهران آموخت مكتب لسوفيو ف ميحکي، اآقامحمدرضا قمشه

، سرپرست رشتة طب دارالفنون و )٧(ولوزانط يةبه توص ق.ه ۱۳۱۲در دکتر خليل 

 .شد يسعازم پار تکميل طب يبراو با اجازة شاه  شاهين ناصرالدو طبيب مخصوص 

به تحصيل  )٨(پاريس علاوه بر دانشکدة طب، مدتي در انستيتو شارکودر  يو

گفته شده ثقفي در انستيتو شارکو با فرويد مواجهه و آشنايي داشته . پرداخت

جمادي  ۱۹برابر با (م ۱۸۸۶فوريه  ۲۳م تا ۱۸۸۵اکتبر  ۱۳اما فرويد از  )٩(.است

کم نُه سال پيش از  دستيعني  )١٠(در پاريس اقامت داشته است؛) ق.ه ۱۳۰۳الاول 

 در. ين رفتو براي تحصيل به کوتاهي هممدت  وا )١١(.خان به فرانسهعزيمت خليل

 يرانبه ا يک سال بعدو  گرفت ينشان علم رانسه، از دولت فق. ه۱۳۱۵ سال

از جمله اطباي حضور و  افتيبه دربار راه  رانيپس از ورود به ا ثقفي. بازگشت

شد و در زمرة  تعيين مخصوص او طبيببعنوان بود و پس از چندي شاه  نيمظفرالد

معتمدان وي درآمد و در سفر اول و سومِ مظفرالدين شاه به فرنگ او را همراهي 

  .کرد ءاعطا يرا به و »الدولهاعلم«لقب  )١٢( ق.ه ۱۳۲۰سال شاه در . کرد

 استبدادشاه مخالفت مردم با  ينالدوله در دربار مظفرالداعلم همزمان با حضور

و امضاي فرمان مشروطيت مشروطه  به نهضت سرانجامحکومت قاجار شدت گرفت و 

شاه در ماجراي  ينمظفرالداسناد برجاي مانده از تأثيرگذاري وي بر . دمنتهي ش
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و  يوضع مزاج خان ازدکتر خليل اطلاع )١٣(صدور فرمان مشروطيت خبر ميدهند؛

وي براي ورود به خلوت دربار، شرايط را براي اين  ةو اجاز شاهوخوي خلق

  .استفراهم ميکرده  تأثيرگذاري

کردن  اعتباريب يشاه برا يمحمدعل) ق.ه ۱۳۲۴(شاه  ينپس از فوت مظفرالد

آن  يدر هنگام امضارش دپاختلال مشاعر  اطبادستور داد تا  تيفرمان مشروط

 خودداري يگواه ينا ياز امضاخان خليلاما ) ق.ه ۱۳۲۵( ندكن يفرمان را گواه

 اما و خودش تحت تعقيب قرار گرفت؛ شد يفبدستور شاه املاکش توق اينرواز .کرد

باکو و از آنجا به به مخفيانه  ،، صدراعظم وقتيرالدولهخان مشيرزا حسنکمک مبا 

 انجمندر آنجا، با همراهي ديگر مخالفان حکومت استبدادي،  )١٤(.فرانسه پناه برد

مقالاتي در  ،خان جليل برادرش، دکتر کمکو با را تأسيس کرد » ايران جوان«

فتح  وخواهان مشروطهاز پيروزي پس ثقفي  .بچاپ رساند ويهاي فرانس روزنامه

 يهبلد يسرئ يننخستبعنوان بازگشت و  يرانبه ابا کمک آنان ) ق.ه ۱۳۲۷(تهران 

سپس . شدمنصوب ) ق.ه ۱۳۲ - ۱۳۳۱؛ تهران يةبلد يسرئ ينسوم(پس از مشروطه 

شد و همزمان، عازم اين کشور  ئيسدر سو يرانا) سرکنسول(نسول قژنرال در مقام

  .عهده گرفترب يزرا ن ئيسسو يممق يرانيا ياناز دانشجو تعدادي يسرپرست

 اشتعال داشت، يبازگشت و عمدتاً به کار پزشک يرانبه ا ق.ه ۱۳۳۳سال در  وي

وزارت معارف و  يعموم يماتو تعل )١٥(کل معارف ياستبه رنيز  هايياما در دوره

او سياسي  يتهايفعالاز جمله  .شد منصوب )١٦(»يدولت حةلصمجلس حفظ ا« ياستر

   )١٧(.ق بوده است.ه ۱۳۳۶به سال  »يراندموکرات افرقة « در در اين دوره، عضويت

الروح  فةمعر نجمنا« يستأس و با )١٨(است کرده يمعرف يزخود را روانشناس ن يثقف

او در . آيدبحساب مي يراندر ا )١٩(»شناسيروح«مروجان  يننخستدر زمرة » يتجربت

هاي گوناگون علمي هم شاگرداني داشته است؛ از جمله شاگردان سرشناس ثقفي در زمينه

- دکتر خليل )٢٠(.موضوع هيئت و رياضيات و معارف اروپايي، ابوالحسن شعراني بوده است

در تهران ) ق.ه ۱۳۶۳خر الايعربسوم (ش .ه ۱۳۲۳ ينفروردهفتم در  خان ثقفي

  )٢١(.درگذشت و در امامزاده عبداالله شهرري به خاک سپرده شد

کتابها و رسالات زيادي علاوه بر طبابت،  خان ثقفي طي عمر طولاني خودميرزا خليل

هاي گوناگون علمي، از قبيل اين کتابها زمينه. نوشته يا به فارسي ترجمه کرده است
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پزشکي، شيمي، رياضي و فلسفه، ادبيات، اخلاق و حتي بعضي مباحث خرافي را در 

  . او همچنين آثاري در زمينة ادبيات فارسي به فرانسوي ترجمه کرده است. برميگيرند

  معرفي رسالة زمان و مکان

يي در موضوع زمان و مكان باقي مانده  خان ثقفي رسالهگفتيم که از ميرزا خليل

در کتابخانة ملي » ف۱۰۲۹«آن، همراه با دو متن ديگر، به شمارة  که نسخة خطي

دقيقتر، تحريرِ ـ اين رساله، چنانکه در  عبارتو ب  نگارش ـ )٢٢(.ايران نگهداري ميشود

هفدهم شهر شوال المکرم يکهزار و «انتهاي رسالة دومِ اين مجموعه آمده در تاريخ 

بانجام رسيده است؛ يعني چند سالي  »مدرسه المحمديه دارالخلافه«در » سيصد و نه

التحصيلي وي از دارالفنون و هنگامي که در همين مدرسه و مدرسة  پس از فارغ

  . ناصري نظامي تدريس ميکرده و هنوز براي تکميل طب عازم فرانسه نشده است

که در  رساله در زراعتدر اين رساله ذکري از کاتب نسخه نشده، اما در پايان 

  : حافي شده و خطي مشابه آن رساله دارد، چنين نوشته شده استهمين مجموعه ص

تمام شد نسخة شريفة زراعت و فلاحت که از فرانسه بفارسي  لمنةبحمداالله و ا

محمد شيرازي در مدرسة ترجمه شده؛ بيد احقر الطُلّاب و الکُتّاب ميرزا علي

   )٢٣(.۱۳۰۹حجه الحرام محمدية دارالخلافة طهران في شهر ذي

خان را اثر ديگر دکتر خليل )٢٤(رساله در علم شيميمحمد شيرازي که ميرزا علي

ذکر کرده، اين رساله را به » الشريعه ةمشکو«هم کتابت کرده و در آن لقب خود را 

  . خطّ نسخ خوش و خوانا نوشته است

رب االلهِ الرحمن الرحيم، الحمدالله بسمِ«که عنواني ندارد با » زمان و مکان«رسالة 

تمام ميشود » ه دانستآنرا بايد عارض بر حقيقت واقعي«شروع و با عبارت » العالمين

در ابتداي اين رساله مقدمة كوتاهي هم نوشته . است) هفده صفحه(و شامل نُه برگ 

هاي كار ثقفي اشاره ميكند؛ از جمله اينكه اين رساله شده كه به بعضي جنبه

حدود هريک از اين دو را مشخص نميكند و است؛ اگرچه او » ترجمه و تأليف«

ازاينرو اين سؤال همچنان باقي است که چه بخشهايي از اين رساله تأليف و چه 

بخشهايي ترجمه است و منبع اصلي بخشهاي ترجمه شده کدام است؟ در همين 
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مقدمه آمده که او بنا دارد ضمن نقل اقوال و عقايد دانشمندان دربارة زمان و مكان، 

ميتوان فرض کرد بخشهايي که آراء متفکران را نقل . را باختصار شرح دهدآنها 

خان  ميكند ترجمه و بخشهايي که به شرح و نقد اين آراء ميپردازد نظر خود خليل

دانشمندان و فيلسوفاني که او در اين رساله نام برده و مطالبي از آنها نقل . باشد

  :کرده بترتيب عبارتند از

فرانسوي که به فلسفة قرن مطرح فيلسوف ) م۱۷۹۲- ۱۸۶۷( ١ـ ويکتور کوزَن

رسيد و در سالهاي  ٢او به وزارت آموزش عمومي. نوزدهم فرانسه رونقي دوباره بخشيد

شهرتش در مقام فيلسوف رسمي فرانسه، خطّ مشي فلسفي و آموزشي اين کشور را نيز 

را از هيئت  ٤نوويهو شارل ر ٣در همين دوره بود که وي اوگوست کنت. کرديم تعيين

  :از جمله آثار ويکتور کوزن عبارتند از )٢٥(.آموزشي سوربن کنار گذاشت

- Cours de l’histoire de la philosophie moderne (1841) 

- Justice et charité (1848) 

- Du Vrai, du beau et du bien (1853) 

فکر . آيدبحساب مي ٥فلسفي، کوزن در زمرة فيلسوفان مکتب اکلکتيسم از جنبه

ي بس طولاني، از دورة باستان تا رنسانس دارد و در تاريخمبتني بر اکلکتيسم اگرچه 

اند، دورة جديد نيز فيلسوفاني چون لايبنيتز، ديدرو، ولتر و بسوئه بدان توجه داشته

اما اين رويکرد در معناي جديد آن با کوزن شناخته ميشود و ميتوان او را احياکنندة 

او ضمن اعتقاد به وجود حقيقت در همة  )٢٦(.بحساب آورددورة جديد در آن 

نظامهاي فکري، تأکيد ميکرد که اين نظامها در آنچه اثبات و تأييد ميکنند برحق و 

اکلکتيسم را بر دو اصل درواقع، ميتوان . در آنچه رد و نفي ميکنند برخطا هستند

ني بوده کشف شده، اما در نظامهاي اينکه از حقيقت، هر آنچه يافت: استوار دانست

                                                 
1. Victor Cousin  
2. Ministère de l'instruction publique 

3. Auguste Comte (1798-1857) 

4. Charles Bernard Renouvier (1815-1903) 
5. Éclectisme  

 ٭ اصل تعابير و اصطلاحات فلسفي در اين نوشته ـ با توجه به اينکه منبع اصلي اغلـب مباحـث فرانسـوي اسـت ـ بـه       (
 .)همين زبان نوشته شده است
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فکري پراکنده است و اينکه از هر مکتب فکري هر آنچه واجد حقيقت و معناست را 

   )٢٧(.بطور مستقيم اخذ کنيم

گذشته از سابقة تاريخي، اکلکتيسم در فلسفة قرن نوزدهم جريان مؤثري بحساب 

آمده و در ايران آن زمان نيز بازتابهايي داشته است، از جمله ميرزا آقاخان کرماني مي

، Scepticismeحکماي جديد اروپا را ضمن چهار جريان  حکمت نظريدر کتاب 

Mysticisme ،Méthodisme  وÉclectisme  ،تقسيم کرده و دربارة دستة اخير

  : چنين مينويسد ها،اکلکتيست

چيزها را بايد  ]اي[فرقه را جمع نمودند باينکه گفتند پاره مابين عقايد اين سه

 ]اي[چيزها را بايد شبهه و ترديد کرد و پاره ]اي[بدون برهان قبول نمود و پاره

پس در واقع اين فرقة اخيره از هر حزبي . امور را بقياس و منطق پذيرفت

   )٢٨(.صنعتي گرفتند

است که در رسالة تأليفي خود به بعضي خان اولين نويسندة ايراني اما ميرزا خليل

چند عبارت از مطالب او را نقل کرده است اشاره کرده و ويکتور کوزن هاي نظر جنبه

» عقل«و اگرچه با کليت نظر او در باب زمان و مکان موافقت دارد اما دربارة کارکرد 

يجاد با او همنظر نيست؛ بنظر کوزن، ايدة فضا توسط عقل ا ١در ايجاد ايدة فضا

خان بر آن است که بايد ميان تصور فضاي محيطي و تصور فضاي ميشود، اما خليل

او با کوزن موافق است که تصور فضاي محيطي با تجربه . نامتناهي تفاوت قائل شد

ثقفي نظر  )٢٩(.آيد اما بنظر او عامل ايجاد ايدة فضاي نامتناهي عقل استپديد مي

هاي قرن که به فلسفه )٣٠(رس تاريخ فلسفهدويکتور کوزن را از جلد دوم کتاب 

  .هجدهم اختصاص دارد نقل کرده است

اولين ـ و احتمالاً آخرين ـ شرح حال ويکتور کوزن در ايران را محمدعلي فروغي، 

در  )٣١(.نوشته است) ش.ه ۱۳۲۰( سير حکمت در اروپاباجمال در جلد سوم کتاب 

همين گزارش، فروغي اگرچه همچون اغلب مترجمان فلسفي در ايران، بجاي 

را تعبير » چينيگل«نيز استفاده کرده، اما خود » التقاط«اصطلاح اکلکتيسم از 

                                                 
1. espace 
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کم از آنجهت که جنبة مثبت اصطلاح اصلي را  اين ترجمه دست )٣٢(.دقيقتري ميداند

  .نشان ميدهد، معادل مناسبتري نيز بنظر ميرسد

پرداز سياسي و فيلسوف و نظريه) م۱۸۰۶-۱۸۷۳( ١ـ جان استوارت ميل

ياد ميکند و » مسيو اسطوار ميل«اقتصاد سياسي بريتانيايي كه ثقفي از وي با نام 

ميل، . نقل کرده است A System of Logicعباراتي از ترجمة فرانسوي جلد دوم کتاب 

او در ميان منورالفکران ايراني دورة ناصري  پردازي است که نام و بعضاً آراءنظريه

هايي نيز بعنوان ترجمة بخشهايي از آثار او ناشناخته نبوده و در اين دوره نوشته

يي با  عههاي خود قطبچاپ رسيده است؛ ميرزا فتحعلي آخوندزاده در ضمن نوشته

حکيم انگليسي جان ايستوارت ميل در کتاب خود که براي تفهيم حريت «مطلع 

براي «اگر منظور آخوندزاده از تصنيف  )٣٣(.ه استکردنقل » تصنيف کرده است

باشد بايد اذعان کرد که در اين  ٢دربارة آزادياستوارت ميل رسالة » تفهيم حريت

کتاب اثري از اين قطعه ديده نميشود؛ بعيد نيست برداشتهاي نادقيقي از اين رساله 

در زبان روسي وارد يا حتي بازنويسي شده باشد و آخوندزاده از روي آنها اين قطعه را 

ـ  طرفه آنکه همين قطعه را محمد محيط طباطبايي ـ به اشتباه. ترجمه کرده باشد

   )٣٤(.بچاپ رسانده است» منافع آزادي«باعنوان  خانمجموعة آثار ميرزا ملکمدر زمرة 

تبار مسيحي و در زمرة آخرين آباء لاتيني فيلسوف آفريقايي، ٣ـ لاکتانتيوس

که فلسفه را خطا و » سيسرون مسيحي«معروف به ) م۳۲۵تا  ۲۵۰حدود (کليسا 

رومي قرار  ـ   ها و اديان يونانيسفهبيمعنا ميدانست و مسيحيت را در مقابل فل

 و ) سازمانهاي الهي( Divinarum Institutionum: مهمترين آثار او عبارتند از )٣٥(.ميداد

De Opificio Dei )کارهاي خدا .(  

ميخواند و قول او » مسيو لاکطانس«الدوله در رسالة خود او را  خان اعلمخليل

اطمينان وي بدين امر بلکه از دشواري تصور مبني بر کروي نبودن زمين را نه از 

خان از عبارات لاکتانتيوس نقل آنچه خليل )٣٦(.کروي بودن زمين و نتايج آن ميداند

خان آن را، نه بطور ميکند در زمرة سخنان مشهور اوست و ازاينرو احتمالاً خليل

                                                 
1. John Stuart Mill (1806-1873) 

2 .On liberty (1859) 

3. Lucius Caecilius Firmianus Lactantius 
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ه باشند ـ که بعيد است در ايران موجود بود از ترجمة فرانسوي آثار وي ـ   مستقيم

  )٣٧(.بلکه از کتابهاي ديگر نقل کرده است

خان در اين رساله از فيلسوف ديگري است که خليل) م۱۶۳۲- ۱۶۷۷( ١ـ اسپينوزا

وي . را نقل کرده است» خودعلت به«در تعريف  ٢اخلاقاو نام برده و اولين عبارت کتاب 

» خود و در خود هستبه«بعنوان چيزي که » جوهر«متذکر شده که اسپينوزا با تعريف 

درواقع نتوانسته آن را تعريف کند و فقط سؤال را با کلماتي بيشتر تکرار کرده است، زيرا 

ناپذير است؛ اگرچه خود ثقفي، فضا را ناپذير و مقايسهجوهر امري بسيط و بنابرين تعريف

جهت  از حيث بساطت آن با جوهر مقايسه کرده و تعريف فضا و تعيين ذات آن را از آن

  )٣٨(.که فضا هم امري بسيط است، بيمعنا دانسته است

نحوة پديد آمدن ايدة : محورهاي مباحثي که در اين رساله مطرح شده عبارتند از

فضا؛ تمايز ميان ايدة فضاي محيطي و فضاي نامتناهي؛ نحوة پديد آمدن ايدة فضاي 

نامتناهي؛ جوهر بودن فضا؛ نامتناهي بودن فضا از دو حيث وسعت و دوام؛ پديد 

  . آمدن ايدة زمان؛ مسند بودن زمان به فضا

ـ بديعي   در زمان خودـ اما ثقفي در ضمن اثبات نامتناهي بودن فضا بحث مهم و 

عدمِ استنباط، يعني «او ضمن نقل اين قول از استوارت ميل که . را مطرح ميکند

معتقد است که در » عدم امکان استنباط شيئي، دلالت بر عدم تحقّق آن نميکند

نتر  ر است و معمولاً يکي از آن دو آسادو فرض متخالف قابل تصو  علمي اغلب مسائل

  پذيرفته ميشود؛ اما اين پذيرش نه بخاطر اطمينان بيشتر يا وضوح آن، بلکه صرفاً

براي نمونه بنظر . بدليل بعيد بودن آن ديگري و ناسازگاريش با تصورات رايج است

ودن لاکتانتيوس اشاره ميکند که کرويت زمين را، نه بدليل اطمينان وي از تخت ب

افراد (زمين بلکه بدليل باورناپذير بودن وجود ساکناني در طرف ديگر کرة زمين 

رد ميکرده است؛ چرا که ميپنداشته در اينصورت افراد متقاطره بايستي ) متقاطره

قبول «خان مبني بر اشارات موجود در بيان خليل )٣٩(.روي سرهايشان راه بروند

ث اغتشاش بعضي خيالاتي است که سابقاً در باع«است » دورتر از ذهن«يي که  »رأي

ـ قابل توجه است چراکه  دنباشاو متعلق به خود واقعاً اگر  ـ » اند عقل موجود بوده
                                                 

1. Spinoza 

2. Ethica Ordine Geometrico Demonstrata (1677) 
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  .هايي از نظرية پارادايمي تامس کوهن را به ذهن متبادر ميکندجنبه

سي ساله بوده و در آن زمان صرفاً در ) ق.ه ۱۳۰۹(هنگام تأليف اين رساله  ثقفي

با  ايران درس خوانده بوده و به اروپا هم سفري نداشته است؛ اهميت اين موضوع ـ 

ملاحظة شرايط علمي و فرهنگي ايران در زمان نگارش اين اثر ـ در اين است که 

خان صرفاً نظر فيلسوفان را نقل نکرده، بلکه متعرض اين آراء شده و نظر ميرزا خليل

اما اين . و نظر مستقلّ خود را مطرح کرده است آنان را نقد و در مواردي رد نموده

پرسش همچنان قابل طرح و پيگيري است که آيا آنچه وي در اين رساله بعنوان نظر 

خود در باب زمان و مکان نوشته، نظر مستقل اوست يا برگرفته از کتابهاي 

  نويسندگان اروپايي است؟ و در اينصورت برگرفته از کدام کتابهاست؟ 

�  

اشت اين رساله، ميرزا خليل دربارة شيوة كار خود هم توضيحاتي داده در يادد

  : او مينويسد. است

هرگونه عقيده را که مخالف علم باشد مردود پنداشته و بدون تحقيق از نظر 

انداخته، مانند طبيعيدانان و رياضيون مطالبي را که واضح و بديهي و مطابق 

  )٤٠(.رأي صحيح است قبول کرده به نتيجه رسيم

که در قرن  ١الدوله به پوزيتيويستياعلماز همين عبارت کوتاه نيز ميتوان گرايش 

ميدانيم که در قرن هجدهم . نوزدهم در اروپا و بخصوص فرانسه رايج بوده را دريافت

از تلاقي چند گرايش علمي ـ فلسفي، جرياني در اروپا شكل گرفت كه از آن با عنوان 

اين جريان از يكسو، با احياي . اند تعبير كرده ٣»اصالت طبيعت«و  ٢»اصالت ماده«

و با بيان  ٥در قرن هفدهم ميلادي توسط هابز و گاساندي ٤اعتقاد به جزء لايتجزا

توسط ديويد هيوم و از سوي ديگر، پيشرفت علوم  ٦»مسلكتجربي«جديد فلسفة 

                                                 
1. Positivisme 

2. Matérialisme 

3. Naturalisme 
4. Atomisme 

5. Pierre Gassendi (1592-1655) 

6. Empirisme  
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دكارت  ١»حيوان ماشيني«تجربي و طبيعي بر مبناي اصول نيوتن و با تعميم نظرية 

با پيشرفت صنعت در قرن نوزدهم و رواج فلسفة . در مورد انسان بوجود آمد

پوزيتيويستي كه نمونة كامل آن را آگوست كنت در فرانسه ارائه كرد، اين جريان 

زدگي شد كه فضاي فكري و علم و فلسفة قرن و علم ٢»اصالت علم«منجر بنوعي 

خود قرار داد و دامنة آن به روسيه و تفليس و عثماني نيز تأثير  نوزدهم اروپا را تحت

همچون ميرزا  تجددخواه ينويسندگان )٤١(.كشيده شد و آثار آن به ايران هم رسيد

الدين اسدآبادي و ميرزا آقاخان کرماني از پيشگامان ترويج اين خان، سيدجمالملکم

خان بيش از  ميرزا خليلالبته بنظر ميرسد  )٤٢(.آيندنوع نگاه در ايران بحساب مي

آنکه با مطالعة آثار اين نويسندگان با اين مباحث آشنا شده باشد، از طريق تعليمات 

زباني که بدست وي ميرسيده با معلمان اروپايي دارالفنون يا حتي کتابهاي فرانسوي

  . ها آشنا شده استاين انديشه

هاي دورة جواني خود هخان که در نوشتاما نکتة تاريخي اينکه همين دکتر خليل

هرگونه عقيده را که مخالف علم «و کنار گذاشتن » طبيعيدانان و رياضيون«از شيوة 

به احضار و » گراييروح«تأثير مکتب  سخن گفته، در سالهاي آخر عمر، تحت» باشد

از جمله در . مطالبي نوشته است» الروح فةمعر«ارتباط با ارواح روي آورده و در باب 

و » بدن«، »روح«، پس از برشمردن سه عنصر الروح فةهفتاد و يک مقالة معرکتاب 

  :نوشته استدهندة انسان، چنين  بعنوان عناصر تشکيل )٤٣(»پريسپري«

وقتي که شخص ميميرد روح بدن را مانند لباسي که کهنه و فرسوده شده 

باشد ترک و رها کرده و با پريسپري که بدن مادي لطيفي است و عادتاً 

در قسمتهاي مختلفه فضاي لايتناهي زندگاني نموده هيچوقت  ,غيرمرئي

وقت داراي بدن مادي لطيف يا شخصيت و خودي خود را از دست نداده و همه

روح با پريسپري پس از مدتي که از . الطف يا الي غيرالنهايه الطف ميباشد

نيني زندگاني روحانيش گذشت باز بزندگاني جسماني عودت نموده و بجسد ج

هر روحي  )٤٤(.آيدکه در حال تولد است تعلق يافته باين عالم ظاهر درمي

                                                 
1. Animal-machine 

2. Scientisme 
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نياز شدن از زندگيهاي چندين دوره زندگاني جسماني داشته و پس از بي

وقت چون از يک زندگيهاي روحاني نموده همه ,جسماني الي غيرالنهايه

ني علم و زندگاني بزندگاني ديگر منتقل ميشود ترقي کرده مقام آن روح يع

   )٤٥(.اطلاع و هوش و قدرت او بالاتر ميشود

، Sensualisme :کوزن نظامهاي عمدة تاريخ تفکر را به چهار دستة عمده تقسيم ميکند

Idéalisme ،Scepticisme  وMysticisme  و آنها را بترتيب منازل هر دورة فکري

پس از گذر از  گرايي آغاز ميشود واو معتقد است که هر دوره با حس. برميشمارد

گرايي درنهايت به عرفان ميگرايد؛ گويي اين روند تاريخي بر زندگي ايدئاليسم و شک

خان بر علمي بودن و  اگرچه خليل. خان ثقفي نيز قابل تطبيق باشدشخصي خليل

ـ تأکيد  پردازان اروپايي اين جريانـ همچون نظريه» الروح فةعلم معر«تجربي بودن 

  :چنين مينويسد ١»علوم مثبته«آن با کرده و در مقايسة 

الروح با ساير علوم مثبته جز اينکه مشکلتر و مفصلتر است هيچ  فةعلم معر

هاي علوم طبيعي و رياضيات تفاوتي نداشته براي فهم آن دانستن تمام رشته

  )٤٦(.کمال لزوم را داشته مبناي آن بر مشاهده و امتحان است

�  

گفتني است؛ در ابتداي اين رساله  رسالهنکتة مهم ديگري هم دربارة اين 

. خان ثقفي نوشته شده و با مهر وي ممهور شده استيادداشتي به خطّ خود خليل

  : در اين يادداشت چنين آمده است

الامر حضرت مستطاب اشرف ارفع افخم والا، آقاي عمادالدوله در حسب

  )٤٧(.دكتر خليل. از بعضي كتابهاي فرانسه ترجمه شد ۱۳۰۹سنة 

الملک ميرزا ـ در اين يادداشت کوتاه، ذکر نام عمادالدوله ـ لقب شاهزاده بديع

را تأليف کرده و اطلاع از رابطه و  بعنوان کسي که بنا به سفارش او ثقفي اين رساله

ناصري اهميت مضاعفي به آنها ميبخشد  ةفاضل دور ةعلمي ميان اين دو چهر ةمراود
                                                 

1. Sciences positives 
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هاي جديد را ش در باب آغاز آشنايي ايرانيان با فلسفههاي پژوهو يکي ديگر از حلقه

  . آشکار ميکند

شاه قاجار كه هانري كُربن نوادة فتحعلي) ق.ه ۱۲۵۰حدود . ت(الملک ميرزا  بديع

افزون بر آشنايي با زبان  ،)٤٨(ميخواند» افتخار طبقة اشراف ايراني قرن گذشته«او را 

ان عربي و داراي تحصيلات قديمه بوده و فرانسه و علوم و معارف غربي، مسلط به زب

آثارش نشان از شناخت او در فلسفه و عرفان اسلامي و تعلق خاطرش به حكمت 

در عين حال، در زمرة اولين کساني است که در  )٤٩(.متعالية صدرالمتألهين دارد

وبيش به و كمهاي جديد توجه کرده به فلسفه ايران بدور از مقاصد عملي و سياسي

از  )٥٠(.کرده است و با علاقه مباحث آن را دنبال  و ضرورت آن وقوف يافته اهميت

ملاصدرا و تفسير فارسي رسالة  )٥١(المشاعرالملك ميرزا علاوه بر ترجمة کتاب  بديع

جامي، سه دسته سؤال فلسفي برجاي مانده كه وي كتباً با استاد  )٥٢(الفاخره  ةرد

فيلسوف شاخص آن دوران، آقاعلي مدرس اكبر حكمي يزدي و خود، ميرزا علي

در ميان اين سؤالات، چند سؤال بطور مستقيم به  )٥٣(.طهراني مطرح كرده است

الدوله اختصاص  بحث زمان و مکان و امر متناهي و نامتناهي، يعني بحث رسالة اعلم

  :دارد که آنها عبارتند از

  ):گانهت ششسؤالا(الملك ميرزا ـ سؤال دوم از دستة اول سؤالات بديع

اند که عالم قبل از ظهور و شهود عين حق  چنانکه حکما و عرفا فرموده ]...[

الدين، قدس سره و  بود و بعد از ظهورِ حق عين عالم است؛ چنانکه محي

در اين صورت اين لايتناهي را چه قسم تخيل کنيم و اگر . اند ديگران فرموده

را قبل از بروز متناهي فرض کنيم، معني لاخلاء و لاملاء چيست و زمان اشياء 

  )٥٤(.و در صورت اجمال چه قسم بايد تصور نمود

  ): گانهسؤالات شش(ـ سؤال سوم از دستة اول 

تعالي خارج از ممکناتست و آن محلّ  طور بايد نمود که ذات باريتصور چه

و اگر داخل است آن بِچه  .تعالي خارج کجاست؛ و محدود ميشود ذات باري

  )٥٥(.قسم است
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  ):گانهسؤالات شانزده(م از دستة سوم ـ سؤال چهارده

ميگويند، نهايت دارد يا غيرمتناهي است؟ هر  ١»اسپاس«که به فرانسه » فضا«

   )٥٦(.کدام باشد چطور تصور شود که عقل از تصور آن عاجز است

الملک ميرزا در اين چند سؤال، بطور خاص مسئله همچنانکه ملاحظه ميشود بديع

دو سؤال اول بنحوي متضمن . و مکان را مطرح کرده است تناهي و لايتناهي در زمان

کانت در قضية اول براي زمان آغاز و براي مکان . تعارض اول فلسفة نظري کانت است

. حدود تعيين ميكند که قضية مقابل آن زمان بدون آغاز و مکان نامحدود است

از دستة اول سؤالات (الملک ميرزا نيز در انتهاي سؤال دوم و ابتداي سؤال سوم  بديع

به خدا و همچنين به زمان و مکان پرسش » لايتناهي«دربارة انتساب مفهوم ) خود

الملک ميرزا خود به اهميت و در عين حال جديد بودن مسائلي اينکه آيا بديع )٥٧(.ميكند

و در طرح اين پرسشها به  )٥٨(چون امر متناهي و نامتناهي در علم و فلسفه واقف بوده

به نقل   نت نظر داشته و بنابرين بنحوي با آثار و افکار او نيز آشنايي داشته يا صرفاًآراء کا

ـ که » کان«ها بسنده کرده معلوم نيست؛ در آثار بجاي مانده از او فقط بنام شنيده

اما گذشته از کنجکاوي . ميتوانسته تلفظ نادرست فرانسوي از نام کانت باشد ـ برميخوريم

طرح اين پرسشها نزد دو استاد مسلّم فلسفة اسلامي نيز هيچ تأملي شاهزادة قاجار، 

برنيانگيخت و آنان، هريک به زباني، اين مسائل را از قبيل مسائل رايج در کلام اسلامي 

خود از اسناد توجه  الملک،يععلاوه بر آنکه سؤالات بددانستند؛ هرچند از منظر تاريخي، 

در به زبان فارسي  هنگارش دو رسال انگيزة آيد،مي هاي جديد بحسابايرانيان به فلسفه

  )٥٩(.شده استچارچوب سنت فلسفة اسلامي نيز 

سؤالات و دريافت پاسخهاي كمابيش يي از  اما پيگيريهاي مداوم و طرح مجموعه

مشابه حاکي از قانع نشدن عمادالدوله از جوابهاي دو استاد فلسفة اسلامي به 

دربارة  ٢و که خود پيش از اين در جستجوي کتاب اولنپرسشهاي خود است، ازاينرو ا

هاي بوده با درخواست از دکتر خليل، جوان فاضلي که در زمينه )٦٠(»امر نامتناهي«

متفاوت علومِ جديد تحصيل کرده بود، نظر دانشمندان و فيلسوفان اروپايي دربارة 
                                                 

1. Espace 

2. François Jean-Marie Auguste Evellin (1853-1910) 
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خان به مثبت خليلدو رسالة زمان و مکان، پاسخ . مسئلة مورد نظر خود را جويا شد

خان الملک به رسالة ميرزا خليلاين درخواست است؛ با اين حال، از واکنش بديع

  .ميندارت اطلاعي در دس

که شامل يادداشتهاي (اخيراً نيز با انتشار يادداشتهاي نويافتة دورة جواني فروغي 

نويه تا ژا ۱۵/ ق. ه  ۱۳۲۲الاول ربيع ۲۸تا  ۱۳۲۱شوال  ۲۶يک دورة پنج ماهه از 

اول : الملک برميخوريمتوجهي در باب بديع  به نکات قابل) م است۱۹۰۴ژوئن  ۱۲

يعني  زمان نگارش آن خاطراتاينکه اين خاطرات نشان ميدهد عمادالدوله تا 

آن ) در چارچوب اين پژوهش(مهمتر . ق، همچنان در قيد حيات بوده است.ه ۱۳۲۲

همچنان در پي سر درآوردن ) کم هفتادسالهدست(است که اين شاهزادة سالخورده 

. بوده است) ساله ۲۸(از مطالب فلسفي اروپاييان، آن هم بواسطة فروغي جوان 

  :  فروغي در يادداشتهاي خود مينويسد

 ۱۲۸۳ )٦١(ئيل، عيد نوروز سال لويMars 21، ۱۳۲۲محرم سنة  ۳ـ دوشنبه  ۶۷

الدوله گفت کتابهايي که شاهزاده ميرزا اسداالله از قول عماد ]...[. شمسي از هجرت

شاهزاده يک کتاب . امداده ترجمه کنيد، ترجمه نکنيد که بهتر از آن پيدا کرده

مدتي است ترجمه . تئوزوفي و يک جزو کتاب حکمتي داده که براي او ترجمه کنم

هرچند گفته . شاءاالله درين چند روز تعطيل ترجمه خواهم کردان. ام خجلمنکرده

واسطة خجالت خودم بايد کتاب تئوزوفي را که نکنيد اما من به است ترجمه

  ]...[.ام تمام کنمکوچک است و نصف آن را ترجمه کرده

به من هم  ]...[امروز صبح ميرزا اسداالله  ]...[ Avril 17 ،)٦٢(ـ يکشنبه سلخ ۹۴

گفتم اگر گرفتاري دنيا بگذارد . گفت شاهزاده عمادالدوله کتابش را ميخواهد

  )٦٣(.ترجمه کرده خواهم داد

ن حال به گواه يبا ا ,ميندار ياطلاع يفروغ يها جمهن ترياگرچه از سرانجام ا

الملک ميرزا در  مداوم و مجدانة بديع يهاپيگيريتوان ياسناد برجامانده دوره قاجار م

  .ر دانستينظيزمان را بن آدر کسب اطلاعات فلسفي جديد 
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  روش تصحيح رساله

بناي اصلي در تصحيح اين رساله، حفظ اصالت متن بر مبناي تنها نسخة خطي آن 

بوده است؛ بنحوي که متن چاپي بتمامي واجد ويژگيهاي نسخة خطي براي کار پژوهشي 

الخط کاتب، مطابق نسخة خطي بعينه حفظ  بر اين مبنا، شيوة بيان مؤلف و رسم. باشد

  : ـ ناگزير بوده است  رچه در کمترين حد ممکنگ اما از اعمال تغييراتي ـ . شده است

استفاده » ک«از » گ«هاي آن دوره بجاي حرف در نسخة خطي، به سياق نوشته

نيز گاه با » آ«حرف . است کلماتي که بايد اعمال شدهشده بود که در متن چاپي در 

گزين جاي» آ«علامت مد و گاه بدون آن آمده بود که در متن چاپي همگي با حرف 

  . »أ«در » ء« ةاند؛ همچنين است دربار شده

در داخل علامت دو قلاب، يعني ) از حرفي تا کلماتي(هرچه بر متن افزوده شده 

بکار رفته بود » اي «هدر نسخة خطي بجاي «ة» در مواردي لفظ . اند قرار گرفته [ ]

خطي  اگر خطاي مسلّمي در نسخة. تبديل شده است» ]اي[«ةکه در متن چاپي به 

يي تصحيح ميشد با گذاشتن آن در دو قلاب  بوده که با افزودن حرفي يا کلمه

و چنانچه امکان آن نبوده پس از تصحيح در متن، ) متناهي]نا[: مثلاً(تصحيح شده 

براي بعضي کلمات که در زمان ما کمتر بکار . اند نوشت توضيح داده شده در پي

 ها پاصفحه کته هم ضروري است که تمامذکر اين ن. ميروند نيز توضيحي آمده است

شمارة صفحة نسخة خطي نيز در جايي که . نوشتهاي متن از مصحح است پيو 

اما . قيد شده است { }صفحه تمام شده، در داخل علامت دو ابرو، يعني مطالب آن 

بندي با تمهيداتي از قبيل گذاشتن اعراب و علائم سجاوندي و تجديد پاراگراف

باط مفهومي سعي شده خواندن متن آسانتر شود؛ در نسخة خطي صرفاً براساس ارت

براي بعضي کلمات اعراب گذاشته شده بود، اما تمامي علائم سجاوندي داخل متن 

خود را ذکر  يمنبع نقل قولها ,مورد کيجز  ،يل خان ثقفيخل. چاپي از مصحح است

منبع سخناني که از فيلسوفان نقل شده بود را يافته و  ن مصححيبنابر ,نکرده بود

  . استنوشت نقل کرده  براي مقايسه، اصلِ آنها را در پي
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  :متن رساله

 االلهِ الرحمن الرحيمبسمِ

السلام علي و ةوالصّلو العالمينرب الحمدالله

  .الطّيبين الطّاهرين خير خلقه محمد و اله

است در باب اما بعد، رسالة مختصري 

جنابِ بن زمان و مکان که اين بنده، خليل 

مستطاب صدرالمتألّهين و معتمدالسلطان 

ميرزا عبدالباقي اعتضادالاطبا، دام حاجي

اقباله العالي، ترجمه و تأليف نموده، 

  .اميدوارم مطبوع طباع خردمندان گردد

ه و اقوال چندين قرنست که دانشمندان در باب زمان و مکان گفتگوها نمود

زيادي در اين دو مسئله احداث شده و در اغلب کتب ضبط است که اگر ما 

از آنها را خواسته باشيم ذکر کرده، در مقام رد بعضي عقايد و تصديق  ]اي[شمة

الجمله شرحي دهيم مثنوي هفتاد من کاغذ شود؛  برخي از مطالب برآمده، في

لهذا در اين رساله که لابد کامل نخواهد بود بعضي از مطالب متعلّقة باين دو 

اي پيشرفت ما در ذکر مبن. مسئله را ذکر کرده، بنحو اختصار شرحي خواهيم داد

را که مخالف علم باشد مردود  ]اي[اين دو مسئله آنست که هرگونه عقيدة

دانان و رياضيون مطالبي را  پنداشته و بدون تحقيق از نظر انداخته، مانند طبيعي

  } ۱{.که واضح و بديهي و مطابق رأي صحيح است قبول کرده به نتيجه رسيم

***  

ات غيرمتناهيه موجود است و اين نوع در تصورِ انساني خيال موجود

اين . غيرمتناهيها بسيار؛ و از جملة آنها خيال فضاي غيرمتناهي است

کنيم غيرمتناهي حقيقي است،  قريب ذکر مي عن )٦٤(غيرمتناهي، چنانچه

  . يعني موجود و ثابت در خارج است

چه نحو گر شده، بِ اولاً بايد دانست که خيال فضا چگونه در عقل انساني جلوه

. افتد که فضائي با ابعاد مختلفه موجود است و در چه زمان انسان بخيال آن مي
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  . نيز نخواهد بود )٦٥(اگرچه حلّ اين مسئله ممتنع نيست ولي خالي از اشکال
الجمله ملتفت عالم خارجي  طفل پس از قليل مدتي که از تولّد او گذشت في

است که تقريباً از همان روزهاي اول هست و يکي از ادلّة ردناپذير اينمسئله آن 
شود رو به تزايد رفته و احتياجات او  هر قدر دقايقي که در حق وي مبذول مي

. شود او نيز احتياج خود را ظاهر نموده، اقتضا و طلب در او هويدا گردد بيشتر مي
شود که تا حدي ملتفت عالم خارجي، يعني ملتفت اجسام و فضا  پس معلوم مي

يحتمل در زمان حيات جنيني نيز اولين آثارِ اينخيال در او موجود و هست و 
و اين مسئله محقّق است که دو خيال مذکور، . هيچ دليلي در سلب آن نيست

يعني خيال جسم و فضا، با هم ظاهر شده زيرا که صفت اصلية حيات حيواني 
واسطة حرکتْ عبارتست از حرکت، که ارادي يا بنفسه باشد؛ طفلِ جديدالولاده ب

کم ملتفت  وجود خود را بخارج نمايش داده و بواسطة حس و حرکت است که کم

 ردد که يکي خيالِگ]مي[دو خيال مخالف در وي ظاهر  فعةًدبوجود خود شده و 

او را فقط بلاواسطه  نست که حرکتْنه آو  .غيرمن است ري خيالِگمن و دي
زيرا  ؛بلکه با فضاي محيطي نيز او را مرتبط کرده }۲{ کند]مي[مرتبط با اجسام 
 ]چنانچه[يعني  ؛نمايند حرکت نمايند ملأو  بخلأنکه احساس آکه محالست بي

 .ف شده يا در غير اينصورت حرکت نمايندمتوقّ ،بجسم جامدي و عايقي برخورده
 ،مانند خيال اجسام مستقيماً در عقل حاصل شده ،فضاي محيطي پس خيالِ

  . يش آنها در انسان با هم استنما وبروز 

حاصلِ  بةاز تجر )٦٦(پس خيالِ فضا ـ يعني خيالِ يکفضاي محيطي ـ خالصاً

و از جملة موجودات انتزاعيه نيست؛  ]است[نتيجة ملاحظة اجسام  ]ميشود و[
قائل بتبعيت بروز و حصولِ » کوزَن«چنانچه يکي از حکما موسوم بموسيو 

از حيثيت «: خيال فضا و اجسام در عقل نيست، بلکه مدعي بر آنست که
و چون عقل نميتواند  )٦٧(».زمان، بايد خيال جسم سابق بر خيال فضا باشد

ه آنرا واقع در فضائي دانيم، لهذا خيال فضا جسمي را استنباط کند بدون آنک
خيال «: گويد کهو حکيم مزبور مي. عقل حادث گردد بتوسط خيال جسم در

جسم از لَمس و بصر، يعني از تجربة حواس، حاصل گردد و خيال فضا 
گردد بواسطة تصور و تفکّر و مي بالعکس، در حيني که خيال جسم حاصل
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و  )٦٨(».که غير از حس است حادث گردد ]اي[تعقّل، يعني بتوسط قوة
 ]...[. اگر خيال جسم نباشد هيچوقت خيال فضا هم نخواهد بود«: گويدمي

ابتدا ببايد خيال جسمي حاصل و موجود باشد تا از روي آن، خيال فضائي که 
پس، از خيال جسم بخيال فضا  )٦٩(».آن جسم در آن واقع است هويدا گردد

   .ي استرفته و دويمي تابع اول
ولي ما ميگوئيم اگر . پس بقول دانشمند مذکور خيال فضا از ادراکات عقلست

مقصود از فضا فضاي نامتناهي باشد صحيح است، ولي اين قول شامل فضاي 
محيطي نشده و بکلّي غلط و خطاي صرف خواهد بود، زيرا که بنابر اين  }۳{

ميبايد طفل قبل از آنکه بسن تعقّل رسد خيال فضا نداشته باشد و حيوانات که 
بهيچوجه تعقّلي ندارند بايست خيال فضا نداشته باشند، و حال آنکه چنين 

هستند بطريقة خود نيست؛ محقّقاً سگ و اسب علاوه بر آنکه داراي خيال فضا 
روزه واضح  نيز توانند کرد، زيرا که از تجربت همه )٧٠(با کمالِ خوبي فضا را تقدير

و هويداست که مثلاً قوت بدني خود را متناسب با عرض جويبار و گردابيکه بايد 
  . وخيز تهية قوه و قدرت ميکندن بجهند قرار داده، بهمان اندازه جستآ از

ه نيست؛ عقل وقتي خيال فضا از جملة خيالات تعقليپس معلوم ميشود که 
و محال است . کار ميکند که لزوم و وجوبِ فضا را حکم کندمداخله در اين

و نيز . وقوع آن درک نمود جهةآنکه فضائي  جسمي را استنباط کرد بي ]بتوان[

محالست همان کاريرا که نسبت باجسام ميکنيم در باب فضا نيز مجري داريم؛ 
يعني فقدان فضا را استنباط کنيم؛ و حال آنکه فقدان جسم را بسهولت درک 

  . توانيم نمود
خيالِ اين لزوم و وجوب از تجربت حاصل نميشود، بلکه اين خيالْ تعقّلي است؛ 

خيالاتيست که حيوان هيچوقت داراي آن نتواند شد، اما خيال ساده و  و از جملة
  . شود بسيط فضاي محيطي بالبداهه در عقلِ انساني از تجربت تنها حاصل مي

راه شناختن و التفات بوجود اجسام اين است که در حرکتْ احساس بمقاومت 
اً ملتفت وجود ميکنيم؛ مثلاً هرگاه دست در بينِ حرکت بمانعي برخورد، فور

و مقاوم با حرکت دست شده  موجودالامر  شويم که در واقع و نفس چيزي مي
  .پس دليل حصول اين خيالْ مادة مقاومت با حرکت است }۴{. است
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حال ميخواهيم بدانيم که خود حرکت نيز بطور وضوح باعث حصول خيال فضا 
حرکت دلالت بر وجود  شود يا نه؟ شکي نيست در صورتيکه انقطاعِ امکان نيز مي

ماده کند امکان حرکت نيز دالّ بر فضا خواهد بود؛ و چگونه عدم امکان حرکتْ 
 )٧١( دليل قطعي وجود ماده نميشد اگر امکان حرکتْ دليل کافي وجود فضا نبود؟

پس هر حکيمي که در باب خيال فضا شک داشته باشد بهترين دليل براي رفع 
گ خود را منظور داشته تا بزودي ملتفت اين شک او اين است که حالات س

  . مسئله گردد
عقل در جائي ديگر نيز دخالت دارد و آن عبارت از اثبات عدم تناهي فضا 
است؛ و چون در باب اينمسئله گفتگو کنيم که آيا فضا حد دارد يا نه پاي 

و طفلِ کوچک وان يحتعقّل بميان آمده و بدون عقلْ حلّ آن ممکن نيست؛ 
 وقت شيء محدود را ديده و ملاحظه ميهيچوقت سؤال مذکور را نکرده، همه

نکرده و علاحده آنرا استنباط  )٧٢(کنند، ولي قيد محدوديت را نيز از آن جدا
کنند؛ زيرا که محدوديت استنباط نشود مگر در صورتيکه غيرمحدوديت  نمي

اطفال و  پس بجهت. نيز استنباط شده و بايد هر دو با هم حاصل گردند
حيوانات نه محدودي است و نه غيرمحدود و استنباط اين مطلب موقوف 

  . بتعقّلْ و خارج از وظيفة ايشان است
فهم  ؟رددگونه در فهم انساني حاصل ميگاستنباط چاين خواهيم بدانيم حال مي

بتنهائي قادر بر توليد اينخيال نيست و ادراکات خارجيه در بروز آن  }۵{
شود که  مداخلت تامه دارند، زيرا که از روي ادراک خارجي عقل ملتفت آن مي

هر چيزي بحد و محيطي منتهي شده و آن محيط حد فاصل مابين آن چيز و 
ملتفت اشياء مجاور است و از روي اين مطلب عقل منجر بآن ميشود که 

علاوه بر اين، از روي ادراکات خارجيه مشاهده . حد و فصل باشد]ي[مسئله
شود که فضاي محيطي، بر حسب کمي و زيادي شدت نوري که آنرا روشن ]مي[

کرده يا بر حسب درجة ابصار چشم در اطراف ما منبسط شده و گسترده شده يا 
ق در فضا بيشتر و بهتر براي آنکه تحقي گردد و اگر مثلاً منقبض و مجتمع مي

شود آلات کاملة نجومي را از رصدخانه بعاريت خواسته و ملاحظه نمائيم فضائي 
شود درجة وسعت آن نيز افزوده  ديده شود که هر قدر قوة دوربين افزوده مي

خورد که در  شده، بيش از پيش وسيع گردد و هيچوقت شعاع بصر بجائي برنمي
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و چون اينگونه مطالب از روي تجربت  )٧٣(»نرود«آنجا مقطوع شده پيشتر 
زد عقل شد يکنوع ادراکي، بخودي خود در آن حاصل شده و اين  خارجي گوش

ادراک مربوط بعلو ذات عقل و برتري اصلِ آنست بر شعور و هوش حيواني؛ و آن 
ادراک عبارت از اين مسئله است که آيا فضا حد دارد يا نه؟ پس بدينواسطه دو 

ف فضاي متناهي و فضاي غيرمتناهي معاً در عقل احداث شده، حلّ خيال مخال
فوراً در جواب سؤال مذکور  }۶{آن نيز بدون تاملِ زياد حاصل گردد، زيرا که 

خير؛ فضا حد ندارد، زيرا که در وراي حد نيز فضا است و اين جوابِ عقل : ميگويد
  . ـ که حاکم عادل و قاضي وافي ممکن و ناممکن است ـ مطلق و حتمي است

مدعي بر آنست که عدم تناهي فضا از جملة مسائل  ١»اسطوار ميل«موسيو 
اگر گفته شود که فضا نامتناهي است مقصود آن  محقّقه نيست، و بعقيدة او

چون هيچوقت قسمتي از فضا ديده نشده است جز آنکه ساير «: است که
و  )٧٤( ؛»قسمتها بعد از آن باشند لهذا نميتوان نهايت مطلق آنرا استنباط نمود

حکيم مزبور اين عقيدة خود را در ( )٧٥(.متناهي باشد]نا[يحتمل در واقع 
 )٧٧(.)خود بيان نموده است )٧٦(»کتاب منطقِ«از جلد دويمِ  ۳۱۸ ]ي[صفحه

 پس عقيدة حکيمِ مذکور بر آنست که عدمِ استنباط، يعني عدم امکان
و دليلي که بر اين مطلب  )٧٨(استنباط شيئي، دلالت بر عدم تحقّق آن نميکند

واقعند  )٧٩(»اشخاص متقاطره«آورد اين مثال است که در سطح کرة زمين  مي
ناپذير  آنکه وجود اشخاص متقاطره، بجهت بعضي از عقولْ استنباط و حال
ناپذير  ما موسيو اسطوار ميل دو صورت ممتازِ استنباط ]ي[بعقيده )٨٠(.است

  : که کمال تفاوت را با هم دارند مشتبه نموده است، از اينقرار
املاً افتد که مسئلة مبهمي چون هنوز ک ه چنان اتّفاق ميغالباً در مطالب علمي

واضح و مبرهن نشده است خيال انساني نتيجة آنرا درست نتواند ديد و دو جنبة 
در اينوقت استنباط و باور نمودن يکي از دو رأي، ببعضي . مخالفه حاصل گردد

كند؛  مي }۷{ملاحظات مشکلتر بنظر آمده و عقل رأي ديگر را ترجيح داده قبول 
آن باشد ـ زيرا که بداهتي ندارد ـ ولي  و نه آنست که قبول رأي ثاني محضِ بداهت

الجمله باعث اغتشاشِ  فقط محض آنست که رأي اول قدري دورتر از ذهن و في

                                                 
1. John Stuart Mill  
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نيز  )٨١(»لاکطانس«موسيو  .اند بعضي خيالاتي است که سابقاً در عقل موجود بوده
متقاطر را رد در همچو وضعي اتّفاق افتاده بود که کروي ت زمين و وجود مردمان

 کرده؛ و دليل وي آن بود که در اينصورت رؤس ساکنين بطرف پائين واقع مي
ذلک  ؛ و محققاً رأي بر عدم کرويت زمين نيز نزد او واضح و آشکار نبود، مع)٨٢(شود

زمين شده و ميگويد اگر زمين  )٨٣(آنرا نزديکتر بذهن دانسته و قايل بر عدم تناهي
ـ اين طرفي که ما منزل داريم بالا  بهر شکلي که فرض کنيم متناهي باشد ـ

  .  خواهد بود و لابد طرف ديگر پائين است و اين مسئله ممکن نيست
آنکه مطلب ناپذير بنظر آيد بي باري، مقصود ما در آنست که هرگاه مطلبي استنباط

الحقيقه  مخالف آن نيز واضحاً فهميده و استنباط شود در اينصورت عدم استنباطْ في
خواهد بود و بنابراين حکم عاريت و موقتي و در موقع انتظار باقي و قضية سلبي 

در . وقت عدم استنباط باينطريقه نيست بدون استحکام و ترجيح است؛ ولي همه
ناپذير است نه آنست که فقط واضحاً  بعضي اوقات طرف مخالف مطلبي که ادراک

مثلاً اگر . ر آن مرئي ميگرددو تحقّق عقلي نيز د هةپذير باشد بلکه نمونة بدا استنباط

ناپذير است و از جمله  اند اينمطلب استنباط بگويند خواصّ مربع مطابق خواصّ دائره
بيند که خواصّ  عقل بالبداهه مي }۸{مطالبي که خالصاً سلبي باشد نيست، زيرا که 
  .هذا اين دو شکل با هم متّحد نيستند، و قس علي

عدمِ استنباط، علامت ثابت و محقّقِ عدم پس معلوم ميشود در بعضي موارد 
امکان است و آن موارد، عبارت از آن مواقعند که مخالف مطلب بطور بديهي در 

در عدم تناهي فضا نيز همين قسم است؛ محقّق . نظر عقلْ واضح و هويدا است
آن از مطالبي که فقط سلبي باشد نيست چون مخالف آن  يريناپذ استنباط است

يهي است زيرا که عقل هر قدر جد و جهد کند که چيزي براي فضا واضح و بد
  .ادراک نمايد باز ماوراي آن فضا موجود است

ما بما ميگويد که فضا هست و اضافة بر آن عقل نيز  ]ي[پس قدرت ادراکيه
  .  ميگويد که فضا، هم لازم و هم غيرمتناهي است

  وجود فَضا حقيقةاما در باب 

اگر فضا واقعاً موجودي است، ذات و حقيقت آن موجود چيست؟ در ) ٨٤(]...[
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اينمسئله بهيچوجه نبايد مناقشه و گفتگو نمود زيرا که اين سؤال بيمعني و مهمل 
فيه است؛ و اينگونه سؤالات در موقعي خالي از معني نيستند که موجود متنازع

قسم باشد؛ آنوقت جوابي در برابر اين تر مرکّب از چندين وجودهاي بسيط و ساده
اند ذکر نمايند، اَما  سؤال توان داد يعني عناصري را که داخل در ترکيب آن شده

و محقّق است اگر . را بيان نمود که چه چيز است  توان ذات شيئي هيچوقت نمي
بهيچوجه جواب ندارد و  }۹{موجود بسيط باشد و تعريف آن را سؤال کنند 

- و تفصيل ]ناپذير[ينحل بيان کرده باشند، زيرا که هر موجود تجزيهلا ]ي[مسئله

و تحديدناپذير است و فقط قابلِ آنست که بروزات آنرا  ]ناپذير[ناپذير لابد تعريف
پرسند فضا طور؛ اگر به در مسئلة فضا نيز بهمين. بيان کرده، خواصش را ذکر کنند

ا است، مثل آنکه ماده ماده و بخودي خود چيست اين مسئله جواب ندارد؛ فضا فض
توان پرسيد که آيا بعقيدة شما فضا موجود  ولي اينمسئله را مي. عقل عقل است
گوئيم که اولاً اگر شخصِ چنين مي ست يا نه؟ و در جواب آن الامري ا واقعي و نفس

سائل جزو حکمائي است که جوهر را موجود در خارج ندانسته و آنرا فقط از 
ئنشموفسطائيان نيز جزو همين  مي فهم آتپندارند ما را با او گفتگوئي نيست ـ س

الواقع وجود نداشته باشد خود اينگونه اشخاص بايد  اند ـ زيرا که اگر جوهر في طبقه
بدون جوهر و بنابراين موجود نباشند و شخصيت ايشان معدوم باشد و چنين 

نباشد؛ پس اگر شخصي بايد قائل بر جوهريت عقل خود و اشياي خارجي 
الوجود و فقط صورت ظاهر و بروزِ مشکوک يا  الوجود يا ممکن شخصيت او عديم

باري، . عدم است معدوم خواهد بود آتئنشممعهودي باشد قانون ايشان نيز که از 
نمائيم که قائل به  از عقيدة اينطوايف قطعِ نظر کرده با حکمائي گفتگو مي

ايشان قائل به شخصيت و جوهريت فضا اگر . شخصيت و جوهريت خود هستند
نشوند خواهيم گفت که دليل جوهر نبودن فضا چيست؟ و مابين فضا و جوهر 

اند و تعريف و تحديد  دانند و بذات آنها پي برده فرقي داده و حقيقت فضا را مي
 }۱۰{نيز نتوانسته است » نُوزااسپي«اند يا نه؟ بلاشک نه، زيرا که  واقعي نموده

جوهر چيزي است که بخود و در خود : تعريف واقعي کند، زيرا که ميگويد جوهر را
اينجواب تفاوتي با سؤال ندارد و مثل آنست که بجاي يکلمه يکعبارت  )٨٥(هست؛

جواب خواهد گفت که جوهري است؛ و بلاشک اگر بگويند جوهر  باز. گفته شود
فت هر چيزي که ساده و وجود است باز تعريف حقيقي آنرا نکرده و مختصراً بايد گ
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بسيط است ـ چه موجود خارجي و چه موجود ذهني ولي غيرقابل تفصيل باشد ـ 
توان با هم سنجيده و مقايسه نمود  و چون حقايق را نيز نمي. ناپذير است تعريف

. لهذا اين مسئله را نيز مبناي مناقشة جوهريت يا عدم جوهريت فضا نتوان قرار داد
ي از براي فضا و جوهر نتوان کرد؛ ولي معلومات اين دو را پس تعريف کاملِ حقيق

توان بهم سنجيده، از روي تجربت و تعقّلْ ملتفت آن شويم که آيا هرچه از  مي
و بروزات آنها را متّحد دانيم يا نه؟  هشود از فضا نيز توان فهميد جوهر فهميده مي

نه آنها نتوانيم رسيد و الحقيقه وجودي است که ما بکُ پس اولاً ميگوييم جوهر في
بواسطة بداهت عقلي بايد آنرا در تحت آثار و خواصي که ادراکات ظاهريه و باطنيه 

نمايد مختفي دانيم؛ هر وقت که ملتفت اثري شده يا خاصيتي  از آن دريافت مي
الواقع موجود حقيقي  مشاهده نمائيم بلاشک آنرا بايد مستند بشيئي دانيم که في

ينگونه آثار عبارت از بروزات موجود مخصوصي است که خود آن است و محقّقاً ا
الکُنه ولي وجود آن خارج از شَکّست؛ پس علامت مبرزه که دليل مظهِر  مجهول
نمايش خاصيت و اثر است و هر وقت که اين علامت ديده شود  ]است[جوهر 

حال ميگوئيم آيا فضا نيز بتوسط خاصيتي . محقّقاً بايد قائل بوجود جوهر شد
نمايش و بروزي دارد يا نه؟ شکي نيست داراي بروزات و خواصي است که عبارتند 

ناهي و لزوم يا ضرورت از ابعاد ثلثه و اتّصال و قابليت تقسيم الي غيرالنّهايه و عدم ت
اگر خواصّ مذکوره . آن؛ که اين خواص را از فضا نفي نموده يا اثبات ميکنند }۱۱{

قائل شد ولي چون  )٨٦(»نميتوان«توانيم سلب کنيم آنوقت بواقعيت فضا نيز  را مي
بلاشک از روي ادلّة ممتنعه و غيرها ثبوت خواص و بروزات مذکوره غيرمشکوکست 

جوهريت فضا ممتنع است و اگر فيلسوفي که قائل بر قانون  لهذا عدم تصديقِ
جوهر و واقعيت آن باشد جوهريت فضا را قبول نداشته باشد خواصّ مسطوره، 
يعني مستندات فضا را چه واقعيت و حقيقتي تعلّق تواند داد؟ و اگر قائل بر آن 

اشد که شود که فضا جزء مسندات است نه جزء وجود، لابد بايد قائل بجوهري ب
  . مسند را بدان اسناد دهند ]يعني[فضا 

بينند و نهحکماي ماديون چون معتاد برآنند که بجز ماده چيز ديگري 
پذير باشد لهذا  باصطلاحِ ايشان جوهر فقط شامل چيزي است که مقاوم و لَمس

در بدوِ امر فضا را نيز جوهر نامند، ولي عقليون که بدون شک و ] ند[نميتوان
شوند که بهيچيک از  مي ]اي[از روي عقل و خيال قائل بجوهر عقليترديد 



؛ يك رسالة فلسفي)اعلم الدوله(خان ثقفي  خليلميرزا زمان و مكان در نظر 
اول ، شمارهچهارمسال     

1392 تابستان       

137 

آيد بسهولت جوهريت فضا را ملتفت شده پس از ذکر مطالب  حواس درنمي
مسطوره هيچگونه تخلّف از اين رأي نتوانند نمود، ولي ممکن است سؤال ذيل را 

وهر خلأ را ممکن است حقيقت واقعي و ج] آيا[القا کند که فضا خلأ است و 
دانست يا نه؟ در جواب خواهيم گفت چه عيبي دارد در صورتيکه عقل را ما 
حقيقت واقعي دانيم خلأ چرا چنين نباشد؛ آيا بعقيدة سائلْ پري عقل بيش از 
پري خلأ است؟ باري، ما چون بوساطت حواس و بداهت عقلية خود قائل بخواصّ 

بايد قائل باين مطلب شويم  }۱۲{بارزة فضا هستيم لهذا با کمال استقرارِ رأي 
که يا بايد قائل بعموميت قانون جوهر نشده ـ و حال آنکه اين مسئله صحيح 

پس مختصراً از روي تجربه و ملاحظه . ـ يا آنکه فضا را نيز جوهر دانيم نيست
ميگوئيم فضا هست و عقلْ علاوه بر اينمطلب ميگويد که فضا جوهري است 

شود  ]اي[ک در وجود آن کند منکر قدرت ادراکيةغيرمتناهي و لازم، و هرکس ش
  . است و اين انکار کاملاً مخالف علم و رأي صحيح است )٨٧(که در انسان مودوع

فضا نه آنست که فقط از حيثيت وسعت غيرمتناهي بنظر آيد بلکه از 
الحقيقه منشأ خيالِ زمان از  حيثيت دوام نيز غيرمتناهي است، زيرا که في

  .دو احساسِ ممتاز حاصل گردد حصولِ تتابعِ
بايد ابتدا بعضي وقايع را ادراک نموده تا «: و چنانچه موسيو کوزَن ميگويد

پس يکي از شرايط حصولِ خيال  )٨٨(».ملتفت آن شويم که اين وقايع در زمانند

بيان حصولِ خيال  جهةزمان حصولِ خيال تتابع است و محققاً تتابعِ وقايع کاملاً 

حال بايد دانست که آيا تتابع وقايع مختلفه جهت حصول خيال . زمان کافي است
  مذکور لابد و ناگزير است يا نه؟ 

مذکور است چون  )٨٩(لزوم مذکور محقّق نيست، و چنانچه در علم قوا و حرکات
ري لابد در عالم هيچ قوة فوري موجود نيست لهذا اثر فوري نيز وجود ندارد و هر اث

بايد مدت و دوام مخصوصي داشته باشد و هيچ احساسي يافت نشود که بدون دوام 
باشد؛ چنانچه مثلاً هرگاه احساس بدرد دندان کنيم بهيچوجه لازم نيست که اين 
درد، از حيثيت شدت و ضعف، بعضي اختلافات داشته باشد تا ملتفت دوام آن 

شويم و با وجود آن که احساس مذکور از اول تا آخر بيک نحو و بدون تغيير  }۱۳{
آنکه محتاج بدان باشيم  شويم، بي]مي[است با کمال خوبي ملتفت دوام و بقاي آن 
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  . شوند نسبت دهيم که آنرا بساير آثاريکه در همان مدت حاصل مي
ل عقلاني و و چون هر احساسي لابد بدون دوام نيست لهذا اگر مثلاً عم

شود ملاحظه کنيم بخوبي مشاهده گردد که  تفکّري را که از آن توليد مي
عمل ذهني مذکور داراي دوام و مدت معيني است و لازم نيست که مغايرات 

  . در آن ضمن حاصل شده؛ يعني توالي صور و آثار مختلفه برقرار باشد
چه آنکه در حصولِ  نواخت و عملِ ذهني متّحدالاجزا ـپس در حين تعقّلِ يک

خيال مدت و دوام در ذهن عمل ذهني را بتنهائي کافي دانسته و چه لزوم توالي 
آثار مختلفه را دخيل و اصيل دانيم ـ اين مسئله محقّق است که تجربت باطني 
در عقلْ خيال دوامِ مخصوص خود را احداث نموده و تجربت خارجي دال بر 

امهاي اشياي خارجيه و مخصوصاً با دوام آنست که دوام ذهني و شخصي با دو
  . وجود استفضاي محيطي هم

وقايعي که در قوة حافظه دارد وقايع  )٩٠(پس هرگاه انسان علاوه بر رشتهاي
تاريخيه را نيز، که بمنزلة قوة حافظة نوعي انسانست، در نظر آورد ملتفت دوامهائي 

در مامضاي دنيا پيش ميرود؛ و تر شده و لاينقطع  شود که هرقدر بالاتر رويم طويل
چون خيال بدينجا رسيد منتقل بدوام فضا شده از خود سؤال خواهد کرد که آيا 

است  ]ي[وجود فضا مبدائي داشته است يا نه؟ عقل ميگويد نه، چون فضا موجود
پس از حيثيت دوام هم . لازم و ضروري لهذا ابتدا نداشته نهايتي نيز نخواهد داشت

و مدت آن نه فقط شامل ماضي غيرمتناهي است بلکه  }۱۴{؛ ]است[لايتناهي 

ابديت و  ،اخري ةآينده را نيز در عدم تناهي خود شامل شده، در بردارد؛ و بعبار

  . ازليت غيرمتناهي و زمان نيز مانند فضا لايتناهي خواهد بود
حال اينمسئله بايد طرح شود که حقيقت زمان چيست؟ تا حال در برابر اين 

عقايد مختلفه ابراز شده ولي هنوز جواب کافي و وافي نداده، اينمسئله حلّ  سؤال
آرا و خطاها اين است که   و بعقيدة ما سبب اينهمه اختلاف. صحيحي نيافته است

اند؛ مثلاً تمام فيلسوفان زمان و فضا را  درست ملتفت زمان نشده بدان پي نبرده
ت گفته و يا از مسندات پنداشته و يا آغوش يکديگر انگاشته هر دو را از وجودا هم

اند؛ و حال آنکه چنين نيست  ه دانستههر دو را فقط از ادراکات ساده و صور فهمي
و هر دو را بهيچوجه از يک قبيله نبايد محسوب داشت، زيرا که فضا نه آنست که 
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آنرا ابراز  ]ي[وهله ضروريت مطلقهفقط وجود باشد، بلکه وجوديست که ما در اول
توانيم نمود و حال آنکه زمان فقط از مسندات است؛ هر قدر بيشتر تعمق کنيم 
آنرا کمتر جزء وجودات توانيم شمرد زيرا که بر حسب بيان عمومي، زمان 

  .الحقيقه مرکّب از سه جزء است، نه کم و نه بيش؛ گذشته و حال و آينده في
اولاً زمان حال شبح : ميکنيم اکنون بطور اختصار حقيقت هر کدام را بيان

موهومي است که نتوان آنرا گرفت و مانند مولودي است مرده که بمحض 
  . الحقيقه زماني است صفر و موهوم شود و في تولّد معدوم مي

و دوباره زنده نخواهد شد، و وجود  ]است[اما ماضي که گذشته و معدوم 
اصر آن که از کسور بلکه فقط عن ؛المجموع گذشتة آن نيز من حيث

پس چگونه . شوند بطور توالي فرض مي }۱۵{الخارج نيز کمترند،   هيةغيرمتنا

  آنرا موجودي که فعلاً وجود داشته باشد فرض توان کرد؟ 
مستقبل و آينده نيز هنوز بوجود نيامده و اگر موجودي باشد فقط در خطّة 

فَاَين ياتيکما س ضي وو آن اميدواري مذکور  )٩١(.اميد است؛ مافاتَ م
پيوسته، زيرا که بطور توالي و بصورت حالي که هست تا هيچوقت بحقيقت نه

  . وقت محوشدني است ابد ناپايدار و همه
پس عناصري که نبوده و نخواهند بود چگونه موجود فعلي را بوجود توانند 

زمان تفهيم و تفهم  جهةآورد؟ اما بطلان اينمسئله نيز بديهي نيست و آيا 

همينقدر کافي است که از استعارات شعرا عاريت خواسته مثلاً بگويند که 
زمان چون شطّ پرشکوهي است که لاينقطع در برابر چشمِ ثابت موجود 

زوال جريان دارد؟ شکي نيست مثال و نظير در بيان مطالب خيلي  بي
ا از خوبست اما وقتي که مطلب از آن بدست آمده، معلومي حاصل گردد؛ و الّ

رودخانه و شطّي که نه مبدأ و نه مختم دارد چه فهميده شده و چه معلومي 
  از آن نتيجه گردد؟ 

زمانرا بفضا هيچگونه مقايسه نتوان کرد، زيرا که اجزاي فضا فعلاً موجود 
، و همچنانچه فضاي متعيني داراي حقيقت و واقعيت است اجزاي آن ]است[

التّقسيمِ  با کمال خوبي، آن موجود را قابل طور وجود حقيقي دارند و نيز بهمين
الوجود توان آنرا موجود فعلي فعلي توان دانست؛ بعکسِ زمان، که نمي
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  }۱۶{. التّقسيم پنداشت زيرا که فقط مرکّب از سه صفر است قابل

و اگر کسي مدعي بوده باشد که واقعيت چنين وجودي در ذهن او 
فهم چنين مطلبي  ]ي[ذهن ما بدرجهگنجد خواهيم گفت يحتمل؛ ولي  مي

علاوه بر اين بايد ملتفت اينمطلب بود که دوام هر موجود فقط . نميرسد
عبارت از بقاي آن در وجود است و بخوبي از روي اينمطلب معلوم تواند شد 
که اگر موجودي فرض کنيم که صفت منحصرة آن دوام باشد فرض غلط و 

بسياري از اقسام صفات، بدون موجودي محال است، زيرا که دوام نيز مانند 
که داراي آن باشد درک نشود؛ هر چيزيکه داراي حقيقت باشد لابد بايد 
صفات و خواصي داشته باشد و اگر صفات عديده نداشته باشد لااقل بايد 
داراي يکصفت باشد و اين يک صفتْ دوام بتنهائي نبايد باشد، زيرا که غير از 

دوام داشتنِ شيء بايد شروع بوجود داشتن نموده و  قبل از ]و[خاصيت دوام، 
طرزي که باشد بايد داراي جوهر و صفت باشد؛ پس دوام را بتنهائي  )٩٢(بِهر

  . حقيقت واقعيه نتوان دانست
پس معلوم شد که زمان موجود واقعي 
نيست و فقط از مسندات فضا است؛ زيرا که 
اگر از موجودات عالم قطعِ نظر کرده آنها را 
معدوم پنداريم باز فضا موجود و داراي دوامِ 
غيرمتناهي است که ازلاً و ابداً با آن همراه 

پس نتيجة مطالب مذکوره اين شد . است
که فضا موجودي است واقعي و غيرمتناهي، 
بدون مبدأ و مختم؛ و زمان از جملة 
مسندات است که آنرا بايد عارض بر 

  }۱۷{.حقيقت واقعيه دانست
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  :نوشتها پي
 

خردنامة او در بعضي از کتابهاي خود، از جمله . ۲، صصد و پنجاه مقاله يادگار عصر جديدثقفي، : ك.ر .١
قزويني اين ) خردنامه جاويدان: ك.ر. (عنوان خانوادگي خود را ثقفي العامري نوشته است جاويدان

 ).۲۳۰صبکوشش ايرج افشار، ، ۸ج ،ي قزوينييادداشتها محمد، قزويني،( .ميداند ب را ساختگياستنا
؛ براي اطلاع از زندگي اعتضادالاطبا، ۴۵، ص۱۳۲۵، ۵، ش۳، سيادگار، »وفيات معاصرين«قزويني، محمد،  .٢

 .۲۳۶و  ۲۳۵ص، ۲، ج۱۴و  ۱۳، ۱۲ شرح حال رجال ايران قرنهايبامداد، مهدي، : ك.ر
- محبوبي. (به محصلان مرتبة پايينتر درس ميدادند فگیخلي محصلان ممتاز مدرسة دارالفنون در سمت .٣

 .)۲۷۰ص,۱ج ، تاريخ مؤسسات تمدني جديد در ايراناردکاني، حسين، 
که توسط ) م۱۷۷۰ـ حدود ۱۸۳۸حدود (، نظامي لهستاني )Isidore Borowski(پسر ايزيدر بروسکي  .٤

  .)۲۸۲، صهمان(. ميرزا به خدمت سپاه ايران درآمد و در جنگ اول هرات کشته شدعباس
٥. Albu : ن خان مخبرالدوله، وزير علوم، از برليميرزا عليقليهمراه با ق .ه ۱۳۰۵در سال پزشک آلماني، که

 .)۲۷۸، صهمان(. ق در دارالفنون ماند.ه ۱۳۰۸به تهران آمد و تا سال 
فر، صديقه، يسلطان: ك.ر. (اندطبيب نوشتهاو را در وزارت امور خارجه سرتيپ در بعضي منابع سمت .٦

 .) ۱۵۴ص، يرانا ياسلام يجمهور يموجود در کتابخانة مل يچاپ سنگ يکتب درس فهرست
٧ .Joseph Désiré Tholozan : مجلس «که بعدها به » صحةمجلس «و مؤسس ) م۱۸۲۰ـ۱۸۹۷(پزشک فرانسوي

-Jean(براي اطلاع از رقابت او با دکتر شنيدر . او تا آخر عمر در ايران اقامت داشت. شدتبديل » يحةلصحفظ ا
Étienne-Justin Schneider( ديگر پزشک فرانسوي ،)»که بين ) الدين شاه و مظفرالدين شاهناصر» باشي حکيم

ناطق، : ك.، رکرد يجاداميرزا خليل  يبرا يدرشنکه  يمشکلاتم در ايران اقامت داشت و ۱۹۰۷تا  ۱۸۹۳سالهاي 
  .۲۷۷، مقدمة فريدون آدميت، صکارنامة فرهنگي فرنگي در ايرانهما، 

٨ .Institue Charcot : مرکزي کهJean-Martin Charcot و ) م۱۸۲۵ـ ۱۸۹۳(شناس سرشناس فرانسوي عصب
  .يکي از استادان مؤثر بر فرويد تأسيس کرد

و ارتباط با  يشناسو مبحث روح يهاد. ع يآقا رةدر خصوص خاط يحاتيتوض«اعزاز، يثقفحسين : ك.ر. ٩
 .۱۰۱ش، ص۱۳۵۱و مرداد  يرت، ۱۰و  ۹ش ،يدخاطرات وح .»ارواح

10. Alain de Mijolla, “Sigmund Freud”, Dictionnaire international de la psychanalyse, vol. 1, Paris: 
Hachette littératures, 2005, P. 688.  

) ق۱۳۱۱صفر  ۳برابر با (م ۱۸۹۳اوت  ۱۶در نظر گرفتن تاريخ مرگ شارکو، بنيانگذار اين مرکز در با  .١١
 .حضور ثقفي در درسهاي وي نيز منتفي است

تحولات فرهنگي احمد، ، يانهاشم :ك.براي نمونه، ر. (اندتهنوش ق.ه ۱۳۲۲در برخي منابع اين سال را  .١٢
 .)۳۲۵ص ،دارالفنونايران در دورة قاجاريه و مدرسه 

: ك.براي اطلاع بيشتر، ر. (اندخان را در امضاي فرمان مشروطيت بسيار دانستهکساني سهم دکتر خليل .١٣
، »الدوله و مشروطيت ايران خان اعلم مرحوم دكتر خليل: ورقي از تاريخ مشروطه«اعزاز، حسين، ثقفي
از عهد قاجار تا پايان عصر ( ابت در ايرانطب و طب  تاريخ؛ روستايي، محسن، ۲۵و  ۲۴، ص۳۷، شيادگار
 .)۸۶ـ  ۷۶، ص۲بروايت اسناد، ج) رضاشاه

. نيز در فراهم کردن امکان سفر وي به فرانسه سهم داشته است) الملکمؤدب(خان ريشار ميرزا يوسف. ١٤
 .)۱۴۵، صسازان مشروطهمحمدعلي،  ي،سفر(
و در دورة وزيري احمدخان بدر نصيرالدوله در ) ق.ه ۱۳۳۸( خردنامة جاويدانکتاب  نگارشخان در زمان خليل. ١٥

 )خردنامة جاويدان: ك.ر( .وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه اين سمت را داشته است
ق  به پيشنهاد و رياست دکتر .ه ۱۲۸۴ذيقعدة  ۹اروپايي که در  هيئتي متشکل از پزشکان ايراني و بعضاً .١٦

 يرثأت«ناطق، هما، : ك.ر. بمنظور جلوگيري از اين بيماري در تهران تشکيل شد طولوزن در سالهاي وبا و
 .  ۴۸و  ۴۷،  ص۲، شتاريخ، »قاجاررة وبا در دو يماريب يو اقتصاد ياجتماع

: ك.وي، ر يتبرگة عضو يرتصو براي مشاهدة. او بهنگام عضويت در اين حزب پنجاه سال داشته است. ١٧
 .۵۶۶ص ،)۱۷س( ۵ـ  ۸ش، يندهآ، »افزاده و تقيتقي     «غلامرضا، مجد، ييطباطبا

 .همانجا. ١٨
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١٩. Spiritisme : کتاب ارواحجرياني که در فرانسه و با نگارش (Le livre des esprits, 1857)  توسطAllan 

Kardec (Léon Rivail)  اين جريان در نيمة دوم قرن . تأسيس شد) م۱۸۰۴ـ  ۱۸۶۹(نويسندة فرانسوي
نوزدهم و اوايل قرن بيستم طرفداراني در اروپا داشت و نفوذ زيادي نيز در آمريکاي لاتين و بخصوص در 

 . مدت اقامت در فرانسه با اين جريان آشنا شده است  ثقفي طي. برزيل برجاي گذاشته است
يرزا مرحوم علامه م يو فرهنگ يو خدمات علم  نامه يزندگ ،يو آموزگار ييدانا يثحد« ،اکبرثبوت، . ٢٠

  .۹۶، بکوشش اميد قنبري، صيشعران ابوالحسن
، هزار و يك حكايت» مقدمه«، ۵، ش۳، سيادگار، »وفيات معاصرين«: خان ثقفيمنابع زندگي ميرزا خليل .٢١

الدوله و مشروطيت  خان اعلم مرحوم دكتر خليل: ورقي از تاريخ مشروطه«؛ ۳صاعزاز، يثقف؛ ۴۸ـ ۴۵ص
؛ ۲۸۹و  ۲۸۲، ۲۷۸، ص۱؛ تاريخ مؤسسات تمدني جديد در ايران، ج۳۴و  ۲۳، ص۳۷، شيادگار» ايران
تحولات فرهنگي ؛ ۲۳۱، صاميركبير و دارالفنون» دارالفنون و كتب درسي آن  طب«محمود، ، يآبادنجم

از عهد ( تاريخ طب و طبابت در ايران؛ ۳۲۸ـ  ۳۲۴، ص۱، ججاريه و مدرسه دارالفنونايران در دروة قا
، ۱۴و  ۱۳، ۱۲شرح حال رجال ايران قرنهاي ؛ ۹۹ـ  ۶۶به روايت اسناد، ص) قاجاريه تا پايان عصر رضاشاه

 دانشنامةخان از مقالة فريد قاسملو در همچنين در نوشتن خلاصة زندگينامة خليل. ۴۸۷-۴۸۹، ص۱ج
 .۹۲ـ  ۸۹ص ,۱ج،دانشنامه جهان اسلام، »ثقفي«قاسملو، فريد، : امبهرة فراواني برده جهان اسلام

جوييهاي بعدي و رسيدن  اشارة کلي به وجود بعضي اوراق فلسفي بجاي مانده از ثقفي که انگيزة پي. ٢٢
 .شيرين است که از ايشان سپاسگزارمنگارنده به آنها شد، از سيدابراهيم اشک

  .۳۷، ص)ب.خطي(، در زراعت رسالهقفي، خليل، ث. ٢٣
  .ف در مجموعة کتابهاي چاپ سنگي کتابخانة ملي ايران نگهداري ميشود۱۲۳۷۷ـ  ۱۲۳۷۶اين کتاب به شمارة . ٢٤

25. Copleston, Frederick Ch., A History of Philosophy, vol. 9h and 20th century French, p.43. 
  : ك.براي اطلاع بيشتر از سابقة اکلکتيسم و جايگاه ويکتور کوزن در طرح مجدد آن، ر. ٢٦

Jacques Billard, L’éclectisme, Paris: Presse universitaire de France, 1997.  
27. Simon, Jules, Victor Cousin, Paris: Librairie Hachette et Cie, 1891, pp. 65-66. 

    .۷۰، صحكمت نظري ،آقاخانکرماني، . ٢٨
 .۵ـ  ۳، ص)الف.خطي(، زمان و مكانثقفي، خليل، . ٢٩

30. Cours de l’histoire de la philosophie (1829). 
هاي گذشته نيز بطور ، در بعضي نوشته۱۱۰ـ  ۱۰۷، صسير حكمت در اروپافروغي، محمدعلي، : ك.ر .٣١

  :نمونهبراي . پراکنده اشاراتي به نام کوزن شده است
  .۲۳ش، ص۱۳۲۷مرداد ، ۵ش ،يزتبر يو علوم انسان ياتادب دةدانشک .»)Descartes(دکارت «يمي، محمد، تعلـ 
  .۱۲۱ص ،۱۳۳۶بهمن و اسفند ، ۵۷ش ،کانون وکلا ،»بوجود آمده يجزائ ينکه در قوان يتحولات«ي، علي، صفرـ 
 .۳۱و ۳۰ص ،۱۳۴۲خرداد ، ۵ و ۴ش ،اسلام يکپ ،»آن يفهنر و تعار«پرويز، ، )يتمانسپ( يياذکاـ 
  .۸۱ص ،۱۳۴۶ يد، ۲۲ش ،ييمهنامه قضا، »يست؟حق چ«ناصر، مجرد،  ينالدشمسـ 

افلاطون  سقراط مةمحاکدر سالهاي اخير نيز نسخة بازنويسي شدة ترجمة فرانسوي ويکتور کوزن از رسالة 
، سقراط، كريتون اوتيفرون، دفاعيه: سقراط مةمحاك .افلاطون: ك.ر. به فارسي ترجمه شده است) م۱۸۲۲(

  .ليلي گلستانمة ترج
که در زبان فارسي معناي منفي القاء ميکند ترجمة » التقاط«، ۱۰۹، صسير حكمت در اروپا: ك.ر .٣٢

 .است» Syncrétisme«مناسبي براي 
ميرزا فتحعلي  آثار، بنقل از ۹۵ـ  ۹۳، گردآوري باقر مؤمني، صمقالاتآخوندزاده، فتحعلي، : ك.ر. ٣٣

 .م۱۹۶۱، چاپ باکو، ۲، جآخوندزاده
، ۱۷۹ـ۱۷۷طباطبائي، ص، بكوشش محمد محيطخانمجموعة آثار ميرزا ملكم، )الدوله ناظم( ملكم: ك.ر. ٣٤

   :ترجمه شده عبارتند از يبه فارس يلکه از جان استوارت م يآثار يناول ي،انتساب عةقط ينگذشته از ا
  ). ۱۳۳۵(الله والا ا فتح مة؛ ترجزنان يبردگ ـ
  ).۱۳۳۸( الاسلامي يخجواد ش مةترج ؛يآزاد رةرساله دربا ـ
 )۱۳۴۰( يمحمود صناع مةترج ؛يدر آزاد ـ
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 .تاريخ فلسفه در قرون وسطي و رنسانس، ، محمدايلخاني .٣٥
  .۸، ص)الف. خطي(، زمان و مكان. ٣٦
از لاتيني به فرانسوي  René Faméم توسط ۱۵۱۲بار در سال  اول  Divinarum Institutionumکتاب .٣٧

 . ترجمه شده است
  .۱۱، صزمان و مكان. ٣٨
  . ۸و  ۷، صهمان. ٣٩
 .۱، صهمان .٤٠
 .۱۹۵ـ ۱۹۳ص ،هاي جديد غرب آشنايي ايرانيان با فلسفهكريم،  ي،مجتهد .٤١
مقالات الدين،  يدجمالس ؛ اسدآبادي،خان مجموعه آثار ميرزا ملكم: ك.زدگي در ايران، ربراي مطالعة نمود اين علم. ٤٢

  .ينالمحسن  مسالک يم،عبدالرح؛ طالبوف، ۱۴۸ـ  ۱۳۴و  ۹۶ـ  ۸۸ص ي،بکوشش ابوالحسن جمال، يهجمال
٤٣ .Périsprit :روح؛ کلمه متشکل از  يي بمعناي غلاف»péri «)و ) ردر يوناني به معناي اطراف و دوsprit 

او معتقد بود که انسان علاوه بر جسم و روح، جوهر . که توسط کاردک ابداع شده است) بمعناي روح(
بنظر او، روح در زمان حيات انسان در . نام گذارد» پريسپري«اين دو است و آن را  طهديگري دارد که واس

بدن، روح همچنان در مادي در بدن قرار ميگيرد، اما با مرگ انسان و نابودي قالب اين پوششِ شبه
 :ك.براي اطلاع بيشتر از ديدگاه کاردک، ر. ندماپريسپري بعنوان جسم اثيري باقي مي

Kardec, Allan, Philosophie spiritualiste : le livre des esprits, Paris: Didier et Cie, 1869. 
اند را الروح تجربتي به تناسخ اعتقاد داشته فةخان، اينکه اعضاي انجمن معراعزاز، فرزند خليلحسين ثقفي .٤٤

عود روح «رد ميکند و مينويسد بازگشت دوبارة روح انسان به حيات جسماني از سنخ تناسخ نيست، بلکه 
ميگويند؛ گويي با ذکر نامي فرنگي بر » réincarnation«آيد که بدان بحساب مي» انسان بانساني ديگر

 ).۱۰۰ـ ۹۹ش، ص۱۳۵۱اعزاز، يثقف: ك.ر( .موضوعي قديمي مشکل برطرف ميشود
خان در اين عبارات دربارة جسم، روح، آنچه خليل. ۲۴۲و  ۲۴۱، صعلم شيميثقفي، خليل، رساله در  .٤٥

- پريسپري و رابطة ميان آنها در زمان حيات و مرگ انسان نقل ميکند را ميتوان در آثار نويسندگان روح

  : مينويسد کتاب ارواحدک در کار. گراي اروپا، از جمله کاردک ديد
به جسم تعلق دارد؛ مرگ صرفاً نابودي بدن است ) پريسپري(ماديش در دورة حيات، روح بواسطة غلاف شبه

 )Kardec, Allan, op.cit., P. 69. (نه اين غلاف که با اتمام زندگي ارگانيک بدن از آن جدا ميشود
 .۲۴۷، صدر علم شيمي رساله .٤٦
 ).الف. خطي(، زمان و مكان. ٤٧

48. Corbin, “Introduction”. Le livre des pénétrations métaphysiques [Kitâb al-Mashâ’ ir], Mollâ-Sadrâ 
Shîrâzî, Teheran/Paris: Département d'iranologie de l'institut franco-iranien/Adrien-
Maisonneuve, 1964, p. 53. 

 .۲۳۹و  ۲۳۸، صجديد غربهاي  آشنايي ايرانيان با فلسفه. ٤٩
 .۱۵۴، صفلسفه تطبيقيداوري اردكاني، رضا، . ٥٠
ميرزا عمادالدوله؛ ترجمه، مقدمه و تعليقات فرانسوي از هانري الملک، ترجمة فارسي بديعالمشاعرملاصدرا، . ٥١

  .م۱۹۶۴/شAdrien-Maisonneuve ،۱۳۴۲/ ، ايرانشناسي انستيتو ايران و فرانسه۱پاريس، چ/ کربن، تهران
و المتكلمين و الحكماء  فيةوفي تحقيق مذاهب الص ةالفاخر ةالدربن احمد،   عبدالرحمانجامي، . ٥٢

 .بهبهاني و علي موسوي )Nicholas, Heer( هير سيكولان ، بکوششالمتقدمين
 .۲۶۵، صهاي جديد غرب آشنايي ايرانيان با فلسفه. ٥٣
 .۹۸ص، بدايع الحكممدرس طهراني، آقاعلي، . ٥٤
 .۲۱۴، صهمان. ٥٥
 .۲۷۹، صهاي جديد غرب آشنايي ايرانيان با فلسفه. ٥٦
 .۲۵۹و  ۲۵۸، صهمان. ٥٧
تحول در ايدة ) م۱۸۹۲- ۱۹۶۴(نگار علم فيلسوف و تاريخ) Alexandre Koyré(کويره الكساندر کساني چون  .٥٨

هاي جديد در تعارض ميان  را شاخصي براي تمايز تفکر علمي جديد از قديم ميدانند و معتقدند فلسفه» نامتناهي«
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 ).۲۸۲ـ  ۲۸۱و  ۲۶۴ـ  ۲۵۹، صهمان: ك.براي اطلاع بيشتر، ر. (کلام و علم پديد آمده است

 . و وجود يتماه ؛معرفت النفس و معرفت الرب :رسالة حکميهدو ، مدرس حکمي يزدي، الحكم  بدايع. ٥٩
امر نامتناهي و كميت؛ بررسي دربارة مفهوم الملک ميرزا در جستجوي کتاب به احتمال زياد بديع. ٦٠

 Infini et quantité, étude sur le concept de l’infini en philosophie:  بوده است نامتناهي در فلسفه و در علوم

et dans les sciences (1880). 
 .سال نهنگ. ٦١
 .روزي كه در شام آن هلال ماه ديده ميشود. ٦٢
 .۲۹۲و  ۲۰۳، بكوشش ايرج افشار، صيادداشتهاي روزانه از محمدعلي فروغيفروغي، محمدعلي، . ٦٣
 .چنانكه. ٦٤
 .دشواري. ٦٥
 .مطلقاً. ٦٦
  :اصل مطلب کوزن چنين است. ٦٧

Non seulement on peut dire que l’idée de corps est contemporaine de l’idée d’espace, mais on 
peut dire, mais il faut dire qu'elle lui est antérieure. (Victor Cousin, Cours de l’histoire de la 

philosophie, vol. 2, Paris: Fichon et Didier Editeurs, 1829, p. 159) 
 :اصل مطلب کوزن چنين است. ٦٨

L’idée de corps nous est donnée par le toucher et par la vue, c’est-à-dire par l’expérience et 
l’expérience des sens. Au contraire, l’idée d’espace nous est donnée, à l’occasion de l’idée 
de corps, par la pensée, l’entendement, l’esprit, la raison, enfin par une puissance autre 
que la sensation. (Ibid., p. 157) 

 :اصل مطلب کوزن چنين است. ٦٩
Si vous n’aviez pas l’idée de corps, vous n’auriez jamais l’idée d’espace. […] Il a fallu que 

vous ayez d’abord celle de corps, pour que, l’idée d’un corps vous étant donnée, celle de 
l’espace qui le renferme, vous apparût. (Ibid., pp. 158-159) 

 .گيري اندازه. ٧٠
اگر امكان حركت دليل كافي براي وجود فضا نباشد، عدم امكان «در اصل منظور نويسنده اين است كه . ٧١

 ».حركت هم دليل وجود ماده نخواهد بود
 .انتزاع. ٧٢
 .برود ):خطي(در نسخة فارسي . ٧٣
  :اصلِ مطلب استوارت ميل چنين است .٧٤

Space is infinite, because having never known any part of it which had not other parts 
beyond it, we cannot conceive an absolute termination. (John Stuart Mill, A System of 

Logic, vol. 2, London: John W. Parker & Son, [4ème éd]., 1856, p. 311)  
از بيان ميل چنين فهميده ميشود که هر حدي براي فضا مشاهده يا تصور کنيم ميتوان حدي وراي آن  .٧٥

در واقع نه تنها استوارت ميل مدعي نشده است . نيز مشاهده يا تصور کرد و ازاينرو براي فضا حدي نيست
اما . بلکه بيان او در نامتناهي بودن فضا صريح است» يستعدم تناهي فضا از جملة مسائل محقّقه ن«که 

خان چنين استنباط کرده که چون استدلال وي براي نامتناهي بودن فضا مبتني بر استقراء است خليل
  .وي نامتناهي بودن را از جمله مسائل محققه نميداند

  .م چاپ شده است۱۸۴۳است که در سال  A System of Logicمنظور وي کتاب  .٧٦
ترجمة . خان نظر استوارت ميل را بر اساس ترجمة فرانسوي اين کتاب نقل کرده استميرزا خليل. ٧٧

  :فرانسوي عبارت مذکور چنين است
L’espace est infini, parce que n’ayant jamais vu une protion d’espace sans d’autres portions au 

delà, nous ne pouvons pas concevoir sa terminasion absolue. 
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آنگونه که (آن قرار دارد  ۳۱۸که اين نقل قول در صفحة  A System of Logicمشخصات ترجمة فرانسوي کتاب 
  :عبارت است از) نسخة خطي بدان اشاره شده

John Stuart Mill, Système de logique déductive et inductive’ vol. 2, traduit par Louis Peisse (sur la 
sixième édition anglaise), Paris: Librairie philosophique de Ladrange, 1966. 

 .درواقع استوارت ميل بر آن است كه عدم درك چيزي دليل عدم تحققش نيست. ٧٨
٧٩ .Antipodes :منظور اشخاصي که در سوي ديگر کرة زمين زندگي ميکنند. 
 : اصلِ مطلب استوارت ميل که در کتاب خود آورده، چنين است. ٨٠

The early physical speculators considered antipodes incredible, because inconceivable. John 
Stuart Mill, A System of Logic, vol. 1, London: Longmans, Green & Co., 1865, p. 304. 

81. Lucius Caecilius Firmianus Lactantius. vers 250 vers 325, en Afrique romaine Lactance. 
  :بيان لاکتانتيوس در کتاب خود چنين است. ٨٢

کساني که قائل به سکونت انسانهايي در سمت پايين زمين هستند آيا درک معقولي دارند؟ آيا کسي در اين 
  . هايي با پاهايي بسمت بالا و سري بسمت پايين زندگي ميکنند حد غيرمتعارف که متقاعد شود انسان

(Lactance, Institutions Divines, Livre III, XXIV ) 
 .فرض كروي بودن زمين را بدليل آنكه به پذيرش آنتيپدها منتهي ميشود رد ميكنددرواقع لاكتانتيوس . ٨٣
 .اند و سپس بر روي آن خط كشيده» وجود فضا كه«در نسخة فارسي نوشته شده . ٨٤
  .اسپينوزا اخلاقبنقل از . ٨٥
 .ميتوان): خطي(در نسخة فارسي . ٨٦
 .بوديعت گذاشته شده. ٨٧
  :اصل مطلب كوزن چنين است. ٨٨

Il faut bien que nous ayons d’abord la perception de quelques événements, pour que nous 
concevions que ces événements sont dans un temps. (Cousin, 1829, pp. 172-173) 

 .مكانيك. ٨٩
 .هاي رشته. ٩٠
 ».بين العدمين صةفأين قم فأغتنم الفرما فات مضي و ما سيأتيك «: است) ع(اشاره به شعري منسوب به امام علي . ٩١
  .به هر. ٩٢
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 ،اسناد يتبه روا) عصر رضا شاه يانعهد قاجار تا پااز ( يرانطب و طبابت در ا يختار، محسن روستايي،. ۱۴

  .۱۳۸۲ يران،ا يمل نةسازمان اسناد و کتابخا ،تهران، ۲ج
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 .۱۳۸۴، ۹اسلامي، ج
  .۱۳۲۵ يد ،۳س، ۵، شيادگار ،»ينمعاصر ياتوف«محمد،  يني،قزو. ۲۰
  .۱۳۶۳، ۸، بكوشش ايرج افشار، تهران، جيادداشتهاي قزوينيــــــــــــ ، . ۲۱
  .، نسخة خطيحکمت نظريکرماني، آقاخان، . ۲۲
و  ياسلام يشةپژوهشگاه فرهنگ و اند ،تهران ،غرب يدجد يها با فلسفه يرانيانا ييآشنا يم،کر ي،مجتهد. ۲۳
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  چکيده

سير تكاملي و نتايج مترتب بر معرفت نفس در فلسفه اسلامي از جملـه مباحـث   

مـن عـرف نفسـه    «يكي از مهمترين اين نتايج بحكم حديث . مهم بشمار ميرود

تبيـين و تفسـير ايـن حـديث در     . نيل به شناخت آفريدگار است» فقد عرف ربه

مکاتب آغازين فلسفه اسلامي کمتر مورد توجه بوده و شکوفايي شـرح و تفسـير   

هـاي   هاي تلفيقي و تأليفي در مکتب شيراز و اصفهان تـا دوره  آن بيشتر به دوره

ايـن تحقيـق   . وق حکمت متعاليـه در ميـان متـأخران و معاصـران برميگـردد     تف

درصدد پرداختن به سابقه اين تبيينها و تحليلهـا در دو مکتـب آغـازين فلسـفه     

تفسـير  . اسلامي يعني حکمت مشاء و حکمت اشـراق و حتـي قبـل از آن اسـت    

شناسـي و خودشناسـي پيونـد     احاديث معرفت نفس در فلسفه اسلامي بـا نفـس  

يي بسان خود فلسفه در يونان در نظـر گرفتـه    لحاظ براي آن ديرينه دارد و بدين

شده در کتابهاي فلسفه اسلامي اقوال و عباراتي در اين زمينه به قدما و حکماي 

  .نگاري در اين زمينه بوده است يونان نسبت داده شده است و سرآغاز تاريخ

                                                 
  alavismk@yahoo.com ؛استاديار فلسفه دانشگاه حكيم سبزواري∗ 

  ٢٥/٤/٩٢ جلسه هيئت تحريريه: تاريخ تأييد          ۲۲/١٢/٩١ :تاريخ دريافت
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ان اوليـه فلسـفه اسـلامي از    نقل اين احاديـث و اقـوال مشـابه آن از همـان دور    

شناسـي و تجـرد    الصفا آغاز شده است و بيشتر با تأکيد بـر اهميـت نفـس    اخوان

الـنفس و   نفس همراه بوده است که در حکمت مشاء با توجه به برجسـتگي علـم  

سينا بـا اسـتفاده از ايـن احاديـث بـه اثبـات        ابن. شناسي برجستگي مييابد نفس

يعني تجرد نفس ميپردازد و از آنهـا بعنـوان   شناسي خود  مهمترين مسئله نفس

تأييدي ديني براي اثبات اين امر در برابـر ديـدگاه متکلمـان دال بـر جسـماني      

در حکمـت اشـراق بـا توجـه بـه بنيـادين بـودن بعـد         . بودن نفس بهره ميگيرد

شناختي نفس، رويکرد اساسيتري به ارتباط ميان معرفت نفس و معرفت  معرفت

بعنوان برهاني بـراي اثبـات وجـود خـدا و صـفات او معرفـي       رب پيدا ميشود و 

آنچـه در ايـن گـذار تـاريخي     . ميگردد؛ برهاني که بر ديگر براهين اولويـت دارد 

نمايان است، تقرير حاکي از امکان معرفت نفس و امکان انتقال از آن به معرفـت  

  .رب است که در اشراقيترين وجه آن ذومراتب دانسته ميشود

، »مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف ربـه      «معرفت نفـس، معرفـت رب،    :اه كليد واژه

  الصفا حکمت مشاء، حکمت اشراق، اخوان

*      *      * 

  مقدمه

) فقـد (مـن عـرف نفسـه    «احاديث مشهور به معرفت نفس که شاخص آن حديث 

است، در جريانهاي مختلف فکري اسلامي اعم از حديثي، کلامي، فلسـفي،  » عرف ربه

نقل شده است و به تفسير و تبيين آن پرداخته شده است و علماي  اخلاقي و عرفاني

اند که برخـي از آنهـا حتـي     هاي مختلف بر آن شرح و تفسير نگاشته بسياري از نحله

از اينرو سبب توجه بسياري از علمـا  ) ١(.ها و کتابهايي مستقل بوده است بصورت رساله

  .در طول تاريخ تفکر اسلامي منحصر بفرد است

و هـم از حضـرت   ) ص(حديث در مصادر روايي هـم از حضـرت پيـامبر اکـرم    اين 

و در اين زمينه ميتوان بحث روايي و سندي داشت ليکن  )٢(روايت شده است) ع(علي

آنچه مدنظر نوشتار حاضر است تفسير و تبيين اين حديث بلكه بطور خاص در گفتار 
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  .فلاسفه ميباشد

تب آغازين فلسـفه اسـلامي کمتـر مـورد     بررسي فلسفي و حکمي اين احاديث در مکا

توجه بوده و تحقيقات در اين روش بيشـتر معطـوف بـه دوره رونـق و شـکوفايي شـرح و       

که ميتوان اين دوره را از پـيش از حکمـت متعاليـه و در     )٣(تفسير اين احاديث بوده است

گيـري   هـاي شـکل   که با گرايشهاي تأليفي و تلفيقـي زمينـه   )٥(و اصفهان )٤(مکاتب شيراز

تفوق حکمت متعاليـه در ميـان     مکتب جامع حکمت متعاليه را فراهم آورده است تا دوره

بررسي سير تاريخي اين حـديث در  . متأخران از حکما و فلاسفه و معاصران در نظر گرفت

از . آثار فلاسفه اسلامي پيش از اين دوره ميتواند زوايـاي تـاريخي بحـث را آشـکار سـازد     

 )٦(الصـفا  با توجه به تقدم تـاريخي اخـوان  . به بررسي اين سير ميپردازداينرو نوشتار حاضر 

الصفا آغاز ميگردد و پـس از   بر حکمت مشاء اين بررسي از آثار اخوان) اواسط قرن چهارم(

و خواجـه نصـيرالدين طوسـي    ) م.۱۰۳۷- ۹۸۰/ق.هــ  ۴۲۸- ۳۷۰(سـينا    بررسي آثار ابـن 

اشـراق   شراق ميـرود و بـه آثـار شـيخ    بسراغ حکمت ا) م.۱۲۷۴- ۱۲۰۱/ق.هـ  ۶۷۲- ۵۹۷(

ميپــردازد و ســخن خــود را بــا بررســي آثــار پيــروان ) م.۱۱۹۱- ۱۱۵۳./هـــ  ۵۸۷- ۵۴۹(

  .اشراق در سنت اشراقي پايان ميدهد شيخ

  تاريخچه بحث از معرفت نفس و معرفت رب در يونان

ثبت گفتارها و عبارات فلسـفي فلاسـفه و حکمـاي پيشـين دربـارة موضـوعي از       

فراواني برخوردار بوده است و بدين لحاظ مرسوم بوده کـه بتناسـب بحـث از    اهميت 

اند و ايـن نقلهـا منـابعي مهـم بـراي       يي به اين مهم همت ميگمارده موضوع و مسئله

سـينا مؤسـس حکمـت     در ايـن زمينـه ابـن   . نگاري دربارة آن موضوع بوده است تاريخ

ل شده اسـت کـه ايشـان بـر ايـن      مشاء، بيان ميکند که از شماري از حکما و اوليا نق

من عرف نفسه عرف ربه؛ هـر کـس خـود را شـناخت پروردگـار خـود را       «عبارت که 

  )٧( .اند نظر داشته اتفاق» شناخته است

سينا بوضوح در اين  عبارات ريشه مسئله معرفـت نفـس و معرفـت رب را بـه      ابن

سـتين کـه از   چنانکه پس از آن نيز به کتـب حکمـاي نخ  . حکماي متقدم برميگرداند

ياد ميکند، استناد ميجويد و بيان ميکند که ايشـان بـر معرفـت نفـس      الاوائلآنها به 

: اند، زيرا در وحي و الهامات الهـي بـر ايشـان گفتـه شـده اسـت       بسيار مراقبت داشته
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اعرف نفسک يا انسان تعـرف ربـک؛ اي انسـان خـود را بشـناس تـا پروردگـارت را        «

ب هيکل اسقلبيوس نگاشته شده که از پيامبران بوده و اين عبارت در محرا» بشناسي

سينا در اين گفتار نقل بزرگـان دينـي و    ابن. و از معجزاتش شفاي مريضان بوده است

قدماي فلاسفه و حکما را کنار هم قرار داده و به تأييد دو طرفه اين اقوال ميپردازد و 

مـن  «: اند کـه فرمـوده اسـت   ميد» رأس الحکماء«علاوه بر اين، آنها را سازگار با قول 

هرکس از معرفت نفـس   )٨(خالقه، فةنفس فأخلق به ان يعجز عن معر فةعجز عن معر

ممکـن اسـت در   » .تر آن است که از معرفت خالقش ناتوان باشد ناتوان باشد شايسته

تفسـير گـردد لـيکن بـا     ) م.ق ۳۲۲-۳۸۴(به ارسـطو  » رأس الحکماء«گمان نخست 

ارسطو ديده نشده است در صحت آن ترديد  مصنفاتي در توجه به آنکه چنين گفتار

رواست از اينرو در حاشيه آن گفته شده که با توجه به متـون دينـي و بـا توجـه بـه      

از سلسله جنبانان حکمت شـناخته شـده اسـت منظـور از آن     ) ع(اينکه حضرت علي

  )٩( .ميباشد) ع(حضرت علي

ضوع معرفت نفس و معرفت سينا مو بهر روي آنچه مشخص است اين است که ابن

رب را موضوعي ميداند که پيش از اسلام نيز مطرح بوده است و بـين اقـوال بزرگـان    

البته اين ديـدگاه  . ديني و قدماي فلسفه و حکمت در اين زمينه سازگاري وجود دارد

، شارح ديگر )ق.هـ  ۵۹۵(رشد  سينا محدود نميشود و ابن در حکمت ارسطويي به ابن

يـي بـه حکمـاي     رشد بدون اينکه اشـاره  ابن. مين ديدگاه را بيان ميکندارسطو، نيز ه

ارسـطو بنقـل از آنچـه در     تلخيص مابعدالطبيعهو  مابعدالطبيعهقديم بکند در رساله 

  : آورد گفته شده است، اين عبارت را به اينصورت مي شرايع الهيه

   )١٠(.اعرف ذاتک تعرف خالقک

يي کـه عـلاوه    اسلامي نيز تداوم مييابد؛ بگونهاين موضع نزد ديگر علماي فرهنگ 

نيز به نقـل  ) ق.هـ  ۶۰۶(و فخر رازي ) ق.هـ  ۵۰۵(بر فلاسفه، متکلماني مانند غزالي 

و در جريان فکر فلسـفي عـلاوه بـر آنچـه در     ) ١١(اين عبارات از قدما و انبيا ميپردازند

حکمت اشراق، ايـن   رشد گفته شد، در سينا و ابن حکمت مشاء از شارحان ارسطو، ابن

يا «عبارت ) م.۱۱۹۸-۱۱۲۶/ق.هـ  ۵۸۷-۵۴۹(اشراق  شيخ. موضع قابل پيگيري است

کـلام  «را منقول از کلام قدما ميداند کـه از آن بـه   » اعرف نفسک تعرف ربک: انسان
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در همـين زمينـه   ) م.۱۲۸۸/ق.هــ   ۶۷۸بعد از . ف(شهرزوري  )١٢(.ياد ميکند» عتيق

اعرف نفسک يـا انسـان تعـرف ربـک؛ و در کتـب      : القديمهو جاء في الکتب «: ميگويد

پـس از   )١٣(.»اي انسان خود را بشناس تا پروردگار خود را بشناسـي : قديم آمده است

» اعرفکم بنفسه اعرفکم بربـه «: ميپردازد) ص(آن به ذکر اين دو روايت از پيامبر اکرم

  )١٤(.»من عرف نفسه فقد عرف ربه«و 

را » من عرف ذاتـه تألـه  «وه بر اين عبارات، عبارت شهرزوري در جاهاي ديگر علا

آورد و شبيه اين عبـارات از ارسـطو    مي) م.ق ۳۴۷/۳۴۸-۴۲۷/۴۲۸(بنقل از افلاطون 

 نـة النفس بعينه في کل حق معـو  فةمعر«: عبارت زير را نقل ميکند) م.ق ۳۸۴-۳۲۲(

اينهـا   )١٥(.»؛ شناخت خويشتن خويش در هر حقيقتي توشه بسيار بزرگي استعظيمة

. وجود داشته است» فضلاي متأله«هايي از موارد بسياري ميداند که در کلام  را نمونه

بعينه همين عبـارات شـهرزوري   ) م.۱۳۱۱/ق.هـ  ۷۱۰(الدين شيرازي  بتبع وي قطب

چنانکه گفته شد اين موضع در بـين ديگـر    )١٦( .را نقل ميکند الاشراق حکمةشرح در 

و ) ق.هـ  ۹۰۸(ست و علاوه بر موارد گفته شده، دواني فلاسفه و حکما تداوم داشته ا

  )١٧(.نيز به همين نقل ميپردازند) ق.هـ  ۱۰۵۰(ملاصدرا 

بازگرداندن تاريخچه بحث از معرفت نفس و معرفـت رب بـه حکمـاي يونـان و قـدما از      

 .اما مستند اين نقل بـر مـا معلـوم نيسـت    . سينا آغاز شده و تا ملاصدرا ادامه داشته است ابن

يـا   ۴۶۰(سـقراط  » خـودت را بشـناس  «تنها چيزي که ميتوان مستند آن قـرار داد عبـارت   

جي دبور براي حديث معرفت نفـس   شايد بر همين اساس بود که تي  .است) م.ق۳۹۹- ۴۶۹

 He«: آورد وي ترجمه ايـن حـديث را بصـورت زيـر مـي     . يي يوناني درنظر گرفته است ريشه

who knows himself, knows God his Lord thereby« )١٨( 

عبـارت دلفـي   ) know theyself(» خـودت را بشـناس  «و بيان ميکند که ايـن همـان   

يوناني است که بعنوان شعار حکمت سقراطي نقـل شـده اسـت و در معنـاي نوافلاطـوني      

نسـبت  ) ص(و حتـي خـود پيـامبر   ) ص(، داماد پيامبر)ع(مسلمانان آن را به حضرت علي 

هـاي قبـل از    يي سقراطي ياد ميکند در انديشه بور از آن بعنوان آموزهعبارتي که د. اند داده

  .سقراط نيز وجود داشته است و حاکي از رويکردي انفسي به شناخت است

مسئله سقراط، شناخت حقيقت است و در ايـن راسـتا از روشـي بهـره ميجويـد کـه       

بـر ايـن اسـاس، ايـن عبـارت بـراي       . انفسي است، از اينرو بر خودشناسي متمرکز ميگردد
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آموز نيسـت بلکـه يـک متـدولوژي در شـناخت       سقراط يک عبارت نغز يا سخني حکمت

لسفي حديث معرفـت ميتوانـد حـائز    اين نکته در تحليل ف. حقيقت است و بار روشي دارد

ــوان از    ــتا ميت ــن راس ــرا در اي ــد، زي ــت باش ــي«اهمي ــراي  » خودشناس ــي ب ــوان روش بعن

اين خود ميتواند باب بسيار مهمي را براي معرفت خداوند باز کنـد  . ياد کرد» خداشناسي«

يـي   را نه بعنوان يک عبارت قصار يا سخن نغز، بلکه بعنوان آمـوزه » خودشناسي«و ارزش 

  . شناختي مشخص ميسازد که در عرفان و گرايشهاي اشراقي از آن بهره برده ميشود وشر

  الصفا اخوان

گـرا، بـراي معرفـت نفـس و روش انفسـي بـراي        الصفا بعنوان گروهي باطن اخوان

علـوم  «الصـفا از   خودشناسي در نظـر اخـوان  . شناختي قائل بودند معرفت، ارزش روش

ارتبـاط بـا خداشناسـي در درجـه اول طريـق       خودشناسي گذشـته از . است» شريفه

بنظر ايشان بدون خودشناسي نميتوان بـه حقـايق اشـياء    . معرفت حقايق اشياء است

از اينرو آغاز راه معرفت را شناخت خود ميدانند و بيـان ميکننـد کـه بـر     . دست يافت

انسان واجب است در راه معرفت ابتدا خويش را بشناسد و سپس به شناخت حقـايق  

  )١٩(.ر منتقل گرددديگ

مهمترين مقدمه در اين خودشناسي که ارتباط آن را بـا خداشناسـي ميسـر ميسـازد،     

نفس نه جسم است و نه جسماني و کسي که خود را منحصر در جسـم  . تجرد نفس است

الصفا پس از بيان اين مقـدمات   اخوان. و جسماني ميداند شناخت خدا برايش ميسر نيست

مـن  «: استناد ميکنند و اين دو حديث را از ايشان ذکر ميکننـد ) ص(به گفتار پيامبر اکرم

  )٢٠(.»اعرفکم بنفسه، اعرفکم بربه«و » عرف نفسه فقد عرف ربه

در نظر ايشان، اين شناخت بعد غيرمـادي انسـان امکانپـذير اسـت و کسـي نميتوانـد       

حـديث  در واقع مستند اين امکـان هـم، همـين    . ببهانه محسوس نبودن آن، بدان نپردازد

زيرا ميان امکان شناخت نفس و شناخت پروردگار وجود دارد که در اينجا بـا فـرض   . است

ايـن تفسـير از ايـن    . امکان شناخت خداوند، امکان شـناخت نفـس نيـز مطـرح ميگـردد     

احاديث سرمنشأ تقرير مبتني بر امکان معرفت است که در مقابل تقرير مبتني بـر محـال   

اين تقرير در تاريخ فلسفه اسـلامي بيشـتر    )٢١( .رار داردبودن معرفت نفس و معرفت رب ق

مورد توجه بوده است و در حکمت مشاء و حکمت اشراق مسلّم انگاشته شده است کـه در  
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اساساً با همين تقرير است که ميتـوان ترغيـب بـه معرفـت     . ادامه به آن خواهيم پرداخت

که در آنها بر معرفـت نفـس    نفس را در اين احاديث درک نمود و احاديث و اقوال ديگري

  )٢٣(.را معنادار دانست )٢٢(تأکيد و ترغيب شده است

الصفا نه تنها به وجود ارتباط دلالتي ميان معرفت نفس و معرفت رب اشاره  اخوان

از نظـر  . ميکنند بلکه به انحصار طريق خداشناسي در خودشناسـي تأکيـد مينماينـد   

  : ست چنانکه ميگويندايشان راهي بجز خودشناسي براي خداشناسي ني

   )٢٤(.نفسه فةلم يکن له طريق الي معرفته الا بعد معر

بعبارتي . و آن را حاکي از ارتباط ضروري ميان خودشناسي و خداشناسي ميدانند

 )٢٥(.ديگر، نميتوان مدعي شناخت پروردگار بود در حالي كه خـود را نشـناخته باشـي   

به اين ترتيب از ديدگاه ايشان خودشناسي نه تنها ممکن است بلکه براي خداشناسي 

وجـب  «: و معرفت پروردگار ضرورت مييابد و بعبارت ديگر، بر هر فردي واجب اسـت 

جوهرها؛ بر هر فرد عـاقلي تحصـيل شـناخت     فةالنفس و معر علي کل عاقل طلب علم

  )٢٦( ».نفس و شناخت ماهيت آن واجب است

  سينا معرفت نفس در آثار ابن حديث

سينا در آثار خود به رابطه ميان خودشناسـي و خداشناسـي    پيش از اين بيان شد که ابن

توجه داشته است و ريشه آن را به يونـان و حکمـاي پـيش از اسـلام برميگردانـد و صـورت       

را از کتب قدما نقل ميکنـد کـه سـازگاري    » من عرف نفسه فقد عرف ربه«خاصي از حديث 

سـينا بـه ذکـر اقـوال و گفتـار کتـب قـدما بسـنده          البته ابن. تام با مضمون اين حديث دارد

   )٢٧(.بيان ميکند) ص(نميکند و خود اين حديث را بصورت منقول از لسان پيامبر اکرم

سـينا ايـن اسـت کـه وي در مبحـث       نکته نخست در ذکر اين حديث در آثار ابـن 

بـر ايـن   . ناسي به نقل اين حديث ميپـردازد ش هاي مربوط به نفس النفس و رساله علم

سـينا اولاً و بالـذات اهميتـي     اساس ميتـوان گفـت اهميـت ايـن حـديث بـراي ابـن       

شناختي دارد و از نقل اين حـديث مقصـودي را دنبـال ميکنـد کـه مربـوط بـه         نفس

النفس است و آن اين است کـه براسـاس ارتبـاط خودشناسـي بـا خداشناسـي و        علم

و ارزشي که مقوله دوم در فرهنگ ديني دارد، اهميـت و ارزش   معرفت رب و اهميت
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سـينا نقـش کليـدي داشـته اسـت؛       شناسي براي ابن نفس. شناسي را اثبات کند نفس

بـه ايـن    اشـارات و  نجـات ، شـفا يي که علاوه بر اختصاص قسـمتهايي از کتـب    بگونه

معـاد آن  مبحث، متجاوز از سي رساله در باب نفـس، حقيقـت و ماهيـت آن و بقـا و     

شـايد بتـوان    )٢٨(.تأليف کرده است که برخي بصورت مختصر و برخـي مفصـل اسـت   

النفس را نـاروايي فهـم متکلمـاني ماننـد اشـعري و       سينا به علم علت اصلي توجه ابن

باقلاني از ماهيت خود دانست که انسان را در بعد مادي منحصر دانسته و منکر نفس 

الـنفس،   الـرئيس در علـم   اوج نبوغ و ابتکـار شـيخ   .اند يا روح مجردي براي انسان بوده

اثبات تجرد نفس است که براهين متعددي بر آن اقامه کرده است و مهمترين برهان 

خود که انسان طلق يا معلق در هواست و موضوع تأمل متفکران بسـياري در فلسـفه   

  )٢٩(.اسلامي و فلسفه غربي بوده، در همين مبحث ذکر شده است

سينا در اين مبحث با متکلمان است، وي با استناد بـه   ي خطاب ابناز آنجا که رو

نخسـت وي براسـاس   . يي ديني در ايـن مبحـث بهـره ميجويـد     اين حديث از مقدمه

اهميت خداشناسي، اهميت خودشناسي را مطرح ميکنـد و سـپس بـه تجـرد نفـس      

ين هم ـ» نفـس «او پس از نقل اين حديث بيان ميکند کـه اگـر منظـور از    . ميپردازد

ايـن يـک   . جسم ميبود بايد هر کسي عارف به پروردگارش باشد لکن اينگونه نيسـت 

قياس استثنايي رفع تالي است که به برهان خلف مشهور است و از طريق آن نقض و 

الرئيس در اينجـا   نادرستي فرضي که خلاف مطلوب است اثبات ميگردد؛ مطلوب شيخ

جسـماني بـودن نفـس مشـخص      همان تجرد نفس است که با فرض خلاف آن يعني

الرئيس از اين حديث براي بيان ملازمه مقدمـه شـرطي ايـن اسـتدلال      شيخ. ميگردد

بهره جسته است، به اينصورت که اگر نفس جسماني باشد با توجه به اينکـه معرفـت   

آن مستلزم معرفت رب است و از طرفي هـر انسـاني بـه جسـم خـود شـناخت دارد،       

کسي به پروردگـار معرفـت داشـته باشـد و حـال آنکـه       مستلزم آن خواهد بود که هر

سينا، نه تنها عامه مردم که حتي عالمان نيز از اسرار عـالم   اينگونه نيست و از نظر ابن

شناسـي را شناسـاندن    سينا هدف خـود از نگـارش رسـاله در نفـس     ابن. نفس غافلند

سي ميتـوان بـه   شنا البته با تحقق اين هدف يعني نفس. همين اسرار و حقايق ميداند

خداشناسي نيز رسيد و وي با بيان اينکه از اين حديث استفاده ميشـود کـه معرفـت    

شناسي خود بسان خداشناسي است، سعي در ترغيـب خواننـده بـدنبال     نفس يا نفس
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  )٣٠(.شناسي دارد کردن مباحث نفس

سينا در اين مقام اهميـت دارد، تفکيـک بـين دو بعـد مـادي و مجـرد        آنچه براي ابن

اسلامي و گشودن فصل جديـدي  » النفس علم«انسان است و اين تفکيک براي ساماندهي 

به اين ترتيب ميتوان گفت که گذر از معرفـت نفـس   . بنام تجرد نفس اهميت داشته است

سـينا نـه بمعنـاي گـذر از خودشناسـي بـه        به معرفت رب بر پايه اين حـديث بـراي ابـن   

شناسي به خداشناسي است و بهتـر اسـت    نفس خداشناسي است بلکه تنها بمعناي گذر از

البته ايـن گـذر در درجـه اول مطمـح     . گفته شود گذر از تجرد نفس به خداشناسي است

نظر نيست و گذر اصلي در درجه نخست، گذر از خداباوري به تجرد نفس بوده است و بـر  

درجـه دوم کـه   يي در اثبات تجرد نفس بهره ميگيرد، امـا در   اين پايه از آن بعنوان مقدمه

شناسـي بـه    ميتـوان از گـذر از نفـس    )٣١(معرفت نفس را نردباني براي معرفت رب ميداند

با توجه به تبعي بودن اين مبحـث، نميتـوان گفـت از آن بمثابـه     . خداشناسي سخن گفت

سـينا را کـه در اثبـات     شناسي ابن البته ميتوان نفس. طريقي براي شناخت خدا ياد ميکند

ارد، يکي از مقدمات خداشناسي سينوي دانست، زيرا هرگونـه بحـث از   تجرد نفس تبلور د

شناسـي   عوالم ماوراي طبيعت مبتني بر اثبات عالم تجرد است که بخوبي در مبحث نفـس 

  . به آن پرداخته شده است

در سـؤالي  ) ق.هــ   ۴۴۰-۳۵۷(الخيـر   سينا در پاسخ به سؤالات ابوسـعيد ابـي   ابن

فيت زيارت و حقيقت و تأثير آن نيـز از ايـن حـديث    مربوط به سبب اجابت دعا و کي

وي در مقام بيان سلسله مراتب نظام موجودات و تأثير عوالم ماورا بر عالم . ياد ميکند

القمر و طبيعت به تناسب ميان نفوس سماويه و ارضيه و نيز تماثل عالم کبيـر و   تحت

تماثـل اسـت کـه    عالم صغير ميپردازد و بيـان ميکنـد کـه از طريـق ايـن تناسـب و       

وي حتي معتقد است اگر چنين تناسـبي نباشـد پروردگـار    . پروردگار شناخته ميشود

شناسي را مطـرح   شناسي و معرفت اين بيان، ارتباط ميان هستي )٣٢(.شناخته نميشود

شناختي پل ميزند و بـر   يي معرفت شناختي به مسئله سينا از مراتب هستي ابن. ميکند

که در تفکر فلسفي اسلامي مسلّم انگاشته شده است صـحه  پيوند ميان اين دو حوزه 

اند پي به  در واقع ميتوان گفت از آثاري که عوالم بالا بر عوالم پايين گذاشته. ميگذارد

چنانکه ملاحظه ميشود وي در اين عبارات به برهـان عـامي در    )٣٣(.مؤثر برده ميشود

البتـه  . مؤثر پي بـرده ميشـود  حوزه خداشناسي اشاره ميکند که براساس آن از اثر به 
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سينا توضيح بيشتري نميدهد و نميتوان آن را اشارتي به برهان نظم يا عليـت يـا    ابن

براهين ديگر و بخصوص برهان مختص وي يعني برهان وجوب و امکان دانست ليکن 

» واجـب «سينا در صدر اين عبارات به مفهوم  يي که ابن ميتوان گفت با توجه به اشاره

ا توجه به تأثير وجودي يا ايجادي مراتب بالاي وجود و مبادي آن بـر مراتـب   دارد و ب

  .يي آن را مرتبط با وجوب و امکان ميداند پايين بگونه

چنانکه ملاحظه ميشـود، تقريـر امکـان معرفـت از ايـن حـديث در ايـن عبـارات         

ود سينا مشهود است و اساساً وي با مسلم انگاشتن اين امکـان ببيـان عبـارات خ ـ    ابن

الصفا آغاز شده بود و چنانکه گفته شـد در   اين تفسير و تقرير از اخوان. پرداخته است

  .خط سير خود، در حکمت مشاء و حکمت اشراق نيز قابل ملاحظه ميباشد

سـينا، اشـاره وي بـه آيـه شـريفه       نکته پاياني در عبارات پيرامون اين حديث در آثار ابـن 

سينا از اين آيـه اسـتفاده ميکنـد و     ابن. است قرآناز ) ۱۹/ حشر(»نسوا االله فانساهم انفسهم«

بيان ميدارد که در اين آيه نسيان نفس متوقف بر نسـيان رب شـده اسـت و ايـن حـاکي از      

تنهـا  » مـن عـرف  «وي از اين آيه ذيـل حـديث   ) ٣٤(.اقتران معرفت نفس با معرفت رب است

امـا  . شناسي استفاده ميکند نفسجهت بيان اقتران معرفت نفس، معرفت رب و بيان اهميت 

يـي کـه    ميگردد؛ بگونـه » من عرف«اين اشاره سرآغاز تاريخيي براي تفسير و تبيين حديث 

در تمام تفسيرهاي متأخران و در دوره شکوفايي شرح اين حديث در اکثـر قريـب بـه اتفـاق     

ته شـده  در اين تفاسير، اين حديث عکس نقيض آيه شريفه مذکور دانس. آنها ذکر شده است

نکته حائز اهميت آن است که در تفاسـير و شـروح معـروف از ايـن حـديث نـزد        )٣٥( .است

سـينا بميـان نيامـده و ايـن      علماي مشهوري مانند ملاصدرا و علامه طباطبايي سخني از ابن

اما بهر روي ريشـه اقتـران   . سينا بتفصيل از آن بحث نکرده است شايد بدليل آن است که ابن

  .سينا بازميگردد يه شريفة مذکور به آثار ابناين حديث با آ

  خواجه نصيرالدين طوسي

سـينا و حکمـت مشـاء بـدون پـرداختن بـه شـارح آن، يعنـي خواجـه           سخن از ابـن 

شـرح  خواجه نصيرالدين طوسي از اين حديث در . نصيرالدين طوسي سخن تمامي نيست

سينا از آيـه نـور کـه تبيينـي      وي در مقام تبيين تفسير ابن )٣٦(.سينا ياد ميکند ابن اشارات

بنظر خواجه تفسـير آيـه   . آورد را مي» من عرف نفسه فقد عرف ربه«تمثيلي است حديث 
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سينا و تمثيل مراتب نور الهي به مراتب عقـل انسـاني    نور به مراتب عقل نظري توسط ابن

است؛ يعني معرفت نفس و معرفـت  بمثابه اقتران دو معرفتي است که در اين حديث آمده 

در اين تفسير مشکات شبيه عقل هيولاني، زجاجه شبيه عقل بالملکه، شجره زيتونـه  . رب

شـبيه قـوه   » الذي يکاد زيتها و لو لـم تمسسـه نـار   «شبيه به حدس و » زيت«شبيه فکر، 

. به عقل مستفاد تشـبيه شـده اسـت   » نور علي نور«قدسيه دانسته شده است و در نهايت 

و » عقـل «هم وجـود دارنـد کـه بترتيـب بـه      » نار«و » مصباح«لبته در اين ميان تمثيل ا

الـدين رازي   قطـب ) ٣٧( .اند که جزو مراتب عقـل انسـاني نيسـتند    تشبيه شده» عقل فعال«

سـينا نـور    ضمن بيان مراتب فوق بيان ميکند کـه ابـن   المحاکماتدر ) ق.هـ  ۷۷۶- ۶۴۷(

اسـت  ) عقل نظري(ه کمال نفس انساني در قوه نظري خداوند متعال را به عقل مستفاد ک

چنانکـه   )٣٨(.آن است که معرفت نفس مستلزم معرفـت رب اسـت   شتمثيل نموده و دليل

اشـاره کـرده اسـت و بيـان     » مـن عـرف  «الدين رازي نيز به حديث  ملاحظه ميشود قطب

ايـن  . سـت سينا را حاکي از استلزام ميان معرفت نفس و معرفت رب دانسـته ا  تمثيلي ابن

امـا آنچـه در ايـن     )٣٩(.سينا گوشزد شده بـود  تماثل و تناسب پيش از اين توسط خود ابن

فقرات بيان شده است، نگاهي معرفتي و شناختي بر اين تماثل است کـه براسـاس عامـل    

شـناختيي   شناختي انسان يعني عقل و مراتب آن توضيح داده شده است و نقـش معرفـت  

بطور قطع نگرش خواجه نصير بـه ايـن حـديث منبعـث از     . کندرا براي اين تماثل بيان مي

بهرروي تماثـل  . سينا به آيه نور و تفسير آن بوده است نگرش معرفتي و شناختي خود ابن

مذکور، بر تفسير حاکي از امکان معرفتي حديث مذکور آن هم از طريـق تماثـل و تشـابه    

سير اين حديث براي تقريـر  بين نفس و رب صحه ميگذارد و نقطه ديگري در خط سير تف

  .حاکي از امکان معرفتي و طريق تماثل و تشابه معين ميکند

  اشراق شيخ

اشراق، بنيانگذار حکمت اشراق، نسبت به موضوع معرفت نفس و معرفت رب  شيخ

سينا و حکمت مشاء دارد و اين به ساختار فلسـفي متفـاوت    رويکرد اساسيتري از ابن

با توجه به اينکه موضوع مورد بحـث  . مشاء برميگرددحکمت اشراق نسبت به حکمت 

بعد معرفتي دارد، نظريه خاص اشراقي دربارة معرفت را بايد مـدنظر قـرار داد؛ يعنـي    

  )٤٠(.»مشاهده اشراقي«و » علم حضوري«
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پايه معرفت قرار ميگيرد کـه تبلـور   » علم حضوري«براساس اين رويکرد معرفتي 

نظريه خود در بـاب معرفـت را در ضـمن رؤيـاي     سهروردي . آن در خودشناسي است

امـام  «و » النفوس غياث«ارسطو که سهروردي از او به . ظاهر شدن ارسطو بيان ميکند

ياد ميکند بر وي ظاهر ميشود و سهروردي از او در باب مسئله علم پرسـش  » الحکمه

ارجـع الـي نفسـک؛ بـه خـودت رجـوع       «: ميکند و ارسطو در پاسخ اينگونـه ميگويـد  

پايه معرفت در نظريـه اشـراقي ميشـود و ايـن     » خودشناسي«بر اين اساس  )٤١(.»کن

بعنـوان مسـتقيمترين و   » خودشناسـي «است کـه در  » علم حضوري شهودي«همان 

اين گفتار بسيار شبيه همان گفتار منقـول   )٤٢(.ترين ادراک محسوب ميگردد بيواسطه

اشـراق   ين گفتار براي شيخالبته ا )٤٣(.»خودت را بشناس«از سقراط است که ميگويد 

شناختي پيدا ميکند و در اين علم حضوري ميتوان بعنـوان روش رسـيدن    جنبه روش

  )٤٤(.اشراق نام برد به معرفت نزد شيخ

شـناختي اسـت    اشراق به معرفت نفس، رويکردي روش بر اين اساس، رويکرد شيخ

ان گـذار  و علـم حضـوري در آن ميتـو   » خودشناسـي «که با توجه به بنيادين بـودن  

اشراق از حکمت مشاء به حکمت اشراق را در اين زمينه گذار از موضوعي علمـي   شيخ

نگـرش بـه   . اسـت » خودشناسـي «اشراق  به مسئله روشي دانست که در واژگان شيخ

الصفا  يي بنيادين بيسابقه نيست و در اخوان معرفت نفس و خودشناسي بعنوان مسئله

ي و سـقراطي قابـل مشـاهده اسـت لـيکن در      و پيش از آن در گرايشـهاي نوافلاطـون  

  .شناختي مسلّم قابل شناخت است حکمت اشراق بعنوان يک اصل معرفت

به نقـل   بستان القلوبو ) الواح عماديو ترجمه آن ( الالواح العماديهسهروردي در 

بـه نقـل گفتـاري ميپـردازد کـه       المشارعو در  )٤٥(ميپردازد» من عرف نفسه«حديث 

! يـا انسـان  «يث از کتب قدما نقل گرديده است و آن عبارت است از سازگار با اين حد

 )٤٦(.»اعرف نفسک تعرف ربک؛ اي انسان خودت را بشناس تا پروردگارت را بشناسـي 

فصلي را به معرفت نفس اختصاص ميدهد و در سرآغاز به نقـل   بستان القلوبوي در 

فصـل بيـان اهميـت    ميپـردازد و غـرض از بيـان ايـن     ) ص(اين حديث از پيامبر اکرم

در ايـن مجــال،  . الـنفس در طبيعيــات اسـت   معرفـت نفـس اسـت کــه سـرآغاز علـم     

شناسي سينوي مطرح نميکند چنانکه حتي از عبارت  اشراق چيزي بيش از نفس شيخ

سينا در نردبان بودن معرفت نفس براي معرفت رب جهت تأکيد بر معرفت نفـس   ابن
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در اين مجال آن است که معرفت نفس،  اشراق حاصل سخن شيخ )٤٧( .استفاده ميکند

مقدمه معرفت حق است و چون معرفت حـق بـر خـاص و عـام واجـب اسـت و ايـن        

  )٤٨(.المقدمه است، مقدمه نيز واجب است ذي

گفتـار   المشارعو ) الواح عماديو ترجمه آن ( الالواح العماديهگفتار سهروردي در 

شـراق در آن ملاحظـه شـده    ا شناختي شـيخ  متفاوتي است؛ گفتاري که رويکرد روش

يي براي اثبـات   اشراق بوضوح از معرفت نفس بعنوان مقدمه در اين دو اثر، شيخ. است

وجود خدا و صفات او بهره ميجويـد و بـه تبيـين برهـاني ميپـردازد کـه مقدمـه آن        

اين برهان در کنار بـراهين ديگـري مطـرح شـده     . شناخت نفس و خودشناسي است

در  )٤٩(.رجحان اين برهان بر ديگر بـراهين تصـريح ميکنـد   اشراق بر  است ليکن شيخ

اين برهان، وي از همان صورت کلي برهان وجـوب و امکـان و برهـان حـدوث بهـره      

برهان از اين مقدمه آغـاز  . ميگيرد که استدلال از طريق امتناع تسلسل به ثمر ميرسد

الوجود است، ممکن به مرجح نياز  ميگردد که نفس حادث است و بر آن اساس ممکن

ماني باشد، از اينرو بايد امـري غيرجسـماني   دارد که اين مرجح نميتواند جسم يا جس

باشد که اين امر اگر واجب باشد مطلوب اثبات شده اسـت و اگـر ممکـن باشـد، بـار      

 )٥٠(.الوجـود بالـذات منتهـي ميگـردد     ديگر بر مرجحي نياز دارد که درنهايت به واجب

معرفت اشراق اين برهان را مبتني بر معرفت نفس و حدوث آن ميداند و از اينرو  شيخ

اعـرف  «و نيز گفتار » من عرف نفسه«نفس را دال بر معرفت رب دانسته و به حديث 

  .استناد ميجويد» نفسک تعرف ربک

الوجود پايان نميپـذيرد و عـلاوه بـر اينکـه در آن      اين برهان به اثبات وجود واجب

معرفت نفس را دال بر وجود مبدع آن ميداند به اثبات صفات واجب از جهت علم بـه  

ات وحدانيت، بساطت، تجرد، منزه بودن آن از مکان و جهت حيات و قيوم بودن آن ذ

  مقدمه. اشراق علم حضوري نفس به خود را مطرح ميکند در اينجا شيخ. نيز ميپردازد

بسيار مهمي که وي در اثبات اين صفات از طريق اثبات آنها بـراي نفـس از آن بهـره    

ه ميشود اين ويژگي نفـس پـس از ويژگـي    چنانکه ملاحظ. ميگيرد، تجرد نفس است

اشـراق   حدوث و امکان نفس است که از آن در اثبات اصل وجود خدا و بتعبيـر شـيخ  

اشراق مطرح ميکند، مـاده مـانع    يي که شيخ براساس قاعده. بهره گرفته است» مبدع«

انـد، از جملـه صـورت،     از معقوليت است و تا چيزي از ماده و چيزهـايي کـه در مـاده   
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اش آن  اين قاعده به تجرد نفس اضافه ميشود و نتيجـه . نگردد، معقول نميشود مجرد

ايـن خـود   . است که نفس که مجرد است به ذات خود بدون واسطه صورت علـم دارد 

از اينرو وي نتيجه ميگيرد که نفـس  . دلالت بر حيات نفس به ذات خويش نيز ميکند

ت و علم به ذات خـود نفـس بـه    اشراق از حيا شيخ. به ذات خويش حيات و علم دارد

الوجـود کـه    حيات و علم به ذات خداوند گـذر ميکنـد و بـا توجـه بـه اينکـه واجـب       

بوجودآورنده است بايد کمالات بوجود آوردة خود را داشته باشد و نميتواند کمـالي را  

به چيزي داده باشد و خود فاقد آن باشد، اثبات ميکنـد کـه خداونـد داراي حيـات و     

  :خود است علم به ذات

الحيات است به ذات خويش و شايد که چيـز ديگـري را     بهالوجود وا و واجب

کمال بخشد که آن کمال او را نباشد، پس درسـت شـد از زنـدگي نفـس و از     

  )٥١(.دانش او به ذات خويش زندگي حق تعالي و عالمي او

هـو  الحيات و العلوم، و لايعطي الکمال القاصـر عنـه ف   واجب وو واجب الوجود ه

  )٥٢(.حي عالم

البته اين حيات و علم زائد بر ذات نيست و اين بدليل تجرد آنها از مـاده اسـت و   

در واقـع از  . علم به ذات خداوند در اينجا نيز با گذر از معرفت نفـس حاصـل ميشـود   

آنجاييکه نفس علم به ذاتش بدون علم حصولي بوده و علم حضوري است، به طريـق  

الوجـود در بسـاطت و تجـرد     بايد اينگونه باشد، زيـرا واجـب   الوجود نيز اولي در واجب

در همــين راسـتا، بـري بـودن از جهـت و مکــان      )٥٣(.نسـبت بـه نفـس اولويـت دارد    

الوجود تبيين ميگردد؛ يعني بري بودن از جهت و مکان نفس، بـه بـري بـودن     واجب

  )٥٤(.الوجود از جهت و مکان دلالت ميکند واجب

اشراق با گذر از معرفت نفـس و وجـود آنهـا در     شيخ ديگر صفات و ويژگيهايي که

الوجود و وحدت  الوجود ميرسد، حي و قيوم بودن واجب نفس به اتصاف آنها در واجب

اوست، البته در اينجا وحدت هم بمعناي وحدانيت و هم بمعناي واحديت اسـت و بـر   

  :در عبارات ايشان آمده است. هر دو استدلال ميکند

اد؛ فقد دل الحـي القـائم علـي    لموائم بريء عن المحل و اوالنفس جوهر حي ق



نگاهي تاريخي بر انتقال از معرفت نفس به معرفت رب در حكمت مشاء و حكمت اشراقي
اول ، شمارهچهارمسال     

1392 تابستان       

161 

الحي القيوم و وحدته؛ پس نفس جوهريست زنده قائم به ذات خـويش، يعنـي   

پس حي قائم دلالت دارد بر وجود حي قيوم کـه قـوام   . بريست از محل و ماده

  )٥٥( .همة موجودات از مجرد اوست

ت نفـس دارد و بـر همـين اسـاس     چنانکه ملاحظه ميشود وي نگرش بنياديني به معرف

سينا به بحث جديتر و اساسيتري در اينباره ميپـردازد و بتفصـيل ابعـاد دلالـت      نسبت به ابن

معرفت نفس بر معرفت رب را تبيين ميکند و علاوه بر آنکه مدلول آن را وجود خدا ميدانـد،  

را ميتوان در تفاوت اين نکته . صفات و ويژگيهاي خداوند را در قلمرو دلالت مذکور برميشمرد

اشراق نيز بـه   دو گرايش مشائي و اشراقي به مسائل فلسفي بررسي نمود؛ چنانکه پيروان شيخ

شهرزوري معتقد است که حکمت از زمـان ارسـطو ببعـد برهـاني     . اند اين مسئله اشاره کرده

 ـ محض شده است و کساني که بعد از ارسطو آمده ه و اند بدليل آنکه داراي کشف و ذوق و تأل

اند،  اند و به ذوق و شهود نپرداخته اند و صرفاً به گرايش بحثي و برهاني اکتفا نموده شوق نبوده

انـد و   بسياري از نکات دقيق حکمي و حقايق کشفي را درک ننموده و ناگزير آنها را رد كـرده 

يش تحليل شهرزوري از اين گرايش که بوضوح همان گرا. اند به مسائلي غيرمهم بسنده نموده

کـه در اقـوالي   » نفوس نـوراني «و » اسرار روحاني«مشائي است اين است که ايشان به درک 

اعـرف نفسـک يـا    «، »اعرفکم بنفسه، اعـرفکم بربـه  «، »من عرف نفسه فقد عرف ربه«مانند 

  )٥٦(.اند آمده است نرسيده» من عرف ذاته تأله«و » انسان، تعرف ربک

نفس براي حکمت اشراق و بـه فصـل    اين عبارت بخوبي به بنيادين بودن معرفت

بعبارتي ديگـر، ميتـوان   . مميز بودن آن براي حکمت اشراق از حکمت مشاء ميپردازد

ــئلة      ــوان مس ــتن آن بعن ــس نگريس ــت نف ــه معرف ــراق ب ــت اش ــرش حکم ــت نگ گف

وي در بحـث از  . شناختي است که در کسـب شـناخت و معرفـت دخالـت دارد     روش

ح قدسـي ميدانـد، شـناخت آن را از مهمتـرين     تجرد نفس آنگاه که نفس را شعاع رو

حکمـت ميدانـد و اساسـاً    » کليـد «امور حکمي و مسـائل حقيقـي ميشـمارد و آن را    

  :کليدي غير از اين براي حکمت نميشناسد

و  الحقيقـة و المسـائل   الحکميـة ي من اهم المهمـات  هذا الشعاع القدس فةو معر

مفتاح غيرها؛ و لايتوصل الي الدخول في  للحکمة، و ليس ةالحکممعرفته مفتاح 

و اصل  الحکمةملکوت السماوات و تحصيل مراتب الملکيه الا بمعرفتها؛ فهي ام 
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نـه ان يعـرف کـل    مكمن عـرف نفسـه ا  : الفضائل؛ فهي کما قال بعض الحکماء

  )٥٧(.لها لايمکنه ان يعرف کل شيءهشيء؛ و من ج

نيـز بيـان    الاشـراق  حکمةاق در اشر شهرزوري اين نگرش را در شرح عبارات شيخ

نيـز چنـين   ) م.۱۳۱۱/ق.هــ   ۷۱۰. ف(الدين شيرازي  و بتبع ايشان، قطب )٥٨(ميکند

 ـام ا«وي همچـون شـهرزوري معرفـت نفـس را     . ديدگاهي را اتخاذ ميکند و » ةلحکم

ميداند و شناخت نکات دقيق و ظريف حکمت را متوقـف بـر همـين    » اصل الفضائل«

اين عبارات نيز به اقوال مذکور در اين بـاب اسـتناد ميکنـد و    او در . معرفت ميشمارد

و » مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف ربـه      «يعني ) ص(علاوه بر اينکه از کلام پيامبر اکرم

سـخن ميگويـد، چنانکـه پـيش از ايـن گفتـه شـد،        » اعرفکم بربه] اعرفکم بنفسه[«

  )٥٩(.گفتارهايي را در اينباب به افلاطون و ارسطو نيز نسبت ميدهد

در پايان ميتوان گفت که در حکمت اشـراق، همچـون حکمـت مشـاء و پـيش از آن در      

الصفا، تفسير امکان معرفتي از احاديث معرفت نفس پذيرفته ميشود و از طريق تماثـل   اخوان

البتـه  . و تشابه ميان نفس و رب به تقريـر دلالـت معرفـت نفـس بـر معرفـت رب ميپـردازد       

تناع معرفت و عدم دستيابي به کنه حقيقت ذات و حقيقـت  اشراق به تقرير مبتني بر ام شيخ

تعالي توجه داشته است و بر ايـن اسـاس بيـان ميکنـد کـه اگرچـه از اقـوالي همچـون          حق

آيـد کـه پروردگـار را آنگونـه کـه هسـت        بدست مـي » سبحانک ما عرفناک حق معرفتک«

صـل کنـد و در   نميتوان شناخت ليکن هر کسي به درجه و مرتبه خود ميتوانـد معرفـت حا  

هر کسي که نفس خود را شناخت، بقدر استعداد نفس او را از معرفـت  «: يدگوسخني نغز مي

بخش موضع جمع ميان دو تقريـر امکـان    اين موضع ميتواند الهام )٦٠(.»تعالي نصيبي بود حق

  .در تفسير اينگونه احاديث بشمار آيد) تعليق به محال(معرفتي و امتناع آن 

  در آيينه عرفان اسلاميحديث معرفت نفس 

اشراق و سنت اشراقي از خودشناسي و طريق انفسي،  شناختي شيخ برداشت روش

کـه گفتـه   چنان. پيوند ميان گرايش اشراقي و گرايش عرفاني را آشـکار ميسـازد   حلقه

شناختي قائل بوده اسـت و   اشراق براي معرفت نفس اهميت بنيادين و روش شد، شيخ

 )٦١(.شناخته ميشود» الفضائل اصل«و » ةالحکم مفتاح«ت به در سنت اشراقي اين معرف
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در عرفان اسلامي نيز معرفت نفس و طريق انفسي در معرفت ذات اقدس اله و ديگـر  

اين اولويت هم از جانب طريق وصول به اين معارف است و هـم  . معارف، اولويت دارد

اين فراتر گفـت و از   حتي ميتوان سخن از. هاي معرفتي از جانب ارزش و اعتبار يافته

يـي کـه    حصر طريق شناخت حق در طريق شناخت خود سـخن بميـان آورد؛ بگونـه   

با اين نگـاه تنهـا راه ممکـن     )٦٢(.بدون گذر از خودشناسي، شناخت حق ممکن نباشد

خودشناسـي   )٦٣(.كم صحيحترين راه شناخت حضرت حق، خودشناسي است يا دست

آورد کـه کـاملاً بـا روش     رف را فـراهم مـي  يي شهودي و درکي بيواسطه از معا تجربه

شناسـي عرفـاني،    در واقع بنـا بـه روش  . عرفان که روشي شهودي است، سازگار است

 -۵۶۰(عربي  ابن. طريق وصول به حق نه تفکر و تعقل بلکه شهود و خودشناسي است

با تأکيد بر اين روش به ارتباط ميـان طريـق عرفـاني و    ) م.۱۲۴۰-۱۱۶۵/ق.هـ  ۶۳۸

وي ديدگاه عرفاني در رابطه ميان خلق و حـق را  . ميپردازد» من عرف نفسه«حديث 

  :بيان نموده و تصريح ميکند

اين ديدگاه کاملي است که با فکر به آن نميتوان رسيد، بلکه بايد با شـهود بـه   

من عرف نفسه، «: اند است که فرموده) ص(آن رسيد و اين معناي گفتار پيامبر

  )٦٤(.»فقد عرف ربه

ربي بنا به اهميت عرفاني اين حديث در مواضع مختلفي از آثار خـود بـه آن   ع ابن

شارحان عرفـان   )٦٥(.يي مستقل نيز در شرح اين حديث نگاشته است پرداخته و رساله

عربي نيز به اين نکته توجه داشته و به ارتباط ميان معرفـت نفـس و معرفـت رب     ابن

يـي مسـتقل در    کـه رسـاله  ) ق.هـ  ۷۸۷ -۷۲۰(سيد حيدر آملي  )٦٦(.اند تصريح کرده

است، نفس انسـاني را    و در مواضع مختلف به آن پرداخته  )٦٧(شرح اين حديث داشته

و دلالت معرفت نفس بر معرفت رب را اينگونـه   )٦٨(مجلاي حق سبحانه تعالي ميداند

سيد حيـدر آملـي بـا     )٦٩(.تبيين ميکند که انسان خويش را مطابق صورت رب مييابد

را ) ص(دانستن اين معرفت با حقيقت محمديه، رؤيت حق توسط پيامبر اکـرم   مرتبط

در شب معراج رؤيتي در صورت نور که صورت انساني است ميداند و بـر ايـن اسـاس    

  : حديث مذکور را به اين صورت تفسير ميکند
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۱۶۴ 

  )٧٠(.من شاهد نفسه، شاهد ربه

  گيري نتيجه

خودشناسـي و بتبـع آن گـذار از آن بـه معرفـت رب و       سخن از معرفت نفـس و 

. يـي ديرينـه دارد   خداشناسي به گزارش فيلسوفان مسلمان در تـاريخ فلسـفه سـابقه   

نگاري دربارة اين مبحث و رابطه خودشناسي و خداشناسـي را ميتـوان در آثـار     تاريخ

ني حکمـاي  وي از قول به اين رابطه در گفتار قدماي فلسفه يع. سينا جستجو کرد ابن

يونان گزارش ميدهد و بتبع او در تاريخ فلسفه اسلامي از کلام حکماي يونان و قـدما  

نقـل اقـوال در   . و کتب قديم وحي و وحي عتيق در اينباره سخن گفتـه شـده اسـت   

شناسـي و خودشناسـي دانسـت و آن را     اينباره را ميتوان از منظر بيان اهميت نفـس 

  .فه سقراط و ارتباط آن با مسئله معرفت دانستمرتبط با اهميت خودشناسي در فلس

سـينا بـا برجسـته نمـودن مسـئله نفـس و مبحـث         در سرآغاز فلسـفه اسـلامي، ابـن   

شناسـي و   شناسي به ارتباط ميان معرفت نفس و معرفـت رب يـا نفـس    النفس و نفس علم

وي کـه  . را نقـل ميکنـد  » عرف ربه) فقد(من عرف نفسه «خداشناسي ميپردازد و حديث 

النفس نزاع اصلي فلسفه را با کلام و در موضوع تجرد نفس ميداند، از ايـن حـديث    ر علمد

همـين  » مـن عـرف نفسـه   «استفاده نموده و با استناد به اينکه اگر مقصود اين حـديث از  

جسم و امور جسماني باشد، با توجه به اينکه تمام افـراد بـه جسـم خـود معرفـت دارنـد،       

که همه افراد نسبت به خداوند نيز معرفت داشته باشـند و از  مستلزم اين تالي باطل است 

بطلان آن نتيجه ميگيرد که چيـزي غيـر از ايـن جسـم مـد نظـر بـوده اسـت و آن بعـد          

سـينا از ايـن حـديث، اشـاره بـه       نکته ديگر در تحليل ابـن . غيرمادي و مجرد انسان است

ل و پـي بـردن از نفـس    شناخت پروردگار از طريق تناسب و تماثل نفس بين دال و مـدلو 

بعنوان اثر به خدا بعنوان مؤثر است که راهبرد عـامي بـراي اثبـات وجـود خـدا محسـوب       

سينا در تحليل اين حديث، اشاره وي به آيـة   نکته پاياني دربارة نقش تاريخي ابن. ميگردد

مـن  «است که تفسيرهاي بعدي که ارتبـاطي ميـان حـديث    » ...نسواالله فانساهم انفسهم«

  .اند برگرفته از اين اشارت ميباشد و اين آيه برقرار کرده» سهعرف نف

اشراق، رويکردي اساسيتر به تفسير اين حديث نمايـان ميگـردد کـه     بوسيلة شيخ

وي که پايـه معرفتـي خـود را    . شناختي حکمت اشراق است متناسب با ساختار روش
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شـناخت   و علم حضوري قرار ميدهد و تنها طريـق معرفـت را همـين   » خودشناسي«

برميشمرد، برهان اثبات وجود ذات اقدس الهي را مبتني بر معرفـت نفـس ميدانـد و    

البته اين برهان صرفاً براي اثبات وجـود  . اين برهان را بر ديگر براهين اولويت ميدهد

خدا استفاده نميشود و به اثبات صـفات خداونـد از جملـه، علـم بـه ذات، وحـدانيت،       

بودن خداونـد نيـز ميپـردازد و بتفصـيل ابعـاد دلالـت        واحديت، تجرد، حيات و قيوم

بنيـادين بـودن معرفـت نفـس بـراي      . معرفت نفس بر معرفت رب را تشـريح ميکنـد  

حکمت اشراق و چرخش اشـراقي در تبيـين حـديث مـذکور در سـنت اشـراقي نـزد        

بنظـر ايشـان، معرفـت نفـس     . الدين شيرازي نيز تصريح شده است شهرزوري و قطب

  .کمت است و کليدي غير از اين براي حکمت تلقي نميگردداصل و اساس ح

شناسـي و   در بررسي اين گذار تاريخي آنچه نمايان ميگردد تأکيد بر اهميت نفس

خودشناسي و وجود ارتباط ميان آن و خداشناسي است که حتي گاه به ضرورت ايـن  

ايـن،  عـلاوه بـر   . ارتباط و نيز انحصـار طريـق خداشناسـي در آن اشـاره شـده اسـت      

ها را ميتوان تقريرهايي حاکي از امکان معرفت نفس و امکان گذر  تقريرهاي اين دوره

از آن به معرفت رب دانست که از طريق تماثـل و تشـابه ميـان نفـس و رب، دلالـت      

البته در کنار اين تقرير، به تقريـر امتنـاع   . معرفت نفس بر معرفت رب تبيين ميگردد

اشراق با درنظر گرفتن اينکه نميتـوان بـه علـم     شيخمعرفت توجه شده است؛ چنانکه 

حضوري و شهود تام در اين زمينه رسيد، اين شناخت را متناسب با مرتبـه وجـودي   

  .انسانها، ذومراتب ميداند

ارتقاي رويکرد فلسفي به تفسير اين حديث از نظر اجمالي به آن به نظر تفصـيلي  

احث عرفـاني بـاب تفاسـير و شـروح     مند شدن مب شناختي به آن در کنار نظام و روش

هاي بعـد   ي که در سدهي را بر روي اين حديث گشود؛ بگونهگسترده فلسفي و عرفاني 

  .شاهد آثار مستقل و شروح اساسي دربارة اين حديث هستيم
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 :نوشتها پي
 

؛ بليـاني،  »من عرف نفسـه فقـد عـرف ربـه    «الوجوديه في معني قوله صلي االله عليه و سلم  لةالرساعربي،  ابن. ۱

مـن عـرف نفسـه    «: في بيان معني قول النبي صلي االله تعالي عليه و سـلم اوحدالدين، عبداالله بن مسعود، 

مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف      «القول الاشبه في حديث الدين عبدالرحمن،  ؛ سيوطي، جلال»فقد عرف ربه

، تصحيح مهـدي مهريـزي،   »شرح حديث من عرف نفسه« المعارف الالهيه،"؛ علوي عاملي، سيداحمد، »ربه

شرح حديث مـن عـرف   «؛ تنکابني، سيدمحمدمهدي، ۳۰ـ   ۱۱، ص ۱۲، ش گاهنامة ميراث حديث شيعه

در . ۱۷۲ـ   ۱۴۱، ص ۱، ش ميـراث حـديث شـيعه   ، تصحيح مهدي مهريزي، گاهنامة »بهنفسه فقد عرف ر

 .اين حديث اشاره کرده است  همين کتاب اخير، مصحح به شروح بسياري دربارة  مقدمه

، تحقيق محمدابوالفضـل  البلاغه شرح نهج؛ ابن ابي الحديد، ۲۳۲، ص غررالحکم و دررالکلمآمدي، عبدالواحد، . ۲

شـرح   ،ميـثم  ابن؛ بحراني، ۱۰۲، ص ۴، ج عوالي اللئالي؛ ابن ابي جمهور احسائي، ۲۹۲، ص ۲۰ ابراهيم، ج

؛ ج ۳۲۴، ص ۵۷؛ ج ۳۲، ص ۲، ج بحـارالانوار ؛ مجلسـي، سـيدمحمدباقر،   ۵۷، ص ميرالمؤمنينللأمنة کلمة

 .۲۹۳، ص ۶۶؛ ج ۹۹و  ۹۱، ص ۵۸

ز طريـق شـناخت نفـس از ديـدگاه دو عـارف      کيفيت شناخت و وصـال ا «کاکايي، قاسم، : ک.بعنوان نمونه ر. ۳

؛ شيرزاد، امير، تبيين حکمي و عرفـاني  ۹۴ـ   ۶۷، ص )۷پياپي ( ۳، ش انديشه ديني، »مسلمان و مسيحي

؛ صـلواتي، عبـداالله،   ۲۲۲ـ   ۲۰۱، ص ۷، ش مقـالات و بررسـيها   »من عرف نفسه فقـد عـرف ربـه   «حديث 

، )ره(نـزد حضـرت امـام خمينـي    » ربـه مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف      «تبيين عرفاني و حکمـي حـديث   «

صحبت، مرتضي؛ جعفري، محمـد،   ؛ خوش۷۱ـ   ۶۰، ص ۷۹، ش آيينة پژوهش، »عربي صدرالمتألهين و ابن

، ش ۲، ص معرفـت كلامـي  ، »من عرف نفسه فقد عرف ربه«تبيين برهان معرفت نفس بر مبناي حديث «

چگونگي گـذر از خودشناسـي بـه خداشناسـي از     «زاده، حميد؛ ميرزايي، عليرضا،  ؛ طالب۱۱۰ـ   ۷۹، ص ۲

مـن  «،  بداشتي، علـي  اله. ۱۰۹ـ   ۸۹، ص ۲۵، ش انسان پژوهي ديني» ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي

از ديـدگاه عالمـان    تلازم معرفت نفـس و معرفـت رب  «بررسي و تحليل حديث » عرف نفسه فقد عرف ربه

خودشناسـي و   ارتبـاط «؛ رحيميان، سعيد، ۴۵ـ   ۳۱، ص ۴۴، ش فلسفه و كلام: مطالعات اسلامي» شيعه

 .۴۳ـ  ۱۱، ص ۳، ش ۱، س فصلنامة انجمن معارف اسلامي ايران» خداشناسي در عرفان ابن عربي

 .۶۳ص  ،۲، ش خردنامة صدرا، »حکمت زادگاه ملاصدرا مهدشيراز «کاکايي، قاسم، . ۴

5. Nasr, Seyyed Hossein,“The School of Ispahan”, in A History of Islamic Philosophy, p. 904. 

اسـت در زمـان   » الصفا و خلان الوفاء و اهل الحمـد و ابنـاء المجـد    اخوان«الصفا که نام کامل آنها  گروه اخوان. ۶

انـد و اسـامي آنهـا     گروه فعـاليتي پنهـاني داشـته   اين . اند پديد آمده) ق. هـ  ۴۴۷-۳۳۴(حکومت آل بويه 

نام پنج تـن از ايشـان را معرفـي ميکنـد کـه      ) ق.هـ  ۴۰۰(مشخص نبوده است تا اينکه ابوحيان توحيدي 

  ابوسليمان مقدسي، ابوالحسن زنجاني، ابواحمد مهرجاني، ابوالحسن عوفي و زيد بن رفاعه: عبارتند از

 (Farrukh, Omar A., “Ikhwan al-safa”, in A History of Islamic Philosophy, p. 289). 

 .۱۵۷، ص »نيةمبحث عن القوي النفسا«، ۱۴۸و  ۱۴۷، ص احوال النفسسينا، رساله  ابن. ۷

ابن ابي الحديد به اينصـورت   البلاغه نهج؛ اين حديث در شرح ۱۵۷، ص »نيةمبحث عن القوي النفسا«، همان. ۸

 ).۲۹۲، ص ۲۰ج (» خالقه اعجز فةنفسه فهو عن معر فةمن عجز عن معر«: آمده است

 .۱۵۸، ص همان. ۹
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تصحيح و تعليـق رفيـق العجـم و جيـرار جهـام، ص      مقدمه ، مابعدالطبيعه  رشد، محمدبن احمد، رساله ابن. ۱۰

 .۱۳۵، تحقيق و مقدمه عثمان امين، ص کتاب مابعدالطبيعه؛ همو، تلخيص ۱۴۷

 قي ـقتحکتـاب الـنفس و الـروح و شـرح قواهمـا،      ؛ فخررازي، ۳۴۰، ه رسائلمجموعغزالي، ابوحامد محمد، . ۱۱

 .۴۸محمد صغير معصومي، ص 

سـيد   ،، تصحيح و مقدمـه هـانري كـربن   مجموعه مصنفات شيخ اشراق، المشارح و المطارحاتسهروردي، . ۱۲

 .۴۰۳، ص ۱حسين نصر و نجفقلي حبيبي، ج 

تحقيـق  و ، مقدمـه، تصـحيح   نيةفي علوم الحقايق الربا ةلهيالا ةرسائل الشجرالدين محمد،  شهرزوري، شمس. ۱۳

 .۳۰۱، مقدمه و تحقيق حسين ضيائي تربتي، ص الاشراق حکمةشرح همو، ؛ ۵نجفقلي حبيبي، ص 

شـرح  ؛ ۶تصحيح، تحقيـق و مقدمـه نجفقلـي حبيبـي، ص     ، نيةفي علوم الحقايق الربا لهيةالا ةرسائل الشجر. ۱۴

 .۳۰۱، ص الاشراق حکمة

 .۴، ص ةرسائل الشجر؛ ۳۰۱، ص الاشراق حکمةشرح . ۱۵

 .۲۸۸، باهتمام عبداالله نوراني و مهدي محقق، ص الاشراق حکمةشرح الدين،  شيرازي، قطب. ۱۶

؛ ملاصدرا، ۱۷۷، تحقيق سيد احمد تويسركاني، ص ثلاث رسائلالدين محمد بن اسعد،  دواني، جلال. ۱۷

و جعفر شاه نظري؛ باشراف استاد سيد محمد  محمد ذبيحيمقدمه، تصحيح و تحقيق المبدأ و المعاد، 

 .۲۶۶، ص مفاتيح الغيب؛ همو، ۷اي، ص  خامنه

18. De Bore, The History of Philsosophy in Islam, p. 22. 

 .۳۷۲، ص ۳، ج الصفا اخوان رسائل. ۱۹

 .۳۷۵، ص همان. ۲۰

، ۳، س انديشه نوين ديني، »تحليلي از چگونگي دلالت روايت معرفت نفس بر خداشناسي«فلاح، محمد جواد، . ۲۱
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  چكيده

سابقه ارتباط مسلمانان با كشور چين بـس ديرينـه اسـت؛ ايـن ارتباطـات از طريـق       

هاي مختلف بازرگاني، اقتصادي، سياسـي   انگيزهبا  وسفرهاي مسلمانان به آن مناطق 

همـان  از  مسـلمانان اسـت كـه    آنشواهد موجود حـاكي از   .و ديني انجام شده است

در  .انـد  سرزمين داشـته  به اينسفرهايي هاي حيات فرهنگي و سياسي،  آغازين نشانه

توسط جغرافيـدانان مسـلمان ضـبط و بدسـت آمـده       اطلاعات ارزشمندياين ميان، 

جغرافياي طبيعـي، شـامل محـدودة    هاي مختلف اعم از  اين اطلاعات در زمينه .است

، مسـائل معيشـتي  همچنـين   شهرها و مسافتهاي هر يـك و  ،جغرافيايي كشور چين

و اجتمــاعي و صــنايع شــامل دســتاوردهاي هنــري و علمــي  و آموزشــي فرهنگــي

وصـيف  اين نوشـتار بـر آن اسـت تصـوير چـين در انديشـه و ت      . گردآوري شده است

مسلمانان را از قرن اول هجري تا روزگار حافظ ابرو در قرن هشتم هجـري بررسـي و   

شناسـي   يي بر تشريح نـوعي شـرق   نوشتار حاضر ميتواند بعنوان مقدمه. تشريح نمايد

انديشمندان و سياحان يک قدرت بـزرگ سياسـي    طي آن، گزارشاسلامي باشد که 

گشـاييها و انتقـال ميراثهـاي     وابط، جهـان از شرق دور، مبناي مسافرتها، رو فرهنگي 

با ايـن ملاحظـه، ايـن گزارشـها و     . يي به نقطه ديگر ميشود فكري و فرهنگي از نقطه

                                                 
  Msfard2006@yahoo.com کارشناس ارشد تاريخ و فرهنگ و تمدن اسلامي؛ *

  ٢٥/٤/٩٢ جلسه هيئت تحريريه: تاريخ تأييد          ١/٣/٩٢ :تاريخ دريافت
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كـه در خـدمت گسـترش فرهنـگ و ديـن اسـلام        توصيفات از آنرو حـائز اهميتنـد  

  .برداري شده است قرارگرفته و از آنها بهره

  جغرافيدانان مسلمان، مسافرت مسلمانها به چينچين، روابط فرهنگي، : ها كليد واژه

*      *      * 

  مقدمه 

 طريق سفرهاي مسلمانان به آن منـاطق  عموماً از ارتباط مسلمانان با كشور چين 

در ايـن   .هاي مختلف بازرگاني، اقتصادي، سياسي و ديني انجام شده اسـت  با انگيزه و

و بدسـت آمـده   شـده  توسط جغرافيدانان مسلمان ضـبط   اطلاعات ارزشمندي ،ميان

 ـ  نهاآ ياست که در ضمن ارائه و بررس ثرات دو فرهنـگ اسـلام   أثير و ت ـأميتوان بـه ت

  .برد و چين پي) ياسلام يفرهنگ و تمدن کشورها(

هـاي محققـان ديگـر نيـز      روابط بين اسلام و چين در دوران باستان در آثار و نوشـته 

هاي مختلفي از روابط و تـأثيرات متقابـل اسـلام و چـين و      و جنبه مورد توجه قرار گرفته

. موضوع بررسي قـرار داده اسـت  بخصوص تأثير فرهنگ، تمدن و فلسفه ايراني بر چين را 

از آنجا که يکـي از راههـاي انتقـال تمـدن و فرهنـگ اسـلامي بـه چـين را بايـد توسـط           

انـد بشـمار    و از چين ديـدن کـرده  جهانگردان و کساني که رنج سفر را برخود هموار کرده 

  .آورد، لازم است مقدمتاً برخي از وجوه مختلف ارتباط فرهنگي اين کشور را بازگو كنيم

روزگـار داشـته    ظهور دين اسلام همانگونه که تأثير عميقي بر کل جهـان متمـدن آن  

ليم زمان مانند ايران قدرتمند و رم را بطور طبيعـي بـه تس ـ   است و تمدنهاي قدرتمند آن

موج آن سراسر ملـل شـرق را نيـز     ترتيب ايدئولوژي و مکتب الهي خود وادار کرد، بهمان

با فاصله اندکي از ظهـور ديـن اسـلام، يعنـي از     . فراگرفت و ملت چين نيز با آن آشنا شد

ميلادي، دين اسلام به چين پا نهاد و بدنبال آن بخشـي از مـردم بـومي چـين      ۶۵۱سال 

  . وره تسلط مغولها بر حکومت چين، گسترش بيشتري پيدا کردآن را پذيرفتند و در د

از آنجا که اسلام برخلاف ديگر آيينها، يک آيين محض و يک سلسله عقايـد يـا   

تشريفات مذهبي نيست و با خود تمـدني درخشـان و پيشـرفته و بـروز و در حـال      

در داشته و درخشش چشمگيري در علوم و صنايع و هنرها و همچنين بهمراه رشد 

هـاي  شـته اسـت، علـوم ترجمـه شـده از زبان     فلسفه و رياضيات و نجوم و پزشکي دا
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يوناني، سرياني، هندي، پهلوي و غيره را بهمت دانشمندان مسلمان و بويژه ايرانـي  

. خيام، بيروني، رازي و ديگران به اوج خـود رسـانده اسـت    سينا، ازقبيل فارابي، ابن

ي او در منطق و فلسـفه و همچنـين   شفاكي و سينا در پزش ابن قانونعنوان مثال، ب

رياضيات و علوم طبيعي وي، نه تنها سالها در شرق بلكه در اروپاي قرون وسطا نيز 

؛ چنانكه کتب فلسفي او هنوز هـم يکـي از   ه استدوستان بود محور فراگيري دانش

  .محورهاي اصلي فلسفه اسلامي است

انـد،   بـارة چينيـان ارائـه داده   لمانان درکـه مس ـ  يها و اطلاعاتهرچند در گزارش

و علوم و هنر و صنايع مختلف نزد ايشـان ديـد    يدرباره علم پزشک يتوان مطالبمي

بود که ارتباط علمي و فرهنگـي   يمدع هاي معتبر ميتواناد و گزارشولي برمبناي اسن

اسلامي با چـين و مسـافرت دانشـمندان ايرانـي و چينـي بـه سـرزمين         يسرزمينها

شـده و درنتيجـه علـوم    سـرزمين  يکديگر، سبب نوعي تعامل فرهنگي ميان ايـن دو  

عنـوان مثـال، بـدليل    ب .انـد  گرديـده  ايجادموجود توسعه يافته و يا برخي علوم جديد 

 يرفت قابـل تـوجه  که از اهميت و پيش که دانش نجوم مسلمين همين ارتباطات بود

و تقـويم  شـد  خيلي زود در دوره تانگ به چين وارد در ميان مسلمانان برخوردار بود، 

ــ کـه روش حکـيم خيـام نيشـابوري       بر تقسيم شصت درجه و رعايت کبيسه  مبتني

محققان چيني خود بر اين امر اذعان نمـوده و  . است ـ مورد قبول چينييان قرارگرفت 

  . اند دانسته ين به دانش چينآن را از خدمات مهم مسلم

در چـين سـرعت بيشـتري    ) آنسلسـله يـو  (اين مسئله در عصر حکومت مغولان 

گيـري از دانشـمندان مسـلمان ايرانـي و کتـب آنـان در بيشـتر         گرفت و آنها با بهـره 

ها را در سـرزمين چـين رواج   تـري از دانـش مسـلمان    ي سطح گسـترده هاي علم رشته

شناسي، رياضـيات،  ان ايراني کتب بسياري درباب اخترنددر اين جريان، دانشم. دادند

پيشــگويي، شــيمي، جغرافيــا، طــب، ادبيــات، فلســفه و تــاريخ را بــه چــين آورده و  

   )١(.دانشجويان فراواني تربيت كردند

 ،هاي گوناگون علوم طبيعي بنا به ماهيت علوم و حكمت پيشامدرن، ظهور رشته

نشـانه   يمهندسي و پزشکي و مانند اينها در هر عصر و در هر شخص ،رياضي ،نجوم

، زيرا تجربه تاريخي حضور وجود فلسفه و حکمت در آن شخص و در آن عصر است

رشد کرده و به حيات خود دهد که در هر عصر، همه علوم در دامن فلسفه نشان مي

کـم مـادر همـه    اند و فلسفه و حکمت بدلايلي منطقي و فلسـفي در ح  ادامه ميداده
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ها بوده و عملاً براي يك دانشمند داشتن يکي از علوم کم يا بـيش  سم آنعلوم و مق

   )٢(.شده استنه فيلسوف بودن او نيز شناخته مينشا

و از قـرون   )٣(بر اين اساس بود که فلسفه نيز همراه ديگر علوم از عهد سلسله سونگ

کـه در دسـت ايـران بـود بـه      چهارم هجري و رواج فلسفه در کشورهاي همجوار چين 

   .رسيدسينا و رازي و شاگردان آنها بدست مسلمانان چين  نچين راه باز کرده و کتب اب

رواج فلسفه اسلامي در چين سبب شد که يک سلسله مطالعات بوسـيله فلاسـفه   

هاي قديم چيني ماننـد مکتـب    مسلمان در مقايسه فلسفه و فرهنگ اسلامي با فلسفه

اخـتلاط ايـن دو    )٤(مينگاز اواسط عصر . يسم و بوديسم انجام گيردکنفوسيوس و تائوئ

فلسفه اسـلامي و فلسـفه كنفوسـيوس     آغوشي اين اختلاط و هم )٥(.تر شد تفکر گسترده

بطبـع   ،شـدند يي كه به هر دو مكتب آشـنا مي  سفهدر حوزه دانشمندان مسلمان و فلا

  )٦(.بدون تأثير متقابل باشد نميتوانست

مسـائل   ي، سياسـت مـدرن و مقـدار   يقاز اصول اخلا يکنفوسيوس ترکيبتعاليم 

رو، از ي ميکردند و ازاينزندگ يمعتقد بود که اجداد مردم طبق قاعدة ل يو. بود يدين

داشت  يمختلف ياز ديدگاه کنفوسيوس معان يل. ها و برکات برخوردار بودنديانواع نيک

ي هر چيز بـه سـامان   از ل يبا پيرو. ، ادب تشريفات و عبادت بکار ميرفتيپاک يو برا

   )٧(.تشکيل ميشود ييد و جامعه آرمانآ مي

رابطـه   در يمهربـان ) ۱: از ي کنفوسـيوس عبارتنـد  پنج رابطه مهم در اصول اخلاق

تر در لطف برادر بزرگتر به برادر کوچکتر و تواضـع بـرادر کـوچک   ) ۲ ؛ميان پدر و پسر

 يمنـد علاق) ۴ ؛عدالت شـوهر بـا زن  و اطاعـت زن از شـوهر     )۳ ؛مقابل برادر بزرگتر

فرمانروايـان بـه    يمهربان )۵ ؛زبردستان به زيردستان و اطاعت زيردستان از زبردستان

   )٨(.رعايا به فرمانروايان يرعايا و وفادار

 يو ي اسـت؛ اصول و فلسـفه عمل ـ  يکنفوسيوس درباره روابط شهريار و رعايا دارا

ه فرمانروايان خود به قوانين تن دهنـد، همـه مـردم از مقامـات     معتقد است که هرگا

دربـاره انسـان کامـل نيـز      يو .دنترين فرد کشور نيز مطيع قانون ميشوي تا ضعيفعال

همـت،  فـس، علـو   نعزت : را چنين نشان داده است يسخن گفته و صفات پنجگانة و

   )٩(.يرفتار خلوص نيت، شوق به عمل و خوش

فلسفه و عرفان اسلامي و ايراني و مطالعـه   از آثار آشنايي مسلمانان چيني با يكي
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بـا   ١هاي چيني، مقايسه و تطبيق پنج اصل كنفوسيوس تيان مينگ تطبيقي با فلسفه

) يعنـي نمـاز، روزه، زكـات و حـج    (و چهـار اصـل ديـن اسـلام     نيت مبتني بر توحيد 

جهـان اسـت بـا     ي أعـلا و مبـدأ  ر مكتب كنفوسيوس هسترا كه د تاي جي ٢.باشدمي

   )١٠(.اند هو منطبق دانستكرده توحيد خداي اسلامي مقايسه 

مكتـب   ما دقيقاً نميدانيم اين فلاسفه مسلمان كه هم با فلسفه اسلامي و هـم بـا  

اند با فلاسفه چيني متخصص مكتب كنفوسيوس تا چه انـدازه   كنفوسيوس آشنا بوده

م را ميـدانيم كـه دانـش و    ولي اين اصل مسـلّ  ،دان تماس نزديك و تبادل افكار داشته

 ،و بويژه در يك سرزمين و ميان يك ملت و مردم يـك شـهر   فرهنگ مرز نميشناسد

پذيري نو البته رسيدن به عمق اين تأثير. تامري طبيعي اس ،تبادل فرهنگ و انديشه

كنفوسيوسيسم از فلسفه و عرفان اسلامي نيـاز بـه تحقيـق بيشـتر بوسـيله محققـان       

براساس مدارك معتبر گهگاه فلاسفه و حكمايي از خاورميانه ـ كه قاعدتاً  . چيني دارد

قاره هند باشد ـ براي سياحت يـا مطالعـه يـا      د منظور همان خراسان بزرگ يا شبهباي

   )١١( .اند سفر ميكردهتدريس و بدعوت مسلمانان چيني به چين 

هـاي   فرهنگـي و انتقـال داده  چنانكه پيش از اين گفته شد، تمامي اين مناسـبات  

ها و توصيفاتي است كه سياحان و جغرافيدانان و ديگـر  ، نتيجه گزارشفكري و فلسفي

تصور از  يي قابل دانشمندان مسلمان از سرزمين چين ارائه داده و درنتيجه نما و چهره

ر تـلاش  در اين نوشتا. اند اين سرزمين را براي حكما و ديگر دانشمندان عرضه داشته

كنيم اين تصوير عرضه شده كه آميختـه از اطلاعـاتي در بـاب سـرزمين، شـهرها،      مي

 يچينيان قديم و غيره است را از قـرن اول تـا هشـتم هجـر     يو فرهنگ يروابط تجار

  .نماييمها را استخراج زي كرده و روح حاكم بر اين گزارشبازسا

  ينژاد و زبان مردم چين در منابع اسلام

و ) در منابع اسـلامي  »صين«يا (دربارة وجه تسميه چين در منابع جغرافيايي اسلامي 

 البلـدان  معجـم در  حمـوي  يـاقوت  ؛ذکر شده است اطلاعاتي ،   علت ناميدن آن به اين اسم

زيرا صين و بغبر پسران بغبر بن كماد بن يافـث   ،آورده است كه صين به صين ناميده شد

آن   بـه   ميكردند و فرزندانشان بين ترك و هند سـاكن شـدند و   بودند كه در شرق زندگي

                                                 
1. Tien Ming 
2. Taiji 
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  )١٢(.زيرا صين بن بغبر بن كماد اول به آنجا كوچ كرد و ساكن آنجا شد ،نام ناميده شد

آورده  مروج الذهب و معـادن الجـوهر  مسعودي در  ،مردم چين أنسب و منش بارهدر

ارفخشـد بـن سـام بـن نـوح      كه فالغ بن عابر من  است كه برخي معتقد بودند هنگامي

فرزندان عامور بن سـوبيل بـن يافـث بـن نـوح       ،زمين را ميان فرزندان نوح قسمت كرد

را بطرف مشرق حركت كردند و گروهـي از آنـان كـه فرزنـدان ارعـو بودنـد راه شـمال        

درپيش گرفتند و در زمين پراكنده شده و چند مملكت شدند و فرزنـدان عـامور از رود   

رشان بسوي چين كوچيدند، قوم گيل كه در گيلاننـد و اشروسـنه و   بلخ گذشته و بيشت

صغد كه ما بين بخارا و سمرقند اقامت دارند و فرغانيـان و شـاش و اسـتيجاب و مـردم     

هـا سـاختند و در آنهـا اقامـت گزيدنـد،       اند، ايشان شهرها و دهكـده  فارياب از آن جمله

وام تـرك و خـرلج و طغرغـز و    گرفتند كه اق ـ گروهي از آنها هم رسم صحرانشيني پيش

  )١٣( .اند مردم كوشان كه قلمرو آنها ميان خراسان و چين است از آن جمله

گروهي از آنها در تبت مقيم شدند و شاهي براي خودشان برگزيدند كه مطيع خاقـان  

مردم تبت شاه خويش را به تقليد ملوك سـابق   ،كه ملك خاقان انقراض يافت بود و زماني

الخواقين بود، خاقان ناميدند و اكثر فرزندان عامور به كنار دريا رفتنـد تـا    كه لقبشان خاقان

در دورترين قسمت ساحل به سرزمين چين رسيدند و در آن نواحي پراكنـده شـدند و در   

انموا گذاشـتند كـه از آنجـا تـا      ها بنا كردند و نام آنرا شهرهاي آن اقامت گزيدند و دهكده

ساحل درياي حبشي يعني همان درياي چين سه ماه راه بـوده و همـة ايـن مسـير داراي     

   )١٤(.آبادي بوده است

دربارة زبانهاي مردم چين آورده اسـت کـه مملکـت چـين      الارض ةصورابن حوقل در 

يکسـان،  ... مـاک و داراي زبانهاي مختلف بوده و زبان قبايل ترک مانند تغزغز، خرخيز، کي

در توصـيف مـردم چـين روايـات      )١٥(.اما زبان مردم چين و تبت مخـالف آن بـوده اسـت   

كـه نـژاد    مختلفي در منابع مسلمانان بچشم ميخورد، طوسي ايشان را قومي ترک ميدانـد 

صـورتهاي   را بـا ايشان ادريسي در جاي ديگر ) ١٦(.داشتند) بلغاري(ختني و خطايي و بلغر 

  )١٧(.توصيف کرده استي يبيني پهن و گندمگون و موهاي خرما وگرد 

  )١٨(محدودة جغرافيايي كشور چين

حدود العالم در  ؛دربارة حدود كشور چين در منابع اطلاعات مختلفي آمده است

را از شرق به اقيانوس شـرق و از   جاي لفظ چين، چينستان آمده است كه حدود آنب
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و از مغرب هندوستان و تبـت   سرنديب و درياي اعظمق واق و كوه جنوب سرزمين وا

تركسـتان و از   ابن خرداذبه مرز چين را از درياي چين تا تبـت و  )١٩(.بيان كرده است

و از شـرق تـا سـرزمين واق واق و پايـان سـرزمين چـين را        غرب تا سـرزمين هنـد  

مـين  اصطخري نيز مملكت چين را در ميانه دريـا و ز ) ٢٠(.سرزمين شيلا دانسته است

او دربارة مسافت آن آورده است كه طـول مملكـت   ) ٢١(.غز و زمين تبت آورده است

چين چهار ماه و عرض آن سه ماه بوده است، از دهانه خليج تا ولايت مسـلمانان  

و از مشرق تا مغـرب كـه    به اندازه سه ماه راه بوده يي  ر فاصلهاز حدود ماوراءالنه

به اندازه  يي  تعزغز و كيماك تا دريا، فاصله سرزمين نوبيان بوده و زمين خرخيز و

مسـالك الابصـار و    در هم درباره مسافت کشور چين عمري ) ٢٢(.است چهار ماه بوده

آورده است كه مسافت مملكت چين شـش مـاه بـوده و از قـديم بـه       ممالك الامصار

  )٢٣(.شش بخش تقسيم شده بوده كه مسافت هر بخش يك ماه راه بوده است

ه كشورهايي بوده كه بدليل وسعت زيـاد، شـهرهاي بسـياري داشـته     چين از جمل

آيد، تعداد آن سيصد شـهر بـوده كـه فقـط تعـدادي از آن،       ميآنچه از منابع بر. است

عمري تعداد شهرهاي چـين را   )٢٤(.حدود نود شهر، براي مسلمانان شناخته شده بود

  )٢٥(.هزار آورده است

يك بخـش شـهرهاي چـين داخلـي يـا       ؛بودهبر طبق منابع شهرهاي چينيان دو بخش 

ميباشـد كـه لفظـي     »مهـا «در واقـع   »مـا «، )٢٧(كه به آن ماچين هم گفته ميشد )٢٦(دروني

 )٢٨(.بمعني بزرگ و عظيم، مهاچين در سنسكريت بمعني مملكت چـين اسـت   است هندي

 ،قسـمت و بخـش ديگـر   ) ٢٩(.در منابع اسـلامي منظـور از مـاچين، چـين جنـوبي ميباشـد      

 )٣٠(.كه به آن چين چين هم گفته ميشده است است ين خارجي يا بيرونيشهرهاي چ

آمده است كه چينيان فقـط   اخبار الصين و الهنددر رحله سيرافي يا همان كتاب 

جادم بـوق درازي بـوده كـه در آن     .است داشته ١»جادم«گفتند كه ي شهر مييبه جا

 ـ   دميدند و درازي آن سه يا چهار ذراع بوده و بسيار هم مي ه آن كلفـت بـوده امـا دهان

چون ملك و كشور چينيان دوازده قسـم   )٣١(.ه استباريك بوده و در دهان جا ميگرفت

آن مهرها يشم بودند به انـدازه   .است داشتهرا بوده، هر قسمي مهر مخصوص به خود 

ن را با اين مهرهـا،  هايشا كف دست و روي آنها نقش يك اژدها حك شده بوده و نامه

 )٣٢(.كردندمهر و موم مي
                                                 

1. Jâdam 
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سـت  ا معروفترين شهرهاي چين که در منابع ذکر شده است عبـارت  نام برخي از

، )٣٨(كاشـغرا ، )٣٧(خان بالغ، )٣٦(ختا يا خطا، )٣٥(خمدان، )٣٤()خنسا( خانقو ،)٣٣(خانفو: از

  )٤٢(.تبت، )٤١(دارخون ،)٤٠(كجا ،)٣٩(صينية الصين

  وضع معيشتي

 كشاورزي رايج بـوده بطـوري  در سرزمين چين بدليل كثرت اراضي و وسعت آن، 

تـرين   عمـده . كه محصولات كشاورزيشـان بهتـرين منبـع تغذيـه مـردم بـوده اسـت       

بيشـتر زراعـت چينيـان     )٤٣(.محصولات كشاورزي مردم چين برنج و گندم بوده است

  )٤٤(.شده استاز آب و بصورت ديم كاري انجام ميدور 

نقـره در تمـام دنيـا اول     ابن بطوطه ميوه و زراعت را در كشور چـين در كنـار طـلا و   

آمـده   او همچنين آورده است كه در مملكت چين شكر فراوان بعمل مـي  )٤٥(.دانسته است

كه مانند شكر مصري و حتي از آن هم مرغوبتر بوده و انگور و گلابي اعلا در آن سـرزمين  

كه گلابيهاي چـين را نديـده بـود، گلابيهـاي عثمـاني دمشـق را        تا زمانيو وجود داشته 

طعمتـرين گنـدم معرفـي كـرده و      گندم چين را خوشاو همچنين  )٤٦(.بهترين ميدانست

  )٤٧(.عدس و نخود را در چين فراوان و خيلي مرغوب ذكر كرده است

كشـورهاي اطـراف   اند كه گروهي از آنها  متوليان امور خراج در چين خادمان بوده

گروهـي هـم از   شـدند و اختـه شـده در خـدمت پادشـاه بودنـد،       به اسارت گرفته مي

نزديكي به پادشاه  كردند و براي خدمت ودند كه پدرانشان آنها را اخته ميچينياني بو

  )٤٨(.ند تا تمام كارهاي خصوصي شاه را انجام دهندددابه او هديه مي

  ها صنايع و پيشه

در فرهنـگ و تمـدن    .مردم چين در ساخت صنايع دستي، سـابقة ديرينـه دارنـد   

. ميشود هنرهايشان ديده  ياز برخ يثيرپذيرأايشان و ت ياز هنرها ينيز آثار ياسلام

فقيـه   ابن مثلاً ي چينيان اشاره دارد؛به هنرهاگزارشاتي كه در منابع ضبط شده است 

مردم چين را اهل صنعت معرفي كرده كه كالاهايي از قبيل  مختصر البلداندر كتاب 

   )٤٩(.كردند، ظروف چيني و انوع زين توليد ميحرير

مردم چين از ماهرترين مخلوقات : سليمان تاجر نيز در گزارشات خود آورده است

تـي  خداوند در صنايع دستي بودند كه در نقـش و نگـار و صـنعت و صـنايع هـيچ مل     
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گفته او يك نفر چيني قادر بوده با كمال هنرمنـدي  ب .نتوانسته از ايشان سبقت بگيرد

 )٥٠(.توانسـته ماننـد آن را بسـازد   مييزهايي بسازد كه هيچكس ديگـر ن بدست خود چ

ها در شـهر زيتـون و    اين كاسه .اند اخت كاسه چيني بسيار تبحر داشتهچينيان در س

   )٥١(.شدن ساخته ميدر چين كلا

گفته شده كه بعضي از صـنايع دسـتي چينيـان، مخصـوص خريـداران ثروتمنـد       

خريـداران ظـروف   شده و خلفـاي عباسـي   ي اسلامي از طلا و نقره ساخته ميكشورها

د، متوكـل،  هارون الرشي: كساني مانند ؛نسوجات و كالاهاي ديگر چين بودندچيني، م

نقاشي و تصـاوير   بيشتر آن ظروف چيني با .الرضي باامرااللهو  معتمد، معتضد، المقتدر

  )٥٢(.شده استرنگانگ تزيين مي

مهرمزي كه را هاي ابريشمي بسيار تبحر داشتند بطوري چينيان در ساختن پارچه

ر چين كه با ابريشم درسـت شـده بـود چنـان متحيـر شـد كـه        د يي  با ديدن منظره

كـردم كـه آن درخـت و نـور و يـا چيـز ديگـري        اصـلاً فكـر نمي  : گفته است اند آورده

  )٥٣(.باشد

ر آن ها و سرداران چيني يك نوع ابريشم بسيار عالي بوده كه نظي ـ پوشاك خواجه

العـاده بـا    چينيان اين متاع نفـيس را فـوق   .ستا شدهبه كشورهاي اسلامي صادر نمي

بنابر گفتـه ابـن بطوطـه    ) ٥٤(.دادند و قيمت آن بسيار گران بوده استاشتياق نشان مي 

خاصـيت ايـن    .يقه و گردن پوسـتهاي خـود قـاقم ميدوختنـد     امرا و بزرگان چين به

  )٥٥(.افتاده است پوستها آن بوده كه شپش در آنها نمي

ين بجـز  كه در دريـاي چ ـ  نزد چينيان رايج بوده، بطوريسازي نيز  صنعت كشتي

هاي كشـتي : كشتيهاي چينـي سـه نـوع بودنـد    . كشتيهاي چيني، مسافرت نميكردند

نام داشـتند و نـوع سـوم    » زو«هاي متوسط كه نام داشتند، كشتي» جنگ«بزرگ كه 

  )٥٦(.نام داشته است» ككم«

  وضع اجتماعي

  باورها و آيينهاي ديني

دانستند و ابد خود را مانند االله مسلمان ميپرست بودند و بتهاي مع مردم چين بت

) ٥٧(.آوردند كه البته در انجـام آن اجبـاري نداشـتند    براي خدايان خود عبادت بجا مي

زنند، ولي بايد گفـت كـه در   د كه اصنام معابد با آنها حرف ميچينيان مدعي بودن
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آنقدر در نظر آنها واقعـي جلـوه   زدند و م معابد بودند كه با آنها حرف ميواقع خدا

  )٥٨(.زنندميكرد كه گويي بتها با آنها حرف مي

خواندند اما خردمندانشان نماز را فقط براي پروردگار آنها براي بتهاي خود نماز مي

گاه آنها بودند، امـا مـردم جاهـل و نـادان      ها و بتان فقط قبله ردند و مجسمهآو بجا مي

دانستند و معتقد بودند كه عبادت بتان مايه تقـرب  ميبتها را شريك الوهيت آفريدگار 

دانسـتند امـا   را در مرحلـه دون عبـادت خداونـد مي   خداوند است و آنها منزلت بتـان  

  )٥٩(.تلقي ميكردندعبادت بتها را راهي بسوي او 

) هيماليـا (را ديد، در ناحيه جبال قراجيـل   آن ابن بطوطهكه  اييه از جمله بتكده

كه توسط مسلمان  زيارتگاه مردم چين بودكه  مهل قرار داشتمحلي موسوم به سدر 

  )٦٠(.ويران شده بود

پادشاه شمنيه و  ،اريد و نرخها بالا ميرفتبيكه در چين باران نم گفته شده زماني

پاسدارانش بتها را دور هم جمع ميكردند و آنها را تهديد به قتل ميكردند و اگر بـاران  

  )٦١(.ماندند تا باران ببارددر زنجير باقي مي در زندان و هم باريد همچناننمي

گويي كه چينيان داراي علوم ديني نبودند و آداب و مراسم مذهبي اين سـرزمين  

مأخوذ از هندوستان بوده و هنديان اصنام بودايي را به ميان چينيـان آورده و آداب و  

   )٦٢(.ندا هرسوم خود را در چين تبليغ و تعليم نمود

بخصـوص  . چينيان به تناسخ و حلول ارواح از جسمي به جسم ديگـر عقيـده داشـتند   

ه در اين رابطه آمده اسـت  كچناناست اين عقيده در ميان پادشاهانشان بسيار رواج داشته 

كه يكي از پادشاهان چين مبتلا به بيماري آبله شد و بعد از شـفا و بهبـودي چـون هنـوز     

خود را كشت تـا روحـش تولـد جديـد بيابـد و سـكان       آبله وجود داشت  رثاآدر صورتش 

كـه چينيـان بـه وجـود و     نقـل ميكنـد   ادريسي  )٦٣(.اش سپرد هسلطنت را بدست برادرزاد

  )٦٤(.قدرت ازلي خداوند معتقد بودند اما پيامبران و كتابهايشان را قبول نداشتند

م ان خود سه سـال تمـا  نحوه عزاداري مردم چين بدين طريق بوده كه براي مردگ

چـوب و   ،كـرد قوم و خـويش خـود گريـه و نالـه نمي     كردند و اگر كسي برايگريه مي

وجود نداشـت و همـه    خورد و در اين مواقع ميان زنان و مردان هيچ تفاوتيتازيانه مي

  )٦٥(.شدندبصورت يكسان مجازات مي

نـد اعـراب مسـلمان در    سيرافي، چينيان اجساد مردگانشـان را مان طبق گزارشات 

از چـين   مست كه ابن بطوطه كه در قرن هشـت ا اين در حالي )٦٦(.دادندميحفره قرار 
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 )٦٧(.سـوزاندند ين مردگانشـان را ماننـد هنـديان مي   مـردم چ ـ نقل ميكند ديدن كرده 

ميشه در كنـار تـابوت   پنداشتند كه مردگانشان احتياج به تغذيه دارند و هچينيان مي

و داشـتند كـه تمـام هسـت     گذاشتند و بقدري در ايـن زمينـه اعتقـاد    متوفي غذا مي

آنهـا سـلاطين   ) ٦٨(.شـدند كه فقير مي كردند تا جايينيستشان را در اين راه مصرف مي

كردند اما بـا گذشـت زمـان بـدليل     رات خاك ميبا البسه و پوشاك و جواه نيزخود را 

 )٦٩(.سرقت، اين سنت ترك شد

  ادب و اخلاق

مـثلاً يكـي از    ؛اسـت  شاره شدها  در منابع مختلف به ادب و حسن اخلاق چينيان

ر پدرش نمينشسته و بـا او غـذا   بآداب اخلاقي پسنديده آنها اين بوده كه فرزند در برا

افـراد نـاتوان و    )٧٠(.كـرده اسـت  نميخورده و در برابر او راه نميرفته و او را سـجده مي 

  )٧١(.مينمودندتعظيم  ايشانه ضعيف هم در برابر بزرگان سجده ميكردند و ب

 ؛اشـاره دارد   حكاياتي نقل شده كه به حكمت و اخلاق بزرگان ايشـان  در برخي منابع،

رامهرمزي آمده است كه در ولايت چين كوهي بـوده بـر سـر آن دو     ب الهندئعجامثلاً در 

مـن ملكـي بـودم كـه ايـن سـتون را       : ميل مسي وجود داشته و دور آن نوشته شده بـود 

ايـن ميـل گذاشـتم، مـن از آن      ساختم و در طول عمر خود گنجها جمع كردم و در زيـر 

افتد، بـه گـنج هرگـز شـاد      هيچ سود نبردم و نميدانم كه پس از من بدست چه كسي مي

  )٧٢(.نباش كه پايدار نيست و اگر گنج پايدار بود، عمر پايدار نيست، امرز هستي و فردا نه

  وضع قضايي و حقوقي

فـرادي بسـيار   در منابع آمده است كه چينيان نسبت بـه انجـام قوانينشـان، ا   

پـدر و مـادر سـر    كه اگر پدر از پسر و يا پسـر از   بطوري ؛اند متعهد و پايبند بوده

ن آن داد، حتي اگر بر اثـر انجـام نـداد   ديد بلافاصله خبر مييمويي خلاف قانون م

  )٧٣(.دادندازاي چنين كاري به او پاداش مي و در امر قانوني، آن فرد كشته ميشد

حتـرام بـه احكـام قضـايي از مهمتـرين مسـائلي بـود كـه         دادگستري و ا دراين ميان،

چينيان در گذشته بسيار به آن اهميت ميدادند و بـراي آن تـدابير شـگفتي داشـتند كـه      

مثلاً درباره قاضي و انتصـاب آن، فقـط كسـي     است؛ معمول نبوده يهاي بعد گويا در دوره

داشـته و در رفتـار و    را لايق ميدانستند كه نسبت بـه قـوانين و اطلاعـات، آگـاهي كـافي     
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و مطمئن بودنـد كـه او در هـر حـالي حـق را بپـا        نمايان باشدگفتارش راستي و صداقت 

از ديگـر وظـايف    .دار برسـد  ميدارد و قانون را دربارة بزرگان اجرا ميكند، تا حـق بـه حـق   

  )٧٤(.قاضي آن بود كه در مورد اموال ضعيفان و آنچه به او سپرده ميشد، امانتدار باشد

القضـات هـم از ايـن قـرار بـود كـه هـر كـس كانديـداي           چين نحوة انتخاب قاضيدر 

، قبل از انتصاب به مدت يك يا دوماه او را به تمام شـهرهاي مملكـت   ميشدالقضاتي  قاضي

ميفرستادند تا درباره مردمان و اخبار و رسومشان بخـوبي تحقيـق كنـد تـا بدانـد سـخن       

ستي اسـت و ميتـوان بـه آنهـا اعتمـاد كامـل       كداميك از آنان شنيدني و قرين صدق و را

القضاتي را دريافت ميكـرد   داشت، پس از اتمام سفر به پايتخت بازميگشت و منصب قاضي

در حالي كه اطلاعات و آگاهي او بـر   ،و سرپرستي تمام قضات مملكت را بر عهده ميگرفت

امـل بـود   تمام مملكت و كساني كه شايستگي متصدي قضاوت در هر شهري را داشتند ك

زيرا ممكن بود حيلـه كنـد يـا دروغ     ،و نيازي نداشت با كسي مشورت و از او سؤال نمايند

  )٧٥(.باشدنداشت براي او مطلبي بنويسد كه صحت نداشته جرئت بگويد و هيچكس هم 

خواست قضاوت كند، پشت سر كه پادشاه مي هنگاميسيرافي آمده است  رحلهدر 

گاه پادشاه در فرماني كه ميـداد دچـار لغـزش     و هر ايستاد مي» ليخوا«او مردي بنام 

ر اينكـه  داد مگ ـدشاه به سخنان دادخواهان گوش نميپا .ميشد، او را راهنمايي ميكرد

قبل از اينكـه صـاحب   . كردندمينوشتند و تقديم پادشاه مي يي  شان را در نامه خواسته

ر پادشـاه  ر در قص ـهـاي مـردم كنـا    منظور ديدن نامهنامه نزد پادشاه برود مردي كه ب

زيـرا   ،گردانـد را برمي ديد، آناش اشتباهي مي اند و اگر در نامهخوايستاد، نامه را مي مي

 نصورت كـه دانست به ايكسي كه به پادشاه نامه مينوشت بايد روش نوشتن نامه را مي

نامـه  ين اگر نويسنده در پدرش را مينوشت، بنابراش، نام خود و  نويسنده بايد در نامه

لت گرسنگي يا تشـنگي بـه   هيچ پادشاهي در حا .زدندداشت او را با چوب مي خطايي

  )٧٦(.ش اشتباهي رخ ندهدقضاوت نميرفت، تا در صدور حكم

براي محاكمه مسلمانان، وزير پادشاه چين طبق دسـتور او، مـرد مسـلماني را در    

آمدند منصوب  ميني كه به آنجا خانفوا كه جايگاه تاجران بود به داوري ميان مسلمانا

د و براي پادشـاه مسـلمانان   خوانميكرد، هرگاه عيد ميشد آن مرد با مسلمانان نماز مي

 ويولايت او، احكامي را كه صادر ميكرد انكار نميكردند و كـار   كرد و بازرگاناندعا مي

  )٧٧(.دانستندداي عزوجل و احكام اسلام آمده ميرا مطابق حق و آنچه در كتاب خ

نقـل  ه خطـايي  چنانك ـ ي سارقين مجازات سنگيني وضع ميشدراب در كشور چين
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وضع مجازات سنگين  )٧٨(.شد اعدام بوده استحكم سارقي كه بازداشت ميميكند كه 

دار و زن شـوهردار مرتكـب گنـاه     مـرد زن اگـر  ه كشامل زناکاران نيز بوده است، چنان

را ميـان   يهايهـا ميتـوان مشـابهت    در اين زمينـه  .شدند، حكمشان اعدام بوده استمي

  .مشاهده کرد يقوانين چيني و احکام و قوانين اسلام

  ارث

هـاي   ارث ميبردنـد، امـا يافتـه    زنان بيشر از مـردان دارايـي منقـول بـه     ،در چين

يافته جديدي ادعا ميكنـد كـه زنـان     ؛كننداسان مخالف اين نظريه را بيان ميشن چين

   )٧٩(.ديگري نداشتندجز جهيزيه خويش هيچ حق مالكيت در دوران گذشته، ب

  قانون پناهندگي

شـرايط و قـوانيني وجـود     ،در كشور چين براي پناهندگي و اقامـت افـراد بيگانـه   

توانسته در چين اقامت يابد بـا  از جمله اينكه هركس از هر جاي دنيا مياست، داشته 

و اگر كسي براي تجـارت بـه آنجـا     اقامتش دائمي و براي هميشه باشد اين شرط كه

  )٨٠(.گشتنداشته و بايد به سرزمين خود بازمياجازه اقامت و ماندن دائمي  ،ميرفت

بايسـت از  كـه مي  ميرفتنـد ايـن بـود   آنجا يكي از قوانين چين براي افرادي كه به 

  )٨١(.شدقش صورت افراد در ديرها كشيده ميو ن ميكشيدندهاي ايشان نقاشي  چهره

  قوانين مربوط به بازرگاني 

 ؛را در معاملات و تجارات خـود بـدقت تمـام رعايـت ميكردنـد     چينيان موازين عدالت 

مثلاً اگر يكي از ديگري طلبي داشت، طلب خود را مينوشت و بدهكار نيز بـدهي خـود را   

شان را مهر ميزدند و سـپس هـر دو نامـه را     همينوشت و با دو انگشت وسط و سبابه نوشت

مينوشـتند و بعـد دو نامـه را جـدا     بهم ميچسباندند و در محـل اتصـال دو نامـه حكمـي     

اگـر بـدهكار   . ميكردند و نوشته بدهكار را كه در آن به بدهي خود اقرار كرده به او ميدادند

اش را به خط خود عرضه ميكـرده و   گمان ميكرد كه طلبكار مدركي عليه او ندارد و نوشته

بيـاور كـه نشـان     يي  تهيا نوشته او يا نوشته طلبكار از بين ميرفت، به بدهكار ميگفتند نوش

دو ضـرب چـوب بـر پشـتش      ،دهد بدهكار نيستي، اگر بدهكار حق خود را ثابـت ميكـرد  

هـر فكـوج هـزار فلـوس و بيسـت هـزار       . ميزدند و بيست هزار فكوج فلوس جريمه ميشد
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  )٨٢(.فكوج حدود دو هزار دينار بود و بيست ضربه چوب بدهكار را ميكشت

، را به هـدر ميـداد   و اموال ديگران ست ميشدكه بازرگاني ورشك در چين هنگامي

مانـد و بعـد   او بمدت يك ماه در زندان مي .اران او را نزد پادشاه زنداني ميكردندطلبك

د كه اين مرد فلان پسر فـلان اسـت كـه    ا از زندان بيرون آورده و جار ميزپادشاه او ر

نت داشته يـا آب  اما اگر نزد كسي ،ينبنابر. به هدر داده است اموال فلان پسر فلان را

 ـ ،و يا هر چيز ديگري كـه برابـر ديـن او بـوده     يي  و ملكي يا برده راي اداي ديـن آن  ب

زدند تا اينكه كسي اقرار كند كـه بـدهكار   بدهكار ارائه ميدادند، چندين ضربه به او مي

بـراي   يـي   حـال او را ميزدنـد و اگـر چـاره     ، در هرزد او مالي دارد و اگر اقرار نميكردن

شد كـه او چيـزي نـدارد،    نديشيده بود و به پادشاه ثابت ميداخت حق طلبكاران نيپر

، پرداخت ميشـد و جـار   )آسمان معناي پسرب(از خزانه پادشاه بزرگ، بغبون بدهي او 

ي تبـاه  ين در چـين مـال كس ـ  بنـابر  .زدند كه كسي حق ندارد با او داد و ستد كندمي

رار نزد كسي داشته و آن شخص به امانت اقفهميدند كه بدهكار مالي نميشد و اگر مي

گرفتـه   كشتند و ديگر به بدهكار كاري نداشتند، مال رانكرده با ضربات چوب او را مي

  )٨٣(.كردندو ميان طلبكاران تقسيم مي

ابـن بطوطـه آورده    .بازرگانان مسلمان نيز در چين بايد از قوانين خاصي پيروي ميكردند

يكي از شهرهاي چين ميرسيدند مختار بودند يا نزد يكـي   كه مسلمانان به است كه هنگامي

اگـر شـق اول را انتخـاب     .د يـا بـه مسـافرخانه برونـد    ن ـاز تجار مسلمان مقيم آن شـهر بمان 

بـرداري ميكردنـد و آنهـا را بـه مهمانـدار خـود ميسـپردند و         از اموالش صورت بايدميكردند 

رفتن دوبـاره امـوالش را بازديـد ميكـرد و     مخارج او در مدت اقامت با مهماندار بوده و هنگام 

اگـر در مسـافرخانه ميمانـد،    . اگر چيزي از بين رفته بود، خسارت آنرا از مهمانـدار ميگرفـت  

بايد اموالش را نزد متصدي مسافرخانه ميگذاشت و صاحب مسافرخانه مسئول امـوال او بـود   

سـاب او ميگذاشـت و در   بايد هر چه را كه تاجر ميخواسته بـراي او تهيـه ميكـرد و بـه ح    و 

بـراي اقامـت آنـان تـدارك ميديـد كـه        يـي   كنيزكي براي او ميخريد و خانـه  ،صورت تمايل

  .معمولاً درش از همان مسافرخانه باز ميشد و تاجر مخارج آنرا پرداخت ميكرد

 ند اما اگـر ميخواسـت  دداچنين اگر مسافري قصد ازدواج داشت به او اجازه ميهم

خـواهيم در  اه فساد خرج كند به او اجازه نميدادند و ميگفتند نميپولهاي خود را در ر

ممالك اسلامي بگويند كه تجار مسلمان پولهاي خود را در مملكت ما تبـاه كردنـد و   

  )٨٤(.چين مركز فساد و عياشي شود
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  وضع فرهنگي

  نقاشي

چينيان در هنر نقاشي چنان سرآمد بودند كه دربارة آنها گفته شده يك هنرمنـد  

، سـرزنش و  نر نقاشي چنان تبحر داشته كه در اثر خويش حالات خنده، مسخرهدر ه

  )٨٥(.داده استشگفتي را از هم جدا ميساخته و هر يك را بنحوي نشان مي

نقاشي نـه روميهـا و   در هنر  ره هنر نقاشي در چين گفته است كهابن بطوطه دربا

يـن زمينـه بسـيار قـوي و     توانند با چينيان مقابله كننـد، چينيـان در ا  نه ديگران نمي

را نـزد   كرد آنوده كه هر كس كه اثر هنري خلق ميگويا در چين رسم ب) ٨٦(.متبحرند

اگـر در آن   .اخ مسكوني وي بـه نمـايش گذاشـته ميشـد    برد و در مدخل كپادشاه مي

، هنرمنـد از طـرف پادشـاه پـاداش     شدو عيبي در اثر مورد نظر كشف نمي مدت نقص

ادي پيـدا  اما اگر در اثر عيـب و ايـر   ،آمد ميهنرمندان رسمي درميگرفت و در جرگة 

  )٨٧(.گرفتانداختند و هنرمند پاداشي نمي ميشد آن را دور مي

روي قطعه حرير در چـين بسـيار رايـج بـوده      نقاشيدر اين رابطه آمده است كه 

در اين رابطه . استكه گويا يك بازار بطور خاص به اين فن، اختصاص داشته  بطوري

خـود   گذشته در هنگام مراجعت نقاشيمي كه از آن بازار زماني نقل ميكندبطوطه  ناب

  )٨٨(.نظير در آنجا ديده استو همراهانش را با شباهتي بي

  خط

كه ريشـه   روف تصويري تخيلي، توصيف شده استعنوان نقاشي يا حخط چيني ب

سـومريها و  تر خط ميخـي  دارد و در مقايسه با خطوط قديمي در دوران قبل از شانگ

واقـع  در) ٨٩(.هيروگليف مصري، نوشتار چيني در زمان بعد از تاريخ باستان اختراع شد

چنـدين سـبك    .ني وابسته اسـت، هنـر خوشنويسـي اسـت    هنر چين كه به خط چي

 )دسـت كارمنـد  : از نظر لغوي(لي شو  خوشنويسي چيني وجود دارد كه از ميان آنها

  )٩٠(.هان دارد نوشتاري مربع شكل است كه ريشه در زمان

  معماري

هايشان را از چوب و ني ميساختند به اين ترتيب كه روي نيهـاي شـبكه    چينيان خانه



 

     اول شماره ،چهارمسال  
  1392 تابستان                  

۱۸۸ 

از دانه شاهدانه كه مانند شـير   يي  مانندي كه نزد مسلمانان هم بوده، گل ميماليدند و ماده

  . سفيد بود، تهيه ميكردند و روي ديوارها ميماليدند و ديوارها درخشش شگفتي مييافت

ح زمـين ميسـاختند و پلـه نداشـتند، زيـرا امـوال و       هايشـان را همسـط   آنها خانه

سـوزي رخ   داري ميگذاشتند كـه هرگـاه آتـش    هاي چرخقهايشان را در صندو گنجينه

نبوده كه مـانع   يي دادند و ديگر پلهرا با آنچه داشته به بيرون هل ميها قميداد، صندو

هاي خود را از سـنگ   چينيان گاهي مانند هنديان خانه )٩١(.حركت سريع چرخها شود

  )٩٢(.ساختندمينيز و گچ و آجر و گل 

  آموزش و پرورش

هـم  در چـين   ،در اسـلام توصـيه ميشـده    يو علم آموز يهمانطور که سواد آموز

را و نـدار خـط و   داو سوادآموزي بسيار رايج بوده و مـردم چـين از كوچـك و بـزرگ     

كـه  گويا در هر شهر چين يك مدرسه و يك معلم وجود داشـته   .آموختند نوشتن مي

  )٩٣(.پرداختندبه خرج دولت به تعليم آنها مي

  پزشكي

ان بيمـار آيد، چينيان روشهايي براي درمـان و معالجـه    ميهمانطور كه از منابع بر

ن بيماري بـه  كردند و گاهي هم براي يافتن دارو درمااند و حتي گاه جراحي مي داشته

کـه در آن روزگـار    يرانيـان و گاه مسلمانان بخصـوص ا  كردندممالك اسلامي سفر مي

بردند چين را بـا  اري که گياهان دارويي به چين ميبواسطه تج ،سرآمد پزشکي بودند

تقاضاي امپراتوران بـراي معالجـه و   ه با پزشکاني که ب کردند وميداروهاي جديد آشنا 

آمدنـد، دانـش پزشـکي ايرانـي را ـ کـه        آموختن پزشکي و داروسازي بـه چـين مـي   

مخلوطي از پزشکي جالينوس و پزشکي سنتي و اکتشافات خود مسلمانان بـود ـ بـه    

آورده اسـت كـه در دشـت    مسـالك و ممالـك   اصطخري در  )٩٤(.آموختند ميچينيان 

آبي بوده و درد چشـم   كه در آن چشمةماه نوح وارين در ديار پارس، دهي بوده بنام 

گويـا  ) ٩٥(.رفتند و از آن آب ميبردنـد ده و از چين و خراسان به آنجا ميكررا درمان مي

  )٩٦(.بوده است) كي(بيشتر طبابت چينيان داغ كردن 

هايي دربـاره   جود داشته كه بر روي آنها نوشتهدر چين الواحي سنگي به ارتفاع ده ذرع و

 در صـورتي . شده بود كه مثلاً براي چه مرضي چه دارويي مفيـد اسـت   ثبتداروها و امراض 
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  )٩٧(.كه بيماري ناتوان بوده و پول دارو نداشته از طرف خزانه شاهي به او كمك ميشد

دم چـين بـه   مثلاً مـر  ؛ات خاصي داشتنديچينيان در زمينه مسائل بهداشتي نظر

كردند، بجز حكام و مردان نظامي و اشخاص معتبر و متشخص حالت ايستاده ادرار مي

آنهـا معتقـد بودنـد     .ي بطول يك ذراع استفاده ميكردندكه از يك نوع لوله چوبي لعاب

كه ادرار به حالت ايستاده براي بهداشت شخص بسيار مفيـد اسـت و سـنگ مثانـه و     

  )٩٨(.زنندن است كه هنگام ادرار چمباتمه ميديگر امراض مربوطه ناشي از آ

و دراز بـار   دادنـد و آنـرا گـرد   ند اعراب سر نـوزادان را فشـار نمي  مان آنها همچنين

و سـلامت طبيعـي مغـز، خلـل     شيوة مذكور به صـحت   آوردند، زيرا مدعي بودند نمي

آنهـا ماننـد روميـان     )٩٩(.گردانـد و هـوش و ادراك آدمـي را معيـوب مي    كندايجاد مي

  )١٠٠(.كردندسياري از فرزندان خود را اخته ميب

  نجوم

 ـ  براساس اطلاعات ارائه شده توسـط مسـلمانان،   ي علـم نجـوم آشـناي    اچينيـان ب

آنها ماهها را با توجه به حسابهايي كه فهميده  .دادندداشتند و به آن بسيار اهميت مي

كنعـان،  نمـرود،  جناح، رداح، رامح، سالح، كران، مـارد،  : بودند بنامهاي مختلفي مانند

   )١٠١(.ناميدندزاع، هراه، هرهر، ماهر مي

ول كه چهـار تـن از كـاملان ايشـان سـالها در طبقـه ا       آمده است خطاي نامه در 

كه چله زمسـتاني   يي يك در باغ و بوستان جداگانهسراي خاقاني محبوس بودند و هر

چهـار تقـويم را   از آن چهـار نفـر   هر يك . تحويل شود و آفتاب باز نشود، مقيم بودند

لـه  تقـويم از جم . د و از آنها يك تقويم استخراج ميشد و نزد پادشاه ميبردندنوشتنمي

 كـه چلـه   زمـاني   .بخشـيد بخشهاي ساليانه خاقان چين بود كه آنرا به هزاران نفر مي

مدت يكماه در عـيش و  تمام مملكت چين ب ،زمستان تحويل شده و عيد شروع ميشد

و چنـدين   چين ديوان و تجمل بسيار تـدارك ميديـد  خاقان نوش بودند و در آن روز 

س اطلس همرنگ و مخصـوص  كه هر گروهي با لبا هزار از امرا گروه گروه و در حالي

گروهي از امرا اطلس سبز و گروهـي اطلـس سـرخ و گروهـي هـم       ،نزد شاه ميرفتند

اشـاره   اساس اطلاعات موجود بايد به اين مسـئله بر )١٠٢(.اطلس زيتوني به تن داشتند

ثير مسلمانان، بخصوص دانشـمندان  أت از جمله نجوم، تحت يکرد که چينيان در علوم

اند و تقويم براساس تقسـيم شصـت درجـه و رعايـت کبيسـه ـ کـه روش         ي بودهايران
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و آنرا محققان  مورد قبول چينيان قرارگرفته استاست ـ  بوده حکيم خيام نيشابوري 

  )١٠٣(.اند چين دانسته چيني از خدمات مهم مسلمين به دانش

سلسـله  (مغولان در عصر حکومت  اشاره به اين موضوع لازم مينمايد که همچنين

گيـري از دانشـمندان مسـلمان ايرانـي و کتـب آنـان در بيشـتر         در چين بهـره ) يوان

هاي علمي شتاب بيشتري گرفت و اين دانشمندان ايراني با خود کتب بسـياري   رشته

، پيشگويي، شـيمي، جغرافيـا، طـب، ادبيـات، فلسـفه و      درباره اخترشناسي، رياضيات

  . تاريخ را به چين آوردند

م ، هفــت نــوع ابــزار  ۲۶۷الــدين يکــي از اخترشناســان ايرانــي در ســال  جمــال

اخترشناسي که خودش ساخته بود به امپراتور تقديم کرد که در آن زمـان در جهـان   

ايـن  . نگام در جهان سابقه نداشتيي ساخته بود که تا آن ه از جمله کره ؛بيسابقه بود

يـي مسـطح    ه زمـين را ماننـد صـفحه   حکيم ايراني برخلاف دانش چيني آن زمان ک ـ

کرد که زمين بشکل کره است و بر روي شکل کـره نقشـه زمـين را    ميدانستند، ثابت 

  . بود نمودهبرابر تجربه مسلمين در آن زمان ترسيم 

  گيري نتيجه

کاوشگري آنهـا در سـرزمينهاي دور    و تحقيق و نمسلماتلاش منحصر بفرد دانشمندان 

يي از ابهـام قـرار    و بخصوص کشور چين که بدليل بعد مسافتي با کشورهاي اسلامي در هاله

هـاي   در زمينـه  اطلاعاتاين . از آن ديار شده است ياطلاعات ارزشمندداشته، منجر به ارائه 

جغرافيايي، شـهرها و مسـافتهاي    مختلف جغرافياي طبيعي شامل وضعيت اقليمي، محدوده

هر يك، منابع طبيعي و نژاد و ريشه مردم، انواع حيوانات آن سرزمينها، توصيف درياهـا و در  

زمينه مسائل اجتماعي اطلاعاتي درباره آداب و رسوم، خوراك و پوشاك و در زمينـه قضـايي   

کـه عـلاوه بـر آنکـه     را عرضـه ميـدارد   قوانين مدني، مجازاتها و آيين دادرسي و شرايط قضا 

نويسي و پژوهشهاي جغرافيايي مورد استفاده قرار گيـرد، تصـويري از نـوعي     ميتواند در تاريخ

شناسي توسط مسلمانها بعنوان دارنده يک قدرت برتر در عرصـه سـرزمين و اقتصـاد و     شرق

 شناسي ميتوان نقاط ابهـام تـاريخي در نحـوه    در پرتو اين نوع شرق. فرهنگ را عرضه ميکند

داد و ستدهاي فرهنگي ميان اين دو قلمرو جغرافيـايي و از همـه مهمتـر، چگـونگي انتقـال      

تفصـيل ايـن   . فرهنگ و انديشه ديني، حکمي و عرفاني اسلام بـه چـين را روشـن سـاخت    

  .موضوع در نوشتار ديگري خواهد آمد
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  :نوشتها پي
 

  .۴، ترجمة محمد اميدوارنيا، بخش فرهنگ اسلامي و چينفنگ جين يوان، . ۱
  . ۹۵، ص۲، جانسان در گذرگاه هستياي، سيدمحمد،  خامنه. ۲
اگرچه از اواخر قرن بيستم مسيحي . ارتباط، متأسفانه، از دوران تجدد غرب تا حدودي قطع شده استاين . ۳

   .يي خود را در آن ميجويند آوردند و حل مشکلات ريشه دوباره علوم به دامن فلسفه پناه مي
  .دبعد از ميلا ۴۲۰وط به  بدودمان ليو سونگ مر. ۴
م بود، که پس از فروپاشي ۱۶۴۴تا سال  ۱۳۶۸شاهي چين از سال يا امپراتوري مينگ بزرگ دودمان پاد. ۵

ها قدرت  مينگ آخرين دودمان پادشاهي چينيان بود که هان. بنياد گذاشته شد يوآنپادشاهي مغولان 
  .وو، رهبري شورش عمومي عليه پادشاهي يوآن را برعهده داشت هونگ. اصلي را در دست داشتند

  .۹۵، ص۲، جانسان در گذرگاه هستي. ۶
  .۳۷۵، صتاريخ جامع اديانناس، جان، . ۷
  .۳۷۸، صهمان. ۸
   .همانجا. ۹

  .رهنگ اسلامي و چينف. ۱۰
  .همانجا. ۱۱
  .۴۴، ص۳، جمعجم البلدانياقوت حموي، . ١٢
  .۱۲۹، ص۱، جمروج الذهبمسعودي، علي بن حسين، . ١٣
ترجمه ، الدهر في عجايب البر و البحر نخبةدمشقي، محمد بن ابوطالب، : ك.همچنين ر، ۱۳۰، صهمان. ١٤

  .۴۱۵صسيدحميد طبيبيان، 
  .۲۳، ص الارض ةصورحوقل،  ابن. ١٥
  .۴۲۴، صعجايب المخلوقاتطوسي، احمد، . ١٦
آنها سرخ و «در توصيف ديگري آمده كه  ،۹۸، ص۱، جالمشتاق هةنز ابوعبداالله محمد بن محمد، ادريسي،. ١٧

خطايي، (؛ »بر و شوخ و شنگ و شيرين لبان حضار جوابند سفيد و نرگس چشم، سرو قد، سيمين
  .)۳۳صر، بكوشش ايرج افشا، خطاي نامهسيدعلي اكبر، 

با توجه به منابع جديد، چين و برطبق منابع اسلامي صين در قسمت مركزي و شرقي آسيا كه بيش از يك دوم . ١٨
برطبق تحقيقات سازمان ملل متحد اين كشور از حيث وسعت سومين . است اشغال كرده، قرار گرفته اين قاره را 

بين بيست درجه و پنجاه و شش درجه از عرض شمالي و  ترين آن ميباشد و مملكت كره زمين و پرجمعيت
. هفتاد و سه درجه و پنجاه و پنج دقيقه و صد و چهل و چهار درجه و پنجاه دقيقه از طول شرقي قرار گرفته

از شمال به سيريه و جمهوري مغولستان، از مغرب به . ۲۳ص، الارض ةصورحوقل،  ابن: ك.همچنين ر )همانجا(
ير، روسيه، افغانستان و هند، از جنوب به هند، نپال، بهوتان، برمه، لائوس، ويتنام شمالي و تركستان، روس، پام

پيشينه . درياي چين جنوبي و از شرق به سيبريه و كره شمالي و درياي زرد و درياي چين شرقي محدود است
مساحت  ،است هزار گز ۳۲۰۰هزار گز و پيشينه عرضش در حدود  ۴۸۰۰طول آن از غرب به شرق در حدود 

هزار گز  ۳۵۹۶۰) پسكادورس(و جزاير پنگهو ) تايوان(هزار گز مربع و مساحت فرمز  ۹۷۰۰۳۰۰زمينلاد چين 
معين، : ركهمچنين  )ذيل مدخل چينفارسي،  المعارف ةداير غلامحسين، مصاحب،(. مربع ميباشد

  .۲۲۷سياقي، ص، با حواشي محمد دبير سفرنامهناصر خسرو،  .، ذيل مدخل چينالمعارفةداير
  .۵۹، صحدود العالم. ١٩
  .۶۷صبكوشش محمد مخزوم، ، المسالك و الممالكعبيداالله بن عبداالله، خرداذبه،  ابن. ٢٠
، جغرافيا، عبدااللهحافظ ابرو، : رك همچنين؛ ۱۱صبكوشش ايرج افشار، ، مسالك و ممالكاصطخري، . ٢١

  .۱۹۸، ص۱جبكوشش صادق سجادي، 
  .۲۳، صالارض ةصور: ك.ر. همانجا. ٢٢
  .۲۳۶، ص۲۷، جمسالك الابصار في ممالك الامصارعمري، شهاب الدين احمد، . ٢٣
  .۷صبكوشش منوچهر ستوده، ، هفت كشور يا صور الاقاليمسهراب، : ك.همچنين ر؛ ۵۳، صمسالك و ممالك. ٢٤
  .۱۳۳، ص۳ج ،صارممسالك الابصار في ممالك الا. ٢٥
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  .۴۱۵ص ،ب البر و البحريالدهر في عجا نخبة. ٢٦
  .۷۱صبكوشش محمدامير رياحي، ، جهان نامهمحمد،  نجيب بكران،. ٢٧
  .۲۲۳، صفرهنگ القاب و عناوين شهرهاثامني، جعفر،  . ٢٨

29. Madj in= Màčīn, E in I2, vol. IX, p. 617. 

30. Boswoth, al-ÆÍN, E I2, vol. IX, p, 616. 

آمده است كه مملكت چين، دوازده قسمت و هر  خطاي نامهدر . ۴۱۵ص ،ب البر و البحريالدهر في عجا نخبة
  :بدين صورت. بوده است يك شامل چندين شهر

كنجنفو و كنجو، سوجو، دنك جو، :  از ندميگفتند و شهرهاي آن عبارت بود» شنگ سي«قسم اول؛ به آن 
  .جولان فو، كلان فو و خونان فو و جندي فو و جندي فو

نمطاي، براساس آنچه از توضيحات : از نام شهرهاي آن عبارت بود ميگفتند و» منزالستان«قسم دوم؛ به آن 
  .آيد اين شهر همان شهر خمدان قديم بوده است خطايي برمي

خان بالغ لفطي اويغوري بوده است و چينيان به آن . بوده است» خانبالغ«قسم سوم؛ اين قسمت شامل شهر 
  .يعني پايتخت ميگفتند »ديد«

  .خوي جو و سالارفو: نام داشته و نام شهرهاي آن عبارت بود از» حيزا«قسم چهارم؛ اين قسم 
  .نام داشته است» فوكن سي«قسم پنجم؛ اين قسم 
  . نام داشته است» لمصين«قسم ششم؛ اين قسم 
  .هاي آن ميشده است داشته و شامل شهرهاي خنسا و محله نام» خطاي«قسم هفتم؛ اين قسم 

  .معروف بوده است» يونن«بنام  م؛ اين قسم از ملك چينتقسم هش
  .بوده است» كولي«قسم نهم؛ اين قسم بنام 

  .بندر بزرگي بوده استو نام داشته » جاوه«قسم دهم؛ اين قسم از ملك چين، 
  .نام داشته است» ختن«قسم يازدهم؛ اين قسم از ملك چين 

  ).۱۲۰ ـ ۱۱۴، صهطاي نامخ. (نام داشته است» ييلان فو«قسم دوازدهم؛ اين قسم از ملك چين 
در شرح گزارشات سيدعلي اكبر خطايي كه در . ۳۸صبكوشش عبداالله الحبشي، ، رحلهحسن، سيرافي، . ٣١

آمده است كه چينيان شهرهايشان را بصورت مربع طراحي ميكردند و  ،به چين سفر كرد مقرن ده
ديوارهاي شهر را از خاك ميساختند و بر ديوارهاي طبق برج و بارو ميزدند و دور هر برجي، حصار چوب 

ميگذاشتند و بر نوك آن هم » كيله«مانند تيركشي كه بسيار هم بلند بوده ميساختند كه در آن چوب 
هر روز به كيله حاصل سازيد و به : مت اعلام و تنبيه بوده براي مردم با اين شعاركه آن علا» شنوك«

ها و بازارها  هاي پادشاهي و محله بعد از آن طرح ديوانخانه. شنوك خرج خود سازيد تا بتوانيد معاش كنيد
يند و بشمارد زيرا را ترسيم ميكردند و تمام آنها را ميساختند، اگر كسي به بلندي ميرفته بب... و دكانها و

  .بسيار منظم ساخته ميشده است
وار زندگي ميكردند و هر يك ده  پانصد خانه ،باره حصاربندي شهرها آورده است كه در پايينترين حصارراو همچنين د

ميگفتند و هر » شن«ميگفتند و هر ده هن تابع بشري بوده كه به آن » هن«حصار تابع شهري بوده كه به آن 
ميگفتند و » كوتاي«ميگفتند و هر ده كو تابع شهري بوده كه به آن » كو«شهري بوده كه به آن ده شن تابع 

» دنك جو«ميگفتند و هر دو جو تابع شهري بود كه به آن » جو«هر ده كوتاي تابع شهري بوده كه به آن 
ت از مصر جافع، و در ميگفتند و فو عبارت بوده اس» اوفو«ميگفتند و هر ده دنك جو تابع شهري بود كه به آن 

هر قلمرويي امير و مفتشي بوده كه دائم در حال كشتن و پيدا كردن جاي مناسب براي شهرسازي بوده است و 
چنانچه جايي را مييافته براي پادشاه نامه مينوشته و پادشاه هم لشكري تعيين ميكرده تا براي شهر ساختن 

  ).۵۲و  ۵۱، صنامه خطاي. (تمام شودبروند و تعيين ميكرد كه در چه روزي و چه ماهي 
  .۲۴، صهمان. ٣٢
هاي جغرافيايي  تاريخ نوشتهايگناتي يوليانوويچ، كراچكوفسكي، : ك.ر. نام جديد اين شهر كانتون ميباشد. ٣٣

  ؛۱۱۴ص، ترجمه ابوالقاسم پاينده، در جهان اسلامي
Khanfũ, in EI2, vol. IX, p. 414.  

  .۳۶۳، صتقويم البلدان اسماعيل بن محمد، ابوالفداء،.  ٣٤
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35. Khumdàn, in EI2, vol. IX, p. 618. 

درباره تعيين اين نام كه در تواريخ و كتب ادبي اسلامي آمده، بايد گفت كه به قسمت شمالي . ۷۱ص ،نامه جهان. ٣٦
چين نواحي منچوري، مغولستان و تركستان شرقي اطلاق ميشده و ظاهراً قسمتي از سيبري هم تحت اين عنوان 

ر اوايل قرن چهارم هجري تحت از طوايف مغول بوده و اين طايفه د يي آمده، كلمه خطا يا خطان نام طايفه مي
فرمان بوليچي آپواكي، تمام مغولستان و قسمتي از چين را تصرف كردند، در همين اوقات نام ختاي را به اين 

از طوايف مانچو، به » بوشي«اند سپس طايفه  و حدود دويست سال فرمانروايي كرده نمودندممالك وسيع اطلاق 
يكي از منسوبان به اين خاندان به خطه چونغاريه كه . حي را تصرف كرداين سرزمين حمله كرده و غالب آن نوا

ناحيه مزبور از جنگلهاي  . سيس كردأست در شمال غربي مغولستان، رفت و دولت كوچكي در آنجا تا يي ناحيه
الذكر  بقناميدند و اين نام را به تمام ممالك وسيع سا» قره خطا«بسيار پوشيده بود، از اينرو اين كشور كوچك را 

  .)ذيل مدخل، دهخدالغت نامه اكبر،  علي(اطلاق كردند و گاه كشور اخير را تنها با نام قره ياد ميكردند 
 ،پيش از آنكه خان بالغ پايتخت شود، شهري از شهرهاي چين بوده و چون قبلاي قاآن به سلطنت رسيد. ٣٧

  .قبلاي قاآن پس از فتح مناطق شرقي چين پايتخت خود را از قراقوروم به آنجا آورد. پايتخت دولت مغولي شد
قبل از غلبه مغول مناطق غربي و شرقي آسيا به هم مربوط نبود و پس از فتوحات مغولان اين دو منطقه به  تا

ن بروند و با رفتن خود اسمائي كه هم مربوط شدند و مسافران قرون وسطا ميتوانستند از اروپا به چي
شهرهاي چين از مغولان گرفته بودند به اروپا ببرند، قبلاي قاآن شهر جديدي بجاي شهر قديم بنا كرد و 

امروز به استثناي قسمت شمالي آن، بقيه همان قسمت . پايان يافت م.۱۳۷۶بناي آن شهر به سال 
 .ي قاآن در محل قصر شاهان مانچو قرار داشته استآيد قصر قبلا بنظر مي. تاتارنشين پكن كنوني است

بنابر قول ماركوپولو، خان بالغ شكل مربع مستطيل داشته و محيطش بيست و چهار سال بوده و 
  .)دهخدا، ذيل مدخل نامه لغت. ك.ر(ديوارهاي آن پنجاه پا ارتفاع داشته است 

  .۵۱ص، بكوشش محمد زينهم، الروض المعطار ني الازهار منجمقريزي، : ك.بصورت كاشغيرا هم ضبط شده، ر. ٣٨
  .همانجا. ٣٩
  .۵۱۵، ص۲ج ،المشتاق هةنز. ٤٠
  .همانجا. ٤١
بلاد از آسياي مياني، بين سي و هشت درجه و سي و هفت درجه از عرض شمالي و هفتاد و هشت . ٤٢

درجه و چهارده درجه از طول شرقي سرزمين از شمال تركستان و چين اصلي و شرق و جنوب آن 
و غربش كشمير و مسافتش در حدود هشتصد هزار ميل ... ق چين و جنوب برمه و نپال و هند وشر

و مربع از قسمت جنوب شرق آسيا و ارتفاعش در حدود پانزده هزار قدم در طرف جنوب نزديك 
فلات مرتفعي است كه فرازي متوسط آن چهار هزار و پانصد و هفتاد متر . كوههاي هيمالياست

كوههاي اطراف آن از مرتفعترين كوههاي جهانند از آن جمله كونلون در شمال و هيماليا در  ،است
اند و عبور از آنها  ي در شرق كه از سچوان بطرف جنوب در يونان كشيده شدهيجنوب و رشته كوهها

. رودهاي سند، براهماپوترا و سالوين هر سه در اين فلات سرچشمه ميگيرند. غير ممكن است
يكي خينگان بزرگ در غرب و ديگري  ،ي دو رشته جبال در امتداد شمال به جنوب داردمنچور

هاي وسيع و حاصلخيزي در ميان اين كوهها قرار دارد كه رودهاي آمور،  جانگپاي در شرق، دره
  .)ذيل مدخلمصاحب، ، فارسي المعارف ةداير(آنها را مشروب ميكنند ... سونگاري، اوسوري، يالو و

  .۴۸، صرحله، سيرافي .٤٣
  .۱۵،  صخطاي نامه. ٤٤
  .۷۳۳ص، رحلهبطوطه،  ابن. ٤٥
  .۷۳۴، صهمان. ٤٦
  .همانجا. ٤٧
  .۵۸۹، صرحلهسيرافي، . ٤٨
  .۱۳۰، ص۳ج ،صارمفي ممالك الا صاربالامسالك ؛ ۲۳۰ص، مختصر البلداناحمد بن محمود، فقيه،  ابن. ٤٩
  .۶۰، صرحله سيرافي،. ٥٠
  .۶۲۸ و ۶۲۷ص، رحلهابن بطوطه، . ٥١
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52. Muhammad Abdul Jabber Beg, “Arabic Historical & Literary Source Regarding Medieval Chinese 

Civilization Interpretation», Islamic Culture, vol. LXI, p. 30. 

  .۱۳۳ص، عجايب الهند، بزرگ بن شهرياررامهرمزي، . ٥٣
  .۵۹، صرحلهسيرافي، . ٥٤
  .۳۳۹ص، رحلهابن بطوطه، . ٥٥
  .۵۶۵ص، همان. ٥٦
  .۶۲۸ص، رحلهابن بطوطه، : ك.ر، ۴۰۹، صرحلهسيرافي، . ٥٧
  .۴۱، صرحلهسيرافي، . ٥٨

  .۱۳۴، صالتنبيه و الاشرافبن حسين،  عليمسعودي، .  ٥٩
  .۵۳۰صترجمه علي موحد، ، سفرنامهمحمدبن عبداالله، ابن بطوطه، . ٦٠
  .همانجا. ٦١
  .۵۰، صرحلهسيرافي، . ٦٢
  .۷۱، ص همان. ٦٣
  .۹۸، صالمشتاق هةنز. ٦٤
  .۵۳، صرحلهسيرافي، . ٦٥
  .همانجا. ٦٦
  .۵۲، صرحلهابن بطوطه، . ٦٧
  .۵۳، صرحلهسيرافي، . ٦٨
خطايي آورده است كه چينيان در مراسم عزاداري خود پنج يا شش سال يراق ميكردند، مانند  .همانجا. ٦٩

  ).۱۶۳،  صنامه خطاي(اينكه كشتي از كاغذ بسازند و درون آن را پر از گل كنند 
: ك.ر ؛۵۶۸ص، بكوشش محمد مخزوم، الاقاليم فةاحسن التقاسيم في معرمحمد بن احمد، مقدسي، . ٧٠

  .۴۲۴، صب المخلوقات و غرائب الموجوداتيعجا
  .۵۶۸، صالاقاليم فةاحسن التقاسيم في معر. ٧١
  .۳۶۹، صب الهنديعجا. ٧٢
  .۹۴، صخطاي نامه. ٧٣
  .۷۴، صرحلهسيرافي، . ٧٤
  .همانجا. ٧٥
  . ۴۱، صرحلهسيرافي، . ٧٦
  .۲۴، صهمان. ٧٧
  .۵۶، صهمان. ٧٨

79. Muhammad Abdul Jabber Beg, op.cit., vol. LXI, p. 44. 

  .۳۱، صخطاي نامه. ٨٠
  .همانجا. ٨١
  .۴۴ و ۴۳، صرحلهسيرافي، . ٨٢

  .۶۳۲ ـ ۶۲۱ص، رحلهابن بطوطه، .  ٨٣
  .همانجا. ٨٤
  .۴۱۵، صب البر و البحريالدهر في عجا نخبة. ٨٥

   .۶۲۷ص، رحلهابن بطوطه، .  ٨٦
  .۶۲۷، صرحلهسيرافي، .  ٨٧
  .۶۲۷ص، رحلهابن بطوطه، .  ٨٨

89.  Muhammad Abdul Jabber Beg, op.cit., vol. LXI, p. 50. 

90. Ibid. 

  .۵۸، صرحلهسيرافي، . ٩١
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  .۴۹، صهمان. ٩٢
مورد توجه چينيان بوده ولي دختران تا الايام  درواقع تعليم و تربيت پسران با استعداد از قديم .۴۵، صرحلهسيرافي، . ٩٣

تعليمات اكابر نيز امري جديد . قرن بيستم ميلادي جز تعليماتي كه در خانه ميديدند از اين فيض محروم بودند
زادگان اشتغال  مربيان قديمي از زمان پيش از كنفوسيوس و پيش از آن، بكار تعليم و تربيت بزرگ. محسوب ميشد

سواد حكيمان زبان و معاني و بيان، تاريخ، نظم و نثر، اخلاق، فن جنگ و . امرار معاش ميكردندداشتند و از اين راه 
در . هاي ديگري مانند غيبگويي، پزشكي، موسيقي، حقوق و تجارت بوده است سپاهيگري، نجوم و رياضيات و رشته

ابق افكار طبقه حاكمه قرن دوم ميلادي، چند مدرسه عالي تحت حمايت دولت تأسيس شد كه شاگردان را مط
در دوره  .وري تربيت ميكردندتبراي شركت در امور دولتي و احراز مقامات مهم در پايتخت و ديگر ايالات امپرا

سسات دولتي تعليم و تربيت نابسامان گشت، اما با روي كار آمدن سلسلة ؤالطوايفي، وضع م چهارصد ساله ملوك
در آغاز قرن هفتم ميلادي تعليم و تربيت تحت نظارت . افتتانگ و وحدت مجدد چين وضع اندك سامان ي

شهرهاي ليان و لويانگ مراكر مهم تربيتي و . آمد ور قرار گرفت و از داوطلبان شاغل دولتي امتحان بعمل ميتامپرا
علمي شدند و در دوره سلسله پونگ، جنبه عملي تعليمات براي داوطلبان مشاغل دولتي تقويت شد و مدارس 

  ).ذيل مدخلمصاحب، ، المعارف فارسي ةداير(در سراسر كشور بسط يافت دولتي 
  .۱۰۰، ص۲، جانسان در گذرگاه هستي. ۹۴
  .۱۲۳، صمسالك و ممالك. ٩٥
  .۵۱ و ۵۰، صرحلهسيرافي، . ٩٦
  .۴۵، صهمان. ٩٧
  .۷۷، صهمان. ٩٨
  .جاهمان. ٩٩

خطايي در چين جراحي پزشكان را ديده و آنرا از علاجهاي قريب معرفي كرده  .۶۴۱ص ،مروج الذهب. ١٠٠
 يي او ديده كه سينه شخصي را شكافتند و دل او را درآوردند و آنرا شكافته و زردآبش را در كاسه. است

همچنين آورده است كه يكي از همسفرانش سالها به درد . ريختند و زخم را دوخته و در جايش گذاشتند
نزد حكيم رفت و حكيم سينه او را شكافت و دل او را بيرون  ،كه به چين رسيد مبتلا بوده و زمانيدل 

آورد و مقداري از آن را بريد و جاي زخم را داغ كرد و دوباره سرجايش قرار داد و زخم سينه را بدقت 
  ).۱۳۶و  ۱۳۵، صخطاي نامه(دوخت و آن شخص خوب شد 

  .۶۸۴، صلبلدانااحمد ابي يعقوب، يعقوبي، . ١٠١
 ،بارتولد آورده است كه در رصدخانه خواجه نصيرالدين طوسي علاوه بر منجمان ايراني. ۱۳۷، صخطاي نامه. ١٠٢

  ).۲۲۲صترجمه حمزه سردادور، ، تذكر جغرافياي تاريخي ايرانبارتولد، (منجمان چيني هم مشغول بكار بودند 
  .۴، بخش فرهنگ اسلامي و چين. ۱۰۳

  :فارسي منابع

  .م۱۹۶۴/  ه۱۳۸۴جا، دار بيروت،  ، بيرحله بطوطه، محمد بن عبداالله، ابن .۱
  .۱۳۶۱، ترجمه علي موحد، مركز انتشارات علمي و فرهنگي، سفرنامهــــــــــــــ ،  .۲
  .م۱۹۳۹، القسم الثاني، ۱۹۳۸بريل، القسم الاول : ، ليدنالارض ةصورحوقل،  ابن .۳
دار احيـاء   ،محمـد مخـزوم، بيـروت ـ لبنـان      ، بكوششالمسالك و الممالكالله، خرداذبه، عبيداالله بن عبدا ابن .۴

  .م۱۹۸۸/  ه۱۴۰۸التراث العربي، 
  .م۱۹۸۸/  ه۱۴۰۸ ،، بيروت ـ لبنانمختصر البلدانفقيه، احمد بن محمود،  ابن .۵
  .م۱۸۴۰ ، پاريس، دار طباعه السلطانيه،تقويم البلدانابوالفداء، اسماعيل بن محمد،  .۶
  .تا الدينيه، بي فةالثقا مكتبةجا،  ، بيالمشتاق في اختراق الافاق هةنزادريسي، ابوعبداالله محمد بن محمد،  .۷
  . ه۱۳۴۷بنگاه ترجمه و نشر كتاب،  ،، بكوشش ايرج افشار، تهرانمسالك و ممالكاصطخري،  .۸
  .۱۳۸۵ ،ستوانتشارات ، ترجمه حمزه سردادور، تذكره جغرافياي تاريخي ايرانبارتولد،  .۹

  .۱۳۸۵، توس، ترجمه حمزه سردادور، تركستان نامه ــــــــــــــ ، .۱۰
  .تا جا، بي ، بيفرهنگ القاب و عناوين شهرهاثامني، جعفر،  .۱۱
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  .۱۳۷۵، بكوشش صادق سجادي، انتشارات ميراث مكتوب، جغرافياحافظ ابرو، عبداالله،  .۱۲
مينورسـكي، ترجمـه ميـر حسـين شـاه، تصـحيح و       . تعليقـات و ، بـا  حدود العالم من المشرق الي المغرب .۱۳

  .۱۳۷۲حواشي مريم ميراحمدي و غلامرضا ورهرام، تهران، دانشگاه الزهرا، 
 .۱۳۴۰دانشگاه تهران،  ،، بكوشش منوچهر ستوده، تهرانحدود العالم من المشرق الي المغرب .۱۴
  .۱۳۸۶، ۳تشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، ج، تهران، انانسان در گذرگاه هستياي، سيدمحمد،  خامنه. ۱۵
  .۱۳۷۲مركز اسناد فرهنگي آسيا،  ،بكوشش ايرج افشار، تهران خطاي نامه،اكبر،  خطايي، سيدعلي. ۱۶
، ترجمـه سـيدحميد طبيبيـان، انتشـارات     الدهر في عجايب البر و البحـر  نخبةدمشقي، محمد بن ابوطالب، . ۱۷

  .۱۳۸۲اساطير، 
  .۱۳۴۵دانشگاه تهران، انتشارات ، محمد معين و سيدجعفر شهيدي، دهخدا نامه لغتاكبر،  دهخدا، علي. ۱۸
  .م۱۸۸۰بريل  ،، ليدنعجايب الهند بزرگ بن شهريار، رامهرمزي،. ۱۹
  .م۱۹۹۹المجمع الثقافي،  ،، بكوشش عبداالله الحبشي، ابوظبيرحلهسيرافي، حسن، . ۲۰
، گردآوري ابوزيـد حسـن سـيرافي، ترجمـه     يا اخبار الصين و الهندالتواريخ  سلسلةسيرافي، سليمان تاجر، . ۲۱

  .م۱۳۸۱اساطير، انتشارات چانلو، تهران؛  حسين قره
 .۱۳۵۳جا، انتشارات بنياد فرهنگ ايران،  ، بكوشش منوچهر ستوده، بيهفت كشور يا صور الاقاليم سهراب،. ۲۲
  .تا جا، دارالتحرير للطبع و النشر، بي ، بيعجايب المخلوقات و غرائب الموجوداتطوسي، احمد، . ۲۳
 .ق۱۴۲۳، ابوظبي، مسالك الابصار في ممالك الامصارالدين احمد،  عمري، شهاب. ۲۴
 .تا ، ترجمه محمد اميدوارنيا، تهران، انتشارات الهدي، بيفرهنگ اسلامي و چينفنگ جين يوان، . ۲۵
، ترجمه ابوالقاسم پاينـده،  رافيايي در جهان اسلاميهاي جغ تاريخ نوشتهكراچكوفسكي، ايگناتي يوليانوويچ، . ۲۶

 .۱۳۷۹موسسه انتشارات علمي و فرهنگي،  ،تهران
  .م۱۹۳۸/ ق۱۳۷۵العصريه،  مكتبة ،، بغدادالتنبيه و الاشرافمسعودي، علي بن حسين، . ۲۷
 .م۱۹۸۴/ ق۱۴۰۴، ةدارالهجر ،، قم ـ ايرانمروج الذهب و معادن الجوهر ــــــــــــــ ،. ۲۸
  .۱۳۸۰اميركبير، انتشارات  ،، تهرانالمعارف فارسي ةدايرمصاحب، غلامحسين، . ۲۹
دار  ،، بكوشش محمد مخزوم، بيـروت ـ لبنـان   الاقاليم فةاحسن التقاسيم في معرمقدسي، محمد بن احمد، . ۳۰

  .م۱۹۸۷/  ه۱۴۰۸احياء التراث العربي، 
  .تا جا، الدار الثقافيه، بي د زينهم، بي، بكوشش محمجني الازهار من الروض المعطارمقريزي، . ۳۱
  .۱۳۵۴دانشگاه تهران، انتشارات ، بكوشش محمد دبير سياقي، سفرنامهناصر خسرو، . ۳۲
  .۱۳۴۲كتابخانه سينا،  ،، بكوشش محمد امير رياحي، تهرانجهان نامهنجيب بكران، محمد، . ۳۳
  .تا دارصادر، بي ،، بيروت ـ لبنانمعجم البلدانياقوت، حموي، . ۳۴
  .م۱۸۹۲جا، ليدن،  يعقوبي، احمد ابي يعقوب، بي. ۳۵

 :منابع انگليسي

1. Muhammad Jabbar Bey, Abdul “Arabic Historical and Literary Sources regarding Medieval Chinese 

Civilization Interpretation”, Islamic Culture, Hyderabad Deccan, 1987, vol. LXI, pp. 30 – 54. 

2. Encyclopedia of Islamic, al-Æin, Bosworth, vol. IX, pp. 616 – 640.  



 

       اول ، شمارهچهارمال س
  1392 تابستان                 

12 

China according to Muslim Travelers: 
First to Eighth Century AH  

Maryam Soleymani Fard 

Muslim’s relationships with China have a very long background. 

These relationships have been established through Muslims’ journeys to that 

region for various commercial, economic, political, and religious motives. 

Available evidence suggests that Muslims travelled to this land when the 

first signs of cultural and political life appeared there. As a result of these 

journeys, Muslim geographers have accumulated some valuable information 

in various areas such as natural geography, including the geographical realm 

of China, its cities, and the distances between them, and economic, cultural, 

and educational fields, including artistic, scientific, social, and industrial 

achievements. This paper intends to explore and analyze the picture of 

China as portrayed and described by Muslims from the first century AH 

until the time of Hafiz Abru in the eighth century. As a result, it can 

function as an introduction to and an analysis of Islamic orientalism in 

which the reports of scientists and travelers of a great political and cultural 

power in the Far East form the basis of journeys, relationships, and wars 

between countries and the transfer of philosophical and cultural legacies 

from one place to another. The writer believes that the importance of these 

reports and descriptions lies in the fact that they have been at the service of 

expanding Islamic culture and religion. 

 

Key Terms 

China cultural relationships 

Muslim geographers Muslims’ journeys to China 
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given the fundamental status of the dimension of the epistemology of the 

soul, a more basic approach to the relationship between self-knowledge and 

the knowledge of God is observed. This approach is introduced as an 

argument in order to demonstrate the existence of God and His attributes; it 

is an argument which is indeed superior to other arguments. What is clearly 

witnessed in this historical process is an interpretation referring to the 

possibility of self-knowledge and the possibility of the move from that 

knowledge to the knowledge of God, which is considered to be gradational 

in its most Illuminationist explanation. 

 

Key Terms 

self-knowledge knowledge of God 

Ikhwan al-Safa Illuminationist philosophy 

Peripatetic philosophy  

One who has self-knowledge verily knows God 
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A Historical Glance at the Move from 
Self-Knowledge to Knowledge of God 
in Peripatetic and Illuminationist 

Philosophies  

Seyyed Mohammed Kazem ‘Alavi 

The development and consequences of self-knowledge is one of 

the important discussions in Islamic philosophy. One of the most 

noteworthy of these consequences, according to the hadith of “One who has 

self-knowledge verily knows God”, is to know the Creator. The explanation 

and interpretation of this hadith was not taken seriously in earlier schools of 

Islamic philosophy. In fact, it was not until the early periods of the Schools 

of Shiraz and Isfahan up to the period of the dominance of the 

Transcendent Philosophy among contemporary thinkers that great attention 

was devoted to clarifying and interpreting it. This paper is intended to 

discuss the background of these explanations and analyses in two of the 

early schools of Islamic philosophy, Peripatetic and Illuminationist 

philosophies, and even in those preceding them. The interpretation of the 

hadiths on self-knowledge in Islamic philosophy is united with psychology. 

That is why its background is traceable to Greek philosophy. In books on 

Islamic philosophy, some ideas and words have been attributed in this 

regard to Greek early philosophers, who are considered to mark the 

beginning of writing the history of this issue. 

The narration of these hadiths and similar words began during the 

first periods of Islamic philosophy with Ikhwan al-Safa (Brethren of Purity). 

They mainly focused on the importance of self-knowledge and the 

immateriality of the soul, which is more prominent in the Peripatetic 

philosophy considering the significance of psychology and self-knowledge in 

this school. Through relying on these hadiths, Ibn Sina demonstrated the 

most important problem of self-knowledge, that is, the immateriality of the 

soul, and uses it as a religious confirmation of this point versus the view of 

mutikallimun as to the corporeality of the soul. In Illuminationist philosophy, 



 

اول ، شمارهچهارم سال                                                                                                     
1392 تابستان      

9

Time and Place in the View of Mirza 
Khalil Khan Thaqafi (A‘lam al-awlah): 

Two Hand-Written Treatises 

Reza Ranjbar 

Doctor Khalil Khan Thaqafi (A‘lam al-Dawlah), a physician, writer, 

and translator of the Qajar period and one of the first graduates of modern 

medicine in Iran, translated and wrote two treatises about time and place 

after he graduated from Dar al-Funun and before he went abroad. In the 

treatise that he wrote himself, Mirza Khalil Khan discusses the quality of the 

development of the idea of space, the distinction between the idea of 

environmental space and infinite space, the quality of the formation of the 

idea of infinite space, the idea of space as substance, the infinity of space 

with respect to its breadth and continuity, the development of the idea of 

time, and the idea of time as a predicate of space. In this treatise, he briefly 

explains and criticizes the ideas of such philosophers as Victor Cousin, 

Stewart Mill, and Spinoza. In the second treatise, which is a translation, he 

discusses whether time and place are substance or not. 

 

Key Terms 

time place 

infinite finite 

substance 
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The Role of Muslim Peripatetics in 
the Development of Aristotelian Logic 

Akbar Fayde’i 

Before Aristotle, some of the topics in the science of logic had 

appeared in a scattered form in the words of the great Zeno, Plato, Socrates, 

and some Sophists. However, Aristotle was the first scholar to compile 

theoretical logic and classify its topics into related parts and chapters in a 

book. Based on his own epistemological principles, he propounded 

predicative logic. From among his most important logical ideas, we can refer 

to predicative reasoning and categorical syllogism. 

After Aristotle, another school of logic entitled Stoic-Megarian was 

developed in Greece by other logicians such as Philo, Diodorus, Megari, 

Zeno, and Chrysippus. Unlike Aristotelian logic, this new school dealt with 

conditional logic. Megarians’ detection of compound conditional syllogisms 

and Stoics’ detection of other compound syllogisms, such as conjunctive 

and disjunctive propositions and the forms of connected and disconnected 

syllogisms, created conditional logic. Therefore, the logical legacy of Greece 

consists of two Aristotelian and Stoic-Megarian Schools. 

Muslim Peripatetics, who were well-aware of Greeks’ logical legacy, 

diverted from the method of Greek philosophers in devising the science of 

logic. In addition to reducing some logical problems, such as the problem of 

categories, the differentiated discussion of poetry, rhetoric, and dialectics, as 

well as some changes in other areas such as conversion, and descriptive 

definitions, they played an influential role in the development and 

advancement of the science of logic. In this paper, some of these changes 

have been discussed. 

 

Key Terms 

predicative logic conditional logic 

Avicennian logic Peripatetics 
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his philosophical system was not capable to clarify the theory of 

perfection from a philosophical standpoint. This was because 

philosophy did not have the required capacity for explaining such 

problems yet. This view had been posed before him by Ikhwan al-Safa and 

also by some of his contemporary thinkers such as Aburayhan Biruni and 

Ibn Sina with some changes. However, it was Ibn Miskaway’s thoughts that 

were transferred to later thinkers such as Mulla Sadra, so that he would be 

able to clarify it philosophically. Perhaps, if Ibn Miskaway had shared the 

same philosophical principles of Mulla Sadra, he would have been able to 

explain biologists’ theory of evolution from a philosophical point of view. 

 

Key Terms 

Ibn Miskaway perfection 

evolution of species Ikhwan al-Safa 

Ibn Sina Mulla Sadra 
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Ibn Miskaway and the Evolution of 
Species  

Furugh al-Sadat Rahimpour and Muhammed Nasr Isfahani 

Ahmad Ibn Muhammed Razi known as Ibn Miskaway, the 

famous philosopher, historian, physician, and literary man of the fifth 

century, lived in Isfahan during the last years of his life. He passed away 

in the same city. His ideas regarding theoretical wisdom are gathered in 

his al-Fawz al-asghar, and those related to his practical wisdom are 

recorded in the book Tahdhib al-akhlaq. 

One of Ibn Miskaway’s philosophical ideas is rooted in his belief 

in the organic connection and unity among the natural existents of the 

world. He views the corporeal worlds, similar to the spiritual world, as a 

labyrinth with certain grades that encompass each other and are 

connected to each other. In fact, he draws a comprehensive map of all 

these grades. In his view, it seems as if the movement of each moving 

thing is intelligently directed towards its own totality and everything 

that agrees with its perfection. This motion is rooted in enthusiasm, 

in which the lover is the effect of its beloved. He believes that, in 

order to specify the stages of the prophets’ evolution, it is necessary to 

clarify the quality of the connection of existents to each other. 

He argues that God has divided each species into different groups and 

types through His certain wisdom and prudence. He has also established a vertical 

order among species so that each is more perfect comparing to the previous one 

until we come to the last type of the last species. It is at this point that the end of 

this species is connected to the beginning of the next species. By going through 

the various stages and levels in this direction, vegetation becomes animal, and 

animal turns into human being. According to Miskaway, after traversing the levels 

of biological perfection, man attains spiritual perfection and finally reaches the last 

level of human perfection, which is prophethood. The prophet, too, is promoted 

to the level of the next species, which is the intellect or angel. 

Given the situation of empirical sciences in Ibn Miskaway’s 

time and the prevailing philosophical school of that time, it seems that 
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Kalami, Philosophical, and Gnostic 
Approaches to the Hadith of ‘Ama 

Mahdi Zamani 

It has been narrated in a famous hadith from the Holy Prophet (s) that, 

before the creation of people, God was in “‘ama” (cloud). There have been several 

different and contradictory ideas concerning the content of this hadith. Muslim 

mutikallimun, gnostics, philosophers, and interpreters have studied this hadith based 

on their own principles and have benefitted from it in their own philosophical 

system. Mutikallimun have interpreted it based on their tanzihi (transcendent) and 

tashbihi (comparative) views and either confirmed or rejected it. Some Muslim 

gnostics assume that “‘ama” refers to God’s henas, and others believe that it 

represents the station of monas. They have matched this term with “merciful 

breath”, “truth of the creature”, “absolute imagination, and “substance of the 

world” and have granted it a sublime place. In his Transcendent Philosophy, 

Mulla Sadra equates ‘ama with “unfolded being”, “unity of bringing together” and 

“truth of truths” and, through the interpretation of hadith, reaches some 

conclusions about the dominance of divine existence over all places and times and 

attempts to reconcile tanzih with tashbih. 

 

Key Terms 

hadith of ‘ama merciful breath 

unfolded being absolute imagination 

truth of all truths 
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Duality of Mind-Body in Homer, 
Plato, and Aristotle 

Yashar Jeyrani and Mustafa Yunesi 

The present paper explores the mind-body problem in Homer, 

Plato, and Aristotle. Here, the writers claim that the opposing ideas of Plato 

and Aristotle concerning the ontology of body and soul is ultimately rooted 

in the dualist interpretation of the ontology of the soul in the mythical era, 

particularly in Homer’s period. In other words, the philosophical opposition 

between Plato and Aristotle concerning the ontology of the soul and body 

has its origin in Homerian dual and opposing interpretation of the concept 

of the soul. In addition, by substantiating this view, the writers have tried to 

take a small step towards understanding the relationship between the 

mythical legacy of ancient Greece and its period of humanistic philosophy, 

particularly that of Plato and Aristotle. 

 

 

Key Terms 

Homer psyche 

Plato Aristotle 

soul-body problem  
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